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مقدّمه

گفتاری با دبيـران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان
شايسته است دبير محترم عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی و قرآن پايه های هفتم تا يازدهم را تدريس يا مطالعه کرده باشد.

و  آموزشی  گروه های  همايش های  در  باشد؛  گذرانده  را  کتاب  اين  توجيهی  آموزشی  دورۀ   .2

دوره های آموزشی شرکت کند؛ راهنمای معلّم يا مقدّمۀ کتاب را با دقّت بررسی کرده باشد.

خدای بخشنده را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش آخرين کتاب »عربی، زبان قرآن« 
پايان  در  کنيم.  ارائه  فرهنگی  عزیزمان خدمتی  كشور  جوانان  به  اسلامی  معارف  و  علوم  رشتۀ 
به شايستگی  اکنون دانش آموز کوشا  برنامۀ شش سالۀ آموزش »عربی، زبان قرآن« هستيم.  راه 
قدرت فهم متون رسيده است. در اين چند سال، مهم ترين قاعده، مربوط به شناخت فعل بود. 

دانش آموز بايد انواع فعل ماضی، مضارع، مستقبل، امر، نهی و نفی را بشناسد. 
قواعد کتاب عربی رشتۀ علوم و معارف اسلامی مطابق مصوّبۀ تأسيس مدارس علوم و معارف 

اسلامی به زبان عربی و در سطح پايۀ دوم حوزۀ علميّه است.
رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملّی اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات 
فارسی« 

هدف اصلی آموزش عربی در ايران، فهم متن به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی همانند 
احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

اسلامی  معارف  و  علوم  رشتۀ  در  امّا  است؛  متن محوری  عربی  کتاب های  تأليف  شيوۀ  هرچند 
وضعيت متفاوت است. بخش قواعد در اين رشته مفصّل است. تسهيلی که در بخش قواعدِ کتاب 
عربی ساير رشته ها وجود دارد در کتاب تخصّصی اين رشته نيست. انتظار می رود دانش آموز پايۀ 
دوازدهم رشتۀ علوم و معارف اسلامی بتواند در پايان سال تحصيلی متون و عبارات قرآنی، حديث 
و نيز ترکيبات و عبارات عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست 

بخواند و معنای آنها را با کمک فرهنگ لغت بفهمد و ترجمه کند.
برنامۀ  بالادستی »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنمای  اسناد  به مصوّبات  توجّه  با  کتاب های درسی 
درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملّی، مهم ترين سند تألیف کتب درسی است. راهنمای 

برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف کتاب های عربی است. 
کلمات کتاب های عربی، پرکاربردترين واژگان زبان عربـی است که در قرآن، احاديث، روايات و 

زبان و ادبيّات فارسـی بسيار به کار رفته است. 

الف



ب

در واژه نامۀ انتهای کتاب درسی، معنای حدود هزار کلمه نوشته شده است. اين کلمات شامل 
کلمه های جديد و واژگان دشوار سال های گذشته است که در اين کتاب به کار رفته است. 
تعداد کلمات جديد نزديک به 400 کلمه است. اگر جمع های مکسّ را نيز اضافه کنيم، شايد 

بتوان گفت در این شش سال، حدود 2000 کلمه آموزش داده شده است.
مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: )رعايت اين تأکيدات در کنکور، 
مسابقات علمی، امتحان نوبت اوّل و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی است. اين نوشته 

به منزلۀ ابلاغ رسمی است.(

1 دانش آموز پايۀ دوازدهم پيش از اين با اين ساختارها آشنا شده است: 

مانند  امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل عربی فعل های فارسی   فعل های ماضی، مضارع، 
، مضارع مرفوع، مجزوم و منصوب )ثلاثی   ... ماضی استمراری، ماضی بعيد، ماضی نقلی و 

مجردّ و مزيد و رباعی، صحيح و سالم، معتل، مضاعف و مهموز، فعل مجهول( 

 ويژگی های ترکيب اضافی و وصفی 
 اسم اشاره، کلمات پرسشی، وزن و ريشۀ کلمات و نون وقايه 

 عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم آموزش داده شده و به برخی 
ويژگی های معدود نیز اشاره شده است؛ مانند جمع و مضافٌ اليه بودنِ معدود سه تا ده؛ مفرد 

بودنِ معدود يازده تا نود و نه. در معرفّی عدد معطوف، ویژگی معدود آن مد نظر نیست.

 تشخيص المحلّ الإعرابي و علامت اعرابی آنها )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه، 
جار و مجرور، مجرور به حرف جرّ، اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبّهه و لای نفی جنس، 

نائب فاعل( و تشخيص اعِراب اسم های معرب هدف است. 

 اسم معرفه و نکره و انواع معارف
 تشخيص معرب و مبنی در حدّ آموخته های کتاب )نه در حالت پيشرفته(

 تشخيص انواع هشتگانۀ اسم مشتق
آموزشی  اهداف  از  فعل  و صيغۀ  نوع  تشخيص  اسلامی  معارف  و  علوم  رشتۀ  کتاب  در   
است و صيغۀ فعل به صورت )جمع مذکّر مخاطب( آموزش داده شده است، نه به صورت 

)للِْمُخاطَبيَن(؛ لذا در طراّحی هرگونه آزمونی به اين تذکّر توجّه می شود.

 دانش آموز »تُمْ« را در »فَعَلْـتُم« می شناسد و به دنبال آن اين فعل ها را درست ترجمه 
می کند: خَرَجْــتُم، تَخَرَّجْــتُم، أخَْرَجْــتُم، اسِْتَخْرَجْــتُم. 

 هرچند معانی ابوابِ ثلاثی مزيد قطعی نيست؛ امّا در رشتۀ علوم و معارف اسلامی معانی 
معروفِ ابواب، با توجّه به تخصّصی بودنِ کتاب، آموزش داده شده است.

 اسلوب شرط و ادوات آن )با توجّه به اعراب اصلی و فرعی جزم(
2 اين کتاب در ده درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در چهار جلسۀ آموزشی 

تدريس کرد. به همين منظور زمانبندیِ پيشنهادی، داخل کتاب ارائه شده است.  

3 متن درس اوّل »لُغَةُ الْقُرآْنِ« نام دارد. اين متن تأثيـر قــرآن را در زبان و ادبيّــات فارسی 

بررسی می کند. 



ج

قواعد درس اوّل عبارت است از: وَزْنُ الْفِعْلِ الْمُجَرَّدِ وَ الْمُعْتَلُّ الْمَجْهولُ وَ نونُ التَّأْکيدِ وَ الْمَصادِرُ. 

وزن فعل مجردّ بحثی زمانبر نيست. بخشِ معتلّ مجهول، جديد است. نظر به دشواری اين مبحث، 

تدريس معتلّت مزيد اختياری است. نون تأکيد فقط در چند صيغه کاربردِ معروف دارد؛ لذا تدريس 

همۀ صيغه ها الزامی نيست. 

موضوع متِن درس دوم گفت وگو ميان اعضای يک خانواده است. اين گفت وگو دربارۀ سفر معنوی 

به ديار وحی و زيارت عتبات عاليه است. متن درس به صورت غير مستقيم دربردارندۀ آموزش مکالمه 

می باشد. 

قواعد درس دوم عبارت است از: اسِْمُ الْمَرَّةِ وَ النَّوْعِ وَ أبَْنيَةُ الْسَْماءِ وَ الِسْمُ الْمَقْصورُ وَ الْمَمْدودُ وَ 

رُ وَ الْمُؤَنَّثُ. الْمَنْقوصُ وَ الْمُثَنّیٰ وَ اسْمُ الْجِنْسِ وَ اسْمُ الْعَلَمِ وَ الْمُذَکَّ

4 موضوع متِن درس سوم، سه داستان کوتاه و گوناگون تاريخی است. دانش آموزان اصولاً از خواندن 

داستان و متون تاريخی لذّت می برند.

ميـرُ وَ اسْمُ الْشارةَِ وَ الِسْمُ الْمَوْصولُ.  قواعد درس سوم عبارت است از: الَنِّسْبَةُ وَ التَّصْغيـرُ وَ الضَّ

آگاهی  هرچه  که  مهم  بسيار  موضوعی  است.  طبيعت  نظام  دربارۀ  چهارم،  درس  متِن  موضوع 

دانش آموز در اين مورد بيشتر شود سودمند است و تذکّر دربارۀ حفاظت از محيط زيست همواره 

شايسته و بايسته است.

قواعد درس چهارم عبارت است از: أنَْواعُ الْحُروفِ وَ مَعانيها وَ الْهَمْزةَُ وَ ما يُکْتَبُ وَ لا يُقْرَأُ وَ الْتِقاءُ 

السّاکِنَيِن

5 موضوع متِن درس پنجم، دربارۀ جنگ تحميلی است. موضوعی مهم که شايسته است همواره 

از آن ياد شود.

الْفَصْلِ وَ ضَميُر  الْخَبَـرِ وَ ضَميـرُ  أنَْواعُ  الْخَبَـرِ وَ  وَ  الْمُبْتَدَأِ  قواعد درس پنجم عبارت است از: مَرتَْبَةُ 

أنِْ. الشَّ

6 موضوع متِن درس ششم، معرفّی فَرَزدَق شاعر نامدار و ستايندۀ اهل بيت عليهم السلام است.

خْيمُ  قواعد درس ششم عبارت است از: الَْمَفْعولُ الْمُطْلَقُ وَ أفَْعالُ الْقُلوبِ وَ الْمُنادیٰ وَ الِسْتِغاثَةُ وَ التَّ

مُّ وَ التَّحْذيرُ وَ الْغْراءُ. بُ وَ الْمَدْحُ وَ الذَّ وَ النُّدبَةُ وَ التَّعَجُّ

7 موضوع متِن درس هفتم، شگفتی های پرندگان است. در توصيه های بزرگان تأکيد شده است که 

در پديده های الهی تفکّر کنيم.

قواعد درس هفتم عبارت است از: الَْمَفْعولُ لهَُ وَ الْمَفْعولُ فيهِ وَ الْمَفْعولُ مَعَهُ وَ الْحالُ.

8 موضوع متِن درس هشتم، موضوعی تاريخی، اجتماعی و جالب برای دانش آموزان است. ماجرای 

اختراع ديناميت و اشاره به اينکه نوآوری ها، اختراعات، فنّاوری های نوين و اکتشافات می توانند دو 

رويه داشته باشند. رويۀ سودمند و رويۀ زيان رسان. اين موضوع می تواند در آموزش غير مستقيم 

استفاده از يافته های نوين بشر تأثيرگذار باشد.

قواعد درس هشتم عبارت است از: الَتَّمْـييزُ وَ الِسْتِثْناءُ وَ الْضافَةُ.



د

9 موضوع متـنِ درس نهم، در مورد »کتاب« از »عبّاس محمود العَقّاد« نويسندۀ سرشناس 

مصری به نام »الَْکُتُبُ طَعامُ الْفِکْرِ« است. متنی از ادبيّـاتِ يکی از کشورهای بزرگ مسلمان 

اين متن  با خواندن  باشد. دانش آموز  اثربخش  ايجاد دوستی ميان ملّت ها می تواند  برای  که 

می تواند با ادبيّات معاصر عرب آشنا شود.

قواعد درس نهم عبارت است از: الَتَّوابِعُ )الَنَّعْتُ وَ الْعَطْفُ وَ التَّوْکيدُ وَ الْبَدَلُ( وَ الْجُمَلُ الَّتي لهَا 

مَحَلٌّ مِنَ الْعْرابِ وَ الْجُمَلُ الَّتي لا مَحَلَّ لهَا مِنَ الْعْرابِ.

10 موضوع متن درس دهم، دربارۀ شگفتی های درياست. چنين متن هايی در طول اين چند 

سال آموزش عربی همواره با استقبال دانش آموزان روبه رو شده و در آنها نسبت به درس عربی 

ايجاد علاقه و انگيزه کرده است.

قواعد درس دهم عبارت است از: عُلومُ الْبَلاغَةِ )عِلْمُ الْمَعانـي وَ الْبَيانِ وَ الْبَديعِ( تَأْکيدُ الْکَلامِ وَ 

باقُ. جْعُ وَ الطِّ التَّشْبيهُ وَ الْجِناسُ وَ السَّ

11 نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّلِ قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده 

است. 

( مشخّص شده اند. تدريس اين بخش ها بستگی به  12 بخش هايی از قواعد با علامت ستاره )

وقت دبير گرامی دارد. از آنجا که قواعد کتاب بايد در حدّ پايۀ دوم حوزه باشد و از سويی زمان 

تدريس کتاب محدود است؛ لذا اين بخش اختياری است و در هيچ آزمونی )نه امتحاناتِ ميان 

نوبت و پايانی و نه کنکور( از آن سؤالی طرح نخواهد شد. هرچند مطالب ستاره دار به نسبت 

ساير مطالب اهميّت کمتری دارند؛ امّا توصيه می شود دبيران در صورت داشتن ساعت اضافی 

اين بخش را تدريس کنند؛ زيرا درس عربی در اين رشته تخصّصی است و دانش آموز برای ورود 

به بسياری از رشته های دانشگاهی به دانستن اين مطالب نيازمند است.

همچنين بخش هايی از کتاب داخل کادر رنگی قرار گرفته است. اين بخش ها تکراری است و 

به منظور فهم بهتر مطالب جديد آمده است. 

13 تحليل صرفی و اعِراب از اهداف کتاب درسی است؛ به همين منظور در بخش مُلحَقات 

نـمونه هايی از تجزيه و ترکيب در انتهای کتاب تنظيم شده است.

14 تعريب، تشکيل )حرکت گذاری کلماتِ جمله( و اعِراب گذاری )نهادن علامت اعِرابی( از 

اين مورد هيچ تمرين و  اهداف کتاب درسی نيست. امسال و در طول پنج سال گذشته در 

آموزشی وجود نداشته است. )تشخيص اعرابِ صحيح از اهداف کتاب است.( کلّ کتاب درسی 

است  شايسته  نشود.  مشکل  دچار  قرائت  در  دانش آموز  تا  است،  شده  اعراب گذاری  کاملًا 

طرّاحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کاملًا حرکت گذاری کنند.

15 تبديل »مذکّر به مؤنّث« يا »مخاطب به غير مخاطب« يا »جمع به غير جمع« يا »معلوم 

به مجهول و برعکس« و موارد مشابه از اهداف کتاب نيست.



16 معنای کلمات در هر آزمونی در جمله خواسته می شود. گاهی در برخی تمرين های کتاب معنای 

کلمه بيرون از جمله خواسته شده؛ در چنين مواردی شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل 

آموزش و ارزشيابی است. 

17 روخوانی های دانش آموز و فعّاليت شفاهی او در طول سال نـمرۀ شفاهی اش را در نـمرۀ ميان 

نوبت تشکيل می دهد.

18 در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفتر تـمرين 

نيازی نباشد.

19 از همکاران گرامی خواستاريم تا با رويکرد دفتـر تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی »عربی، 

زبان قرآن« مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخلاف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می زند.
پيغام  عربی  گروه  وبگاه  طريق  از  می توانيد  شويم؛  آگاه  شما  نظريات  از  شد  خواهيم  خوشحال 

بگذاريد. 
نشانی وبگاه گروه عربی:

  www.arabic-dept.talif.sch.ir

هـ



سخنی با دانش آموز
اين کتاب ادامه و مکمّل پنج کتاب پيشين است. آموخته های پيشين در متون، عبارات 
و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. در صورتی که پنج کتاب قبلی را به خوبی 
استفاده  با  اکنون شما در مهارت فهم متن موفّق هستيد و می توانيد  باشيد،  آموخته 
از فرهنگ لغت يک متن عربی را ترجمه کنيد. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ 
شماست و دبير نقش راهنما و مصحّح دارد. كلمات جديد هر متن در انتهای آن ترجمه 
شده؛ كلمات دشوار و جديد هر عبارت نيز در همان صفحه نوشته شده و همچنين در 

انتهای كتاب نيز واژه نامه كلمات مهم سال های گذشته تكرار شده است. 
در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور و مسابقات طرّاحی می شود، 
موارد بسياری می آيد که از اهداف آموزشی نيست. بسياری از پرسش ها جنبۀ معمّگونه 
کم  پاسخ دهی وقت  در  دانش آموز  که  نحوی  به  است  بسيار  اينکه حجمش  يا  دارد، 
نظر  از  بدانيد  است  شايسته  می کنيد  شرکت  آزمون هايی  چنين  در  اگر  لذا  می آورد؛ 
اصولِ آموزش زبان، نه تنها مورد تأييد نيستند؛ بلکه خلاف اهداف نيز هستند و موجب 
نااميدی و دلسردی می شونـد. هدف طرّاحـان چنين آزمون هايی تهيۀ سؤالاتی است که 

آن قدر پيچيده، گُنگ و طولانی باشد تا داوطلب نتواند به سادگی پاسخ دهد.
كتاب های راهنما به آموزش آسيب می زنند. هيچ كارشناسی استفاده از چنين كتاب هايی 
را تأييد نـمی كند. اين كتاب ها با ترجمۀ متون و حلّ تمرينات به يادگيری دانش آموز 

لطمه جبران ناپذير وارد می كنند. 
برای يادگيری هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد. اگر می خواهيد در درس عربی 

موفّق تر باشيد، پيش مطالعه کنيد. 
متن قواعد به زبان عربی است؛ لذا هنگام تدريس معلّم کسی موفّق تر است که قبلًا 

آنها را پيش مطالعه کرده باشد.
هدف اين کتاب، فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست 
بفهميد و درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه 
کنيد و حتّی سخن بگوييد؛ شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در 

انشا و مقاله نويسی و به هنگام سخنرانی استفاده کنيد. 
به صورت گروهی  تـمرين ها در کلاس می تواند  ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ 

باشد. 
باشد.  تدريس بخش های ستاره دار کتاب در صورتی است که دبير زمان کافی داشته 
در غير اين صورت پيشنهاد می شود برای دانش افزايیِ خودتان اين بخش ها را در منزل 

مطالعه کنيد.

و



ز

سخنی ويژه با مديران مدارس

و  است  تخصّصی  و  پايه  دروس  از  اسلامی  معارف  و  علوم  رشتۀ  در  عربی  درس 

دانش آموز برای يادگيری بهتر نياز به زمان بيشتر دارد. توصيه می شود در تنظيم برنامۀ 

هفتگی به اين امر مهم توجّه شود. دانش آموز در پايۀ دوازدهم مطالب دو کتاب 

پيشين را نيز بايد بداند؛ وگرنه در فهم کتاب حاضر دچار مشکل خواهد شد. 

درس عربی در رشتۀ علوم و معارف نسبت به ساير کتاب های عربی در رشته های 

ديگر دشوارتر است. با نگاهی گذرا به کتاب درمی يابيد که کتاب درسی نيازمند زمان 

کافی برای تدريس بهتر است.

اغلب آزمون های مؤسّساتِ آمادگی برای کنکور، استاندارد و مورد تأييد کارشناسان 

و اهل فن نيستند؛ سؤالات آنـها تلۀ آموزشی و فاقد ارزش علمی اند؛ لذا نـمی توان 

اين آزمون ها سنجيد؛ زيرا که بسيار  به  با توجّه  را  ميزان تلاش دبيــر و دانش آموز 

ديده شده است که اين مؤسّسات مطالبی خارج از کتاب و بی ربط به اهداف دروس 

طرّاحی می کنند. 



اهُ قُـرآنـاً عَـرَبـيّـاً لـَعَـلَّـكُـم تـَعْـقِـلـونَ﴾ 
ْ

نـْزَل
َ
﴿إنـّا أ

 يوسُف: 2

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستاديم شايد )باشد که، اميـد است( 
شما خردورزی کنيد.  

لُ رْسُ الْوََّ لُالَدَّ رْسُ الْوََّ 11الَدَّ
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1
رْسُ الْوََّلُ الَـدَّ

 لُـــغَـةُ الْـــقُـــرآنِ      الَْجَلْسَةُ الْولیٰ )1(

الجَْزيرةَِ  شِبْهِ  حُدودِ  عَنْ  اللُّغَةُ  هٰذِهِ  خَرجََتْ  العَْرَبيَّةِ  بِـاللُّغَةِ  القُْرآنِ  نزُولِ  بعَْدَ 

جُهْداً  بذََلوا  الْيرانيّيـنَ  العُْلمَاءَ  أنََّ  نرََی  لهِٰذا  وَ  الْسلامِ؛  لغَُةَ  أصَْبَحَتْ  وَ  العَْرَبيَّةِ 

رفِ وَ النَّحوِ وَ البْلَاغَةِ وَ عِلمِْ  کَبيـراً لـِتدَوينِ قوَاعِدِها، وَ ألََّفوا کُتبُاً عَديدَةً فِـي الصَّ

اللُّغَةِ وَ التاّريخِ وَ الجُْغرافيا وَ الفَْلسَفَةِ وَ تفَْسيرِ القُْرآنِ وَ عُلومٍ أخُْریٰ بِـهٰذِهِ اللُّغَةِ. 

البَْصْرييّنَ صاحِبُ  الشّيرازيُّ إمامُ مَذهَبِ  مِنْ هٰؤلاءِ: سيبَوَيهِ  وَ      

رفِ  الصَّ قوَاعِدِ  جَميعِ  عَلیٰ  يشَْتمَِلُ  »الَکِْتاب«  بِاسْمِ  مَعْروفٍ  کِتابٍ 

، وَ توُُفـّيَ في شيرازَ. وَ  وَالنَّحوِ. وَ قدَْ وُلدَِ فِـي القَْرنِ الثاّنـِي الهِْجْريِّ

. وَ عَبْدُالقْاهِرِ  يَ في الرَّيِّ الکِْسائـيُّ إمامُ مَذهَبِ الکْوفيّيـنَ الَّذي توُُفّـِ

الجُْرجانـيُّ مِنْ مَواليدِ مَدينَةِ جُرجْانَ صاحِبُ کِتابِ »أسَرارِ البَْلاغَةِ« 

المَْولودُ في  التَّفتازانـيُّ  وَ   . الهِْجْريِّ الخْامِسِ  القَْرنِ  لقََدْ عاشَ في  وَ 

خُراسانَ، مُؤَلِّفُ کِتابِ »المُْطوََّلِ« في البَْلاغَةِ. وَ الزَّمَخْشَريُّ صاحِبُ 

»الکَْشّافِ« في تفَْسيرِ القُْرآنِ. وَ  ابنُْ سينا مِنْ مَدينَةِ بخُاریٰ صاحِبُ 

المَْولودُ  البَْيـرونـيُّ  أبَورَيحانَ  وَ   .» الطِّبِّ في  »القْانونِ  مَوسوعَةِ 

وَ  الجُْغرافيا.  وَ  التاّريخِ  في  البْاقيَةِ«  »الْثارِ  صاحِبُ  خُوارِزمَْ  في 

الفَْيروزآباديُّ صاحِبُ کِتابِ »القْاموسِ المُْحيطِ« وَ هُوَ مُعْجَمٌ عَظيمٌ 

دُ بنُْ جَريرٍ الطَّبَـريُّ صاحِبُ کِتابِ »تاريخِ  في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ. وَ مُحَمَّ

   الْمَُمِ وَ المُْلوكِ« وَ »جامِعِ البَْيانِ« في تفَْسيرِ القُْرآنِ. 
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فـَالْيرانيّونَ رَأوَْا أنََّ هٰذِهِ اللُّغَةَ ليَْسَتْ أجَنَبيَّةً، بلَْ هيَ لغَُةُ دينِـهِم وَ ثقَافتَِـهِم، 

فـَتعََلَّموها وَ ألََّفوا مُعْظمََ آثارهِِمُ العِْلمْيَّةِ وَ الْدََبيَّةِ بِـها. وَ هُناكَ شُعَراءُ أنَشَْدوا 

أشَعاراً جَميلةًَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ هُمْ مِنْ أصُولٍ إيرانيَّةٍ، مِنْـهُم أبَوالفَْتحِ البُْستيُّ 

مِنْ سيستانَ، وَ بشَّارُ بنُْ برُدٍْ مِنْ خُراسانَ، وَ الصّاحِبُ بنُْ عَبّادٍ مِنْ أصفَهانَ.    

فـَاسْتعَْمَلَ  العَْرَبيَّةِ.  وَ  الفْارسِيَّةِ  اللُّغَتيَـنِ  بيَْنَ  وَثيقَةٌ  عَلاقاتٌ  حَصَلتَْ  هٰکَذا  وَ 

ها أصَْبَحَتْ لغَُةَ الدّينِ وَ العِْلمِْ، وَ مِنَ  لِنَّـَ الْيرانيّونَ کَلِماتٍ عَرَبيَّةً في لغَُتِـهِم؛ 

العَْربَُ  اسْتعَْمَلَ  مَعانٍ  في  العَْرَبيَّةِ  الکَْلِماتِ  بعَْضَ  اسْتعَْمَلوا  هُمُ  أنَّـَ الطَّريفِ 

لـَها کَلِماتٍ أخُْریٰ؛ وَ کَذٰلكَِ أضَافوا إلیٰ بعَْضِ الکَْلِمَاتِ العَْرَبيَّةِ مَعانـيَ جَديدَةً 

تخَْتلَِفُ عَنِ المَْعانـِي المُْسْتعَْمَلةَِ لهَا فِـي العَْرَبيَّةِ؛ کَـ »مُزخَْرفَ« بِـمَعنیٰ »مُزَيَّن« 

فِـي العَْرَبيَّةِ، وَ بِـمَعنیٰ »خُزعَْبَل« فِـي الفْارسِيَّةِ. وَ کَذٰلكَِ حَوَّلوا بعَْضَ الکَْلِماتِ 

العَْرَبيَّةِ إلیٰ صيَغٍ فارسِيَّةٍ کَـ »فهَميدَن« مِنَ »الفَْهْم« ]فهَْم + يدَن = فهَميدَن[
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ابراز احساسات: الَتَّعبيرُ عَنِ الْحَاسيسِ

اتحّاديۀ اصناف: نقِابةَُ المِْهَنيّيـنَ

اتِصّال برق: الَمْاسُّ الکَْهرَبائـيُّ

اجاره: الَْيجار

اجازۀ خروج: تصَْريحُ المُْغادَرةَِ

اختلافات مذهبی: الَنَّعْراتُ الطاّئفِيَّةُ

ارباب رجوع: الَمُْراجِعونَ

ازدواج: الَزَّواج

استثمار: الَِسْتِغلال

استعمال دخانيات: الَتَّدْخين

استيضاح دولت: اسِْتِجْوابُ الحُْکومَةِ

اشتباهات: الَْخَْطاء، الَْغَلاط

اشغال: الِحْتِلال

اصلاح صورت: حِلاقةَُ الوَْجْهِ

خروج اضطراری: مَخْرجَُ الطَّوارئِِ

اطّلاع ثانوی: الَْشْعارُ الْخَرُ

اعتصاب عمومی: الَْضْرابُ العْامُّ

لطْةَِ اعِمال قدرت: مُمارسََةُ السُّ

اقدامات امنيّتی: الَْجْراءاتُ الْمَنيّةُ

لعَُ المُْستوَردََةُ اقلام وارداتی: الَسِّ

وَلـيُّ امنيّت بين المللی: الَْمَنُ الدُّ

انزجار: الَِسْتِنْکار

انعام: الَْکْراميَّة

ناعيَّةُ انقلاب صنعتی: الَثَّورةَُ الصِّ

برقی: الَکَْهْرَبائـيُّ

تأسيسات حياتی: الَمُْنْشَآتُ الحَْيَويَّةُ

تبعيد: الَنَّفْي

تجزيه طلب: الَِنفِْصالـيُّ

راساتُ العُْليا تحصيلات عالی: الَدِّ

تعمير: الَتَّصْليح

تلمّذ: الَتَّتلَمُْذ

راسيَّةُ تکاليف درسی: الَوْاجِباتُ الدِّ

توجّه فوق العاده: عِنايةٌَ بالغَِةُ المَْدیٰ

توسعۀ روابط: توَسيعُ العَْلاقاتِ

توليدات داخلی: الَمُْنْتجَاتُ الوَْطنَيَّةُ

ثبت املاک: تسَْجيلُ العَْقاراتِ

ً سُ حَديثا جديد التأسيس: الَمُْؤسََّ

جرثقيل: الَمِْرفاع

جريـمۀ نقدی: الَغَْرامَةُ النَّقديَّةُ

حراج: الَتَّنْزيلات

  بعَْضُ الَکَلِماتِ وَ المُْصْطلَحَاتِ العَْرَبيَّةِ المُْسْتعَْمَلةَِ في الفْارسِيَّةِ 

   في مَعانٍ اسْتعَْمَلَ العَْربَُ لهَا کَلِماتٍ أخُْریٰ: 
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حوزۀ نظام وظيفه: دائرِةَُ التَّجْنيدِ

خاطرات: الَذِّکْرَيات

درجات نظامی: الَرُّتبَُ العَْسْکَريَّةُ

درک مطلب: الَِسْتيعاب

ذوزنقه: الَمُْرَبَّعُ المُْنحَرفُِ

روابط حسنه: الَعَْلاقاتُ الطَّيِّبَةُ

زمام امور: مَقاليدُ الحُْکْمِ

حور سحری: الَسُّ

سوء استفاده: إساءَةُ الِسْتِعْمالِ

شورای عالـی امنيّت ملّی: الَمَْجْـلِـسُ الْعَْلـیٰ           

للِْمَْنِ القَْوْميِّ

وْت صدا: الَصَّ

ضبط صوت: الَمُْسَجِّل

مُ المَْلابِسِ طراّح لباس: مُصَمِّ

ظرف: وِعاء، إناء

عرضه و تقاضا: الَعَْرضُْ وَالطَّلبَُ

عکس العمل: ردَُّ الفِْعْلِ

عکّاس: الَمُْصَوِّر

غير مسلّح: الَْعَْزلَ

فارغ التحصيل: الَخِْرّيج

فرصت طلب: الَِنتِْهازيُّ

سْتور قانون اساسی: الَدُّ

کثيف: الَقَْذِر

لوازم التحرير: الَقِْرطاسيّات، أدََواتُ الکِْتابةَِ

مستقيم )در پخش(: الَمُْباشِر

مستقيم )در راه(: عَلیَ طولٍ

نظامی: الَعَْسْکَريّ

وکيل مدافـع: الَمُْحامي



6

مَعناها فِـي الْعَرَبـيَّةِمَعناها فِـي الْفارسِيَّةِالَْکَلِمَةُ الْفارسِيَّةُ الْعَربيَّةُ الْصَلِ

خواهرصميمیاخت )الَْخُْت(

کودتاجنبشانقلاب )الَِنقِْلاب(

غدَغَة( قلقلکمشغوليّت ذهنیدغدغه )الَدَّ

هنرمهارتفن )الَفَْنّ(

منسوب به روحعالـم دينیروحانی )الَرُّوحانـيّ(

آذرخشالکتـريسيتهبرق )الَبَْـرقْ(

کالاتوانايیبضاعت )الَبِْضاعَة(

سرگرمیهمدردی در سوگواریتسليت )الَتَّسْليَة(

آشنايیبفرما زدنتعارف )الَتَّعارفُ(

زاياندنساختنتوليد )الَتَّوْليد(

دانشگاهمردمانجامعه )الَجْامِعَة(

جنايتکيفرجريـمه )الَجَْريـمَة(

چينه دان پرندهبردباریحوصله )الَحَْوصَلةَ(

باغمجلس سوگواریروضه )الَرَّوْضَة(

بلندآغلطويله )الَطَّويلةَ(

گردناخَموعنق )الَعُْنُق(

انبوهناپاککثيف )الَکَْثيف(

آراسته به زرچرند مزخرف )الَمُْزخَْرفَ(

ة( آيينمردمانملتّ )الَمِْلّـَ

فرخندهبوزينهميمون )الَمَْيْمون(

کارمند وظيفه مندموظفّ )الَمُْوَظَّف(

گياهگونه ای شيرينینبات )الَنَّبات(

کلاهبردارنصب کنندهنصّاب )الَنَّصّاب(

 أمَْثِلةٌَ للِکَْلِماتِ العَْرَبيَّةِ الَّتي حَوَّلـَهَا الْيرانيوّنَ إلیَ صِيَغٍ فارسيَّةٍ:

»طلَبَيدَن« مِنَ »الطَّلبَِ« وَ »يدَن« وَ »رقَصيدَن« مِنَ »الرَّقصِْ« وَ »يدَن«؛ وَ »کِتابدار« مِنَ »الکِْتاب« 

وَ »دار« وَ »قبَولاندَن« مِنْ »القَْبول« وَ »اندَْن«.

      بعَْضُ الکَْلِماتِ العَْرَبيَّةِ المُْسْتعَْمَلةَِ فِـي الفْارسِيَّةِ فـي مَعنیً، وَ فِـي العَْرَبيَّةِ فـي مَعْنیً آخَرَ: 
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الَْــمُعْــــجَم

الَْجَْنَبيّ : بيگانه »جمع: الَْجَانبِ« 

الَْصُول : ريشه ها »مفرد: الَْصَْل«

أضَافَ : افزود )مضارع: يضُيفُ(

بَذَلَ ـُ : بخشيد

بذََلَ جُهْدَهُ : همۀ تلاش خــود را 

به کار گرفت

  توُُفّـيَ : وفات يافت

الَْخُزَعْبَل : چرند

الَطَّريف : شگفت 

»جمع: الَطَّرائفِ«

الَْـعَديد : متعدّد

  الَْمُصْطَلَحات : اصطلاحات

مَعانٍ )الَْمَعانـي( : معناها 

»مفرد: الَمَْعْنَی«

الَْمُعْظَم : بيشتر

  مِنْ مَواليدِ ... : از متولدّينِ ...

  الَْمَوْلود : زاده شده   

»جمع: الَمَْواليد«

الَْوَثيق : استوار

1ــ  هَلْ أضَافَ الْيرانيّـونَ مَعانـيَ جَديدَةً إلیٰ بعَْضِ الکَْلِماتِ العَْرَبيَّةِ؟

.........................................................................................................................................................

2ــ  مَتیٰ خَرجََتِ اللُّغَةُ العَْرَبيَّةُ عَنْ حُدودِ شِبْهِ الجَْزيرةَِ العَْرَبيَّةِ؟

.........................................................................................................................................................

3ــ  لِيَِّ شَيءٍ بذََلَ العُْلمَاءُ الْيرانيّـونَ جُهْداً کَبيـرا؟ً

.........................................................................................................................................................

عَراءُ العَْربَُ مِنْ أصُولٍ إيرانيَّـةٍ؟ 4ــ  مَنْ هُمُ الشُّ

.........................................................................................................................................................

5ــ  لمِاذاَ اهْتمََّ الْيرانيّـونَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّـةِ؟
.........................................................................................................................................................

رسِ.      اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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2
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ـرفِْ   الَْجَلْسَةُ الثّانـيَةُ )2(    تکَْمِلـَةُ عِلْمِ الصَّ

ما هيَ أوَزانُ الْفِعْلِ الثُّلاثـيِّ الْمُجَرَّدِ؟ 

أوَْزانُ الفِْعْلِ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ 1

يفَْتحَُفتَحََ ـَيفَْعَلُفعََل1َ

يجَْلِسُجَلسََ ـِيفَْعِلُفعََل2َ

ينَْصُُنصَََ ـُيفَْعُلُفعََل3َ

يعَْلمَُعَلِمَ ـَيفَْعَلُفعَِل4َ

يحَْسِبُحَسِبَ ـِيفَْعِلُفعَِل5َ

يکَْرمُُکَرمَُ ـُيفَْعُلُفعَُل6َ

لا تعُْرفَُ حَرکََةُ عَيـنِ الفِْعْلِ في المْاضي وَ المُْضارِعِ إلّ مِنْ کُتبُِ اللُّغَةِ.

ذهَـبَ ، يذَْهـبُ / صَـبـرَ ، يصَْـبـرُ / کَـتـبَ ، يکَْـتـبُ / عَـمـلَ ، يعَْـمـلُ/ بـَعـدَ ، يبَْـعـدُ

نـَجـحَ ، ينَْـجـحُ / عَـقـلَ ، يـَعْـقـلُ / دَخـلَ ، يدَْخـلُ / فـَرحَ ، يفَْـرحُ/ قـَربَ ، يقَْـربُ  

ـتـان کَـسْـرُ فـَتـْحٍ ، کَـسْـرُ کَـسْـرٍ ، ضَـمَّ 		   1- فـَتـْحُ کَسْـرٍ ، فـَتـْحُ ضَـمٍّ ، فـَتـْحَـتـان

الَتَّـمْريــن:          اکُْتبُْ حَرکََةَ عَيـنِ الفِْعْلِ مُسْتعَيناً بِـمُعْجَمٍ. 

قَليلَةُ   الِسْتِعْمالِ
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»الَْفِعْلُ الْمَعْلومُ« وَ »الْفِعْلُ الْمَجْهولُ« 1

مَا الفَْرقُْ بيَْـنَ الفِْعْلِ المَْعْلومِ وَ الفِْعْلِ المَْجْهولِ؟

فِّ العْاشِرِ.  قدَْ تعََلَّمْتمُ کَيفَ يبُنَی الفِْعْلُ المَْجْهولُ فِـي الصَّ

 

الَْمُضارِعُ الْمَجهولُالَْمُضارِعُ الْمَعلومُالَمْاضِ الْمَجهولُالَمْاضِ الْمَعلومُ

يفُْعَلُيفَْعَلُفعُِلَفعََلَ

يفُْعَلُيفُْعِلُأفُعِْلَأفَعَْلَ

لَ لَفعََّ
ِ

لُفعُّـ لُيفَُعِّ يفَُعّـَ

يفُْتعََلُيفَْتعَِلُافُتْعُِلَافِتْعََلَ

يسُْتفَْعَلُيسَْتفَْعِلُاسُْتفُْعِلَ اسِْتفَْعَلَ

  :
2

وَ الْنَ انظْرُْ إلیٰ هٰذِهِ الْفَعالِ المَْعْلومةِ وَ المَْجْهولةَِ فِـي الفِْعْلِ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ المُْعْتلَِّ

الَْمُضارِعُ الْمَجهولُالَْمُضارِعُ الْمَعلومُالَمْاضِ الْمَجهولُالَمْاضِ الْمَعلومُ

يوُجَدُ: يافته می شوديجَِدُ: می يابد  وُجِدَ: يافته شدوَجَدَ: يافت    

يقُالُ: گفته می شوديقَولُ: می گويد  قِيلَ: گفته شدقالَ: گفت    

يبُاعُ: فروخته می شوديبَيٖعُ: میفروشدبِيعَ: فروخته شدباعَ: فروخت

يتُلْـیٰ: خوانده میشوديتَلْــو: میخواندَتلُِـيَ: خوانده شدتلَـا: خواند

ينُْهـیٰ: باز داشته میشودينَْهـیٰ: باز میدارد  نهُِـيَ: باز داشته شدنهَـیٰ: باز داشت

1-  الَمَْبْنـيُّ للِمَْعْلومِ وَ المَْبْنـيُّ للِمَْجْهولِ 

 : : انُظْرُْ إلیٰ هٰذِهِ الْفَعالِ المَْعْلومةِ وَ المَْجْهولةَِ فِـي المَْزيدِ الثُّلاثـيِّ 2-  لِلْمُطالَعَةِ 

اسِْتعَارَ: امانت گرفت  اسُْتعُِـيـرَ: امانت گرفته شد / يسَْتعَِيـرُ: امانت می گيرد  يسُْتعَارُ: امانت گرفته می شود 

شاهَدَ: ديد  شُوهِدَ: ديده شد 
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قُضَِ  ـماء2ُ وَ 
ْ
ال وَ غِـيضَ  قـْلِـعِـی1 

َ
أ يا سَماءُ  وَ  ابـْلـَعِـی ماءَكِ  رضُْ 

َ
أ يا  قِـيـلَ  ﴿وَ  1ــ 

قَـوْمِ الظّـالِـميـنَ﴾ هود: 44  
ْ
ـجُـودِیِّ وَ قِـيـلَ بُعْداً للِ

ْ
مْـرُ وَ اسْتَـوتَْ 3عََ ال

َ
الأ

و گفته شد: ای زمين، آبت را فرو بـبـر و ای آسمان، باز ايست. و آب فرو نشانده شد و کار پايان يافت 

و ]کشتی[ بر ]کوهِ[ جودی بر نشست و گفته شد: قومِ ستمگر دور بادا!

2ــ ﴿... يـُدْعَـوْنَ إلـیٰ کِتابِ الِله لِـيَحْکُمَ بَيـْنـَهُم ...﴾ آلُ عِمران: 23  

به سوی کتابِ خدا فراخوانده می شوند؛ تا ميانشان داوری کند. 

فينَ: 13   ليـنَ﴾ الَمُْطفَِّ وَّ
َ ْ
ساطيـرُ ال

َ
3ــ ﴿إذا تُتلْـیٰ عَليَـهِ آياتـُنا قـالَ أ

هرگاه آياتـمان بر وی خوانده شود می گويد: افسانه های پيشينيان است. 

ـحَقِّ وَ لِـتُجْزَىٰ كُـلُّ نَفْسٍ بـِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
ْ
رضَْ باِل

َ ْ
ماواتِ وَال 4ــ ﴿وخََلقََ الُله السَّ

يُظْلمَُونَ﴾ الَجْاثيَة:22 
و خدا آسمان ها و زمین را به حق آفريد تا به هرکسی برای آنچه انجام داده است پاداش داده شود و 

آنها ستمديده نـمی شوند.

خَرِ ...﴾ الَمْائدَِة: 27  
ْ

حَدِهِما وَ لمَْ يـُتَـقَـبَّـلْ مِنَ ال
َ
5ــ ﴿... فَـتُـقُـبِّـلَ مِنْ أ

پس ]قربانی[ ، از یکی از آن دو )هابيل( پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد.

الَْفِعْلُ الَْمُؤَکَّدُ

کَيفَ يُؤَکَّدُ الْفِعْلُ؟                                  

يؤَُکَّدُ الفِْعْلُ مَتیٰ لحَِقَتـْهُ )به آن بپيوندد( »نونُ التَّأکيدِ« الثَّقيلةَُ أوَِ الخَْفيفَةُ؛ نحَْوُ: 

»يرَجِْعَـنْ« = يرَجِْعُ + ـَنْ.  : حتماً بر می گردد  و  « = يرَجِْعُ + ـَـنَّ  »يرَجِْعَـنَّ

   نونُ التَّأکْيدِ الثَّقيلةَُ                                                              نونُ التَّأکْيدِ الخَْفيفَةُ

1- أقَْلَعَ: باز ايستاد            2-غاضَ الْماءُ: آب در زمين فرو نشست            3- اسِْتَـویٰ: بر نشست )سوار شد(	

الَتَّـمْريــن:        اقِرْأَِ الْياتِ الکَْريـمَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْفَعْالَ المَْجْهولةََ وَ ترَجَْمَتـَها.
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مَا الغْايَةُ مِنْ إلْحاقِ نونِ التَّأکيدِ بِالْفِعْلِ؟

 . الَغْايةَُ مِنْ إلحْاقِ نونِ التَّأکيدِ بِـالفِْعْلِ إظهْارُ عَزمِْ المُْتکََلِّمِ عَلیٰ الْتيْانِ بِـهِ )آوردنش( بِلا شَكٍّ

وَ التَّوکْيدُ بِـالثَّقيلةَِ أشََدُّ مِنَ التَّوکيدِ بِـالخَْفيفَةِ؛ لِنََّ زيادَةَ المَْبنیٰ تدَُلُّ عَلیٰ زيادَةِ المَْعنیٰ غالبِاً.

أَ تلَْحَقُ نونُ التَّأکيدِ جَميعَ الْفَعالِ؟

إنَّ نونَ التَّأکيدِ لا تلَحَْقُ الفِْعْلَ المْاضيَ مُطلْقَاً. 

وَ يجَوزُ إلحْاقـُها بِالفِْعْلِ المُْضارِعِ، کَـما رأَيَـْتَ، وَ بِـفِعْلِ الْمَْرِ وَ النَّهْيِ؛ نحَْوُ: 

: اصلاً تنبلی نکنيد ( = لا تتَکَاسَلـَنَّ َنَّ )لا تتَکَاسَلْ + ـ : حتماً بپرسيد	 ( = اسِْأَ      لـَنَّ َنَّ )اسِْألَْ + ـ

هَلْ يَحْدُثُ لِلْفِعْلِ تغَْييـرٌ، مَتی1ٰ لَحِقَتْـهُ نونُ التَّأکْيدِ؟  

يتَغََيَّـرُ آخِرُ الفِْعْلِ، مَتیٰ لحَِقَتـْهُ نونُ التَّأکْيدِ؛ وَ يصَيرُ الفِْعْلُ المُْضارِعُ مَبنيّاً عَلیَ الفَْتحِ فِـي 

ميرِ البْارِزِ؛ نحَْوُ: يذَْهَبَـنَّ وَ تذَْهَبَـنَّ وَ أذَهَْبَـنَّ وَ نذَْهَبَـنَّ :   يَغِ الخْاليَةِ مِنَ الضَّ الصِّ

. يَغِ ذاتِ النُّجومِ اخْتياريٌّ تعََلُّمُ الصِّ

الَْفِعْلُ الْمُضارِعُ

  ينَْصَُنَّينَْصُُ

ينَْصُانِّينَْصُانِ

ينَْصُُنَّينَْصُونَ

  تنَْصَُنَّتنَْصُُ

تنَْصُانِّتنَْصُانِ

ينَْصُنْانِّينَْصُْنَ

   تنَْصَُنَّتنَْصُُ

تنَْصُانِّتنَْصُانِ

 تنَْصُُنَّتنَْصُونَ

تنَْصُِنَّتنَْصُينَ

تنَْصُانِّتنَْصُانِ

تنَْصُنْانِّتنَْصُْنَ

   أنَصَُْنَّأنَصُُْ

   ننَْصَُنَّننَْصُُ

فِعْلُ الْمَـرِ

انُصَُْنَّانُصُْْ

انُصُْانِّانُصُْا

انُصُُْنَّانُصُْوا

انُصُِْنَّانُصُْي

انُصُْانِّانُصُْا

انُصُْنْانِّانُصُْْنَ

1- مَتیٰ: هرگاه، چه زمانی؟	
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1ــ ﴿... وَ لـَيَـنـْصُـرَنَّ الُله مَنْ يـَنـْصُـرُهُ ...﴾ الَحَْجّ: 40 

.........................................................................................................................................................

ذیـنَ جاهَـدوا فـیـنا لـَنَهْدیـَنَّـهُم سُـبُـلـَنا 1...﴾ الَعَْنکَبوت: 69  2ــ ﴿وَ الّـَ

.........................................................................................................................................................

نـهـارُ  ...﴾ آلُ عِمْران: 195    
َ ْ
دْخِلـَنَّـهُم جَـنّـاتٍ تـَجْـرِی مِنْ تـَحـتِـها ال

ُ
3ــ ﴿... وَ لـَأ

.........................................................................................................................................................

حْياءٌ عِندَْ رَبِّـهِمْ يرُْزَقوُنَ﴾ آلُ عِمْرانَ: 169 
َ
مْواتاً بلَْ أ

َ
ينَ قُتِلوُا في‏ سَبيلِ اللهِ أ

َّ
4ــ ﴿وَ لا تـَحْسَبََّ ال

.........................................................................................................................................................

5ــ  يا عارفُِ، احِْفَظنََّ القَْصيدَةَ جَيِّداً.	 ................................................................................	  

................................................................................ 6ــ  وَ اللهِّ، لَحَْفَظـَنَّ ميثـاقـَك2َ.    	

عيفَ! 	 ................................................................................ 7ــ  لعََلَّكَ ترَحَْمَـنَّ الضَّ

8 ــ  ليَْتـَنا نفَوزنََّ بِـأمَانيِّـنا3! 	 ................................................................................

 	................................................................................ 9ــ  لا تيَْأسََـنَّ في حَياتـِكَ.	 	

بيل«       2-الَمْيثاق: پيمان          3- الَْمَانـيّ: آرزوها »مفرد: الَْمُْنيَّـة«	 بُل: راه ها »مفرد: الَسَّ 1- الَسُّ

الَتَّـمْريــن:        ترَجِْمْ هٰذِهِ الْياتِ الکَْريـمَةَ وَ الجُْمَلَ.



13

  الَْمَصادِرُ  الَْجَلْسَةُ الثّالثَِـةُ )3(3

ما هوَ الْمَصْدَرُ؟

المَْصْدَرُ هوَ ما يدَُلُّ عَلیٰ حالةٍَ أوَْ حَدَثٍ، دونَ زمَانٍ؛ نحَْوُ: »عِلمْ« وَ »جُلوس« وَ »تعَليم« وَ »إجْلاس«.

كَمْ نوَْعاً الْمَصْدَرُ؟

الَثُّلاثـيُّ    الَعِْلمْ ، الَرُّجوع ، الَکِْتابةَ

باعـيُّ   الَزَّلزْلَةَ الَرُّ
مَصدَرُ الفِْعْلِ المُْجَرَّدِ:

                  الَتَّعْليم ، الَْرجْاع ، الَمُْکاتبََة  الَثُّلاثـيُّ

زلَزْلُ  الَتّـَ باعـيُّ الَرُّ
مَصدَرُ الفِْعْلِ المَْزيدِ:

: الَمَْغْفِرةَ ، الَمَْذْهَب الَمَْصدَرُ المْيميُّ

رسِْ الثاّنـي( رْبةَ ، الَِبتِْسامَة )فِـي الدَّ الَضَّ مَصــدَرُ المَْــرَّةِ:   

الَْنسانيَّة ، الَعْالمَيَّة : ناعيُّ الَمَْصدَرُ الصِّ

 ٌللِمَْصْدَرِ أنَواع

 هَلِ الْمَصادِرُ قياسيَّةٌ أوَْ سَماعيَّةٌ؟
جَميعُ مَصادِرِ الْفَعالِ قياسيَّةٌ إلّ مَصادِرَ الْفَعالِ الثُّلاثيَّةِ المُْجَرَّدَةِ، فـَهِيَ سَماعيَّةٌ؛ وَ إليَـكَ بيَانـَها.

لـِمَصْدَرِ الفِْعْلِ المُْجَرَّدِ الثُّلاثـيِّ أوَزانٌ کَثيـرةٌَ غَيـرُ قياسيَّـةٍ لا تعُْرفَُ إلّ مِنَ المَْعاجِمِ؛ مِنْـها:
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ما هيَ مَصادِرُ الْفَعالِ الثُّلاثيَّةِ الْمَزيدَةِ؟
أهََمُّ مَصادِرِ الْفَعالِ الثُّلاثيَّةِ المَْزيدَةِ هيَ:

ةِ 
يدَ

مَْز
 ال

ةِ يَّ
لاث

الثُّ
لِ 

عا
لْفَ

رُ ا
ادِ

ص
مَ

ابِْتِعاد: دور شدناشِْتِغال: كار كردنافِتِْعال

انِقِْطاع: برُيده شدنانِكِْسار: شكسته شدنانِفِْعال

اسِْتِخْدام: به كار گرفتناسِْتِغْفار: آمرزش خواستناسِْتِفْعال

ل تنََبُّه: آگاه شدنتأَدَُّب: باادب شدنتفََعُّ

تضَارُب: يكديگر را زدنتدَافُع: يكديگر را هُل دادنتفَاعُل

مُجالَسَة: همنشينی كردنمُكاتبََة: نامه نگاری كردنمُفاعَلةَ

إخِْراج: خارج كردنإضْحاك: خندانيدنإِفعْال

تفَْريح: شاد كردنتعَْليم: ياد دادنتفَْعيل

فِّ العْاشِرِ. قدَْ دَرسَْتمُ هٰذِهِ المَْصادِرَ فِـي الصَّ

11 فَعَلان كـَ »دَوَران: چرخيدن« .

22 فِعْلان كـَ »نِسْيان: فراموش كردن«.

33 فُعْلان كـَ »غُفْران: آمُرزيدن«.

44 فُعال كـَ »صُداع: سر درد« .

55 فِعال كـَ »إباء: ابا كردن« .

66 فَعال كَـ »ذَهاب: رفتن« .

77 فَعيل كَـ »رَحيل: كوچ كردن«.

88 فُعولَة كَـ »سُهولةَ: آسانی، آسان بودن« .

99 فَعولَة كَـ »ضَرورةَ: ضروری بودن« .

1010 فِعالَة كـَ »زِراعَة: كشاورزی كردن« 

1111 فَعالَة كَـ »فَصاحَة: شيوايی سخن« 

1212 فَعَل كـَ »فَرَح: شادی كردن«

1313 فُعَل كـَ »هُدَی: هدايت كردن«

1414 فَعِل كَـ »كَذِب: دروغ گفتن«

1515 فُعول كَـ »قُعود: نشستن«

1616 فَعول كَـ »قَبول: پذيرفتن« 

1717 فَعْل كَـ »حَمْد: ستودن« 

1818 فِعْل كَـ »عِلْم: دانش، دانستن«

1919 فُعْل كَـ »شُكْر: سپاسگزاری كردن« 

2020 فَعْلَة كَـ »رَحْمَة: مهربانی كردن«

2121 فُعْلَة كَـ »قُدْرةَ: توانستن«

2222 فَعِلَة كَـ »سَرقَِة: دزدی كردن« 

2323 فَعَلَة كَـ »غَلَبَة: چيـره شدن«

2424 فِعَل كَـ »صِغَر: كوچكی«

2525 فِعْلیٰ كَـ »ذِكْریٰ: ياد كردن«

2626 فُعْلیٰ كَـ »بُشْریٰ: مژده دادن«

2727 فَعْلیٰ كَـ »دَعْویٰ: دعوت كردن«

2828 وَ ...

ةُ مَصادرَ؛ نحَْوُ:     لبَِعْضِ الْفَعالِ الثُّلاثيَّةِ المُْجَرَّدَةِ عِدَّ
   ِ قدََراً، قدَْراً، قدُْرةًَ، مِقداراً، مَقْدِرةًَ، مَقْدَرةًَ، مَقْدُرةًَ، قدَارةًَ، قدُورةًَ، قدُوراً، قِدْراناً، قدَاراً، قِدَراً  قدََرَ ـ



15

باعـيِّ الْمَجَرَّدِ؟ کَمْ مَصْدَراً لِلْفِعْلِ الرُّ

باعـيِّ المُْجَرَّدِ مَصْدَرانِ: فعَْللَةَ وَ فِعْلال؛ إلّ أنََّ الثاّنـيَ )الفِْعْلالَ( لا يکَونُ قياسيّاً  للِفِْعْلِ الرُّ

إلّ فِـي المُْضاعَفِ؛ نحَْوُ: 

»فعَْللََ ، يفَُعْللُِ ، فعَْللَةَ وَ فِعْلال« کَـ »وَسْوَسَ ، يوَُسْوِسُ ، وَسْوَسَةً وَ وِسْواساً« وَ »ترَجَْمَ ، 

يتُـَرجِْمُ ، ترَجَْمَةً«

باعـيِّ الْمَزيدِ؟ کَمْ مَصْدَراً لِلْفِعْلِ الرُّ

باعـيِّ المَْزيدِ مَصدَرانِ قياسيّانِ: تفََعْللُ وَ افِعِْلّل؛ نحَْوُ: تدََحْرُج وَ اشِْمِئزْاز للِفِْعْلِ الرُّ

، افِعِْلّل(؛ نحَْوُ: )تدََحْرَجَ، يتَدََحْرَجُ، تدََحْرُج( وَ  ، يفَْعَلِلُّ )تفََعْللََ، يتَفََعْللَُ، تفََعْللُ( وَ )افِعَْللََّ

، اطِمِْئنْان( ، يطَمَْئِنُّ )اطِمَْأنََّ

 الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: اکُْتبُْ مَصادرَ الْفَعْالِ التاّليَةِ، مُسْتعَيناً بِـمُعْجَمٍ.

شَکَرَ: ..................... کَتبََ: ..................... فتَحََ: .....................  جَلسََ: ..................... نظَرََ: ..................... 	

عَرفََ: ..................... عَمِلَ: .....................  حَفِظَ: ..................... کَرمَُ: ..................... قرَبَُ: .......................

 الَتَّمْرينُ الثّانـي: اکُْتبُْ مَصادرَ الْفَعْالِ التاّليَةِ.

أخَْرَجَ: .......................    فتََّشَ: ...........................    جادَلَ: .........................  تظَاهَرَ: ........................

تذََکَّرَ: .........................    انِسَْحَبَ: .....................    اشِْتـَركََ: .....................  اسِْتعَْمَلَ: .....................

تسَاویٰ: .....................    تجََلیّٰ: ..........................    قوَّیٰ: ..........................   أشَارَ: ............................

ؤالِ: لمِاذا کُنْتَ بِحاجَةٍ إلیَ النَّظرَِ في مُعْجَمٍ لـِحَلِّ التَّمْرينِ   وَ الْنَ أجَِبْ عَنْ هٰذَا السُّ

الْوََّلِ خِلافَ التَّمْرينِ الثاّنـي؟

  ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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ناعـيُّ وَ اسْمُ الْمَصْدَرِ الَْمَصْدَرُ الْميميُّ وَ الْمَصْدَرُ الصِّ

؟ ما هوَ الْمَصْدَرُ الْميميُّ

؛ مِثلُْ:  الَمَْصْدَرُ المْيميُّ هوَ مَصْدَرٌ لا يخَْتلَِفُ فِـي المَْعْنَی عَنِ المَْصْدَرِ الْصَْلـيِّ

»مَجْمَع : جمع شدن« وَ »مَشْربَ : نوشيدن« وَ »مَحْصَد : درو کردن« 

وَ قدَْ تلَحَْقُـهُ تاءُ التَّأنيثِ؛ مِثلُْ: 

»مَرحَْمَة : مهر ورزيدن« وَ »مَغْفِرةَ : آمرزيدن« وَ »مَوَدَّة : دوستی کردن« وَ »مَحَبَّة : دوستی کردن«.

؟ ناعـيُّ ما هُوَ الْمَصْدَرُ الصِّ

عِبارةٌَ عَنِ »اسْمٍ مَنْسوبٍ«1  وَ هُوَ   » ناعـيُّ لهَُ »المَْصْدَرُ الصِّ يقُالُ  المَْصادِرِ  مِنَ  نوَْعٌ  يوُجَدُ 

الفْاعِلِ  اسْمِ  مِنِ  إمّا )خواه(  يبُْنیٰ قياساً  وَ  المَْصْدَرِ.  مَعْنَی  لهَُ  وَ   ، التَّأنْيثِ«  بِـ »تاءِ  مُلحَْقٍ 

مِثلُْ »عالمِـيَّة« ؛ وَ إمّا مِنِ اسْمِ المَْفعولِ مِثلُْ »مَقْبولـيَّة« ؛ وَ إمّا مِنْ أفَعَْلِ التَّفْضيلِ مِثلُْ 

»أعَْلمَـيَّة« وَ »أرَجَْحـيَّة« وَ »أکَْثـَريَّة« ؛ وَ إمّا مِنَ الِسْمِ الجْامِدِ، مِثلُْ »إنسْانـيَّة« ؛ وَ إمّا مِنَ 

المَْصْدَرِ مِثلُْ »تعَْليمـيَّة« ؛ وَ إمّا مِنَ المَْصْدَرِ المْيميِّ مِثلُْ »مَصْدَريَّة« ؛ أوَْ غَيْـرِ ذٰلكَِ مِمّا 

)از آنچه( تعَْرفِـُهُ.

رسِْ الثاّلثِِ. لالةَِ عَلیَ انتِْسابِ شَيءٍ إليَهِ؛ نحَْوُ: خَشَبـيّ؛ وَ سَتتَعََرَّفونَ عَليهِ فِـي الدَّ دَةٌ للِدَّ 1- الَِسْمُ المَْنسوبُ: اسِْمٌ في آخِرهِِ ياءٌ مُشَدَّ

؟        کَيْفَ يُبْنَی )ساخته می شود( الْمَصْدَرُ الْميميُّ
الَمَْصْدَرُ المْيميُّ قياسيٌّ يبُْنیٰ مِنَ الفِْعْلِ الثُّلاثـيِّ )غَيرِ مُعتلَِّ الفْاءِ( عَلیٰ وَزنِْ »مَفْعَل« ؛ نحَْوُ: 

»مَنْظرَ : نگاه کردن« وَ »مَقْتلَ : کُشتن« وَ »مَرمْیٰ : پرت کردن« وَ »مَقَال : گفتار«

وَ يبُْنیٰ مِنَ المُْعْتلَِّ الفْاءِ )المِْثالِ( عَلیٰ وَزنِْ »مَفْعِل« نحَْوُ: »مَوْعِد« مِنْ »وَعَدَ، يعَِدُ« وَ »مَوْقِع« مِنْ »وَقعََ، يقََعُ«.

وَ يبُْنیٰ مِنَ الفِْعْلِ المَْزيدِ الثُّلاثيِّ عَلیٰ وَزنِْ مُضارعِِهِ المَْجْهولِ بِإبدْالِ حَرفِْ المُْضارعَِةِ ميماً مَضْمومَةً »مُـ«؛ نحَْوُ: 

   »مُکْرمَ : گرامی داشتـن« مِنْ »يکُْرمَُ« وَ »مُنْحَدَر : سرازير شدن« مِنْ »ينُْحَدَرُ«. 
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4

        ما هُوَ اسْمُ الْمَصْدَرِ؟ 
اسِْمُ المَْصْدَرِ هوَ لفَْظٌ يدَُلُّ عَلیٰ مَعْنَی المَْصْدَرِ وَ ينَْقُصُ )کم می شود( عَنْ حُروفِ فِعْلِـهِ لفَْظاً وَ تقَْديراً وَ 

لمَْ يعَُوَّضْ عَنْهُ )جايگزينش نشده است( ؛ نحَْوُ »العَْطاءِ« ؛ فـَإنَّ »العَْطاءَ« اسْمٌ لـِ »الْعْطاءِ« الَّذي هوَ مَصْدَرُ 

»أعَْطیٰ ، يعُْطي«.

.)    اسْمَ المَْصْدَرِ  ناعـيَّ وَ )   الَتَّمْرين: عَيِّـنِ المَْصْدَرَ المْيميَّ وَ المَْصْدَرَ الصِّ

ؤ( ، أفَضَْليَّة ، کلَام )= تکََلُّم( ، عَصَبيَّة ، جَواب )= إجابةَ( ، طاعَة )= إطاعَة( ،  أسَْبَقيَّة ، مَطلْعَ ، وُضوء )= توََضُّ

جِنْسيَّة ، مَعيشَة ، مُنْطلَقَ ، وَطنَيَّة ، عِشْرةَ )= مُعاشَرةَ( ، مَنْزلِـَة ، مَعْذوريَّة ، مَسَرَّة

وَ يشُْتـَرطَُ فيهِ أنَْ لا يقََعَ صِفَـةً لـِمُؤنََّثٍ، وَ إذا وَقعََ صِفَـةً فـَهُوَ اسْمٌ مَنسوبٌ إليَهِ، لا غَيْـرُ، نحَْوُ: 

فَةُ( »الجْائزِةَُ العْالمَيَّةُ«.  )الَمَْوصوفُ وَ الصِّ

الَتَّمرينُ الْوََّلُ:  لـِلتَّذکار1ِ: اكُْتبُِ العَْمَليّاتِ الحِْسابيَّةَ التاّليَةَ کَالمِْثالِ:  

1ــ  تسِْعَةٌ زائدُِ أرَْبعََةٍ يسُاوي ثلَاثةََ عَشَرَ.	     	  13= 9+4 

2ــ  سَبْعَةٌ في خَمْسَةٍ يسُاوي خَمْسَةً وَ ثلَاثينَ.

3ــ  أرَْبعَونَ تقَسيمٌ عَلیٰ أرَْبعََةٍ يـُساوي عَشَرةًَ.

4ــ  سِتَّةٌ وَ تسِْعونَ ناقِصُ سِتَّةَ عَشَرَ يسُاوي ثـَمانيـنَ.

5ــ  ثـَمانيَةٌ وَ سِتوّنَ ناقِصُ أحََدَعَشَرَ يسُاوي سَبْعَةً وَ خَمْسينَ.

6ــ  واحِدٌ وَ عِشْرونَ زائدُِ اثنَْيـنِ وَ سِتيـنَ يسُاوي ثلَاثةًَ وَ ثـَمانينَ.

1- الَتَّذْکار: يادآوری	

  الَْجَلْسَةُ الرّابِعَـةُ )4(الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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الَتَّمْرينُ الثّانـي   لِلـتَّــذکارِ: 

اقِرَْأِ النَّصَّ التاّلـيَ، وَ عَيِّـنْ ترَجَمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ؛ ثمَُّ أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلةَِ.

الَْکِتابُ الْواحِدُ وَالثَّلاثونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

مِنْ وَصيَّةِ الْمامِ عَلـيٍّ  لِبْنِـهِ الْمامِ الْحَسَنِ  

حْبِبْ لِـغَيـْرِكَ ما تـُحِبُّ 
َ
، اِجْعَلْ نَفْسَـكَ ميزاناً فيما بيَنَْـكَ وَ بَيَْ غَيِْكَ؛ فَـأ يا بُنَـيَّ

لِـنَفْسِـكَ؛ 
نْ 

َ
حْسِنْ كَما تـُحِبُّ أ

َ
نْ تُظْلمََ؛ وَ أ

َ
ُ ما تـَكْرَهُ لـَها؛ وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تـُحِبُّ أ

َ
رَهْ ل

ْ
وَ اك

ـْكَ؛ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِـكَ ما تسَْتَقْبِحُـه1ُ مِنْ غَيـْرِكَ؛ ... وَ لا تَقُلْ ما لا 
َ

يـُحْسَنَ إل
نْ يقُالَ لـَكَ.

َ
تـُحِبُّ أ

نامۀ سی و يکم نهج البلاغه، از سفارش امام علی  به پسرش امام حسن 

پسِر دلبندم، خودت را ميان خويشتن و ديگرى ]همچو[ ترازويی قرار بده؛ پس آنچه را براى خودت 

دوست مى‏دارى براى غير خودت ]نيز[ دوست بدار؛ و برايش ناپسند بدار آنچه را برای خودت ناپسند 

می داری؛ و ستم مكن، چنانكه دوست ندارى به تو ستم شود؛ و نيكى كن، چنانكه دوست مى‏دارى به 

تو نيكى شود؛ و آنچه را برای غير خودت زشت مى‏دارى براى خودت ]هم[ زشت بدار؛ ... و چيزی را 

که دوست نداری برای تو گفته شود ]در حقّ ديگران[ مگو.

1ــ  ما هوَ المَْحَلُّ الْعرابـيُّ لـِ »نفَْس« في »نفَْسَكَ« وَ »نفَْسِكَ«؟ .........................

2ــ  ما هـوَ نوَْعُ فِعْلِ »تکَْرهَُ« وَ صيغَتـُهُ؟ .........................	

3ــ  أَ کَلِمَةُ »ميزاناً« مَعرفِـَةٌ أمَْ نکَِرةٌَ؟ ......................... 

؟ .........................  4ــ  أَ لازمٌِ فِعْلُ »لا تقَُلْ« أمَْ مُتعََدٍّ

5ــ  مِنْ أيَِّ بابٍ فِعْلُ »أحَْسِنْ«؟ ......................... 

6ــ  اذُکُْرْ فِعْليَـنِ للِْمَْـرِ، وَ مُضارعِاً مَرفوعاً، وَ مُضارعِاً مَنصوباً، وَ مُضارعِاً مَجزوماً:

.............................    .............................    .............................    .............................    .............................

1- اسِْتَقْبَحَ: وَجَدَ قبَيحاً
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رجَْمَـةِ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ   لِلـتَّــذکارِ:   للِتّـَ

2ــ  هوَ قدَْ يرَجِْعُ: ................................................   1ــ   هوَ قدَْ رجََعَ: ................................................... 	

3ــ   هوَ لا يرَجِْعُ: ....................................................  4ــ  هوَ کانَ قدَْ رجََعَ: ........................................  

5ــ   هوَ يرُيدُ أنَْ يرَجِْعَ: .........................................  6ــ  رجَاءً؛ ارِجِْعْ: .................................................  

7ــ   مِنْ فضَْلِكَ؛ لا ترَجِْعْ: ......................................  8ــ  هوَ سَيَـرجِْعُ: ...............................................  

10ــ  هوَ لنَْ يرَجِْعَ: .............................................   9ــ   هوَ سَوْفَ يرَجِْعُ: .............................................	

11ــ هوَ لمَْ يرَجِْعْ: ...................................................  12ــ  هوَ ما رجََعَ: ...............................................  

13ــ  إنْ ترَجِْعْ أرَجِْعْ: .............................................. 14ــ  هوَ کانَ يرَجِْعُ: ............................................
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ابِحَْثْ عَنْ قصَيدَةٍ مَنسوبـَةٍ إلیَ الْمامِ عَلـيٍّ  ؛ ثمَُّ اکتْبُْ ثلَاثةََ أبَياتٍ مِنْـها وَ ترَجِْمْـها وَ 

زَيِّنْـها بِـصورةٍَ مُناسِبَـةٍ وَ ضَعْـها في مُدَوَّنـَتِـك1َ أوَْ مُدَوَّنةَِ مَدْرسََتِـكَ أوَْ في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ.  

    

نـَة: وبلاگ 	 1- الَْـمُدَوَّ

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ



ـهِ سَبيلًا...﴾  
َ

َيتِْ مَنِ اسْتَـطاعَ إل
ْ

﴿... لِِ عَلـَى الّناسِ حِـجُّ ال
آلُ عِمْران: 97

حجّ خانۀ ]خدا[ بر مردم بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند واجبِ الٰهی است.

22 رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ



22

5
رْسُ الثّانـي الَدَّ

، تـَمُـرُّ أمَامي ذِکْرَياتـي حيٖـنَ زُرتُْ أنَا وَ حينَـما أرََی النّاسَ يذَْهَبونَ إلیَ الحَْجِّ الَْبَُ:	

سَتيَـنِ؛ فـَأقَولُ فـي نفَْسي: ياليَتنَــي أذَهَْبُ ـكَ هاتيَـنِ المَْدينَتيَـنِ المُْقَدَّ               أمُُّ

            مَرَّةً أخُْریٰ!

نَةِ المْاضيَةِ مَعَ أمُّـي! رقُيََّة:	 وَلکِٰنَّـكَ أدََّيتَْ فرَيضَةَ الحَْجِّ فِـي السَّ

ريفَينِ:  :	 لقََدِ اشْتاقَ أبَوکُما إلیَ الحَْرمََينِ الشَّ الَْمُُّ

ريفِ.             المَْسجِدِ الحَْرامِ وَ المَْسجِدِ النَّبَويِّ وَ کَذٰلكَِ البَْقيعِ الشَّ

عارفٌِ:	 أَ أنَتِ مُشْتاقةٌَ أيَضا؛ً يا أمُّاهْ؟

سَةِ أيَضاً.    . وَلکِٰنّي أحُِبُّ أنَْ نذَْهَبَ لـِزيارةَِ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ نعََم، بِالتَّأکيدِ يا بنَُـيَّ 	: الَْمُُّ

مَکَّةُ الْمُکَرَّمَةُ وَ الْمَدينَةُ الْمُنَوَّرةَُ       الَْجَلْسَةُ الخْامِسَـةُ )5(    

جَلسََ أعَضاءُ الْسُْرةَِ أمَامَ التِّلفْازِ مُشتاقيـنَ، يشُاهِدونَ الحُْجّاجَ فِـي المَْطارِ وَ هُم 

هابِ إلیٰ مَکَّةَ المُْکَرَّمَةِ وَ المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ. نظَرََ »عارفٌِ« إلیَ  يرَکَْبونَ الطاّئرِةََ للِذَّ

باً: يا أبَـي،  والدَِيـْهِ، فـَرأَیٰ دُموعَـهُما تتَسَاقطَُ مِنْ أعَْيُنِـهِما. فسََألََ عارفٌِ والدَِهُ مُتعََجِّ

لمَِ تبَْکـي وَ قدَْ کُنْتَ فِـي الحَْجِّ فِـي العْامِ المْاضي؟!
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سَـةَ يشَتاقُ إليَـها. کُـلُّ مُسْلِمٍ حيـنَ يرَیٰ هٰذَا المَْشهَدَ، وَ يتَذََکَّرُ الْمَاکِنَ المُْقَدَّ  الَْبَُ:	

أيَُّ الْمَاکِنِ تحُِبُّ أنَْ تزَورهَا؟ عارفٌِ:	

سَةَ أيَضاً، کَما إضافـَةً إلیٰ مَکَّـةَ وَ المَْدينَـةِ أحُِبُّ أنَْ أزَورَ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ الَْبَُ:	

ـكَ.               قالتَْ أمُُّ

؟ عارفٌِ:	 ما هيَ ذِکْرَياتـُکُما عَنِ الحَْجِّ

الَْبَُ:	 أتَذََکَّرُ خيٖامَ الحُْجّاجِ في مِنیٰ وَ عَرفَاتٍ، وَ رمَْيَ الجَْمَراتِ وَ الطَّوافَ حَوْلَ

ريفِ.   فا وَ المَْروَةِ، وَ زيارةََ البَْقيعِ الشَّ عْيَ بيَْـنَ الصَّ ريفَةِ وَ السَّ             الکَْعْبَةِ الشَّ



24

ـذي کانَ النَّبـيّ  يتَعََبَّــدُ في غــارِ حِــراءٍ  :     وَ أنَا أتَذََکَّرُ جَبَلَ النّـورِ الّـَ الَْمُُّ

تِـهِ.           الوْاقِـعِ في قِمَّ

رقُيََّة:    أناَ قرَأَتُْ في کِتـابِ التَّربيَــةِ الدّينيَّـــةِ أنََّ أوُلیٰ آياتِ القُْــرآنِ نـَـزَ لتَْ عَلیَ

          النَّبـيِّ  في غارِ حِراءٍ.

          هَلْ رأَيَتِْ الغْارَ؛ يا أمُّاهْ؟   

:      لا، يا بنَُيَّتي. الَغْارُ يقََعُ فوَْقَ جَبَلٍ مُرتفَِعٍ، لا يسَتطَيعُ صُعودَهُ إلَّ الْقَوياءُ.  الَْمُُّ

           وَ أنَتِ تعَْلمَينَ أنََّ رجِْلـي تؤُلْمُِني.

رقُيََّة:     هَلْ رأَيَتْمُا غارَ ثوَْرٍ الَّذي لجََأَ إليَـهِ النَّبـيُّ  فـي طرَيقِ هِجرتَـِهِ إلیَ

           المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ؟

لا	، يا عَزيزتَـي؛ أنَا أتَـَمَنّیٰ أنَْ أتَشََرَّفَ مَعَ جَميعِ أعَضاءِ الْسُرةَِ وَ مَعَ الْقَـْرِباءِ  الَْبَُ:

            لـِزيارةَِ مَکَّةَ المُْکَرَّمَةِ وَ المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ مَرَّةً أخُْریٰ وَ أزَورَ هٰذِهِ الْمَاکِنَ. 
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الَْــمُعْــــجَم

آلَـمَ : به درد آورد

)مضارع: يُـؤْلـِمُ( 

»رجِْلـي تُؤْلمُِني: پايم درد می کند«

اشِْتاقَ : مشتاق شد 

)مضارع: يَشْتاقُ( 

أمُّاهْ : ای مادرم

بُنَـيَّ : پسرکم

بُنَيَّـتي : دختـرکم

تعََبَّدَ : عبادت کرد

الَتِّلفْاز : تلويزيون

تـَمَنّیٰ : آرزو داشت 

) مضارع: يَتَمَـنّیٰ(

الَْخيٖام : چادرها »مفرد: الَْخَيْمَة«

الَرِّجْل: پا »جمع: الَْرَجُْل«

زارَ ـُ : ديدار کرد )مضارع: يَزورُ( 

   »زُرتُْ: ديدار کردم«

ة : قلّه »جمع: الَْقِمَم« الَْقِمَّ

لَجَأَ إلیٰ ـَ : به ... پناه بُرد 

) مَرَّ ـُ : گذر کرد )مضارع: يَـمُرُّ

الَْمَشْهَد : صحنه

1ــ لمِاذا لمَْ تصَْعَدْ والدَِةُ عارفٍِ وَ رقُيََّةَ جَبَلَ النّورِ؟

؟ 2ــ مَتیٰ كانَ والدِا عارفٍِ وَ رقُيََّةَ فِـي الحَْجِّ

3ــ ماذا كانَ أعَْضاءُ الْسُْرةَِ يشُاهِدونَ؟

4ــ أيَنَ جَلسََ أعَـضـاءُ الْسُْـرةَِ؟

5ــ كَيْفَ يکَونُ جَبَلُ النّورِ؟    

6ــ مَنْ كانَ يبَْكـي؟

      عَيِّـنْ جَوابَ الْسَْـئِــلَةِ التّـاليَـــةِ مِنَ الْمُستَطيلِ. )اثِنانِ زائِدانِ(

يکَونُ مُرتْفَِعاً.

فِـي العْامِ المْاضي.

اشِْتاقَ إليَهِ.

والدِا الْسُْرةَِ.

أمَامَ التِّلفْازِ.

رأَسْي يؤُلْمُِني.

الَحُْجّاجَ فِـي المَْطارِ.

لِنََّ رجِْلَ الْمُِّ کانتَْ تؤُلْمُِها.
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6
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

مَصْدَرا الْمَرَّةِ وَ النَّوْعِ الَْجَلْسَةُ السّادِسَـةُ )6(      

ما هوَ مَصدَرُ الْمَرَّةِ؟

مَصدَرُ المَْرَّةِ يدَُلُّ عَلیٰ وُقوعِ الفِْعْلِ مَرَّةً واحِدةً؛ نحَْوُ: 

»ضَرَبتْـُهُ ضَرْبةًَ« )به او يک ضربه زدم.( وَ »أخََذْتـُهُ أخَْذَةً«. )او را يک بار گرفتم.(

ما هوَ مَصدَرُ النَّوْع؟ِ

مَصدَرُ النَّوْعِ يدَُلُّ عَلیٰ هَيْئـَةِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: 

 .
1
ئبِْ فرَيسَتـَهُ سَريعَةٌ«  »قِـعْـدَةُ الوَْقورِ جَميلـَةٌ.« وَ »فِـرحَْـةُ العْاقِلِ يزَينُـهَا الِعْتِدالُ.« وَ »إخْـذَةُ الذِّ

طرزِ نشستنِ شخصِ باوقار، زيباست. ميانه روی، طرزِ شادیِ خردمند را زينت می دهد. طرزِ شکار گرفتنِ گرگ، سريع است.

كَيفَ يُبنیٰ مَصدَرُ الْمَرَّةِ وَ النَّوْع؟ِ

إذا کانَ الفِْعْلُ ثلُاثيّاً مُجَرَّداً، يبُنیٰ مَصدَرُ المَْرَّةِ مِنْـهُ عَلیٰ وَزْنِ »فعَْلةَ« کَـ »جَلسَْة«، 

وَ مَصدَرُ النَّوْعِ عَلیٰ وَزْنِ »فِعْلةَ« کَـ »جِلسَْة«.

وَ إذا کانَ الفِْعْلُ غَيْـرَ ثلُاثـيٍّ مُجَرَّدٍ، يبُْنیٰ مَصدَرُ المَْرَّةِ مِنْهُ عَلیٰ وَزْنِ مَصْدَرِ فِعْلِـهِ مَخْتوماً 

بِـ »تاءِ التَّأنْيثِ« ؛ نحَْوُ: »ابِتْسََمْتُ ابتِْسامَـةً.« وَ »الِتْفََتُّ التِْفاتـَةً.« وَ »انِطْلَقَْتُ انطِْلاقـَةً«.

أمَّا مَصدَرُ النَّوعِ مِنهُ فـَيَبقَی المَْصدَرُ عَلیٰ حالـِهِ »مَوصوفاً بِـصِفَةٍ« أوَْ »مُضافاً« ؛ نحَْوُ: 

»ابِتْسََمْتُ ابتِْساماً جَميلاً« وَ »الِتْفََتُّ التِْفاتَ الغَْزالِ« وَ »انِطْلَقَْتُ انطِْلاقَ الصّاروخ2ِ«.    

  وَ إذا کانَ مَصدَرُ الفِْعْلِ عَلیٰ وَزنِ مَصدَرِ المَْرَّةِ أوَِ النَّوعِ وَجَبَ تقَْييدُهُ في مَصدَرِ المَْرَّةِ بِـکَلِمَةٍ تدَُلُّ عَلیَ 

فَةِ وَ الحْالةَِ، لـِئلَّ يلَتْبَِسَ بِـالمَْصْدَرِ المَْحْضِ؛ فـَتقَولُ: »رحَِمْتـُهُ  الوَْحْدَةِ وَ في مَصدَرِ النَّوْعِ بِـکَلِمَةٍ تدَُلُّ عَلیَ الصِّ

رحَْمَةً واحِدَةً.« أوَْ »ما رحَِمْتـُهُ غَيْـرَ رحَْمَةٍ.« وَ »دحَْرجَْتـُهُ دحَْرجََةً لا غَيْـرُ.« وَ »خَبَـرتْـُهُ خِبْـرةًَ حِکْميَّةً«. 

 مَصدَرُ النَّوعِ يسَُمّیٰ مَصدَرَ الهَْيئةَِ أيَضاً. 

ِ : جهيد 1- »جَلسَْتُ بيَْنَ زمَُلائـي جِلسَْةَ المُْعَلِّمِ.« وَ »وَثبََ عَلیَ العَْدوِّ وِثبَْةَ الْسََدِ.« وَ »خَبَـرتُْ صَديقـي خِبْـرةََ الحَْکيمِ«.     وَثبََ ـ

2- الَصّاروخ : موشک 
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

 أ. اقِرَْأِ الجُْمَلَ التاّلـيَةَ؛ ثمَُّ ترَجِْمْـها؛   ب. ثمَُّ عَيِّـنِ مَصدَرَ المَْرَّةِ وَ مَصدَرَ النَّوْعِ فيـها.

 ................................................... 1ــ انِتْفََض1َ المَْظلومونَ ضِدَّ الظاّلمِينَ انتِْفاضَةً قوَيَّةً.	

 ................................................... 		 2ــ لعَِبْـتُ کُرةََ المِْنْضَدَةِ لعِْبَـةَ الفْائـِزِ الْوََّلِ.

................................................... 		     لبِْسَةَ الْسکيمو.
3ــ لبَِسْنا مَلابِسَ شَتوَيَّةً      2

 ................................................... 			  4ــ اسِْـتـَقـامـوا اسْـتِـقـامَـةً واحِدَةً.

................................................... 			  5ــ اسِْتـَکْـبَـرَ الـظاّلمُِ اسْـتِـکْبـارةًَ.

	 ................................................... 			  6ــ انِسَْحَبَ الجَْيشُْ انسِْـحـابـَةً.

................................................... 			  7ــ قـَعَـدْنا في الضّيافةَِ قـَعْـدَةً.

 ................................................... 			  8 ــ أمَْشي في البُْستـانِ مِشْيَـةً.

 ................................................... 			  يـوفِ. 9ــ جَلسَْـنا جِلسَْـةَ الضُّ

 ................................................... 			   3 الزِّلزْالُ الْرَضَْ هَزَّةً. 10ــ هَزَّ

 ................................................... 			  11ــ أعَينـونا إعانـَةً واحِدَةً.

 ................................................... 				   12ــ رمََيْتُ الخَْشَبَ رمَْيَـةً.

   ................................................... 				   13ــ نعَيشُ عِيشَةَ الزُّهّادِ.

 ................................................... 				   14ــ وَقفََ الجُْنودُ وَقفَْةً.

 ................................................... 				   15ــ نظَرَتْمُ إليَهِ نظَرْةًَ.

ُ : تکان داد   ـ تَويّ: زمستانی           3- هَـزَّ 1- انِتَْفَضَ: جُنبيد و کوشيد         2- الَشَّ
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:

ينِ التاّلـيَيـنِ؛  ثمَُّ ترَجِْمْـهُما؛  ب. ثمَُّ عَيِّـنْ مَصدَرَ المَْرَّةِ وَ مَصْدَرَ النَّوعِ فيـهِما. أ. اقِرَْأِ النَّصَّ

لُ:   الَنَّــصُّ الْوََّ

قالَ أحََدُ زُوّارِ بيَْتِ اللهِّ الحَْرامِ: »دَخَلتُْ البَْيْتَ لِوََّلِ مَرَّةٍ، وَ حينَما شاهَدْتُ الکَْعْبَةَ کَـبَّـرت1ُْ 

تکَْبيـرةًَ وَ ابتْسََمْتُ ابتِْسامَ الرِّضا؛ وَ دَمَعَت2ْ عَينايَ دِمْعَةَ الخَْوْفِ وَ الرَّجاءِ؛ وَ وَقفَْتُ أمَامَـها 

بِ لـِجَلالـِها؛ وَ مَشَيْتُ حَوْلَ الکَْعبَةِ مِشْيَةَ العَْبْدِ الخْاضِع؛ِ وَ رفَعَْتُ يدََيَّ إلیَ  وِقفَْةَ المُْتعََجِّ

ماءِ رفِعَْةَ الراّجي3لـِرحَْمَةِ اللهِّ؛ وَ دَعَوْتُ رَبـّي أنَْ يـَمْسَحَ ذُنوبـي مَسْحَةً؛ ثمَُّ صَلَّيْتُ. السَّ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 الَنَّصُّ الثّانـي: 

عُدْتُ إلیٰ بيَْتـي، فـَوَجَدْتُ طعَاماً لذَيذاً، فـَأکََلتُْ مِنْهُ إِکْلةََ المَْنهومِ، وَ مَلَتُْ بطَنْي، وَ بعَْدَ 

قلَيلٍ آذانـي4َ الْکَْلُ، وَ أحَْسَسْت5ُبِـألَمٍَ في بطَنْي، فـَمَشَيْتُ إلیٰ غُرفْةَِ نوَْمي مِشْيَةَ الذّاهِل6ِ، 

وَ صَرخَْتُ صَرخَْةً سَمِعَها والدِي؛ ثمَُّ أغُْمِي7َ عَلـَيَّ إغْماءَةً. دَعا والدِي طبَيباً فحََصَني وَ کَتبََ 

لـي وَصْفَةً. وَ في أثَنْاءِ مَرضَي لمَْ يسَْتشَِرهُْ والدِي في نوَْعِ الغِْذاءِ الَّذي أتَنَاوَلـُهُ إلَّ اسْتِشارةًَ 

ةُ، أخََذْتُ أعَْمَلُ بِـقَوْلِ رسَولِ اللهِّ    :  حَّ واحِدَةً. وَ لمَّا عادَتْ إلـَيَّ الصِّ

ـنا لا نشَْبَعُ«.
ْ
کَل

َ
کُلُ حَتَّ نـَجوعَ 8؛ وَ إذا أ

ْ
»نـَحْنُ قَوْمٌ لا نأَ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

َ : اشک ريخت        3- الَراّجـي : اميدوار         4- آذیٰ : اذيت کرد    1- کَبَّـرَ : اللهُّ اکبر گفت، تکبيـر گفت       2-دَمَعَ ـ

ُ : گرسنه شد  5- أحََسَّ : حس کرد        6-الَذّاهِل : گيج و سرگردان          7- أغُْميَ عَلَـيَّ : بيهوش شدم            8 -جاعَ ـ
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     أبَْنيَةُ الْسَْماءِ 

     عَلیٰ کَمْ حَرفٍْ يُبْنَی الِسْمُ الْمُجَرَّدُ؟ 
يبُْنَی الِسْمُ المُْجَرَّدُ في أصَْلِ وَضْعِـهِ عَلیٰ ثلَاثةَِ أحَْرفٍُ کَـ »قلَمَ وَ فرَسَ وَ وَردْ« ؛ 

أوَْ عَلیٰ أرَْبعََةٍ کَـ »جَعْفَر« ؛ 

فَرجَْل: ميوه و درخت به أوَْ عَلیٰ خَمْسَةٍ کَـ »سَفَرجَْل«.  الَسَّ

وَ کُلُّ اسْمٍ قلََّ عَنْ ثلَاثةَِ أحَْرفٍُ فـَمَحْذوفٌ مِنْهُ ؛ أوَْ زادَ عَنْ خَمْسَةٍ فـَمَزيدٌ فيهِ.

		

شَمْس وَ قمََر وَ رجَُل  ثلُاثـيَّـــةٌ:

برُقْعُ وَ دِرهَْم وَ ضِفْدَع   )روبند ، از واحدهای پول و قورباغه(  رُباعـيَّــةٌ:

جَحْمَرشِ وَ زنِجَْفْر وَ قذَُعْمِل  )پيرزن زشت ، شَنْگرَف »گونه ای سنگ« و شتر کوتولۀ پهن( خُماسـيَّةٌ:

أبَنْيَةُ الْسَْماءِ المُْجَرَّدَةِ  

      کَيفَ يکَونُ الِسْمُ الثُّلاثـيُّ الْمُجَرَّدُ الْمَحْذوفُ مِنْـهُ؟ 
الَِسْمُ الثُّلاثـيُّ المُْجَرَّدُ قدَْ يحُْذَفُ مِنْـهُ حَرفٌْ بِدونِ عِلَّةٍ، فـَيَبْقیٰ عَلیٰ حَرفْيَـنِ کَـ »أبَ« فـَإنَّ أصَْلـَهُ »أبَـو«. 

وَ قدَْ يعَُوَّضُ عَنِ الحَْرفِْ المَْحذوفِ حَرفُْ التاّءِ؛ نحَْوُ: »صِلـَة« )التاّءُ بدََلُ الوْاوِ(. 

اوَْ هَمْزةَُ الوَْصْلِ؛ نحَْوُ: »اسْم« مِنَ »سَمو«؛ وَ »ابِنْ« مِنْ »بنَو« 

 )وَصل  صـل  صِلـَة(  /  )بنََـو  بن  ابِـْن(  /  )سَمو  سم  اسِْم(  

، لا يقُاسُ )با آن مقايسه نـمی شود( عَليَْـهِ، إلّ فـي مَصادِرِ الفِْعْلِ المُْعتلَِّ الفْاءِ  وَ الحَْذفُ المَْذکورُ سابِقاً سَماعـيٌّ

( عَلیٰ وَزنِ فعََلَ، يفَْعِلُ؛ نحَْوُ: »وَعَظَ، يعَِظُ، عِظـَة )وَعظ(«. )المِْثالِ الوْاويِّ

وَ الحَْرفُْ المَْحْذوفُ يکَونُ غالبِاً »و« کَما في هٰذِهِ الکَْلِماتِ: 

سَنَة 	  شَفَة	 اسْم	 ابِنْ 	 غَـد 	 دَم 	 حَم 	 أخَ 	 أبَ 	

سَنـو 	 شَفـو	 سَمـو	 بنَـو 	 غَدو 	 دمَـو 	 حَمـو 	 أخَـو 	 أبَـو 	

وَ قدَْ يکَونُ الحَْرفُْ المَْحْذوفُ »ي« کَما في »يـَد« = »يدََيٌ«

الَتَّمْرين: عَيِّـنْ نوَْعَ بِناءِ الْسَْماءِ التاّليَةِ. 

الَبَْندَر: ...............................   الَقُْفْل: ..................	 دِمَشْق: ..................  	 الَعَْسْجَد )زر(: .................. 	

غْط: .............................   الَضَّ الَْمُّ: .......................  	 الَعِْنَب: ...................  	 الَْخَ: ................................  	

الَبْنُدُق )فندق(: ..................    الَبَْيْـرقَ: .................. 	 الَفُْندُق: ..................  	 الَْبَ: ...............................  	

مْسِم )کُنجد(: ...................... 	 الَزَّبرَجَْد: ..........................   الَسِّ عْبِل )شتر مادۀ نيرومند(: ..................  	 الَدِّ
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 الَِسْمُ الْمَقْصورُ وَ الْمَمْدودُ وَ الْمَنْقوصُ    الَْجَلْسَةُ السّابِعَـةُ )7(    7

کمَْ نوَْعاً الِسْمُ الْمُعْربَُ بِـاعْتِبارِ آخِرهِِ؟     

الَِسْمُ المُْعْربَُ بِـاعْتِبارِ حَرفِْـهِ الْخَيـرِ، ثلَاثةَُ أنَوْاعٍ:

وَ هُوَ ما خُتِمَ بِـ » ألَفٍِ لازمَِةٍ « کَـ » الفَْتـیٰ « وَ » المُْجْتبَـیٰ « وَ »العَْصـا« الَِسْمُ المَْقْصورُ 	

.» 
1
وَ هُوَ ما خُتِمَ بِـ » ياءٍ لازمَِةٍ « ، قبَْلـَها » کَسْرةٌَ « کَـ » المْاشِـي « وَ » المُْساوِي  الَِسْمُ المَْنْقوصُ 	

مـاءِ « وَ » الْعْطـاء ِ «. وَ هُوَ ما خُتِمَ بِـ » هَمْزةٍَ « ، قبَْلـَها » ألَفٌِ زائدَِةٌ « کَـ » السَّ الَِسْمُ المَْمْدودُ 	

وَ ما خُتِمَ بِـغَيْـرِ هٰذِهِ الْسَْماءِ صَحيحُ الْخِرِ؛ نحَْوُ: »الرَّجُل« وَ »الکِْتاب«.

الَتَّمْرين: عَيِّـنِ المَْقْصورَ وَ المَْمْدودَ وَ المَْنْقوصَ وَ صَحيحَ الْخِرِ مِنَ الْسَْماءِ التاّليَةِ.

الَمُْرتْضَیٰ ، الَعُْظمْیٰ ، الَدّاعِـي ، الَحَْمْراء ، الَحَْسْناء ، الَکْافـي ، الَبَْکْماء )لال( ، الَْغَْلیٰ ، الَنِّداء ، 

غْریٰ ، الَِبتِْداء ، الَْعَْمیٰ )نابينا( ، الَعُْلیٰ ، الَمُْتعََدّي ، الَمُْتوََفیّٰ ، الَِسْتِعْلاء ،   الَمَْرمْیٰ ، الَقَْمْح ، الَصُّ

الَِرتِْقاء ،  الَْنهْاء ، الَِرتْضِاء ، الَمُْرافِق

دةٍَ« )عَ ل يْ ي / ولَ يْ ي / وَص يْ ي(  ـ»ياءِ مُشَدَّ ها خُتِمَتْ بِ 1- مُلاحَظَة: ليَْسَتْ هٰذِهِ الْسَماءُ مَنقوصَةً: عَلـيّ وَ ولَيّ وَ وَصيّ؛ لِنَّـَ
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      تکَْمِلَةُ أحَکامِ الْمُثَنّیٰ

   کَمْ نوَعاً الِسْمُ مِنْ ناحيَةِ الْعَدَدِ؟
الَاسْمُ ثلَاثةَُ أنَوْاعٍ: 

وَ هُوَ ما يدَُلُّ عَلیٰ واحِدٍ.  مُفْـــردٌَ:

وَ هُوَ ما يدَُلُّ عَلیَ اثنَْيـنِ بِـزيادَةِ » انِ « وَ » ـَيْـنِ « في آخِرهِِ.  مُثنَـًّـی:

.
وَ هُوَ ما يدَُلُّ عَلیٰ أکَْثـَرَ مِنِ اثنَْيـن1ِ جَـمْـعٌ:

      الَاسْــمُ

   کَيْفَ يُثَنَّی الْمَقْصورُ؟
يثُنََّی المَْقْصورُ الثُّلاثـيُّ بِـردَِّ )با برگرداندن( ألَفِِـهِ إلیٰ أصَْلِـهَا الَّذي قلُِبَتْ )دگرگون شده( عَنْـهُ. فـَيُقالُ في: 

» عَصا « وَ » فتَیٰ «  » عَصَوَانِ « وَ » فتَيَـَانِ «   قلَبََ ـِ ـُ : دگرگون کرد

 فـَإذا کانَ المَْقصورُ أکَثـَرَ مِنْ ثلَاثةَِ أحَرفٍُ، تقُْلبَُ ألَفُِـهُ ياءً؛ فـَيُقالُ فِـي: 

» المُْعْطیٰ « وَ » المُْصْطفَیٰ «  » المُْعْطـَيانِ « وَ » المُْصْطفََـيانِ « 

   کَيْفَ يُثَنَّی الْمَنقوصُ؟
تبَقیٰ ياءُ المَْنقوصِ عَلیٰ حالـِها فِـي التَّثنيَـةِ؛ نحَوُ: القْاضي = القْاضيانِ، 

وَ إنْ کانتَْ مَحذوفةًَ ترُدَُّ إليَهِ وَ يثُنَّیٰ.

» کـافٍ « وَ » مُـعْـتـَدٍ «  » کافِـيـانِ « وَ » مُعْتدَيـانِ «. 

   1- اسِْمُ الجَْمْعِ هوَ ما يدَُلُّ عَلیٰ جَماعَةٍ وَ لا مُفْردََ لهَُ مِنْ لفَْظِـهِ؛ نحَْوُ: »خَيل« وَ »شَعْب«. يجُْمَعُ اسْمُ الجَْمْعِ کَما تجُْمَعُ 
المُْفْردَاتُ، فيَُقالُ في قوَم »أقَوْام«. وَ لكََ فِـي اسْمِ الجَْمْعِ أنَْ تعُامِلـَهُ مُعامَلةََ الجَْمْعِ بِاعْتِبارِ مَعناهُ؛ نحَْوُ: »الَرَّکبُْ ساروا.« أوَْ مُعامَلةََ 

  عْبُ عَظيمٌ«.  المُْفردَِ بِاعْتِبارِ لفَْظِـهِ؛ نحَْوُ: »هٰذَا الشَّ
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   کَيْفَ يُثَنَّی الْمَمْدودُ؟
إذا کانتَْ هَمْزةَُ المَْمْدودِ للِتَّأنيثِ کَـحَمْراء، تقُْلبَُ واوا؛ً فـَيُقالُ  حَمْراوانِ.

وَ إنْ کانتَْ أصَْليَّةً، تبَْقیٰ عَلیٰ حالـِها؛ فـَيُقالُ في » قرَاّء: خوشخوان «  » قرَاّءانِ «

وَ إنْ کانتَْ مُنْقَلِـبَـةً عَنْ واوٍ أوَْ ياءٍ، جازَ فيـهَا الوَْجْهـانِ. 

فـَيُـقـالُ في »دُعاء« وَ »كِساء: جامه«  ) »دُعاءانِ« وَ »دُعاوانِ« ( وَ

                                                       ) »کسِاءانِ« وَ »کسِاوانِ« (؛ وَ الْوََّلُ أفَضَْلُ.

   کَيْفَ تثَُنَّی الْسَْماءُ الثُّلاثيَّةِ الَّتي حُذِفَ أحََدُ حُروفِـها؟
)أبَـو: أبَ   أخَـو: أخَ   يدَي: يدَ   فمَـي )فوه(: فمَ(  

يرُدَُّ الحَْرفُْ المَْحذوفُ إلیَ الِسْمِ، ثمَُّ يثُنَّیٰ؛ نحَوُ: أبَ = أبَوََانِ وَ أخَ = أخََوَانِ

إلَّ » اليَْـد « وَ » الفَْم « ، فـَيقُالُ في تثَنْيَتِـهِما » اليَْدانِ « وَ » الفَْمانِ «.

وَ إذا عُوِّضَ عَنِ )جايگزين شود به جای( المَْحذوفِ، يـُثـَنّیٰ بِـصورتَـِهِ، فـَيُقالُ في: 

» سَنَـة « وَ » اسْم « وَ » ابنْ «  » سَنَـتانِ « وَ » اسِْمانِ « وَ » ابِنْانِ «

الَتَّمْرين: عَيِّـنِ الْمُثَنّیٰ.

إيـمان  

عَليْاوان  

صَحْراوان  

خَيْزرُان  

مَبْنَيان  

مِهْرجَان 

 فتَيَان 

 دَوَران

 سَماوان 

 نخَْجَوان

 إنسْان 

مُجْتبََيان 
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اسِْمُ الْجِنسِ وَ اسْمُ الْعَلَمِ

ما هوَ اسْمُ الْجِنسِ؟

اسْمُ الجِْنسِ هوَ ما كانَ شائعِاً بيَْنَ كلُِّ فرَدٍْ مِنْ أفَرْادِ الجِْنْسِ، لا يخَْتصَُّ بِهِ واحِدٌ دونَ غَيْـرهِِ؛ 

نحَْوُ: کِتاب وَ جَبَل. 

کَثيـرةٍَ؛  أفَرادٍ  عَلیٰ  يطُلْقَُ   ،  » الجَْمعيِّ الجِْنسِ  ی »اسْمَ  الجِْنسِ يسَُمَّ أسَماءِ  مِنْ  نوَعٌ  هُناكَ 

مِثلُْ: »شَجَر وَ تفُّاح وَ نـَمْل وَ رمُّان وَ وَرَق« ؛ فـَإذا أرُيدَ )خواسته شود( الوْاحِدُ مِنهُ، تلَحَْقُـهُ 

»تاءُ الوَْحْدَةِ« کَـ »شَجَرةَ وَ تفُّاحَة وَ نـَمْلةَ وَ رمُّانةَ وَ وَرقَةَ«

ما هوَ اسْمُ الْعَلَمِ وَ كَمْ نوَْعاً هوَ؟

اسْمُ العَْلمَِ هوَ ما يخَْتصَُّ بِـواحِدٍ دونَ غَيْـرهِِ مِنْ بيَْـنِ أفَرْادِ الجِْنْسِ؛ وَ هُوَ نوَْعانِ:

مُفْردٌَ كَـ »إسْحاق« وَ مُركََّبٌ. 

وَ المُْرکََّبُ إمّا إضافـيٌّ كَـ »عَبْدِاللهِّ« 

.      وَ إمّا مَزجْـيٌّ )آميخته( كَـ »بيَْتَ لحَْم« وَ إمّا إسْناديٌّ كَـ »تأَبََّطَ شَراًّ« 

ما هوَ حُكْمُ الْعَلَمِ الْمُرَكَّبِ؟

مُـهُ، وَ يجَُرُّ عَجُزهُُ  إذا کانَ العَْلمَُ المُْركََّبُ إضافيّاً يعُْربَُ صَدْرهُُ بِـحَسَبِ العَْوامِلِ الَّتي تتَقََدَّ

)انتهايش( بِـالْضافةَِ؛ نحَْوُ: 

              »جــاءَ عَــــبْـــــــدُ الـْـــــمَــــلِــــكِ.« 

                             فاعِلٌ، مَرفْوعٌ       مُضافٌ إليَهِ، مَجْرورٌ
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  وَ إذا کانَ مَزجْيّاً يبُْنَی الجُْزءُْ الْوََّلُ مِنْهُ عَلیَ الفَْتحِْ وَ )يعُْربَُ الثاّنـي غَيْـرَ مُنْصَرفٍِ( إلّ إذا 
خُتِمَ بِـ »وَيهْ« كَـ »سيبَـوَيهِْ«؛ فـَيُبْنیٰ عَلیَ الكَْسْرِ؛ نحَْوُ: 

ليبيّينَ عَليَها. «  » حَرَّرَ 1صَلاحُ الدّينِ الْيَوّبـيُّ بـَـيْــتَ لـَـحْــمَ بعَْدَ اسْتيلاءِ الصَّ

                       مَبْنيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ   غَيْرُ مُنْصَرفٍِ           )مَفْعولٌ بِهِ، مَنْصوبٌ بِالفَْتحَْةِ( 

      » . وَ » بـَـيْــتَ لـَـحْــمُ مَسْقَطُ رَأس2ِْعيسیٰ 

ةِ(  مَّ       مَبْنيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ  غَيْرُ مُنْصَرفٍِ             )مُبْتدََأٌ، مَرفْوعٌ بِالضَّ

وَ »هَـجَـمَ عَلیٰ بـَـيْــتَ  لـَـــحْــــمَ عَدَدٌ مِنَ الغُْزاة3ِ عَبْـرَ التاّريخِ.«    

             مَبْنيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ   غَيْرُ مُنْصَرفٍِ 	         )مَجْرورٌ بِالفَْتحَْةِ(

 .            ً أمَّا حُكْمُ العَْلمَِ الْسْناديِّ فـَهُوَ أنَْ يبَْقیٰ عَلیٰ حالهِِ قبَْلَ العَْلمَيَّةِ، وَ يكَونُ إعرابـُهُ تقَديرياّ

؛ نحَْوُ:   ينَْقَسِمُ العَْلمَُ أيَضاً إلیٰ »كُـنْـيَـةٍ« وَ هيَ ما تبَْتدَِئُ بِـأبٍَ أوَْ بِـأمٍُّ

» أبَوالقْاسِمِ « وَ » أمُُّ إبرْاهيمَ «.

« لقََبُ الْمامِ الراّبِع؛ِ وَ  ؛ كَـ »زَينِ العْابِدينَ  وَ إلیٰ »لقََـبٍ« وَ هوَ ما أشَْعَرَ بِـمَـدْحٍ أوَْ ذَمٍّ

فَتيَْـنِ« ، وَ هُوَ لقََبُ شاعِرٍ مِنْ شُعَراءِ العَْربَِ. نْفَریٰ« أيَْ »الَغَْليظِ الشَّ »الشَّ

« وَ  ر4َ عَنِ الِسْمِ كَـ   » جَعْفَرٍ الصّادِقِ   حُكْمُ اللَّقَبِ أنَْ يؤُخََّ

«؛  هَداءِ                                                      » الحُْسَيْـنِ سَيِّدِالشُّ

رَ )به تأخير بيفتد( 1- حَــرَّرَ: آزاد كرد     2- مَسْقَطُ الرَّأسِْ : زادگاه      3- الَْـغُــزاة : جنگجويان »مفرد: الَغْازي«      4- يُؤخََّ
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ا الكُْنيَةُ فلَا ترَتْيبَ بيَنَـها وَ بيَنَ غَيْـرهِا؛ فـَيَجوزُ تقَديـمُـها أوَْ تأَخْيـرهُا.    وَ أمََّ
 قدَْ يـُنَکَّرُ )نكره می شود( العَْلمَُ مَتیٰ أطُلِْقَ عَلیَ المُْشْتـَرکِيـنَ فِـي الِسْمِ الوْاحِدِ، وَ حينَئِذٍ 

دانِ  د وَ الـْمُحَمَّ يـُثـَنّیٰ وَ يـُجْمَعُ وَ تـَدْخُلُ عَليَهِ »أل« التَّعريفُ کَـالنَّکِراتِ؛ نحَْوُ: »الَـْمُحَمَّ

دونَ«.  وَ المُْحَمَّ

 وَ قدَْ تدَْخُلُ »ألَ« عَلیٰ بعَْضِ الْعَلامِ للِـْإشارةَِ إلیٰ أصَلِـها الَّذي نقُِلتَْ مِنْـهُ؛ کَـالمَْصدَرِ 

فَةِ؛ نحَوُ: الفَْضْل وَ النُّعمانِ وَ العَْبّاس؛ وَ تسَُمّیٰ » ألَ « هُنا بِـ » اللَّمْحيَّـة2«  وَ اسْمِ العَْيـن1ِوَ الصِّ

1- اسِْمُ الْعَيْـن= اسم ذات در دستور زبان فارسی است. )هستیِ اسم ذات مستقل و با حواسّ پنجگانه قابل حس است؛ مانند: 

کتاب، کوه، آهو و ...( .

2-  الَلَّمْحَة: يک چشم به هم زدن
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        

 عَيِّـنِ »اسْمَ الْجِنسِ« وَ »اسْمَ الْعَلَمِ وَ نوَْعَـهُ« مِنَ الْسَْماءِ التّاليَـةِ.

جِدار ، الَزَّهْراء ، بغَْداد1 ، إيلام ، يعَْقوب ، صَبـيّ ، دَفتْـَر ، قلَمَ ، کتِاب ، أبَوالحَْسَنِ ، أمُُّ عَلـيٍّ

بْيان« بـيّ : كودک ، پسر »جمع: الَصِّ الَصَّ

الَتَّمْرينُ الثّانـي: 

 عَيِّـنْ نوَْعَ الْعَلَمِ مِنَ الْسَْماءِ التّاليَـةِ.

 2  سَليم ، عَبْدُالرَّحْمٰنِ ، أبَوطالبٍِ ، أمُُّ سَلمََةَ ، ابِنُْ الهَْيثمَِ ،  بعَْلـَبَكَّ

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: 

 لِماذا تعَُدُّ هٰذِهِ الْکَلمِاتُ صَحيحَةً، رَغْمَ اتِّصالِ حَرفِْ »ألَ« بِـها؟

الَعَْبّاسُ ، الَحُْسَيْـن ، الَيَْعْقوبونَ ، الَحَْسَنونَ ، الَبْاقِرُ ، الَصّادِقُ ، الَجْوادُ ، الَرَّشيدُ

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: 

حيحَةَ.  عَيِّـنِ الْجابَةَ الصَّ

1ــ أَ رأَسُْ ................................      فـي مِصْرَ؟ 	 

 ِهَداءِ الحُْسَيْن سَيِّدِ الشُّ 		  ِهَداء 			 الحُْسَيْنِ سَيِّدِ الشُّ   

   بعَْلـَبَكَّ سافرَتُْ إلیٰ ................................ الجَْميلةَِ.  2ــ 

  َبيَْتَ لحَْم                		   ُبيَْتَ لحَْم    				  

	 .    إنَّ ................................ شيـرازيٌّ 3ــ 

 ِْسيبَـوَيه      			   ُْسيبَـوَيه      				  

	 1-  بَغْدادُ: )»بغَْ: الَلهّ بِالفْارسِيَّةِ« + »داد: الَعَْطاء بِالفْارسِيَّةِ« = »عَطاءُ اللهِّ: خُداداد«( 

	 : مَدينَةٌ في لبُنْانَ )»بعَْل: اسِْمُ صَنَمٍ« + »بكَّ: اسِْمُ مَلِكٍ«(  2-  بَعْلَـبَكَّ
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تکَْمِلَةُ الْمُذَکَّرِ وَ الْمُؤَنَّثِ   الَْجَلْسَةُ الثّامِنَـةُ )8( 8

فِّ الْعاشِرِ.( ما هوَ الْمُذَکَّرُ وَ الْمُؤَنَّثُ؟ )تعََلَّمْـنا بَعْضَـهُ فِـي الصَّ

كَرِ مِنَ الْنسانِ وَ الحَْيَوانِ؛ کَـ »الرَّجُل وَ الدّيك«؛  الَمُْذَکَّرُ هُوَ ما يدَُلُّ عَلیَ الذَّ

أوَْ شَيءٍ جاءَ مُذَکَّراً فِـي اللُّغَةِ کَـ »القَْلمَ«.

جاجَة«؛  وَ المُْؤنََّثُ هُوَ ما يدَُلُّ عَلیَ الْنُثیٰ مِنَ الْنسانِ وَ الحَْيَوانِ؛ نحَْوُ: »المَْرْأةَ وَ الدَّ

أوَْ شَيءٍ جاءَ مُؤنَثّاً فِـي اللُّغَةِ؛ کَـ »المِْنشَفَة«.

جاجَة   الَْمُّ ، الَلَّبُؤَة1 ، الَدَّ  الَحَْقيقـيُّ

الَجَْزيرةَ ، الَحَْقيبَة ، الَمَْجَلَّة  الَمَْجازيُّ

حَمْزةَ ، مُعاويةَ ، طلَحَْة الَلَّفْظـيُّ

زَينَْب ، أمُّ ، مَرْيمَ الَمَْعْنَويُّ

      المُْؤنََّثُ 

الَْبَ ، الَْسََد ، الَدّيك  الَحَْقيقـيُّ

الَحَْجَر ، الَجَْوّال ، الَنَّهْر  الَمَْجازيُّ
      الَمُْذَکَّرُ 

		 فِّ الْعاشِرِ.( کَمْ عَلامَةً لِـلِسْمِ الْمُؤَنَّثِ؟ )تعََلَّمْناها فِـي الصَّ

کَـ » الطاّلبَِـة وَ العْابِدَة «  الَـتاّءُ المَْرْبوطـَة   )ة(

الَْلَفُِ المَْقْصورةَُ  )یٰ ، ـَ ی( کَـ » کُـبْـریٰ وَ سَـلـْمـیٰ «

الَْلَفُِ المَْمْدودَةُ   )اء(  کَـ » الحَْسْناء وَ الحُمَيْراء «

للِمُْؤنََّثِ ثلَاثُ عَلاماتٍ وَ هيَ:

وَ يشُْتـَرطَُ فِـي الْلَفِِ المَْقصورةَِ وَ الْلَفِِ المَْمدودَةِ أنَْ تکَونا بعَْدَ الحُْروفِ الْصَليَّةِ للِکَْلِمَةِ؛ 

إذَنْ کَلِماتُ »ابتِْداء وَ اسْتِدْعاء وَ مُصْطفَیٰ وَ مُجْتبَیٰ وَ مُنْحَنیٰ« ليَْسَتْ مُؤنََّثـَةً.

1- الَلَّبُؤَة: شير ماده
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؟ في کَمْ مَوْضِعٍ يکَونُ الْمُؤَنَّثُ الْمَعْنَويُّ

1ــ يکَونُ المُْؤنََّثُ المَْعْنَويُّ في أرَْبعََةِ مَواضِعَ:

 کَـ » مَرْيمَ وَ زَينَْب وَ شَهْرزاد وَ سارا وَ نرَجِْس «.    
1
2ــ أعَْلامُ الْناثِ

ةُ بِالْناثِ کَـ » أمُّ وَ أخُْت وَ حامِل2«.                3ــ الَْسَْماءُ المُْخْتصََّ

4ــ أکَثـَرُ أسَْماءِ البْلُدانِ وَ المُْدُنِ وَ القَْبائلِِ کَـ » إيران وَ تبَْـريز وَ قرَُيشْ «.

5ــ أکَثـَرُ أسَْماءِ الْعَْضاءِ المُْزدَْوِجَةِ کَـ » يدَ وَ رجِْل وَ عَيْـن وَ کَتِف وَ کَفّ وَ عَضُد3 وَ فخَِذ4 «.

   الَْمُؤَنَّثاتُ الْمَعْنَويَّةُ 
الَّتي ذکََرنْاها سابِقا؛ً مِنْـها: أرَضْ ،  وابِطِ الْرَْبعَِ  هُناكَ کَثيـرٌ مِنَ المُْؤنََّثاتِ المَْعْنَويَّةِ لا تدَْخُلُ تحَْتَ الضَّ

أرَنْبَ )خرگوش( ، إصِْبَع ، أفَعْیٰ )افعی( ، بِـئـْر ، جَحيم )دوزخ( ، جَهَنَّم ، حَربْ ، دَلوْ ، دار ، رحَِم ، رحَیٰ 

)آسياب( ، ريح ، سَقَر )دوزخ( ، سِنّ ، شَمْس ، شِمال ، عَصا ، فأَسْ )تبر( ، فلَكَ ، قوَْس )كمان( ، کَأسْ ، 

   نار ، نعَْل ، يـَميـن و ... 

   وَ وَرَدَتْ أسَْماءٌ يجَوزُ فيـهَا التَّذْکيـرُ وَ التَّأنْيثُ؛ مِنْـها:
 إبطْ )زير بغل( ، حال ، حانوت ، خَمْر )باده( ، دِرْع )زره( ، ذَهَب ، سِکّيـن )چاقو( ، سُلَّم )نردبان، پلهّ( ،

سِلمْ ، سَماء ، ضُحیٰ )نور خورشيد، پيش از نيمروز( ، طرَيق ، عَجُز )پايان هر چيز، سرين( ، عُقاب ، 

عَقْربَ ، عُنُق )گردن( ، عَنکَبوت ، فِردَوْس ، فرَسَ ، قِدْر )ديگ( ، قفَا )پشت( ، کَبِد ، لسِان ، مِسْك ، مِلحْ 

   )نـمک( ، مَنْجَنيق ، نفَْس ، وَراء وَ ... 

فاتُ؟  أنََّثَ: مؤنَّث كرد کَيْفَ تؤَُنَّثُ الصِّ

هٰذِهِ  عَنْ  خَرجََتْ  قدَْ  وَلکِٰنْ   » مُسْلِمَة   = مُسْلِم   « نحَْوُ:  بِـها؛  المَْرْبوطةَِ  التاّءِ  بِـإِلحْاقِ  فاتُ  الصِّ تؤُنََّثُ 

القْاعِدَةِ:

فَـةُ عَلیٰ وَزْنِ » فعَْلان « ، فـَتؤُنََّثُ عَلیٰ وَزْنِ » فعَْلیٰ « غالبِا؛ً نحَْوُ:  الَصِّ

1- الَْناث: جَمْعُ الْنُثیٰ: ماده       2- الَْحامِل: باردار        3- الَْعَضُد: بازو           4- الَْفَخِذ: ران



39

» کَسْلان = کَسْلیٰ )تنبل( « وَ » جَوْعان = جَوْعیٰ )گرسنه( « وَ » غَضْبان = غَضْبیٰ «

فَـةُ المُْشَبَّهَةُ عَلیٰ وَزْنِ » أفَعَْل « ، فـَتؤُنََّثُ عَلیٰ وَزْنِ » فعَْلاء « ؛ نحَْوُ:  الَصِّ

» أخَْضَر = خَضْراء « وَ » أبَکَْم = بکَْماء : )لال( « وَ » أحَْسَن = حَسْناء : )زيبا( «

أفَعَْلُ التَّفْضيلِ يؤُنََّثُ عَلیٰ وَزْنِ » فعُْلیٰ « ؛ نحَْوُ: 

» أعَْظمَ = عُظمْیٰ« وَ » أکَْبَـر = کُبْـریٰ « وَ » أحَْسَن = حُسْنیٰ «

فاتِ الَّتي تسُْتَعْمَلُ لِلْمُذَکَّرِ وَ الْمُؤَنَّثِ بِـلَفْظٍ واحِدٍ؟   ما أهََمُّ الصِّ

فاتُ الَّتي تسُْتعَْمَلُ للِمُْذَکَّرِ وَ المُْؤنََّثِ بِـلفَْظٍ واحِدٍ: الَصِّ

1ــ وَزْنُ »فعَّالةَ« ؛ نحَْوُ: » رجَُلٌ عَلّمةٌ « وَ » امْرَأةٌَ عَلّمَةٌ «

2ــ وَزْنُ » مِفْعال « ؛ نحَْوُ: » رجَُلٌ مِضْيافٌ « وَ » امْرَأةٌَ مِضْيافٌ «

3ــ وَزْنُ » فعَول « بِـمَعْنَی اسْمِ الفْاعِلِ؛ نحَْوُ: 

» رجَُلٌ صَبورٌ « = )رجَُلٌ صابِرٌ( وَ » امِْرأَةٌَ صَبورٌ « = )امِْرأَةٌَ صابِرةٌَ( وَ شَذَّ )خلاف قاعده شد( » عَدُوّ وَ عَدُوَّة «

4ــ وَزْنُ » فعَيل « بِـمَعْنَی اسْمِ المَْفْعولِ؛ نحَْوُ: 

» رجَُلٌ قتَيلٌ « = )رجَُلٌ مَقتولٌ( وَ » امْرَأةٌَ قتَيلٌ « = )امِْرَأةٌَ مَقتولةٌَ( 

 أمَّا إذا کانَ » فعَول « بِـمَعْنَی » اسْمِ المَْفْعولِ « جازَ تأَنيثـُهُ بِـالتاّءِ؛ نحَْوُ: 

»ناقـَةٌ حَلوبٌ« وَ » ناقـَةٌ حَلوبـَةٌ «. )شتر دوشيدنی(

 أمَّا إذا کانَ »فعَيل« بِـمَعْنَی »اسْمِ الفْاعِلِ« فـَالْکَـثـَرُ تأَنيثـُهُ بِـالتاّءِ؛ نحَْوُ: »وَردَْةٌ جَميلةٌَ«

وَ إذا ذکُِرَ »فعَيل« بِدونِ مَوصوفِـهِ المُْؤنََّثِ لحَِقَتـْهُ التاّءُ؛ نحَْوُ: »رَأيَتُْ جَريحَـةً« إذا قصََدْتَ »امْرَأةًَ«.

ةُ بِـالْناثِ فـَلا تلَحَْقُـها »تاءُ التَّأنيثِ« غالبِا؛ً نحَْوُ:  فاتُ الخْاصَّ ا الصِّ  أمََّ

»امِْرَأةٌَ حامِلٌ« وَ »امِْرَأةٌَ طالقٌِ« وَ»امِْرَأةٌَ مُرضِْعٌ« )زن باردار، زن طلاق گرفته و زن شيرده(
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: عَيِّـنْ نوَْعَ المُْذَکَّرِ وَ المُْؤنََّثِ.

الَمِْشْمِش: ....................   الَمِْطرْقَةَ: ...................  الَْمُّ: ....................... 	 الَْبَ: ................... 	

مْس: ...................  الَرّيح: .....................  مَرْيمَ: ................... 	 الَشَّ حَمْزةَ: ................... 	

فاتِ التاّليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ما هوَ للِمُْذَکَّرِ أمَْ للِمُْؤنََّثِ مِنْـها. الَتَّمْرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الصِّ

الَـْأفَضَْل : .................................................. الَبَْيْضـاء : ................................................ 	

بّارةَ : .......................................... 	 الَمِْفْضال : ..........................................  الَـصَّ
الَحُْسْنیٰ : ................................................. کور : ...............................................	 الَـشَّ

الَـْأغَْلیٰ : ................................................ 	 الَـْقَبيح : ..............................................

الَمُْحْسِن : ...............................................  الَمُْرضِْع : .......................................... 	

بَبِ. الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الکَْلِمَةَ الَّتي لا تنُاسِبُ الکَْلِماتِ الْخُریٰ فِـي المَْعنیٰ مَعَ بيَانِ السَّ

 الَمَْشْهَد 	    الَمُْکَيِّف 	    ل الَمُْسَجِّ 	   لـْفـاز 1ــ  الَـتّـِ

 فينَة الَسَّ 	                َالَـطاّئرِة 	     ـة الَـْقِـمَّ 	   2ــ  الَـصّاروخ

 الَراّجـي 	    ّتـَوي الَشَّ 	         ّيفـي الَصَّ 	   ّ3ــ  الَخَْريفـي

           الَـْـجـار 	           الَوَْثـيـق 	           الَمُْواطِن 	    ّ4ــ  الَْجَنَبـي

 الَمَْطعَم 	          الَمَْلعَب 	              الَمَْکتبََـة 	            5ــ  الَمِْکْنَسَة

 َداقة الَصَّ 	    الَمِْصعَد 	           الَغَْسّالـَة 	              َ6ــ  الَـنَّظـّارة



33 رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُ الَدَّ  الَدَّ

﴿فَـبِـمـا رحَْـمَـةٍ مِـنَ الِله لِـنـْتَ لـَهُـم وَلـَوْ كُـنـْتَ فـَظّـاً 
ـبِ لـَانـْفَـضّـوا مِـنْ حَـوْلِـكَ ...﴾

ْ
ـقَـل

ْ
غَـلـيـظَ ال

 آلُ عِمران: 159  
پس به ]برکتِ[ رحمتی از سوی خدا با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و 

سنگدل بودی، بی گمان از اطرافت پراکنده می شدند.



42

ثلَاثُ قِصَصٍ قَصيـرةٍَ )بِـتَصَرُّفٍ(       الَْجَلْسَـةُ التّاسِعَـةُ )9(  9

1. احِْتِـرامُ الْطَفالِ

 . وَ بعَْدَ لحََظاتٍ جاءَ ابنُْـهُ وَ سَلَّمَ  ذاتَ يوَمٍ کانَ رجَُلٌ جالسِاً عِندَ رسَولِ اللهِّ    

 ؛ ثمَُّ راحَ نحَْوَ والدِِهِ، فـَقَبَّلـَهُ الْبَُ وَ أجَْلسََـهُ عِندَهُ.  عَلیَ النَّبـيِّ   

؛             فرَحَِ رسَولُ اللهِّ     مِنْ عَمَلِـهِ. وَ بعَْدَ قلَيلٍ جاءَتْ بِنْتـُهُ، وَ سَلَّمَتْ عَلیَ النَّبـيِّ

ا الوْالدُِ فـَلمَْ يقَُبِّلـْها وَ لـَمْ يجُْلِسْـها عِنْــدَهُ. فـَانـْـزعََجَ  ثمَُّ راحَتْ نحَْوَ والدِِها. أمََّ

يْماءُ بِنْتُ حَليمَةَ 2. الَشَّ

يْماءُ.  كانتَْ لـِرسَولِ اللهِّ          أخُْتٌ مِنَ الرَّضاعَةِ اسْمُـهَا الشَّ

          صَغيـراً وَ تلُاعِبُـهُ وَ تقَولُ: يْماءُ تحَْضُنُ النَّبـيَّ کانتَِ الشَّ

دا       حَتیّٰ أرَاهُ يافِعاً وَ أمَْردَا    نا أبَقِْ لـَنا مُحَمَّ يا رَبّـَ

حينَ رآَهُ لمَْ يقَُبِّلْ إلَّ ابنَْـهُ، وَ قالَ:  رسَولُ اللهِّ    

»لمَِ تفَُرِّقُ بيَْـنَ أطَفْالـِكَ؟!« 

ندَِمَ الرَّجُلُ وَ أخََذَ يدََ بِنْتِـهِ وَ قبََّلـَها، وَ أجَْلسََـها عِندَهُ.

رْسُ الثّالِثُ  الَدَّ

حْسِنوُا آدابَهُم یُغْفَرْ لکَُم. رسَولُ اللهِّ     
َ
ولادَکم وَ أ

َ
رِمُوا أ

ْ
ک

َ
أ
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   وَ كانَ النَّبـيُّ    شَديدَ التَّعَلُّقِ بِـها فِـي الطُّفولةَِ؛ فـَمَرَّتِ الْيَاّمُ وَ في غَزوَْةِ حُنَيْـن 

يْماءُ أسَيـرةًَ بِـيَدِ المُْسْلِميـنَ؛ فـَقالتَْ لـَهُم :  نَةِ الثاّمِنَةِ بعَْدَ الهِْجْرةَِ وَقعََتِ الشَّ  فِـي السَّ

قوا قوَْلـَها، فـَأخََذوها عِندَ       مِنَ الرَّضاعَةِ ...« ؛ فـَلمَْ يصَُدِّ »إنـّي لَخُتُ النَّبيِّ

رسَولِ اللهِّ     ، فـَعَرفَـَها وَ أكَْرمََـها وَ بسََطَ لهَا ردِاءَهُ؛ ثمَُّ أجَْلسََها عَليَهِ، وَ خَيَّـرهَا 

يْماءُ  بيَْـنَ الْقِامَةِ مَعَـهُ مُعَزَّزةًَ أوَِ العَْودَةِ إلیَ قوَمِـها سالمَِةً راضيَةً، فـَاخْتارتَِ الشَّ

قوَمَـها، فـَأعَْتقََـها رسَولُ اللهِّ     ، وَ أرَسَْلـَها إلیَ قوَمِـها بِـإعزازٍ. 

    فأَسَْلمََتْ وَ دافعََتْ عَنْ أخَيها وَ دَعَتْ قوَمَها إلیَ الْسلامِ وَ بيََّنَتْ أخَلاقَ النَّبـيِّ     

لهَُم فأَسَْلمَوا.

بِ لـَانْفَضّوا مِنْ حَوْلِـكَ﴾ 
ْ
قَل

ْ
﴿فَـبِما رحَْـمَةٍ مِنَ الِله لِتَْ لهَُم وَلوَْ كُنتَْ فَظّاً غَليظَ ال

آلُ عِمران: 159

3. الَْعَجوزُ الْمُحْسِنُ 

بَ وَ قالَ:  شاهَدَ »کِسْریٰ أنَوشِروانُ« يوَْماً فلَّحاً عَجوزاً يغَْرسُِ فسَيلةََ جَوْزٍ، فـَتعََجَّ

 »أيَُّهَا الفَْلّحُ، أَ تأَمُْلُ أنَْ تعَيشَ حَتیّٰ تأَکُْلَ مِنْ ثـَمَرهِا؟! 

ها لا تثُمِْرُ عادَةً إلّ بعَْدَ عَشْرِ سَنَواتٍ«؟! ألَا تعَْلمَُ أنَّـَ

نغَْرسُِ  نحَْنُ  وَ  ثـِمارهِا،  مِنْ  أکََلـْنا  فـَنَحْنُ  أشَْجاراً،  الْخَرونَ  غَرسََ  العَْجوزُ:  فـَقالَ 

أشَْجاراً لکَِي يأَکُْلَ مِنْ ثِـمارهِا الْخَرونَ.1

ما بکاريم و ديگران بخورند 		 1- دگران کاشتند و ما خورديم
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فـَقالَ أنَوشِروانُ: »أحَْسَنْتَ يا شَيخُ!« وَ أمََرَ أنَْ يعُْطیٰ لـِلفَْلّحِ ألَفَْ دينارٍ. 

جَرةَِ«! فـَقالَ الفَْلّحُ العَْجوزُ فرَحِاً: »ما أسَْرَعَ إثـْمارَ هٰذِهِ الشَّ

فـَأعَْجَبَ أنَوشِروانَ کَلامُـهُ وَ أمََرَ مَرَّةً ثانيَةً أنَْ يعُْطیٰ لـَهُ ألَفَْ دينارٍ آخَرَ.

رسَولُ اللهِّ     - نهَْجُ الفَْصاحَةِ: 707

جْــرِ   
َ ْ
 كَتَبَ الُله لـَهُ مِـنَ ال

ّ
ما مِن رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْـاً إل

غَـرْسِ. 
ْ
قَدْرَ ما يـَخْرُجُ مِنْ ثـَمَرِ ذٰلكَِ ال
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الَْــمُعْــــجَم

أبَْـقِ : نگهدار )أبَقْیٰ ، يبُْقي(

الَْثـْمار : ميوه دادن

أثَـْمَرَ : ميوه داد

اخِْتارَ : برگزيد = انِتْخََبَ 

)مضارع: يخَْتارُ(

أعَْتَقَ : آزاد كرد

الَْعزاز : گرامی داشتـن 

»بِـإعزازٍ: با عزتّ«

أكَْرمََ : گرامی داشت

الَْقامَة : ماندن

الَْمَْردَ : پسر نوجوانى كه سبيلش 

درآمده، ولی هنوز ريش در نياورده 

است.

أمََلَ ـُ : اميد داشت

انِزَْعَجَ : آزرده شد

انِفَْضَّ : پراكنده شد 

) )مضارع: ينَْفَضُّ

الَْجَوْز : گردو

حَضَنَ ـُ : در آغوش گرفت

خَيَّـرَ : اختيار داد

دافَعَ : دفاع كرد

دَعَتْ : مؤنثِّ »دَعـا« )دعوت کرد(

راحَ ـُ : رفت = ذَهَبَ

الَرِّداء : روپوش بلند و گشاد روی 

ديگر جامه ها

الَرَّضاعَة : شير خوارگی

يخ : پيـرمرد ، پيشوا  الَشَّ

يوخ« »جمع: الَشُّ

الَْعَجوز : پيـرمرد ، پيـرزن  

»جمع: الَعَْجائزِ«

الَْعَودَة : برگشتن = الَرُّجوع

غَرسََ ـِ : كاشت

الَْغَرسْ : نهال ، كاشتـنِ نهال

غَليظُ الْقَلْبِ : سنگدل

الَْفَسيلَة : نهال 

»جمع: الَفَْسائلِ«

الَْفَظّ : تندخو

لاعَبَ : با ... بازی كرد

لِنْتَ : نرم شدی 

)ماضی: لانَ ‌ِـ ، مضارع: يلَيـنُ(

ما أسَْرَعَ : چه شتابان است!

) مَرَّ ـُ : گذر كرد  )مضارع: يـَمُرُّ

الَْمُعَزَّز : گرامی

الَيْافِع : جوان كم سال
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........................            		 1ــ لـَوْ كـانَ النَّبـيُّ فظَـّاً لَنفَْضَّ النّاسُ مِنْ حَوْلـِهِ.

........................ 			  2ــ الَِهْتِمامُ بِـغَرسِْ الْشَجارِ واجِبٌ عَلیٰ کُلِّ فرَدٍْ مِـنّـا.

........................ 			  3ــ كـانَ أنَوشِروانُ أحََدَ مُلـوكِ إيران قبَْلَ مِـئـَةِ سَنَـةٍ.

........................ 			  يْماءُ قبَيلتَـَها إلِیَ الْسِْلامِ بعَْدَ إعِْتاقِـها. 4ــ دَعَتِ الشَّ

........................ 				   5ــ تـُثـْمِـرُ شَجَرةَُ الجَْوزِ بعَْدَ سَنَتيَـنِ عـادَةً.

........................ 				   6ــ كـانَ النَّبـيُّ  يـُحِبُّ الْطَفـالَ.

                                       .ِحيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ الْحَقيقَة     ب. عَيِّـنِ الصَّ

يْماءُ للِمُْسْلِمينَ حينَ وَقعََتْ فِـي الْسَْـرِ؟	 1ــ ما قالتَِ الشَّ

.........................................................................................................................................................

		 2ــ كَمْ ديناراً أمََرَ أنَوشِروانُ أنَْ يعُْطیٰ لـِلفَْلّح؟ِ

.........................................................................................................................................................

		 3ــ مِنْ أيَِّ شَيءٍ انزْعََجَ رسَولُ اللهِّ  ؟

.........................................................................................................................................................

			  4ــ ماذا كانَ يغَْرسُِ الفَْلّحُ العَْجوزُ؟

.........................................................................................................................................................

		 5ــ مَنْ قبََّلَ الوْالدُِ فِـي البِْدايةَِ؟

.........................................................................................................................................................

				   يمـاءُ؟ 6ــ مَـنْ هـيَ الشَّ

.........................................................................................................................................................

.   أَ. أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلَةِ التّاليَةِ مُسْتَعيناً بِـالنَّصِّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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10
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

 الَنِّسْبَة   الَْجَلْسَـةُ الْعاشِةَُ )10(  

ما هيَ النِّسْبَةُ؟

لالةَِ عَلیَ انتِْسابِ شَيْءٍ إليَـهِ؛ نحَْوُ: دَةٍ )يّ( « بِـآخِرِ الِسْمِ للِدَّ الَنِّسْبَةُ هيَ إلحْاقُ » ياءٍ مُشَدَّ

 إلَی الِسْمِ الْمَمدودِ؟   
1
کَيْفَ يُنْسَبُ

 ينُْسَبُ إلیَ الِسْمِ المَْمدودِ بِـقَلبِْ هَمْزتَـِهِ واواً إذا کانتَْ للِتَّأنيثِ؛ نحَْوُ: خَضْراء  خَضْراوِيّ. 

 وَ إذا کانتَْ مُنقَلِبَةً عَنْ حَرفِْ عِلَّةٍ جازَ قلَبُْـها واواً أوَْ إثبْاتـُها؛ نحَْوُ: سَماء  سَماوِيّ = سَمائـِيّ. 

 وَ إذا کانتَْ أصَْليَّةً تبَْقیٰ عَلیٰ حالـِها؛ نحَْوُ: ابِتِْداء = ابِتِْدائـِيّ

کَيْفَ يُنْسَبُ إلَی الِسْمِ الْمَقصورِ؟ )یٰ(

ينُْسَبُ إلیَ الِسْمِ المَْقصورِ بِقَلبِْ ألَفِِـهِ » واواً «  یٰ      و     إذا کانتَْ ثالثِةًَ؛ نحَْوُ: فتَیٰ = فتَوَِيّ.

وَ تحُْذَفُ غالبِاً إذا کانتَْ خامِسَةً فـَصاعِداً، وَ قدَْ تقُْلبَُ واوا؛ً نحَْوُ: مُصْطفَیٰ = مُصْطفَِـيّ أوَْ مُصْطفََويّ

 وَ يجَوزُ الْمَْرانِ إذا کانتَْ رابِعَةً، وَ ثانـِي الکَْلِمَةِ ساکِنٌ؛ نحَْوُ: 

مَعْنـیٰ = مَعْنِـيّ وَ مَعْنَـوِيّ وَ دُنيْا = دُنيِْـيّ وَ دُنيَْويّ  

ينُْسَبُ إلیَ الِسْمِ المَْحذوفِ مِنهُ حَرفٌْ بِـردَِّ المَْحذوفِ؛ نحَْوُ: أخَو  أخََوِيّ  وَ  يدَ  يدََوِيّ

کَيْفَ يُنْسَبُ إلَی الِسْمِ الْمَخْتومِ بِـ »تاءِ التَّأنيثِ«؟

تحُْذَفُ تاءُ التَّأنيثِ مِنْ هٰذَا الِسْمِ وَ تلَحَْقُـهُ »ياءُ النِّسْبَةِ«؛ نحَوُ: فاطِمَة = فاطِمِـيّ وَ عائلِةَ = عائلِِـيّ

أمَْثِلةٌَ أخُْریٰ قياسيَّةٌ وَ غَيْـرُ قياسيَّةٍ:

مَدينَة = مَدَنـيّ   ابِنْ = بنََويّ    قرَْيةَ = قرََويّ     أخَ = أخََويّ     حَيّ = حَيَويّ     مَهْديّ = مَهْدَويّ

يـَد = يدََويّ        لغَُة = لغَُويّ   أبَ = أبَوَيّ       دَم = دَمَويّ     نبَـيّ = نبََويّ     قرَُيشْ = قرُشَـيّ

الَرَّيّ = الَراّزيّ      سَنَة = سَنَويّ  مَرْو = مَرْوَزيّ   هَراة = هَرَويّ  الَبَْحرَين = الَبَْحْرانـيّ

1- يُنْسَبُ: نسبت داده می شود    نسََبَ ـِ ـُ : نسبت داد 

 إيران  إيرانـِيّ
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الَـتَّمْريــنُ        

 عَيِّـنِ الْسَْماءَ الْمَنسوبَةَ إليَـها، ثمَُّ اکْتُبْ أصَْلَـها.

الَهْادي ، مَرضيَّـة ، عيسَويّ ، مِـهَنـيّ ، فوَْضَويّ )فوَضیٰ: آشوب( ، حُکـومـيّ ، مَکّـيّ ، وَلـيّ ، صَديقـي، 

.......................................................................................................................................................................

 رَبـّي ، فرَنَسْـيّ ، فِضّـيّ ، الَمُْسْري ، أخُْرَويّ ، الَمُْتعََدّي ، الَمُْتسَاوي ، مَدَنـيّ ، قبََلـيّ ، سوريّ ، عَـلـَويّ، 

.......................................................................................................................................................................

 أمَُويّ ، أمَْريکيّ ، صَحْراويّ ، رضََويّ ، مَلِکـي ، مَلکَـيّ ، کُرَويّ ، الَعْادي ، حَنَفـيّ ، صَحَفـيّ ، مِصْريَّة ، 

.......................................................................................................................................................................

سارَويّ ، کَـنَـديّ ، أوُروبـّيّ ، طبَيعـيّ ، غائـيّ ، دَلـْويّ ، قـَرَويّ ، قاضَويّ ، الَبْاقـي ، ألَمْانـيّ ، وَصـيّ ، 

.......................................................................................................................................................................

مُوسَويّ ، ثانوَيّ

.......................................................................................................................................................................

الَتَّصْغيـرُ

ما هوَ التَّصْغيـرُ؟

التَّصْغيـرُ هوَ تغَييـرٌ يلَحَْقُ الِسْمَ المُْعْربََ، فـَيَجْعَلـُهُ عَلیٰ وَزنِ فـُعَـيْـل أوَْ فـُعَـيْـعِـل أوَْ فـُعَـيْـعـيـل، 

لالةَِ عَلیَ التَّقْليلِ أوَِ التَّحْقيـرِ أوَِ التَّحَبُّبِ؛ نحَْوُ: » رجَُـيْـل وَ دُرَيـْهِـم وَ عُـصَـيْـفـيـر«.  لـِلدَّ

ما هيَ قاعِدَةُ تصَغيـرِ الِسْمِ؟ 

عَـبْد عُـبَيْد  / جَـعْفَر جُـعَـيْـفِر / دِرهَْم  دُرَيـْهِم 1ــ يضَُمُّ أوََّلُ حَرفٍْ مِنْهُ : 	 	

عَـبْـد عُـبَـيْد / جَـعْـفَر جُـعَـيْفِر / دِرهَْم دُ  رَ يـْهِم 2ــ يفُْتحَُ الحَْرفُْ الثاّنـي : 	 	

عَـبْد عُـبَـيْـد / جَـعْفَر جُـعَـيْـفِر / دِرهَْم دُرَيـْهِم 3ــ تضُافُ ياءٌ ساکِنَةٌ للِتَّصْغيـرِ: 	

، تقُْلبَُ ألَفُِـهُ واوا؛ً نحَْوُ:  کـاتبِ  کُـوَيـْتِـب رَ اسْمُ الفْاعِلِ الثُّلاثـيُّ 4ــ إذا صُغِّ

5ــ وَ إذا کانَ ثانـِي الِسْمِ حَرفَْ عِلَّةٍ، يرُدَُّ إلیٰ أصَْلِـهِ؛ نحَْوُ: قـيٖـمَـة  قوَُيـْمَـة / ميٖزان  مُوَيزْيٖن

6ــ أمَّا إذا کانَ ثالثُِ الِسْمِ حَرفَْ عِلَّةٍ، يقُْلبَُ ياءً وَ يدُْغَمُ في ياءِ التَّصغيـرِ؛ نحَْوُ: 

کتِاب  کُـتـَيِّـب / عَجوز  عُـجَـيِّـز / جَميل  جُـمَـيِّـل
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7ــ وَ إذا کانَ رابِعُ الِسْمِ حَرفَْ عِلَّةٍ، يقُْلبَُ ياءً؛ نحَْوُ:  

مِنْشار  مُنَيْشيـر / عُصْفور  عُصَيْفيـر / مِفْتاح      مُفَيْتيح 

؟ رُ الْمُؤَنَّثُ الْمَعْنَويُّ کَيْفَ يُصَغَّ

إذا کانَ المُْؤنََّثُ المَْعْنَويُّ ثلُاثيّاً، تلَحَْقُـهُ تاءُ التَّأنْيثِ بعَْدَ التَّصغيـرِ؛ نحَْوُ: 

)شَمْسشُمَيْسَة( وَ )أرَضْ أرَُيضَْة(

رَ مُفردَُهُ؛ ثمَُّ يجُْمَعُ نحَْوُ:  إذا أرُيدَ تصَغيـرُ الجَْمْعِ، صُغِّ

رٌ         جَمْعٌ                                      جَمْعٌ       مُفْردٌَ        مُصَغَّ

طلُّب  طالبِ  طوَُيلِْب  طوَُيلِْبـونَ.

رُ جَمْعُـهُ، لا مُفردَُهُ؛ نحَْوُ:   أصَْحاب  أصَُيْحاب إلّ جَمْعَ التَّکسيـرِ عَلیٰ وَزْنِ »أفَعْالٍ« فـَيُصَغَّ

الَـتَّمْريــنُ        

رةََ إلیٰ أصَْلـِها.   ردَُّ الْسَْماءَ الْمُصَغَّ

أمَُيْمَة: ........................   قنَُيْديل: ........................   نجَُيْم: ........................... صُغَيْـریٰ: ........................   

قبَُيْل: ........................    مُوَيثْيق: ........................   سُوَيقَْة: ........................  مُقَيْديم: ........................   

کُوَيتِْب: ....................    مُصَيْبيح: ........................  فوَُيرْسِ: ........................  برَُيهْيـن: ........................   

شُوَيرِْع: ....................    غُزَيِّل: ............................   مُعَيْبِد: .......................... مُنَيْشيـر: ........................   

شُجَيِّع: ......................    فرَُيسْ: ..........................   عُوَينَْة: ..........................  قدَُيحْ: ............................   

رجَُيلةَ: ......................    رجَُيْل: ...........................   أذَُينَْة: ...........................  صُبَـيّ: ...........................

سُمَيکَـةٌسَمَکَـةٌ
وَ
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ميـرُ  الَضَّ

ميـرُ؟  هوَ ما يحَِلُّ مَحَلَّ الِسْمِ وَ ينَوبُ عَنهُ )به جای اسم می آيد و جانشينش می شود(. ما هوَ الضَّ

ميـرُ قِسْمـانِ: مُنْفَصِلٌ وَ مُتَّصِلٌ. ميـرُ؟  الَضَّ كَمْ قِسْماً الضَّ

؟ ميـرُ الْمُنْفَصِلُ بِـحَسَبِ مَحَلِّـهِ الْعْرابـيِّ  كَمْ قِسْماً الضَّ

هِ الْعْرابـيِّ قِسْمانِ: ميـرُ المُْنْفَصِلُ بِـحَسَبِ مَحَلّـِ 1ــ الَضَّ

فِّ العْشِرِ( ميـرُ المُْنْفَصِلُ المَْرفْوعُ: )قرََأتْـُموهُ فِـي الصَّ الَضَّ

هوَ ، هُما ، هُمْ ، هيَ ، هُما ، هُنَّ / أنَتَ ، أنَتمُا ، أنَتمُْ ، أنَتِ ، أنَتمُا ، أنَتـُنَّ / أنَاَ ، نحَْنُ

. ) أنَتَ = مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّ ( نحَْوُ: أنَتَ ذكَـيٌّ

فِّ العْاشِرِ(  ميـرُ المُْنْفَصِلُ المَْنْصوبُ: )قرََأتْـُموهُ فِـي الصَّ 2ــ الَضَّ

إياّهُ ، إياّهُما ، إياّهُمْ ، إياّها ، إياّهُما ، إياّهُنَّ / إياّكَ ، إياّكُما ، إياّكُمْ ، إياّكِ ، إياّكُما ، إياّكُنَّ / إياّيَ ، إياّنا 

نحَْوُ: )إياّكَ نعَْبُدُ ...( الَفْاتحَِة: 5  تنها تو را می پرستيم. ) إياّكَ = مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ (

؟ ميـرُ الْمُتَّصِلُ بِـحَسَبِ مَحَلِّـهِ الْعْرابـيِّ كَمْ قِسْماً الضَّ

هِ الْعْرابـيِّ قِسْمانِ أيَضْاً: ميـرُ المُْتَّصِلُ بِـحَسَبِ مَحَلّـِ الَضَّ

ميـرُ المُْتَّصِلُ المَْنصوبُ أوَِ المَْجْرورُ  1ــ الَضَّ

ـهُ ، ـهُما ، ـهُمْ ، ـها ، ـهُما ، ـهُنَّ / ـكَ ، ـكُما ، ـكُمْ ، ـكِ ، ـكُما ، ـكُنَّ / ـيْ ، ـنا

نحَْوُ:  مِـنْـهُ   ) » هُ « في » مِـنْـهُ «  مَجْرورٌ مَحَلًّ بِحَرفِْ جَرِّ »مِنْ« (

       كِتابـُهُ   ) » هُ « في » كِتابـُهُ «  مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ مَحَلًّ (

       شاهَدَهُ  ) » هُ « في » شاهَدَهُ « مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ (

ميـرُ المُْتَّصِلُ المَْرفوعُ الَّذي يقََعُ فاعِلاً أوَْ نائبِاً للِفْاعِلِ غالبِاً:  2ــ الَضَّ

)الَحُْروفُ الَّتي کُتِبَـتْ بِـاللَّوْنِ الْحَْمَرِ هيَ ضَمائرُِ لـِلفْاعِلِ إذَا اتَّصَلـَتْ بِـالفِْعْلِ المَْعلومِ کَما هيَ فِـي 

الجَْدوَلِ وَ تعُْربَُ فاعِلاً مَرفوعاً مَحَلًّ؛ وَ إذَا اتَّصَلتَْ بِـالفِْعْلِ المَْجهولِ تعُْربَُ نائبَِ فاعِلٍ مَرفوعاً مَحَلًّ(
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الَْمَْـرالَْمُضارعالَْماضي

يذَْهَبُذَهَبَ 

يذَْهَبـانِذَهَبـا

يذَهَبونَذَهَبـوا

تذَْهَبُذَهَبَتْ

تذَْهَبـانِذَهَبَتــا

يذَْهَبْـنَذَهَبْـنَ

اذِْهَبْتذَْهَبُ ذَهَبْـتَ

اذِْهَبـاتذَْهَبـانِذَهَبْـتمُا

اذِْهَبـواتذَْهَبـونَذَهَبْـتمُ

اذِْهَبـيتذَْهَبيـنَذَهَبْـتِ

اذِْهَبـاتذَْهَبـانِذَهَبْـتمُا

اذِْهَبـْنَتذَْهَبْـنَذَهَبْـتـُنَّ

أذَْهَبُذَهَبْـتُ

نذَْهَبُذَهَبْـنا

مائرُِ البْارِزةَُ،  أمَّا الْفَعالُ الَّتي لمَْ تتََّصِلْ بِـهَا الضَّ

فـَالفْاعِلُ فيها ضَميـرٌ مُستتَِـرٌ جَوازاً أوَْ وُجوباً.

الَفْاعِلُ في ذَهَبَ وَ ذَهَبَتْ وَ يذَْهَبُ وَ تذَْهَبُ 

)هيَ( ، قدَْ يسَْتتَِـرُ جَوازا؛ً 

وَ  أذَْهَبُ  وَ  )هيَ(  تذَْهَبُ  في  الفْاعِلُ  ا  أمََّ

تذَْهَبُ )أنَتَ( وَ اذِْهَبْ يسَْتتَِـرُ وُجوباً.

الَـتَّمْريــنُ        

مائِرِ.   دُلَّ عَلیٰ أنَوْاعِ الضَّ

ينِْ إِحْساناً ...﴾  الَْسْراء: 23 والَِ
ْ
 إِيَّاهُ وَ بـِال

ّ
 تَعْبُدُوا إِل

ّ
ل

َ
1ــ ﴿وَ قضَی‏ٰ رَبُّـكَ أ

   .............................................................................................................................
مْثالـُكُم ...﴾  الَْنَعْام: 38

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

ّ
2ــ ﴿... لا طائرٍِ يطَيـرُ بـِجَناحَيـْهِ إل

   .............................................................................................................................
هُم مِنَ الصّالِـحيـنَ﴾ الَْنَبياء: 86  ناهُم فی رحََــمتِـنا إنّـَ

ْ
دْخَل

َ
3ــ ﴿وَ أ

   .............................................................................................................................
رضِ وَ اسْتَعْمَرَکُم فيـها ...﴾ هود: 61 

َ ْ
کُم مِنَ ال

َ
نشَأ

َ
4ــ ﴿... هـوَ أ

   .............................................................................................................................
وری : 25 ی يـَقْبَلُ التَّوبَـةَ عَنْ عِبـادِهِ ...﴾ الَشُّ

َّ
5ــ ﴿وَ هــوَ ال

   .............................................................................................................................
مُخْـلـَصـيـنَ﴾ يوسُف: 24 

ْ
هُ مِـنْ عِبادِنـَا ال 6ــ ﴿... إنّـَ

   .............................................................................................................................
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تکَْمِلَةُ اسْمِ الْشارَةِ   الَْجَلْسَةُ الحْاديَةَ عَشرةََ )11(      11

ما هوَ اسْمُ الْشارَةِ؟

 بِهِ إلیٰ شَخْصٍ مُعَيَّـنٍ أوَْ حَيَوانٍ مُعَيَّـنٍ أوَْ شَيْءٍ مُعَيَّـنٍ؛ نحَْوُ: »هٰذَا الكِْتابُ«.
1
اسْمُ الْشارةَِ هوَ اسْمٌ يشُارُ 

طٌ وَ بعَيدٌ. كَمْ قِسْماً اسْمُ الْشارَةِ؟ اسِْمُ الْشارةَِ ثلَاثةَُ أقَسْامٍ: قرَيبٌ وَ مُتوََسِّ

ما هيَ أسَماءُ الْشارَةِ؟   

طِلِلْقَريبِ لِلْبَعيدِلِلْمُتَوَسِّ

مُؤنََّثٌمُذَكَّرٌمُؤنََّثٌمُذَكَّرٌمُؤنََّثٌمُذَكَّرٌ

تلِكَْذٰلكَِ تيكَذاكَهٰذِهِهٰذامُفْردٌَ

-- تانكَِ ذانكَِهاتانِهٰذانِمُثنَّی

 أوُلالكَِ أوُلالكَِأوُلئِٰكَأوُلئِٰكَهٰؤلاءِهٰؤلاءِجَمْعٌ
هُنالكَِ ، ثمََّهُناكَهُناللِمَْكانِ

لِ اسْمِ الْشارَةِ لِلْقَريبِ وَ هَلْ تحُْذَفُ؟ ما نسَُمّي » ها « الَّتي في أوََّ

إنَّ » ها « الَّتي في أوََّلِ اسْمِ الْشارةَِ للِقَْريبِ تسَُمّیٰ » هاءَ التَّنبيهِ « ، وَ تحُْذَفُ أحَْيانا؛ً مِثلُْ: 

هٰذا ، هٰذِه ، هٰذانِ ، هاتانِ ، هٰؤلُاءِ    ذا ، ذِه ، ذانِ ، تانِ ، أوُلاءِ

ها مَبْنـيَّةٌ إلَّ المُْثنَّیٰ مِنْـها:  إنَّ أسَْماءَ الْشارةَِ كُلّـَ

؛ نحَْوُ: هٰذَينِ ، هاتيَـنِ يعُْربَُ بِـالْلَفِِ في حالةَِ الرَّفعْ؛ِ نحَْوُ: هٰذانِ ، هاتانِ، وَ بِـاليْاءِ في حالتَيَ النَّصْبِ وَ الجَْرِّ

؛ فـَيُقالُ: »کُنْتُ هُناكَ، ثمَُّ جِئتُْ 
2
 اسِْما الْشارةَِ »هُنا« وَ »هُناكَ« يلَزْمَانِ الظَّرفيَّةَ أوَِ الجَْرَّ بِـالحَْرفِْ

هُنا.« وَ »رجََعْنا مِنْ هُناكَ إلیٰ هُنا«. 

  يجَوزُ أنَْ يشُارَ إلیَ الجَْمْعِ البَْعيدِ بِـ »أوُلئِٰكَ«.

» أوُلئِٰكَ « لا يشُارُ بِهِ إلّ إلیَ العُْقَلاءِ؛ فـَإذا أرَدَْتَ أنَْ تشُيـرَ إلیٰ جَمعٍ غَيْرِ ذَوِي العُْقولِ )كَـالحَْيَواناتِ وَ 

النَّباتاتِ وَ الْشَْجارِ وَ الجَْماداتِ(، فـَاسْتعَْمِلْ » هٰذِهِ « أوَْ » تلِكَْ « ؛ نحَْوُ: 

» هٰذِهِ الثَّعالبُِ « وَ » هٰذِهِ الْزَهْارُ « وَ » تلِكَْ الْحَْجارُ « وَ » تلِكَْ الْعَْنابُ «.

 » الَكْافُ « في » ذٰلـِكُم وَ تلِـْكُم وَ ذٰلـِكُما وَ تلِـْكُما وَ ذٰلـِكُنَّ وَ تلِـْكُنَّ وَ ذٰلـِكِ « حَرفُْ خِطابٍ. وَ 

الْفَصَْحُ أنَْ تسُْتعَْمَلَ کَـضَمائرِِ الخِْطابِ المُْتَّصِلةَِ؛ فـَتقَولُ: 

ي لمُْتُنَّني‏ فيهِ﴾ يوسُف: 32 ]زلیخا[ گفت: این همان است که مرا درباره اش سرزنش کردید.
َّ

﴿قالتَْ فَذٰلِکُنَّ ال
»ذلٰكِِ القِْطارُ، يا امْرأَةَُ.« وَ »تلِكُْما الحْافِلةَُ، يا رجَُلانِ.« وَ »ذلٰكُِمُ المَْوقِفُ، يا رجِالُ.« وَ »ذلٰكُِنَّ المَْطارُ، يا نسِاءُ«.

1- يشُـارُ: اشاره می شود        2- يَلْزمَانِ الظَّرفيَّةَ أوَِ الْجَرَّ بِـالْحَرفِْ: پيوسته ظرف يا مجرور به حرف جر می شوند
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        

 ضَعْ فِـي الْفَراغِ اسْمَ الْشارةَِ الْمُناسِبَ.

1. يعُْجِبُني ............ الفِْلمُْ!   2. زُرتُْ ............ المَْتاحِفَ.   3. اسِْتمََعْنا إلیٰ ............ المُْحاضَراتِ.  للِقَْريبِ:	

جَرتيَنِ؟ 1. مِنْ أيَنَْ اشْترََيتِْ ............ الفُْستانيَنِ؟            2.  أَ ما نهَيتـُکُم عَنْ ............ الشَّ للِقَْريبِ: 	

كِتابُ لا رَيبَْ فيهِ﴾ الَبَْقَرةَ: 2
ْ
جَرةَِ.                2. ﴿ ............... ال 1. اُنْظُرْ لـِ ............ الشَّ للِْبَعيدِ:	

الَتَّمْرينُ الثّاني:        

 ضَعْ في الْفَراغِ اسْمَ الْشارةَِ الْمُناسِبَ مُسْتَعيناً بِالْقُرآْنِ الكَْريمِ؛ ثمَُّ ترَجِْمِ الْياتِ الکَْريـمَةَ.

1ــ ﴿وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله ما لا يضَُُّهُم وَ لا يَنفَْعُهُم وَ يَقُولوُنَ ......... شُفَعاؤُنا عِندَْ الِله ...﴾ يونسُ: 18

 .................................................................................................................................................................

قَ ثُمَّ يعُيدُهُ إنَّ .............. عََ الِله يسَيٌر2﴾ الَعَْنكَبوت: 19
ْ
ـخَل

ْ
 وَ لمَْ يرََوْا کَيفَْ يُبدِْئُ 1  الُله ال

َ
2ــ ﴿أ

 .................................................................................................................................................................

3ــ ﴿وَ إذْ قالَ إبرْاهيمُ ربَِّ اجْعَلْ .............. بلََاً آمِناً ...﴾ الَبَْقَرةَ: 126

 .................................................................................................................................................................

4ــ ﴿ .............. خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فی رَبِّهِم ...﴾ الَحَْجّ: 19 

 .................................................................................................................................................................

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: 

ريفَةِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ أسَْماءَ الْشارةَِ مَعَ كافِ الْخِطابِ.  مَيِّزْ ترَجَمَةَ الْكَلمِاتِ الْحَمْراءِ فِـي الْياتِ الشَّ

يطْانَ لکَُما عَدُوٌّ  قُلْ لکَُما إنَّ الشَّ
َ
جَرَةِ وَ أ کُمَا الشَّ

ْ
نْهَکُما عَنْ تلِ

َ
لمَْ أ

َ
1ــ ﴿... وَ ناداهُما رَبُّهُما أ

مُبيٌن﴾ الَْعَْراف: 22
اهريـمن دشمنِ  و پروردگارشان آن دو را صدا زد: آيا شما را از آن درخت باز نداشتم و نگفتم قطعاً 

آشكارتان است؟!

1- أبَْدَأَ : نو آفريد   2- يَسيـر : آسان
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2ــ ﴿وَ إبراهيمَ إذْ قالَ لِـقَوْمِـهِ اعْبُدُوا الَله وَ اتَّقُوهُ ذلِٰکُم خَيٌْ لکَُم إنْ کُنتْمُ تَعْلمَُونَ﴾

 و ابراهيم آنگاه که به قومش گفت: خدا را بپرستيد و از او پروا كنيد، آن برايتان بهتر است اگر می دانستيد.

تِيَـکُما ✳ ذلِٰکُما مِمّا 
ْ
نْ يأَ

َ
ويلِـهِ قَبلَْ أ

ْ
تـُکُما بـِتَأ

ْ
 نَبَّأ

ّ
تيکُما طَعامٌ ترُْزَقانـِهِ إل

ْ
3ــ ﴿قالَ لا يأَ

خِرَةِ هُمْ کافِرُونَ﴾ يوسُف: 37
ْ

تُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ باِلِله وَ هُمْ باِل
ْ
ی ترََک عَلَّمَنِ‏ رَبِّـی ✳ إنّـِ

گفت: »خوراكی را که روزی داده می شويد برايتان نـمی آيد، مگر اينكه پیش از آنکه ]تعبیرش[ به شما 

برسد از تعبیرش به شما خبر بدهم. ✳ این از چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته است. ✳ 

بی گمان من آیینِ قومی را که به خدا ايـمان نـمی آورند و منکرِ آخرت اند رها کرده ام.

الَِسْمُ الْمَوصولُ

ما هوَ الِسْمُ الْمَوْصولُ؟

 مَعْناهُ إلّ بِـجُمْلةٍَ أوَْ شِبْهِ جُملةٍَ تذُْکَرُ بعَْدَهُ تسَُمّیٰ » صِلـَةً «. 
1
الَِسْمُ المَْوْصولُ هوَ اسْمٌ لا يتَِمُّ 

لةَِ.  نُ ضَميراً يرَجِْعُ إلیَ الِسْمِ المَْوْصولِ وَيطُابِقُهُ في العَْدَدِ وَالجِْنْسِ وَ يسَُمّیٰ عائدَِ الصِّ  وَ صِلةَُ المَْوْصولِ تتَضََمَّ

أمَْسِعَـــنْـــــــــــهُکَـلَّـمْـتُـكَالَّـــــذي1. نجََحَ الطاّلِبُ

لةَِالَِسْمُ المَْوْصولُ ميُر العْائدُِ إلیَ الِسْمِ المَْوْصولِ = » هُ «جُمْلةَُ الصِّ الَضَّ

جَيِّـداًدَرَسَالَّـــــذي2. نجََحَ الطاّلِبُ

لةَِالَِسْمُ المَْوْصولُ ميُر العْائدُِ إلیَ الِسْمِ المَْوْصولِ = » هوَ « في » دَرسََ «جُمْلةَُ الصِّ الَضَّ

جَيِّـداً... ـــوادَرَسـواالَّـــــذيـن3َ. نجََحَ الطُّلّبُ

لةَِالَِسْمُ المَْوْصولُ ميُر العْائدُِ إلیَ الِسْمِ المَْوْصولِ = » و « في » دَرسَـوا «جُمْلةَُ الصِّ الَضَّ

1- لا يَتِمُّ : کامل نـمی شود

الَعَْنكَبوت: 16
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  کَيفَ يَأتْـي عائِدُ صِلَةِ الْمَوصولِ؟

يأَتْـي عائدُِ صِلةَِ المَْوصولِ للِغَْيبَةِ إمّا: 

ذي فـازَ أخَـوهُ. جـاءَ الّـَ نحَْوُ: 	 			  ضَـمـيـراً بـارِزا؛ً 

جاءَ الَّذي فازَ فِـي المُْباراةِ.   ... فازَ )هوَ( ... نحَْوُ: 	 			  ضَميـراً مُستتَِـرا؛ً 

جاءَ الَّذي أرَسَْلتُْ إليَكَ.  )أرَسَْلتْـُهُ(  نحَْوُ: 	 ضَميراً مَحذوفاً )غالبِاً مَفعولٌ بِهِ(؛ 	

کَمْ نوَعاً الِسْمُ الْمَوْصولُ؟

الَِسْمُ المَْوْصولُ نوَعانِ: خاصٌّ وَ مُشْتـَركٌَ.

المَْوْصولُ الخْاصُّ هوَ لفَْظٌ خاصٌّ لـِکُلٍّ مِنَ المُْفْردَِ وَ المُْثنَّی وَ الجَْمْعِ، وَ المُْذَکَّرِ وَ المُْؤنََّثِ.

؟ ما هيَ ألَْفاظُ الْمَوْصولِ الْخاصِّ

الَْجَمْعُالَْمُثَنّیالَْمُفْردَُ

الََّذينَالَلَّذانِ / الَلَّذَينِالََّذيمُذَکَّرٌ

الَلَّواتـي / الَلّتـي / الَلّئـيالَلَّتانِ / الَلَّتيَـنِالََّتيمُؤَنَّثٌ

هَلِ الِسْمُ الْمَوْصولُ مَبْنـيٌّ أوَْ مُعْربٌَ؟

الِسْمُ المَْوْصولُ مَبْنـيٌّ إلَّ المُْثنَّیٰ مِنهُ، فـَهُوَ يعُْربَُ بِـالْلَفِِ رفَعا؛ً نحَوُ: »اللَّذانِ« وَ »الَلَّتـانِ«، 

وَ بِـاليْاءِ نصَْباً وَ جَراّ؛ً نحَْوُ: »اللَّذَيـنِ« وَ »اللَّتـَيـنِ«.

ما هوَ الْمَوْصولُ الْمُشْتَـركَُ؟

المَْوْصولُ المُْشْتـَركَُ هوَ اسْمٌ يکَونُ بِـلفَْظٍ واحِدٍ مَعَ المُْفْردَِ وَ المُْثنَّیٰ وَ الجَْمْعِ، وَ المُْذَکَّرِ وَ المُْؤنََّثِ؛ نحَْوُ:

أحَْتـَرمُِ مَنْ يـُعَلِّمُني. أحَْتـَرمُِ مَنْ تـُعَلِّمُني. أحَْتـَرمُِ مَنْ يعَُلِّموننَي. أحَْتـَرمُِ مَنْ يـُعَلِّمْنَني.

ما هيَ ألَْفاظُ الْمَوْصولِ الْمُشْتَـركَِ؟

أشَهَرُ ألَفْاظِ المَْوْصولِ المُْشْتـَركَِ: » مَنْ « وَ » ما «.

1ــ »مَنْ« لـِلعْاقِلِ؛ نحَْوُ: اقِبَْلْ عُذْرَ مَنِ اعْتذََرَ إليَـكَ.

 ما عَلَّمْتَـنا ...﴾ الَبَْقَرةَ: 32
ّ

ا إل
َ

مَ ل
ْ
2ــ »ما« لـِغَيْـرِ الْعاقِلِ؛ نَحْوُ: ﴿قالوا سُبحْانـَكَ لا عِل
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        

 عَيِّـنْ نوَْعَ الْسْمِ الْمَوْصولِ.

نفَْسَهُ.  
 1
خْصِ الَّذي يزَُيِّنُ جِسْمَهُ وَ لا يزَُيِّنُ  بُ مِنَ الشَّ 1ــ أتَعََجَّ

2ــ إنَّ الَّذينَ ينَْفَعونَ الْخَرينَ أحَْسَنُ النّاسِ.

3ــ الَلهُّمَّ ارْزقُـْنـي ما تحُِبُّـهُ لـي.

4ــ لا أقَرْأَُ ما تکَْتبُونـَهُ.

5ــ أکَْرمِْ مَنْ زاركََ.

الَتَّمْرينُ الثّاني:        

لةَِ« في الْعِباراتِ التّاليَةِ. لَةِ« وَ  »عائدَِ الصِّ  عَيِّـنِ »الِسْمَ الْمَوْصولَ« وَ »جُمْلَةَ الصِّ

1ــ أنَاَ أقَرْأَُ دَرسْـي مَعَ الَّذينَ يجَتهَِدونَ في دُروسِـهِم.

2ــ الَکَْلِمَةُ الَّتي تنَْطِقُ بِـها، تصَيـرُ أسَيـراً لـَها.

3ــ لا تفَْرحَْ إلّ بِـالَّذي نلِتْـَهُ مِنْ طاعَةِ اللهِّ.

4ــ جاءَ الَّذي ضاعَ جَوازهُُ فِـي الفُْندُقِ.

5ــ شاهَدْناَ الَّذينَ ساعَدوکمُ أمَْسِ.

6ــ جـاءَ مَنْ يعَُلِّمُـنا الـْحاسوبَ.

7ــ کُلْ ما تـُحِبُّـهُ مِنَ الطَّعامِ.

1-  زَيَّنَ: زينت داد
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: 

لَةِ فِـي الْعِباراتِ التّاليَةِ.    عَيِّـنْ عائِدَ الصِّ

1ــ الَْشَْجارُ الَّتي أثَـْمَرتَْ، زَيَّنَتِ الطَّبيعَةَ.   

   »ِضَميرٌ مُستتَِرٌ في »زَيَّنَت   »َْضَميرُ هيَ المُْستتَِرُ في »أثَـْمَرت

2ــ يـُميتُ اللهُّ کُلَّ ما يخَْلقُُ فِـي العْالمَِ.    

 »ُُضَميرُ » هُ « المَْحْذوفُ في »يخَْلق   »ُضَميرٌ مُستتَِرٌ في »يـُميت

3ــ الَمُْعَلِّمونَ الَّذينَ ذهََبوا مَعَ الطُّلّبِ إلیٰ سَفْرةٍَ عِلمْيَّةٍ مُجِدّونَ في أعَْمالـِهِم.

   »ضميرُ »هُم« في »أعَْمالـِهِم   »ضَميرُ »و« في »ذهََبوا

4ــ هُمُ الَّذينَ ساعَدوا زمَُلاءَهُم.       

 »ضَميرُ »و« البْارِزُ في »ساعَدوا   »ضَميرُ »هُم« في »زمَُلاءَهُم

5ــ يا أخَي، لا تفَْعَلْ ما تشَاءُ.       

 »ُضَميرُ أنَتَ المُْستتَِـرُ في »تشَاء   »ُضَميرُ »هُ« المَْحْذوفُ مِنْ »تشَاء
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لا تجَْلِسوا: .................

الَجْالسِ: .....................

 اجِْلِسْنَ: ....................

الَمَْجْلِس: ...................

جَلسَْنا: .....................

اجِْلِسوا: .....................

1ــ    جَلسََ: نشست 

قدَْ فهَِمْتَ: .................

افِهَْمْ: ..........................

 لمَْ أفَهَْمْ: ....................

سَوْفَ يفَْهَمُ: ..............

 فهَِمَتْ: .....................

لا يفَْهَمُ: .....................

3ــ    فهَِمَ: فهميد 

کانوا قطَعَوا: .............

الَقْاطِعَة: ..................

 کانا يقَْطعَانِ:.............

 الَمَْقْطوع: ................

قطُِعَ: .....................

لا تقَْطعَْ: .....................

5ــ    قطَعََ: برُيد 

ليَْتـَهُ غَفَرَ: ..................

 الَغَْفّار: ......................

 قدَْ غَفَرَ: ...................

 الَمَْغْفور: ..................

ليَْتـَهُ يغَْفِرُ: .................

لا يغُْفَرُ: .....................

7ــ    غَفَرَ: آمرزيد 

يجُْلِسونَ: .................

لمَْ يجُْلِسوا: .................

 لا تجُْلِسي:.................

الَْجْلاس: ....................

أجَْلِسْ: .....................

سَيُجْلِسُ: .....................

2ــ    أجَْلسََ: نشانيد 

فـُهِّـمَ: .........................

الَمُْفَهِّم: .....................

 لنَْ يفَُهِّمَ: ..................

سَوْفَ أفُهَِّمُ: ...............

فهََّمْتُ: .....................

لـِيفَُهِّمْ: .....................

4ــ    فهََّمَ: فهمانيد 

لمَْ ينَْقَطِعْ: ...............

لـِيَنْقَطِعْ: ..................

 سَـيَنْقَطِعُ: ...............

الَِنقِْطاع:  .................

ما انقَْطعََ: ..................

لنَْ ينَْقَطِعَ: ................

6ــ           انِقَْطعََ: برُيده شد  

قدَِ اسْتغَْفَرتْمُ: ...........

اسِْتغَْفِرْ: .....................

 الَِسْتِغْفار: ................

لا يسَْتغَْفِرونَ: ............

اسِْتغَْفَرتُْ: ..................

أسَْتغَْفِرُ: .....................

8ــ    اسِْتغَْفَرَ: آمرزش
                   خواست 

رجَْـمَـةِ.   الَْجَلْسَـةُ الثّانيَـةَ عَشرةََ )12(         الَتَّمرينُ الْوََّلُ:   للِتَّذکارِ- لـِلـتّـَ
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:  للِتَّذکارِ

 اقِرْأَِ النَّصَّ التاّلـيَ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَْمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ، وَ عَيِّـنِ المَْطلوبَ مِنْـكَ.

الَْخُطبَةُ الْمِئَتانِ وَ الراّبِعَةُ وَ الْعِشْرونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

نَمْلةٍَ  في  الَله  عْصَي 
َ
أ نْ 

َ
أ عََ  فلْاكِها 

َ
أ تَْ 

َ
ت بمِا  بعَْةَ  السَّ قاليمَ 

َ ْ
ال عْطيتُ 

ُ
أ لوَْ  الِله،  وَ   ...

هْوَن4ُ مِنْ وَرَقَةٍ في فَمِ جَرادَة5ٍ
َ
تُ. وَ إنَّ دُنيْاكُـم عِندْي لـَأ

ْ
ب2َ شَعيـرَة3ٍ، ما فَعَل

ْ
سْلبُُـها 1جُل

َ
 أ

عَقْلِ وَ 
ْ
ةٍ لا تَبقْـىٰ؟! نعَوذُ باِلِله مِنْ سُبات8ِال تَقْضَمُـها6. ما لِـعَلـيٍّ وَ لِـنَعيم7ٍ يَفْنـىٰ وَ لـَذَّ

للَِ وَ بهِِ نسَْتَعيـن9ُ.  قُبحِْ الزَّ

خطبۀ دويست و بيست و چهارمِ نهج البلاغه

به خدا، اگر سرزمين های هفتگانه با هرچه زير آسمان هايشان هست به من داده می شد تا از خدا 

نافرمانـى كنم و پوستِ جويی را از مورچه ای به زور بگيـرم، انجام نـمی دادم؛ و بی گمان دنيايتان نزدِ من 

از برگى در دهانِ ملخى که آن را مى جود، پست تر است. على را چه کار با نعمتى كه نابود می شود و 

لذّتـى كه نـمى ماند؟! از به خواب رفتـنِ خِرد و زشتیِ لغزش به خدا پناه می بريم و از او ياری می جوييم.

1ــ   إعْرابَ هٰذِهِ الکَْلِماتِ؟  

        نـَمْلـَةٍ: ............................  جُلبَْ: ............................  

       الَعَْقْلِ: ............................  جَرادَةٍ: ............................  

			  2ــ   نوَْعَ فِعْلِ »فعََلتُْ« و صيغَتهَُ: ............................ ............................

			  3ــ   نوَْعَ فِعْلِ »تقَْضَمُ« و صيغَتهَُ: ............................ ............................

			  ............................ : 4ــ   جَمْعَيـنِ للِتَّکْسيـرِ فِـي النَّصِّ

			  ............................ : 5ــ   الَفِْعْلَ المَْجهولَ فِـي النَّصِّ

............................ : 6ــ   عَدَدَ الْفَعْالِ فِـي النَّصِّ

عيـرةَ: حَبَّةُ نبَاتٍ    1- سَلَبَ ـُ : أخََذَ مِنْهُ قهَْراً           2- الَْجُلْب: قِشْرُ النَّباتِ وَ خَشَبُهُ                3- الَشَّ

4- الَْهَْوَنُ: الَْحَقَر     5- الَْجَراد: حَشَرةٌَ مُضِرَّةٌ تأَکُلُ المَْحاصيلَ الزِّراعيَّةَ وَ النَّباتاتِ    	   6- قَضَمَ ـَ : کَسَرَ بِأطَرافِ أسَنانهِِ 

بات: الَنَّوْمُ الخَْفيفُ    	   9- اسِْتَعانَ: طلَبََ المُْساعَدَةَ 7- الَنَّعيم: الَمْال، الَجَْنَّة             8- الَسُّ
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ    للِتَّذکارِ: ترَجِْمِ الجُْمَلَ التاّليَـةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ المَْطلوبَ مِنْـكَ. 

1ــ  ... المُْغولَ اسْتطَاعوا أنَْ يهَْجُموا عَلیَ الصّيـنِ عَلیٰ رغَْمِ بِناءِ سور1ٍ عَظيمٍ حَوْلـَها.

.........................................................................................................................................................

ظَ »گ« وَ »چ« وَ »پ« وَ »ژ« مَوجودٌ فِـي اللَّهجاتِ العَْرَبيَّةِ الدّارجَِة2ِ كَثيـراً.   2ــ  ... تلَفَُّ

.........................................................................................................................................................

3ــ  ... الحْوتَ يـُصادُ لِسْتِخْراجِ الزَّيتِْ مِنْ كَبِدِهِ لـِصِناعَـةِ مَوادِّ التَّجْميل3ِ.

.........................................................................................................................................................

4ــ  ... الخُْفّاشَ هوَ الحَْيَوانُ اللَّبونُ الوَْحيدُ الَّذي يـَقْدِرُ عَلیَ الطَّيَـران4ِ.  

.........................................................................................................................................................

1- الَسّور: دیوار                           2- الَدّارجَِة: عاميانه                   3- مَوادُّ التَّجْميلِ: موادّ آرايشی 

4- الَطَّيَـران: پرواز، پرواز کردن     

)هَلْ تعَْلمَُ أنََّ ... ؟( 

)الَفْاعِلَ وَ الَمُْضافَ إليَهِ(

فَةَ( )الَجْارَّ وَ المَْجرورَ + الَصِّ

)الَِسْمَ المَْوصولَ وَ صِلتَـَـهُ(

) )الَمُْضافَ إليَهِ + مَجْروراً بِحَرفِْ الجَْرِّ
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5ــ  ... عَدَدَ النَّمْلِ فِـي العْالمَِ يفَوقُ عَدَدَ البْشََرِ بِـمَليونِ مَرَّةٍ تقَريباً.

.........................................................................................................................................................

6ــ   ... طيسفون الوْاقِعَـةَ قرُبَْ بغَداد كانتَْ عاصِمَةَ    1       السّاسانيّيـنَ.

.........................................................................................................................................................

7ــ   ... دُبَّ البْاندا 2 عِنْدَ الوْلِادَةِ أصَْغَرُ حَجْمـاً مِنَ الـْفَأرِْ.

.........................................................................................................................................................

ـ  ... الزَّرافةََ بکَْماءُ ليَْسَتْ لـَها أحَْبالٌ صَوتيَّـةٌ        3    . 8 ـ

.........................................................................................................................................................

لامِ.  ـ  ... وَرقَةََ الزَّيتونِ رمَْزُ 4 السَّ 9 ـ

.........................................................................................................................................................

1- الَعْاصِمَة: پايتخت »جمع: الَعَْواصِم«                                          2- دُبُّ البْاندا: خرس پاندا     

وتيَّةُ: تارهای صوتی  »الَْحَْبال: جمع/ الحَْبْل: مُفردَ«       4- الَرَّمْز: نـماد، سمبل »جمع: الَرُّموز« 3- الَْحَْبالُ الصَّ

 )اسِْمَ التَّفضيلِ + الَمَْصْدَرَ(

)الَمُْضافَ إليَهِ وَ المَْفعولَ(

) )اسِْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَـرهَُ + خَبَـرَ أنََّ

)اسِْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَـرهَُ + الَمُْضافَ إليَهِ وَ إعرابهَُ(

)اسِْمَ أنََّ وَ خَبَـرهَا(
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بِـمُعْجَمٍ  بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ فِـي الْنتِـرنتِ؛ ثمَُّ ترَجِْمْـها مُسْتعَيـنــاً  البَْحْرِ  ابِحَْثْ عَنْ عَجائبِِ 

، وَ ضَعْـها في مُدَوَّنتَِـكَ أوَْ في مُدَوَّنةَِ مَدرسََتِـكَ، أوَْ في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ. عَرَبـيٍّ – فارسِيٍّ

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ



رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ 44الَدَّ

ذيـنَ مِنْ دونـِهِ ...﴾ رونـي ماذا خَـلـَقَ الّـَ
َ
ـقُ الِله فَـأ

ْ
﴿هٰذَا خَـل

 لقُمان: 11

اين آفرينش خداست. پس به من نشان دهيد كسانی كه غيـر از اويند، 

چه آفريده اند؟
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13
رْسُ الــرّابِعُ الَدَّ

 نـِظـامُ الطَّبيــعَـةِ         الَْجَلْسَـةُ الثّالِثَـةَ عَشرةََ )13(  

ما أجَْمَلَ الطَّبيعَةَ توَازنُاً! خَلقََ اللهُّ لـَها نظِاماً يحَْکُمُ جَميعَ المَْوْجوداتِ مِنْ نبَاتٍ وَ 

قُ التَّوازنُُ وَ الِسْتِقرارُ فيـها.  ؛ فـَیَتحََقَّ
حَيَوانٍ وَ کائنِاتٍ أخُْریٰ يعَيشُ بعَْضُـها عَلیٰ بعَْض1ٍ

وَ أيَُّ خَللٍَ في نظِامِـها يؤُدَّي إلیٰ تخَريبِـها وَ مَوْتِ مَنْ فيـها.   

داتِ نظِامِ الطَّبيعَةِ:  وَ مِنْ مُهَدِّ

 »تلَوَُّثُ الهَْواءِ الَّذي يسَُبِّبُ أمَطاراً حَمضيَّةً.« 

ةِ.«   وَ »الْکْثارُ فِـي اسْتِخدامِ المُْبيداتِ الزِّراعيَّـةِ وَ الْسَْمِدَةِ الکْيمياويّـَ

ناعيَّـةِ وَ المَْنزلِيَّـةِ«.   وَ »إيجادُ النُّفاياتِ الصِّ

فـَيَتِمُّ التَّوازنُُ فِـي الطَّبيعَةِ مِنْ خِلالِ وُجودِ رَوابِطَ مُتدَاخِلةٍَ بيَْـنَ الکْائنِاتِ الحَْيَّـةِ وَ 

بيئتَِـها تدَاخُلاً کامِلاً، وَلكِٰنْ ما أظَلْمََ الْنسانَ للِطَّبيعَةِ في نشَاطاتـِهِ الَّتي تؤُدَّي إلیَ 

اخْتِلالِ هٰذَا التَّوازنُِ!

 1- يَعيشُ بَعْضُها عَلیٰ بَعْضٍ: همديگر را می خورند.
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بةَِ لـِلبْيئةَِ: ةَ قِراءَةً دَقيقَةً لكَِـي نطََّلِعَ عَلیٰ أفَعْالِ الْنسانِ المُْخَرِّ وَ الْنَ لـِنَقْرأَْ هٰذِهِ القِْصَّ

   يحُْکیٰ أنََّ مُزارعِاً کانتَْ لـَهُ مَزرعََةٌ کَبيـرةٌَ فيـها خَضْراواتٌ وَ أشَجارٌ کَثيـرةٌَ. وَ کانَ 

الطُّيورِ  أنََّ عَدَدَ أفَراخِ  المُْزارِعُ  يرَُبـّي في مَزرعََتِـهِ أنَواعَ الطُّيورِ، ذاتَ يوَمٍ لاحَظَ 

المُْزارِعُ يفَُکِّرُ في سَبَبِ ذلٰكَِ وَ يرُاقِبُ المَْزرعََةَ ليَلاً وَ نهَارا؛ً  ينَْقُصُ تدَريجيّاً. بدََأَ 

فـَلاحَظَ أنََّ عَدَداً مِنَ البْوماتِ تسَْکُنُ قرُبَْ المَْزرعََةِ، فـَتهَْجُمُ عَلیَ الْفَراخِ وَ تأکُْلـُها. 

فـَقَرَّرَ المُْزارِعُ التَّخَلُّصَ مِنْـها، وَ هٰکَذا فعََلَ.  
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   وَ بعَْدَ شُهورٍ شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِـالمَْزرعََةِ تتَعََرَّضُ لـِلْکَْلِ وَ التَّلفَِ؛ وَ 

لمَّا راقبََ الْمَرَ مُراقبََةً شَديدَةً، لاحَظَ أنََّ مَجموعَةً کَبيـرةًَ مِنْ فِئـْرانِ الحَْقْلِ تهَْجُمُ 

عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تأَکُْلـُها. 

أخََذَ المُْزارِعُ يفَُکِّرُ: »لمِاذاَ ازدْادَ عَدَدُ فِئـْرانِ الحَْقْلِ ازدْياداً كبَيـراً«؟! 

فـَذَهَبَ إلیٰ خَبيـرِ الزِّراعَةِ وَ اسْتشَارهَُ. فـَقالَ لـَهُ الخَْبيـرُ: 

»کَيْفَ يکَونُ ذلٰكَِ، وَ هُناكَ بوماتٌ کَثيـرةٌَ في مِنطقََتِـکُم«؟! 

قالَ لـَهُ المُْزارِعُ: »إنـّي تخََلَّصْتُ مِنَ البْوماتِ بِـقَتلِْ الکَْثيـرِ مِنْـها.« 

يتَْ عَلیٰ نظِامِ الطَّبيعَةِ  كَ تعََدَّ قالَ الخَْبيـرُ: »يا لـَهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ لـِلطَّبيعَةِ! إنّـَ

تعََدّيَ الظاّلمِينَ، فـَالبْوماتُ کانتَْ تتَغََذّیٰ عَلیٰ فِئـْرانِ الحَْقْلِ إضافـَةً إلیَ الْفَراخِ. 

وَ بعَْدَ التَّخَلُّصِ مِنْ أکَْثـَرِ البْوماتِ ازدْادَ عَدَدُ فِئـْرانِ الحَْقْلِ. کانَ الوْاجِبُ عَليَـكَ 

تصَحيحَ هٰذَا الخَْطأَِ بِـالحِْفاظِ عَلیٰ طيُوركَِ لا بِـقَتلِْ البْوماتِ؛ فـَإنِِ اسْتمََرَّتِ الحْالةَُ 

هٰکَذا، فـَسَتشُاهِدُ مَشاکِلَ جَديدَةً فِـي البْيئةَِ الَّتي تعَيشُ فيـها مُشاهَدَةً مُؤلْمَِةً«. 

لـِلبْوماتِ  ماحَ  وَ السَّ الْفَرْاخِ  الحِْفاظَ عَلیَ  المُْزارِعُ  وَ هٰکَذا قرََّرَ     

بِـدُخولِ مَزرعََتِـهِ. فـَازدْادَ عَدَدُها مَرَّةً أخُْریٰ، وَ أکََلتَْ فِئـْرانَ الحَْقْلِ، 

وَ عادَتِ البْيئةَُ إلیٰ حالتَِـهَا الطَّبيعيَّةِ.    
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الَْــمُعْــــجَم

أَرونـي : نشانم دهيد 

»أرَوا + نون وقاية + ي« 

الَِسْتِقرار : آرامش و ثبات

ماد«  الَْسَْمِدَة : كودها »مفرد: الَسَّ

اطَِّلَعَ : آگاهی يافت

 »مضارع: يطََّلِعُ«

الَْفَراخ : جوجه ها 

»مفرد: الَفَْرْخ« = الَفِْراخ 

الَْکْــثـــار : بسيــار گردانيدن ، 

زياده روی 

الَبْيئَة : محيط زيست

قَ : تحقّق يافت تحََقَّ

تعََدّیٰ : دست درازی كرد 

)مضارع: يتَعََدّیٰ(

تعََرَّضَ : در معرض قرار گرفت

تغََذّیٰ : تغذيه کرد 

)مضارع: يتَغََذّیٰ( 

الَتَّلَوُّث : آلودگی 

الَْحَقْل : كشتزار »جمع: الَحُْقول« 

الَْحَمْضيَّة : اسيدی

الَْخَبيـر : كارشناس »جمع: الَخُْبَـراء« 

اَلْخَضْراوات : سبزيجات 

راقَبَ : مراقبت كرد 

رَبّـیٰ : پرورش داد  )مضارع: يرَُبـّي( 

ماحُ لِـ : اجازه دادن به )سَمَحَ ـَ( الَسَّ

الَْفِــئْـرانِ : موش ها  

»واحد آن: الَفَْأرْةَ«

رَ : تصميم گرفت قَــرَّ

الَْکائنِات : موجودات 

الَْمُزارِع : كشاورز = الَفَْلّح 

د : تهديد كننده  الَْمُهَدِّ

ما أظَْلَمَ : چه ستمگر است!

مُؤْلمِ : دردآور

هُناكَ : آنجا ، وجود دارد 

يا لَـهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ! : چه كار 

ويرانگری!
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1ــ بعَْدَ )سِنينَ   شُهورٍ( شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِالمَْزْرعََةِ تتَعََرَّضُ للِْکَْلِ وَ التَّلفَِ.

2ــ كانتَْ مَجْموعَةٌ کَبيـرةٌَ مِنَ )الثَّعالبِِ   الفِْئرانِ( تـَهْجُمُ عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تـَأکُْلـُها.

قُ إِيجادَ )النُّفايةَِ   التَّوازنُِ( فِـي الطَّبيعَةِ. 3ــ عَيْشُ الحَْيَواناتِ بعَْضِها عَلیٰ بعَْضٍ يحَُقِّ

4ــ أيَُّ خَللٍَ فـي نظِامِ الطَّبيعَةِ يؤُدَّي إلیٰ تخَْريبِـها وَ )مَوْتِ  حَياةِ ( مَنْ فيـها.

دُ ( نظِامَ الطَّبيعَةِ. دُ   لا يـُهَدِّ ناعيَّـةِ وَ المَْنْزلِيَّـةِ )يـُهَدِّ 5ــ إيجادُ النُّفاياتِ الصِّ

لُ الْنسْانِ في أمُورِ الطَّبيعَةِ يؤُدَّي إلیٰ )تنَظيمِ   اخِْتِلالِ( توَازنُـِها. 6ــ تدََخُّ

دَ المُْزارِعُ الطَّبيعَةَ فـي مَزْرعََتِـهِ بِـ )حِفْظِ   قتَلِْ( بوماتـِها. 7ــ هَدَّ

حيحَةَ لِلْفَراغِ.       ب. انِتَْخِبِ الْكَلِمَةَ الصَّ

                                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ   أ. عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

1ــ الَرَّوابِطُ المُْتدَاخِلةَُ بيَْنَ الكْائنِاتِ الحَْيَّةِ وَ بيئتَِها تؤُدَّي إلیَ اخْتِلالِ التَّوازنُِ فِـي الطَّبيعَةِ.

2ــ كـانَ الـْفَـلّحُ يـَمْـلِـكُ مَـزرعََـةً فـي شَمـالِ إيـران يـَزْرَعُ فـيـهَا الـرُّزَّ.	

		 3ــ ظـَنَّ الـْمُزارِعُ أنََّ الـْبومـاتِ هيَ الَّتي تـَأكُْـلُ أفَـْراخَ الـطُّيـورِ.

		 خـولِ إلیٰ مَـزرعََـتِـهِ. 4ــ الَـزاّرِعُ لـَمْ يـَسْـمَـحْ لـِلثَّعالبِِ بِـالدُّ

		 ي الطُّيـورَ وَ البْوماتِ في مَـزْرعََـتِـهِ. 5ــ کـانَ المُْزارِعُ يـُرَبّـِ

			  6ــ فِـي النِّهايةَِ حافظََ المُْزارِعُ عَلیَ الطُّيورِ وَ أفَـْراخِـها.

			  ناعيَّةُ تهَْديداً لـِنِظامِ الطَّبيعَةِ. 7ــ تـُعَدُّ النُّفاياتُ الصِّ
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14
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

 أنَوْاعُ الْحُروفِ  الَْجَلْسَـةُ الرّابِعَةَ عَشرةََ )14(

ـها: بِـ ، تـَ ، کَـ ، وَ ، لـِ ، مُنْذُ ، ربَُّ ، مِنْ ، فـي ، عَنْ ، عَلیٰ ، حَتیّٰ ، إلیٰ.   ، أهََمُّ حُروفُ الْجَرِّ

وَ هيَ تدَْخُلُ عَلیَ الْسَْماءِ فقََطْ، فـَتجَُرُّها. 

: مَعانـي بَعْضِ حُروفِ الْجَرِّ

 »مِنْ« )از(: الَْصَْلُ في مَعْناها هوَ ابتِْداءُ الغْايةَِ المَْکانيَّةِ ؛ نحَْوُ: »سافرَتُْ مِنْ بغَْدادَ إلیٰ سامَراّءَ.«  

باحِ حَتَّی اللَّيْلِ.«   أوَِ ابتِْداءُ الغْايةَِ الزَّمانيَّةِ ؛ نحَْوُ: »اشِْتغََلتُْ مِنَ الصَّ

  وَ بِـمَعْنیٰ » بعَْض « ؛ نحَْوُ: »مِنْـهُمْ مَنْ قامَ بِواجِبِـهِ.« أيَْ »بعَْضُـهُمْ مَنْ قامَ بِواجِبِـهِ«. 

ةِ.« ةٍ﴾ الَْنسان: 21     أيَْ »أسَاوِرُ مِنْ جِنْسِ الفِْضَّ ساوِرُ مِنْ فِضَّ
َ
 وَ تَأتـي لـِبَيانِ الْجِنْسِ ؛ نحَْوُ: ﴿أ

 وَ تَأتـي زائِدَةً قبَْلَ نکَِرةٍَ بِـشَرطِْ أنَْ تکَونَ تلِكَْ النَّکِرةَُ فِـي الْصَْلِ مُبتدََأً أوَْ فاعِلاً أوَْ مَفعولاً بِهِ وَ أنَْ 

مَـها نفَْيٌ أوَْ نهَْيٌ أوَْ هَلْ؛ نحَْوُ:  يتَقََدَّ

)آيا ياوری هست که مرا ياری کند؟(   »هَلْ مِنْ ناصِرٍ ينَْصُرنُـي؟« 	 	

)هيچکس نزدم نيامد.(   »ما جاءَنـي مِنْ أحََدٍ.« 	 	

)آيا هيچکسی را ديدی؟(  »هَلْ شاهَدْتَ مِنْ أحََدٍ؟« 	 	

ةِ التَّعَبِ. ةِ التَّعَبِ«. أيَ بِـسَبَبِ شِدَّ جَرةَِ مِنْ شِدَّ  وَ تَأتـي للِتَّعْليلِ؛ نحَْوُ: »جَلسَْتُ تحَْتَ الشَّ

نيا مِنَ الْخِرةَِ؟« أيَْ: » ... بدََلَ الْخِرةَِ«.  وَ تَأتـي بِـمَعنَی »بَدَلَ« ؛ نحَْوُ: »أَ رضَِيـتمُ بِـالحَْياةِ الدُّ

 »إلیٰ« )به، به سوی، تا( : الَْصَْلُ في مَعْناها انْتِهاءُ الْغايَةِ الزَّمانيَّةِ أوَِ الْمَکانيَّةِ ؛ نحَْوُ: 

»اسِْتـَرحَْتُ إلیَ المَْساءِ.« )تا بعد از ظهر استراحت کردم(. وَ »سافرَتُْ إلیٰ مَشْهَدَ.« )به مشهد سفر کردم(.

 وَ تَأتـي بِـمَعْنَی »عِنْد« ؛ نحَْوُ: 
)چقدر راستگويی نزد من محبوب است!(  		  »! دْقَ إلِـَيَّ »ما أحََبَّ الصِّ 	

)ياد تو نزد ما از عسل شيرينتر است.( وَ »ذِکْركَُ أحَْلیٰ إلـَيْـنا مِنَ العَْسَلِ.« 	 	

    وَ تأَتْـي »إلیٰ« بِـمَعْنیٰ » لـِ « ؛ نحَْوُ: »الَْمَرُ إليَْکُم.« أيَْ »الَْمَْرُ لکَُم«. 
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  »عَنْ« )از ، دربارۀ(: الَْصَْلُ في مَعْناها الْمُجاوَزةَُ )پشت سر نهادن و گذشتن(؛ نحَْوُ: 

»سَـأرَحَْلُ عَنْ هٰذِهِ المَْدينَةِ.« )از اين شهر کوچ خواهم کرد(.

 وَ بِـمَعْنَی »حَوْل: دربارۀ« ؛ نحَْوُ: »أسَْألَكَُ عَنْـهُ.« )از تو دربارۀ آن می پرسم(.

 وَ تأَتْـي أيَضْاً بِـمَعْنَی »بَدَلَ« )به جای( ؛ نحَْوُ: 

زْي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئْاً...﴾ الَبَْقَرةَ: 123 
َ

﴿وَ اتَّقوا يوَْماً لا ت 	
)و از روزی پروا کنيد که کسی به جای کسی هيچ کيفر نـمی شود.(. 	

 وَ بِـمَعْنَی »بَعْد« ؛ نحَْوُ: 

﴿قالَ عَمّا قلَيلٍ لـَيُصْبِحُنَّ نادِميَن﴾ الَمُْؤمِنونَ: 40  	
)گفت پس از اندک زمانی بی گمان پشيمان می شوند.( )عَنْ + ما = عَمّا( 	

 »عَلیٰ« : الَْصَْلُ في مَعْناها الِسْتِعلاءُ حَقيقَةً؛ نحَْوُ: »وَقفَْنا عَلیَ الجَْبَلِ.« أوَْ مَجازا؛ً نحَْوُ: 

ـنا بَعْضَـهُم عَلـیٰ بَعْضٍ﴾ الَبَْقَرةَ: 254 
ْ
ل كَ الرُّسُلُ فَضَّ

ْ
﴿تلِ 	

)برخی از آن فرستادگان را بــــر برخی ديگر برتری داديم(. 	

« تَأتـي للِتَّقليلِ وَ شَرطْـُها أنَْ تکَونَ في صَدْرِ الکَْلامِ وَ أنَْ يکَونَ مَجْرورهُا اسْماً ظاهِراً نکَِرةًَ وَ   »رُبَّ

کثيراً ما يکَونُ مَوْصوفا؛ً نحَْوُ: »ربَُّ رجِالٍ کرِامٍ لقَِيتـُهُم«. )چه بسا مردانی بزرگوار را که ديده ام(. 

 وَقدَْ تَأتـي للِتَّکْثيـرِ؛ نحَْوُ: 

نيا عاريةٌَ في الْخِرةَِ.« )چه بسا پوشاننده ای در دنيا در آخرت برهنه باشد(. »ربَُّ کاسيَةٍ في الدُّ

 » کَـ « : الَْصَْلُ في مَعْناها التَّشْبيهُ؛ نحَْوُ: »الَعِْلمُْ کَالنّورِ«. )دانش مانند روشنايی است(.

وریٰ: 11   وَ قدَْ تأَتْـي زائدَِةً؛ نحَْوُ: ﴿ليَسَْ کَـمِثلِْـهِ شَءٌ﴾ الَشُّ

		         )چيزی همانند او نيست(.

 » لِـ « : الَْصَْلُ في مَعْناها الْمِلْکيَّةُ؛ نحَْوُ: »لـي حَقيبَةٌ سَوداءُ.« 

                                                        )کيف سياهی دارم(. 

 وَ قدَْ تأَتْـي للِتَّعْليلِ ؛ نحَْوُ: »هَرَبنْا لـِلخَْوْفِ.«. )به خاطر ترس گريختيم(.



71

رفْيَّةِ ؛ نحَْوُ: »کَتبَْتُ لـِأوََّلِ عيدِ الْضَْحیٰ.« أيَْ »کَتبَْتُ في أوََّلِ عيدِ الْضَْحیٰ.«    وَ للِظَّ

                                                                                         )در آغاز عيد قربان نوشتم.(

  وَ لـِلِسْتِغاثَةِ ؛ نحَْوُ:  يا لـَلْغَنياءِ لـِلفُْقَراءِ! )ای ثروتـمندان، به داد نيازمندان برسيد(. 

 » بِـ « الَْصَْلُ في مَعْناها الْلْصاقُ)چسبانيدن(؛ نحَْوُ: »أمَْسِكْ بِـمِظلََّتِكَ. )چتـرت را بگيـر.( 

.« )با خودکار نوشتم.(   وَ تَأتْـي لـِلِسْتِعانَةِ ؛ نحَْوُ: »کَتبَْتُ بِـالقَْلمَِ الجْافِّ

»أقُسِْمُ بِـاللهِّ.« )به خدا سوگند می خورم.(   وَ تَأتْـي لـِلْقَسَمِ ؛ نحَْوُ: 	

 وَ تُزادُ للِتَّوکيدِ في خَبَـرِ »ما« وَ »ليَْسَ« ؛ نحَْوُ: 

)و من در حقّ بندگان، ستمگر نيستم.(   		 عَبيدِ﴾ ق: 29  
ْ
مٍ للِ

ّ
ناَ بـِظَل

َ
﴿... وَ ما أ

)و خدا در حقّ بندگان، ستمگر نيست(. عَبيدِ﴾ آلُ عِمْران: 182 	
ْ
مٍ للِ

ّ
نَّ الَله ليَسَْ بـِظَل

َ
وَ ﴿أ

)آيا بامداد نزديک نيست؟( 		 بحُْ بـِقَريبٍ﴾ هود: 81    ليَسَْ الصُّ
َ
وَ ﴿أ

 وَ تأَتْـي للِتَّعْديَةِ ؛ نحَْوُ: ﴿... ذَهَبَ الُله بـِنُورهِِم ...﴾ الَبَْقَرةَ: 17      )خدا نورشان را برُد(.

مْوالـَهُمْ بـِاللَّيلِ وَ النَّهارِ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 274 )بِاللَّيلِ أيَ: فِـي اللَّيلِ(
َ
ينَ يُنفِْقونَ أ

َّ
رفيَّةِ ؛ نحَْوُ: ﴿الَ  وَ تأَتْـي للِظَّ

 »حَتَّی« بِـمَعْنَی »إلیٰ« لِنتِْهاءِ الغْايةَِ الزَّمانيَّةِ وَ المَْکانيَّة؛ نحَْوُ: 

مَکَةَ إلیٰ رَأسِْـها.« )ماهی را تا سرش خوردم(.  مَکَةَ حَتیّٰ رَأسِْـها.« أيَْ »أکََلتُْ السَّ »أکََلتُْ السَّ

باحِ حَتَّی اللَّيْلِ.« وَ »عَمِلتُْ مِنَ الصَّ

 »مُنْذُ« تکَونُ لِبْتِداءِ الْغايَةِ الزَّمانيَّةِ )از ، از هنگامِ( ؛ نحَْوُ: 

»ما رَأيَتُْ زمَيلـي مُنْذُ يوَْمَيـنِ.« )از دو روز پيش همکارم را نديده ام.(

 حُروفُ الجَْرِّ » وَ « ، » بِـ « ، » تـَ « تأَتْـي للِْقَسَمِ؛ نحَْوُ: وَ اللهِّ وَ بِاللهِّ وَ تاَللهِّ.

 أحَْرفُُ النَّصْبِ: أنَْ ، لنَْ ، کَيْ )لکَِيْ(. وَ هيَ تدَْخُلُ عَلیَ المُْضارِعِ فقََطْ، وَ تنَْصِبُـهُ. )وَ قدَْ قرََأنْاها سابِقاً.(

 أحَْرفُُ الجَْزمِْ: إنْ، لامُ الْمَْرِ، لا النّاهيَةُ، لمَْ، لمَّا. وَ هيَ تدَْخُلُ عَلیَ المُْضارعِِ فقََطْ، وَ تجَْزمُِهُ. )وَ قدَْ قرَأَنْاها سابِقاً.(

 أحَْرفُُ العَْطفِْ: وَ ، فـَ ، ثمَُّ ، حَتَّی ، أوَْ ، أمَْ ، لا ، بلَْ ، لکِٰنْ.

؛ نحَْوُ:    »حَتَّی« وَ تعَْطِفُ الجُْزءَْ عَلیَ الکُْلِّ

مَکَةَ وَ أکََلتُْ رَأسَْها.« مَکَةَ حَتیّٰ رَأسَْـها.« أيَ »أکََلتُْ السَّ »أکََلتُْ السَّ
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 »أوَْ« تسُْتعَْمَلُ لـِ »التَّخْييـر« فِـي الحُْکْمِ بيَْـنَ المُْتعَاطِفَيـنِ؛ نحَْوُ: 

»جالسِِ العُْلمَاءَ أوَِ الزُّهّادَ.« )يا با دانشمندان يا پرهيزگاران همنشينی کن(. 

وَ »کُنْ هُنا أوَْ هُناكَ.«        )يا اينجا باش يا آنجا(.

 وَ تأَتْـي لـِ »التَّقسيمِ« أيَضا؛ً نحَْوُ: »الَکَْلِمَةُ اسْمٌ أوَْ فِعْلٌ أوَْ حَرفٌْ.«

 »أمَْ« تأَتْـي لـِ »تسَويةَِ )برابر گردانيدن( الحُْکمِ بيَْـنَ المُْتعَاطِفَيـنِ« ، وَ تقََعُ بعَْدَ هَمْزةَِ التَّسْويةَِ؛ نحَْوُ: 

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنوُنَ﴾  الَبَْقَرةَ: 6
َ
نذَْرْتـَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ينَ کَـفَرُوا سَواءٌ عَليَـْهِمْ أ

َّ
﴿إنَِّ ال

)بی گمان کسانی که کفر ورزيده اند بر آنها يکسان است که به آنان هشدار دهی يا هشدار ندهی؛ ايـمان نـمی آورند(.

 وَ لـِ »غَيْـرِ التَّسْويةَِ« وَ تقََعُ بعَْدَ هَمْزةَِ الِسْتِفهامِ غالبِا؛ً نحَوُ: »أَ حَسَنٌ فِـي الدّارِ أمَْ حُسَيـنٌ؟« 

»لا« تثُبِْتُ الحُْکْمَ لـِلْوََّلِ وَ تنَْفيـهِ عَنِ الثاّنـي؛ نحَْوُ: »ناصِرٌ عالمٌِ؛ لا جاهِلٌ«. 

  »بَلْ« وَ »لٰکِنْ« تسَْلبُانِ )سلب می کنند( الحُْکْمَ عَمّا قبَْلـَهُما وَ تـُثـْبِـتـانـِهِ لـِما بعَْدَهُما، بِـشَرطِْ أنَْ 

ةً.« )کتابی نخواندم؛ بلکه مجلهّ ای خواندم(.  يقَعـا )اين که واقع شوند( بعَْدَ النَّفيِ؛ نحَْوُ: »ما قرََأتُْ کِتاباً بلَْ مَجَلّـَ

ةً«. )کتابی نخواندم؛ ولی مجلهّ ای را خواندم(. وَ »ما قرََأتُْ کتِاباً لکِٰنْ مَجَلّـَ

  وَ قدَْ تأَتْـي »بلَْ« فِـي الجُْملةَِ المُْثبَتةَِ؛ نحَْوُ: سافرَتُْ إلیٰ بيـرجَند؛ بلَْ بجُنورد. 

)به بيرجند، ]نه ببخشيد[ به بجنورد سفر کردم(.

 حَرفْا الِسْتِفْهامِ: » أَ « وَ »هَلْ« ، وَ هُما يدَْخُلانِ عَلیَ الجُْملةَِ الِسْميَّةِ وَ الفِْعْليَّةِ.

 » أَ « تدَْخُلُ عَلیَ الجُْملةَِ الفِْعليَّةِ أوَِ الِسْميَّةِ مُثبَتـَةً أوَْ مَنفيَّـةً؛ نحَْوُ: 

تَ هٰذا بـِآلهَِتِنا يا إبراهيمُ﴾ الَْنَبياء: 62  وَ »أَ ذهََبْتَ وَحْدَكَ؟« وَ »أَ ما فهَِمْتَ؟« وَ »أَ لا ترَجِْعُ؟«
ْ
نتَ فَعَل

َ
 أ
َ
﴿... أ

 »هَلْ« لا تدَْخُلُ عَلیَ الجُْملةَِ المَْنفيَّةِ؛ نحَْوُ: »هَلْ عادَ أبَوكَ؟« وَ »هَلْ أبَوكَ حاضِرٌ؟«

فَـلا يُقالُ: »هَلْ ما سَمِعْتَ صَوتا؟ً« وَ »هَلْ لا تسَْمَعُ صَوتا؟ً« 

صانِ زمَانـَهُ للِمُْستقَبَلِ؛ کَما رأَيَتَْ.  حَرفْا الِسْتِقْبالِ: » سَـ « وَ »سَوْفَ«. وَ هُما يخَْتصَّانِ بِـالمُْضارِعِ وَ يخَُصِّ

رطِْ: »إنِْ« وَ »لَوْ«. وَ هُما يدَْخُلانِ عَلیَ المْاضي وَ المُْضارِعِ.  حَرفْا الشَّ

 »إنِْ« تدَْخُلُ عَلیَ المْاضي وَ المُْضارِعِ وَ تغَُيِّـرُ زمَانـَهُما إلیَ المُْستقَبَلِ، وَ تجَْزمُِـهُما؛ نحَْوُ:

إنِْ صَبَـرتَْ ظفَِرتَْ. = إنِْ تصَْبِـرْ تظَفَْرْ. )اگر صبر كنی پيروز می شوی.(

 وَ »لوَْ« حَرفٌْ غَيرُ جازِ مٍ تدَْخُلُ عَلیَ الفِْعْلِ المْاضي غالبِا؛ً نحَْوُ: »لوَْ قمُْتَ قمُْنا.« 
                                                                                       )اگر بر می خاستی، بر می خاستيم.(
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 أحَْرفُُ الْجَوابِ: نعََمْ وَ بلَیٰ وَ أجََلْ وَ إيْ وَ لا وَ کَلّ.

 »كَلّ«: حَرفٌْ للِرَّدعِْ )باز داشتن( لمَِنْ يقَولُ لكََ »افِعَْلْ هٰذَا الْمَْرَ.« فتَجُيبُ »كَلّ.« بِـمَعْنیٰ »لا أفَعَْلنََّـهُ.« )هرگز ...( 

  أحَْرفُُ النَّفْيِ: لمَْ وَ لمَّا وَ لنَْ وَ لا وَ ما وَ  إنِْ وَ لاتَ.

»لَمْ« وَ »لَمّا« تدَْخُلانِ عَلیَ الفِْعْلِ المُْضارِعِ، وَ تقَْلِبانِ مَعناهُ إلیَ المْاضي وَ تجَْزمِانـِهِ؛ نحَْوُ: 

)لمَْ يذَْهَبْ = ما ذَهَبَ »نرفت، نرفتـه است.«( وَ )لمَّا يذَْهَبْ = ما ذَهَبَ حَتَّی الْنَ »هنوز نرفتـه است«(.

؛ نحَْوُ: »لنَْ أرَجِْعَ: بر نخواهم گشت«.  »لَنْ« تدَْخُلُ عَلیَ الفِْعْلِ المُْضارعِِ، فـَتقَْلِبُ مَعناهُ إلیَ المُْستقَبَلِ المَْنفيِّ

)وَ قدَْ قرََأتهَا سابِقاً(

قَمَرَ وَ لا اللَّيلُْ سابقُِ النَّهارِ...﴾ يس: 40
ْ
نْ تدُْركَِ ال

َ
ا أ

َ
مْسُ ينَبَغِ‏ ل  »لا« تخَْتصَُّ بِالـنَّفْيِ؛ نحَْوُ: ﴿لا الشَّ

)نه خورشيد را سزد که به ماه برسد و نه شب از روز پيشی می گيرد.(

ما جاءَ مَنصورٌ وَ لا مَحمودٌ. لا مُصيبَةَ أشََدُّ مِنَ الجَْهْلِ. 
1
ما أكََلتُْ وَ لا شَرِبتُْ. لا سَمَحَ اللهّ! لا أسَْمَحُ لكََ بِـالخُْروجِ.

 »ما« تخَْتصَُّ بِالـنَّفْيِ؛ نحَْوُ: 

ُ﴾ ياسين: 61   )به او شعر نـياموختيم و شايستۀ او ]هم[ نيست.( عرَ وَ ما ينَـبَـغـي لَ ﴿... ما عَلَّمْـناهُ الشِّ
 بشٌََ مِثلـُکُم ...﴾ الَمُْؤمِنون: 33         )اين به جز بشری مانند خودتان نيست.(

ّ
﴿... ما هٰذا إل

»إنْ« تأَتْـي لـِنَفْيِ الجُْملةَِ الِسْميَّةِ وَ الفِْعْليَّةِ وَ تأَتْـي »إلّ« بعَْدَها غالبِا؛ً )إنْ ... إلّ ...( نحَْوُ: 

 بشٌََ مِثلکُُم ...﴾ إبراهيم: 11
ّ

نُْ إل
َ

﴿قالتَْ لهَُم رسُُلـُهُم إنْ ن 	
	 پيامبرانشان به آنان گفتند: ما بشری جز مانند شما نيستيم.

ـحُسْنٰی...﴾  الَتَّوبةَ: 107  جز نيکی نخواستيم.
ْ
 ال

َّ
ردَْنا إل

َ
﴿... إنْ أ 	

 واردُِها...﴾  مَريمَ: 71       کسی از شما نيست مگر اين که بر آن درآيد.
ّ

﴿إنْ مِنكُْم إل 	
ردَْنا﴾ أيَْ »ما أرَدَْنا« وَ ﴿إنِْ مِنكُم﴾ أيَْ »ما مِنكُم«.

َ
﴿إنِْ نـَحْنُ﴾ أيَْ »ما نحَْنُ« وَ ﴿إنِْ أ 	

مْ بعَيدٌ ما توُعَدُونَ﴾ الَْنَبياء: 109 
َ
 قرَيبٌ أ

َ
دْري أ

َ
﴿...وَ إنِْ أ 	

                    و نـمی دانم آنچه وعده داده می شويد نزديک است يا دور. 

دْري﴾ أيَْ »ما أدَْري«. 
َ
﴿إنِْ أ 	

  »لاتَ« أدَاةُ نفَيِ الزَّمانِ وَ مِنْ أخََواتِ »ليَْسَ« )الحُْروفُ المُْشَبَّهَةُ بِـليَْسَ(؛ نحَْوُ: 

﴿وَ لاتَ حيـنَ مَناص2ٍ﴾ ص: 3   و هنگام گريز نيست.  	
رسِ السّادِسِ(  أحَْرفُُ النِّداء: أَ ، يا ، أيَا. وَ تخَْتصَُّ بِالْسَْماءِ. )سَوْفَ تقَرَأهُا في الدَّ

1- لا سَمَحَ اللّه! = خدای نكرده، خدا نكند. لا أسَْمَحُ لكََ بِالخُْروجِ. به تو اجازۀ بيرون رفتن نـمی دهم.
2- الَْمَناص: گريز
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    الَْجَلْسَـةُ الْخامِسَةَ عَشرةََ )15(      15

 أحَْرفُُ التَّوکْيدِ: إنَِّ ، أنََّ ، ـَنَّ )نونُ التَّأکيدِ الثَّقيلةَُ( ، ـَنْ)نونُ التَّأکيدِ الخَْفيفَةُ( ، لـَ )لامُ الِبتِْداءِ(

 »لامُ الِبتِْداءِ« تأَتْي للِتَّأکيدِ وَ تدَْخُلُ عَلیَ المُْبتدََأ؛ِ مِثلُْ: ﴿... لـَعَبدٌْ مُؤمِنٌ خَيـْرٌ مِنْ مُشْكٍِ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 221

 ؛ نحَوُ:
1
رِ« وَ »عَلیٰ »ضَميـرِ الفَْصْلِ« وَ تدَْخُلُ عَلیٰ »خَبَـرِ إنَّ وَ اسْمِـها المُْتأَخَِّ

إنَّ عَليّاً لـَمُؤمِنٌ. وَ إنَّ عَليّاً لـَهُوَ المُْؤمِنُ.  وَ إنَّ فِـي الدّارِ لـَعَليّـاً.  	

وَ تسَُمّیٰ »اللّمَ المُْزحَْلقََةَ« أوَْ »لامَ التَّأکيدِ«. 	

رسِ الثاّمِنِ(.  حَرفُْ الِسْتِثْناءِ: »إِلّ« ؛ نحَْوُ: ما رَأيَتُْ الزُّمَلاءَ إلّ فيَصَلاً. )سَـتقَرَأهُا فِـي الدَّ  

 حَرفْا التَّنبيهِ »ها« وَ »ألَا«: 

 يدَْخُلُ حَرفُْ »ها« عَلیٰ أسَْماءِ الْشارةَِ کَـ »هٰذا« ، وَ عَلیَ الجُْمَلِ؛ نحَْوُ: »ها إنَّ صاحِبَـكَ بِـالبْابِ«.

ميـرُ بيَـنَ »ها« وَ »اسْمِ الْشارةَِ« ؛ مِثلُْ »هٰـأنَـَذا« )هان من اينم.(    وَ قدَْ يدَْخُلُ الضَّ

نسانُ ...﴾ الَْنفِْطار: 6
ْ

هَا ال يّـُ
َ
وَ تتََّصِلُ بِـ »أيَّ« فِـي النِّداءِ؛ نحَْوُ: ﴿يا أ

 ».
2
فَهاءُ ءٍ ما خَلا اللّهَ باطِلٌ.« وَ »ألَا إنَّـهُم هُمُ السُّ  »ألَا« نَحْوُ: »ألَا كُلُّ شَْ

. )وَ قدَْ قرََأتْـَها سابِقاً.(      الَْحَْرفُُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ: إنَّ ، أنََّ ، کَأنََّ ، لکِٰنَّ ، ليَْتَ ، لعََلَّ

رطِْ وَ فِعْلِـهِ، فـَيَكونُ التَّقْديرُ »مَهْما يكَُنْ مِنْ شَيْءٍ«.   حَرفُْ التَّفْصيلِ: »أمَّا« تقَومُ مَقامَ أدَاةِ الشَّ

وَ يقَْتـَرنُِ جَوابهُا بِـالفْاءِ وُجوبا؛ً نحَْوُ: »أمَّا زيدْاً فـَأكَْرمَْتُ«. تقَديرهُُ: 

»مَهْما يكَُنْ مِنْ شَيْءٍ، فـَزَيداً أکَْرمَْتُ«. هرچه باشد، زيد را گرامی داشتم. 		

رُ، وَ الثاّنـي مِنـهُما يأَتْـي بِـمَنزلِةَِ »أوَْ« في جَميعِ أحَْكامِـها؛ نحَْوُ:   »إِمّا« )خواه( حَرفُْ تفَصيلٍ يکَُرَّ

بيلَ إمِّا شاكِراً وَ إمِّا كَفُوراً ...﴾ الَْنسان: 3  ﴿إنِاّ هَدَيـْناهُ السَّ 		
)قطعاً ما راه را به او نـمايانديم؛ خواه سپاسگزار باشد، خواه ناسپاس.( 

 ». ؛ نحَْوُ: »أعَْطيَْناهُ هَديَّةً؛ إِمّا مُحِقّاً وَ إِمّا غَيْرَ مُحِقٍّ كِّ  وَ للِشَّ
                                )هديه ای به او داديم شايد سزاوار باشد، شايد سزاوار نباشد.( 

ركيَّةَ.« )يا كردی يا تركی را بياموز.(  ا التّـُ ا الكُْرديَّةَ وَ إمَّ  وَ للِتَّخْييـرِ؛ نحَْوُ: »تعََلَّمْ إِمَّ

فيه: بی خِرد رسِ الْخامِسِ(   2- الَسَّ 1- )سَوْفَ تقَرَأهُُ فِـي الدَّ
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رُ الکَْلِمَةَ وَ بِـمَعْنَی »يَعْني«؛ نحَْوُ:   حَرفُْ التَّفْسيـرِ: »أيَْ« تفَُسِّ

»هٰذا ضِرْغامٌ، أيَْ أسََدٌ«. )اين هُژبر يعنی شير است(. 	

 حَرفُْ التَّحقيقِ أوَِ التَّقليلِ»قَدْ«: 

 يدَْخُلُ عَلیَ المْاضي فـَيُفيدُ التَّحْقيقَ ، وَ يقَُرِّبُ زمَانـَهُ إلیَ الحْالِ؛ نحَْوُ: 

»قدَْ جاءَ المُْعَلِّمُ.« معلمّ آمده است. )ماضی نقلی( 	

 يدَْخُلُ عَلیَ المُْضارِعِ، فـَيُفيدُ التَّقْليلَ غالبِا؛ً نحَْوُ: 

»قدَْ ينَْجَحُ الکَْسْلانُ.«  گاهی تنبل موفقّ می شود. شايد تنبل موفقّ شود. 	

رطِ؛ نحَْوُ:  رطِ: تدَْخُلُ عَلیٰ جُملةَِ جَوابِ الشَّ   فاءُ جَوابِ الشَّ
مثالِـها﴾ الَْنَعام: 160

َ
ـحَسَنَةِ فَـلـَهُ عَشُْ أ

ْ
﴿مَنْ جاءَ بـِال 	

هرکس کار نيک بياورد )انجام دهد(، ده همانندش از آنِ اوست. 	
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        

 عَيِّـنْ نوَْعَ الْحُروفِ فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ.

ذينَ آمَنـوا ...﴾   الَعَْصْ: 2و3  الّـَ
ّ

1ــ ﴿إنَّ الإنسْانَ لـَفِـی خُسٍْ 1إل

بِيـنا مِنّا ...﴾   يوُسُف: 8 
َ
حَبُّ إلِـیٰ أ

َ
خُـوهُ أ

َ
2ــ ﴿... لـَيُوسُفُ وَ أ

وْليـاءَ الِله لا خَـوفٌْ عَـلـَيـْهِم ...﴾  يونسُ: 62
َ
لا إنَّ أ

َ
3ــ ﴿أ

 لـَسْـت2ُ بـِرَبِّـكُـم قـالـُوا بـَلـىٰ ...﴾ الَْعَراف: 172 
َ
4ــ ﴿... أ

5ــ ﴿لِـيُـنـْفِـقْ ذُو سَـعَـةٍ 3مِـنْ سَـعَـتِـه4ِ ...﴾  الَطَّلاق: 7

6ــ ﴿... تـَالِله لـَقَدْ آثـَرَكَ الُله عَلـَيـْنا ...﴾  يوُسُف: 91

کاةِ ...﴾ مَريمَ: 31  لاةِ وَ الزَّ وصْانـِی بـِالصَّ
َ
7ــ ﴿... وَ أ

هُ لـَحَـقٌّ ...﴾ يوُنسُ: 53  8 ــ ﴿... قُلْ إیِ وَ رَبِّـی إنّـَ

9ــ ﴿... لا تَقْنَطُوا5 مِنْ رحَْـمَةِ الِله ...﴾  الَزُّمَر: 53

عالـَميـنَ﴾ الَفْاتحَِة: 2
ْ
ـحَمْدُ لِِ ربَِّ ال

ْ
10ــ ﴿الَ

قَ 6وَ لا صَـلـّیٰ﴾ الَقْيامَة: 31 11ــ ﴿فَـلا صَـدَّ

وریٰ: 11 ءٌ ...﴾ الَشُّ 12ــ ﴿... ليَسَْ كَـمِثلِْـهِ شَْ

مْس: 9 فـْلـَحَ مَنْ زَكّـاهـا﴾  الَشَّ
َ
13ــ ﴿قَدْ أ

14ــ ﴿لمَْ يلَِـدْ وَ لمَْ يـُولـَدْ﴾ الَْخلاص: 3 

يتوُنِ﴾  الَتيّن: 1 15ــ ﴿وَ التِّيـنِ 7وَ الزَّ

الـْبَخيـلُ.  
16ــ  قـَدْ يـَجـودُ 8 

17ــ  قدَْ جاءَ المُْسافِرُ اللَّيلةَ.  

، إنِْ تکَْسَل9ْ تخَْسَرْ.   18ــ  يا بنَُيَّ

19ــ  أکَْـرمِِ النّاسَ إلّ الخْائنِيـنَ.  

؛ ما رأَيَتْـُهُ مُنْذُ سَنَـةٍ.   20ــ  يا ربَِّ

بابَ يعَودُ يوَْماً! 21ــ ألَا ليَْتَ الشَّ

عَة : توانگری )گستردگی( 2- ألََسْتُ : آيا نيستم؟	     3- ذو سَعَةٍ : توانگر         4- الَسَّ 1- الَْخُسْر : زيان	

9-کَسِلَ ـَ : تنبل شد  قَ : صدقه داد، باور کرد    7- الَتّيـن : انجيـر     8-جادَ ـُ : بخشيد	 5- قَنَطَ ـُ : نااميد شد   6-صَدَّ



77

  الَْهَـمْـــزةَُ 

 کِتابَةُ الْهَمْزةَِ ) أَ   إ   ء   ئ   ؤ   ئـ   اَ   اِ   اُ (

 فِـي ابْتِداءِ الْکَلِمَةِ: تـُکْتبَُ الهَْمْزةَُ بِـصورةَِ الْلَفِِ مُطلْقَا؛ً نحَْوُ:

أمََـرَ ، أخََذَ ، أکََلَ ، أحَْمَد ، أکَْبَـر ، أذَْهَبُ ، إحِْسان ، أسُْتاذ ، اعِْلمَوا ، اکُْتبُوا ، أخَْرِجْ ، أتَـیٰ

 فـي وَسَطِ الْکَلِمَةِ: تکُْتبَُ الهَْمْزةَُ السّاکِنَةُ في وَسَطِ الکَْلِمَةِ عَلیٰ کُرسيٍّ مُناسِبٍ لـِحَرکََةِ ما قبَْلـَها؛ نحَْوُ: 

تـَألْيف ، مُـؤتْلَِفَـة ، ائِـْتِلاف.

أمَّا إذا کانتَِ الهَْمْزةَُ مُتحََرِّکَـةً وَ ما قبَْلـَها مُتحََرِّكٌ أيَضاً تکُْتبَُ عَلیٰ کُرسـيِّ أقَوَی الحَْرکََتيَـنِ. 

ةُ أقَویٰ مِنَ الفَْتحَةِ؛ نحَْوُ: مَّ ةِ وَ الفَْتحَةِ. وَ الضَّ مَّ وَ الکَْسرةَُ أقَویٰ مِنَ الضَّ
1
يؤَُکِّدُ ، يتَـَأَ لَّفُ ، يـَئِسَ ، يقَْرَؤونَ ، قرُِئَ ، يبَْتدَِئُ ، جَرُؤَ ، سَـأَ لَ ، مُبتدََأ.  	

 الَْهَمْزةَُ الْمُتَطَرِّفَةُ )همزۀ پايانی(، تکُْتَبُ بِدونِ کُرسْيٍّ إنِْ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرفٍْ ساکِنٍ أوَْ ألَِفٍ؛ نحَْوُ: 

) ـئْ ( : شَيْء ، جُزءْ ، ضَوْء ، مِلْء ، هُدُوء ، نشُُوء ، لجُُوء ، وُضُوء  	

) اء ( : ابِتِْداء ، انِتِهاء ، إجْراء ، إِمْلاء ، إنِشْاء ، صَحْراء ، حَمْراء ، سَوْداء ، اسِْتِثنْاء ، إنِهْاء ، جَزاء، 	

	          ضياء ، أجَْزاء ، أنَبْاء

) ـئِ ( وَ تکُتبَُ عَلیٰ کُرسْيِّ اليْاءِ، إنِْ وَقعََتْ بعَْدَ الکَْسْرةَِ: قرُِئَ ، قارِئ ، يبَْتدَِئُ ، مُبْتدَِئ ، ناشِئ 	 

1- ) ـَأ ( : سَألََ ،  رأَسََ ، قرَأََ ،  ابِتْدََأَ ، نبََـأ ، خَطأَ ، مُبْتدََأ ، سَبَأ ، لجََأَ ، فـَأسْ ، کَـأسْ ، رأَسْ ، رأَیَ

) ـْأ ( : يسَْألَُ ، يسُْألَُ ، يلَجَْأُ ، اسِْألَْ ، اقِرْأَْ ، ابِدَْأْ ، مَأمْور ، مَأکْول ، هَيْأةَ )هَيْئةَ( ، مَسْألَةَ )مَسْئلَةَ(

) ـَأ ( : مَأمْور ، مَأکْول ، مَأمَْن

) ـُؤ ( : مُؤمِْن ، مُؤثَِّر ، يؤُْکَلُ ، لؤُمْ ، شُؤمْ ، رُؤْيـة ، رُؤيا ، مُؤامَرةَ ، لـُؤلـُؤ ، مُؤاخَذَة ، يؤُاخَذُ ، مُؤلَِّف ، سُـؤال

) ـِئـ ( : بِـئـْر ، ذِئبْ ، مِـئـَة ،  ذِئاب ،  فِـئـَة ، ائِـْتمََنَ

) ـَئِـ ( وَ ) ـُئِـ ( : سُـئِـلَ ، يـَئِـسَ ، سَـئِـمَ

) ـْئـ ( : بِيْـئـَة ، أسَْـئِلةَ

) ـاءَ ( : إراءَة ، إضاءَة ، إسِاءَة

) ـُؤوُ ( ، ) ـَؤوُ ( : رُؤُوس ، شُؤوُن ، فؤُوُس ، کُؤوُس ، دَؤُوب ، رَؤُوف

) ـْؤو ( : مَسْؤول )مَسْئول( ، مَرؤْوس )مَرئْوس( ، مَوْؤودَة

) آ = ءا ( : آثار ، قرُآْن ، آخَـر ، مَنْشَآنِ ، مَبْدَآنِ ، مَلجَْآنِ ، آکُلُ ، آمِر ، آخِذ ، ظمَْـآن ، آتـیٰ ، لـَآلـي 

) اءَـ ( : ساءَلَ ، تسَاءَلَ ، سَماءَهُ ، ابِتِْداءَهُ ، جَزاءَهُ ، بقَاءَكَ ، جَزاءَهُ ، عَباءَة ، ردَاءَة ، جاءَهُ

) اؤُ ( : تفَاؤُل ، تشَاؤُم ، سَماؤُهُ ، ابِتِْداؤُهُ ، جَزاؤُهُ
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:

 اقِْرَأِ الْکَلمِاتِ الْمَهْموزةَِ وَ اذكُْرِ الْقاعِدَةَ الَّتي كُتِبَتْ طِبقاً لـَها. 

 / أقَـْـرأَُ(  )می خوانم:   / فـُؤاد(  )دل:   / يأَمُْرُ(  )دستــور می دهد:   / فؤُوس(  )تبرها:   / يـُؤتْـي(  )می دهد: 

)می آيد: يجَـيءُ( )همايــش: مُـؤتْـَمَر( / )صدتايــی: مِئوَِيّ( / )خواستيــد: شِئتْمُ( / )خواننــده: قارئِ( / 

)پرُ کرد: مَلََ( / )بپُرسيد: اسِْألَوا(

  هَمْزةَُ الوَْصْلِ:

في العَْرَبيَّةِ المُْعاصِرةَِ تکُْتبَُ هَمْزةَُ القَْطعِْ هٰکَذا: ) أَ إِ أُ ( وَ تکُْتبَُ هَمْزةَُ الوَْصْلِ هٰکَذا: ) ا اَ اِ اُ ٱ (

کلِتْا الهَْمْزتَيـنِ تنُْطقَانِ في بِدايةَِ الکَْلِمَةِ، وَ لا فرَقَْ بيَْـنَـهُما إلّ في الْمْلاءِ؛ مَثلَاً: اخُْرجُْ مِنْ هُنا.  أخَْرجِْ عَدوَّكَ 

مِنْ هُنا.

تسَْقُطُ هَمْزةَُ الوَْصْلِ في النُّطقِْ عِنْدَما لا تکَونُ فِـي البِْدايةَِ؛ نحَْوُ: 

جِدارُ المَْدْرسََةِ = جِدارُ لمَْدْرسََةِ   هوَ انطْلَقََ. = هوَ نطْلَقََ. تعَالَ اکْتبُْ دَرسَْكَ. = تعَالَ کتْبُْ دَرسَْكَ.   	

 تأَتْـي هَمْزةَُ الوَْصْلِ:

؛ ما عَدَا الفِْعْلَ المْاضيَ مِنْ بابِ  1ــ في الفِْعْلِ المْاضي المَْزيدِ؛ نحَْوُ: اسِْتخَْرجََ، افِتْخََرَ، انِسَْحَبَ، اطِمَْأنََّ

إفِعْالٍ؛ نحَْوُ: »جاءَ المُْراقِبُ وَ أجَْلسََ الطُّلّبَ عَلیٰ کَراسيِّـهِم«.

2ــ في فِعْلِ الْمَْرِ؛ نحَْوُ: اذِهَْبْ، اسِْتخَْرجِْ، افِتْخَِرْ، انِسَْحِبْ. ما عَدا فِعْلَ الْمَْرِ مِنْ بابِ إفِعْالٍ؛ نحَْوُ: 
خْرجِْنِـی مُـخْرَجَ صِدْقٍ...﴾ الَْسْاء: 80

َ
نِـی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أ

ْ
دْخِل

َ
﴿وَ قُلْ ربَِّ أ

3ــ في مَصادِرِ الْفَعالِ المَْزيدَةِ؛ نحَْوُ: اسِْتِخْراج، افِتِْخار، انِسِْحاب، اطِمِْئنْان. ما عَدا مَصْدَرَ بابِ إفِعْالٍ؛ نحَْوُ: 

رورَ عَلىٰ أخَيـكَ المُْسْلِمِ. إنَِّ مِنْ موجِباتِ المَْغفِرةَِ إدِْخالـَكَ السُّ

يتونِ﴾ الَتيّن: 1 4ــ في حَرفِْ التَّعْريفِ »ال«؛ نَحْوُ: ﴿وَ الّتيـنِ وَ الزَّ
5ــ وَ فـي هٰذِهِ الکَْلِماتِ: اسْم وَ ابنْ وَ ابنَْة وَ امْرئِ وَ امْرأَةَ وَ اثنَْيْـنِ وَ اثنَْتيَْـنِ؛ نحَْوُ:  

 باِسْمِ رَبِّكَ﴾ الَعَْلقَ: 1، هٰذَا ابنُْ عَمّي، هٰذِهِ ابنَْةُ خالـي، 
ْ
﴿اقِرَْأ

طََبِ﴾ الَمَْسَد:4 ، طعَامُ اثنَْيْـنِ
ْ
تهُُ حَّالةََ ال

َ
﴿وَ امْرَأ
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الَتَّمْرينُ الثّانـي: 

 أ. اقِْرَأِ سورةََ الزَّلْزلََةِ الْکَريـمَةَ وَ اضْبِطْ حَرکَاتِ الْهَمْزةَِ فيـها طِبْقاً لِما جاءَ فِـي الْقُرآنِ. 

﴿بِسْمِ الِله الرَّحْنِٰ الرَّحيمِ﴾

ـانسْانُ ما لـَها )3( 
ْ
ـارضُْ اثقْالـَها )2( وَ قالَ ال

ْ
زالـَها )1( وَ اخْرجََتِ ال

ْ
ـارضُْ زِل

ْ
زِلتَِ ال

ْ
﴿اذا زُل

نَّ رَبَّـكَ اوْحٰی لـَها )5( يوَْمَـئِذٍ يصَْدُرُ الّناسُ اشْتاتاً لِـيـُرَوْا 
َ
ثُ اخْبارهَا )4( بـِأ يوَْمَئِـذٍ تـُحَدِّ

اً يـَرَهُ )8(﴾ ةٍ شَّ ةٍ خَيـْراً يـَرَهُ )7( وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ اعْمالـَهُم )6( فَـمَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ

حيحَ فِـي ترَجَمَةِ السّورةَِ.  ب. وَ الْنَ انتَْخِبِ الصَّ
بارهای  زمین  و   )1(  .)شود لرزانده    بلرزانند )آنرا  لرزه هایش  سخت ترین  به  زمین  که  آنگاه 

)سبکش سنگینش( را بیرون بریزد. )2( و آدمی بگوید که زمین )آشفته شده است.  را چه شده 

 4( )زيرا( ) .بازگو می کند  .3( در این روز زمین خبرهايش را )بازگو کرده است( )!است؟

از آنچه( پروردگارت به او وحی کرده است. )5( در آن روز مردم پراکنده از گورها بیرون می آیند تا 

 6( پس هرکس هم وزنِ ذرهّ ای )نیکی کند( ) .را ببينند  .کارهايشان )به آنها نشان داده شود

 )بدی کند ( آن را می بیند. )7( و هرکس هم وزنِ ذرهّ ای )به او بدی شده استنيکی ديده است

آن را می بیند. )8(

 ج. اقِْرَأِ الْجُمَلَ التّاليَةَ؛ ثمَُّ اضْبِطْ حَرکَاتِ الْهَمْزةَِ فيـها.
غيرَ وَ اطعِْميهِ.      1ــ رجَاءً، اجْلِسي اخاكِ الصَّ

2ــ اسْتـَرحَْمَ السّارقُِ القْاضيَ.     

3ــ اناَ اسْتوَْدِعُـکُمُ اللهَّ.     

4ــ شَکَرتُْ احْسانـَكَ. 



80

تحُْذَفُ الْلَِفُ:
1ــ وُجوباً مِنْ کَلمِاتِ »الله« وَ »هذا« وَ »هذِهِ« وَ »هؤلُاءِ« وَ ذلكَِ« وَ »ههُنا« وَ هکَذا« وَ »أوُلئِكَ« وَ »لکِنْ« 

« وَ »إلِـه«.  وَ »لکِنَّ

؛ نحَْوُ:  وَ تحُْذَفُ مِنْ کَلِمَةِ »ما« الِسْتِفهاميَّةِ بعَْدَ حَرفِْ الجَْرِّ

؟ )عَنْ + ما( ؟ )مِنْ + ما( وَ عَلامَ؟ )عَلیٰ + ما( وَ حَتاّمَ؟ )حَتَّی + ما( وَ عَمَّ بِمَ؟ )بِـ + ما( وَ لمَِ؟ )لـِ + ما( وَ مِمَّ

موات وَ المَْلئِکَة وَ هرون«  2ــ  وَ جَوازاً مِنْ »إبرْهيم وَ إسْحق وَ إسمعيل وَ الرَّحْمن وَ سُليَمن وَ السَّ

ـ يجَوزُ حَذْفُ ثانـِي الوْاوَينِ مِنْ داود  )داوود( وَ طاوس  )طاووس(  

 ـ           وَ تحُْذَفُ هَمْزةَُ »ابنْ« إذا وَقعََتْ بيَْـنَ عَلمََيْـنِ؛ نحَْوُ: الَحُْسَيْـنُ بنُْ عَلـيٍّ 

 ـ      وَ تحُْذَفُ هَمْزةَُ »ال« بعَْدَ » لـِ « وَ » لـَ « ؛ نحَْوُ: 

 ما يکُْتَبُ وَ لا يُقْرَأُ 

 في کَمْ مَوْضِعٍ تکُتَْبُ الْلَِفُ وَ لا تقُْرَأ؟ُ   

تکُْتبَُ الْلَفُِ وَ لا تقُْرأَُ:

1ــ بعَْدَ »واوِ الجَْمْعِ« ؛ نحَْوُ: » فعََلـوا «.

2ــ بعَْدَ »تنَْوينِ النَّصْبِ« ؛ نحَْوُ: 

»رأَيَتُْ وَلدَاً.«  أوَْ 	 		 »رأَيَتُْ وَلدًَا.«  		

 ». »هٰذا فتَـیً ذکَـيٌّ أوَْ 	 	 ». وَ »هٰذا فتَـًی ذکَـيٌّ 		

»هٰذِهِ عَصاً خَشَبيَّةٌ«. أوَْ 	 وَ »هٰذِهِ عَصًا خَشَبيَّةٌ.« 	 		

3ــ هَمْزةَُ الوَْصْلِ في أثَنْاءِ الکَْلامِ؛ نحَْوُ: 

 .» فِّ هَا ٱلطاّلبُِ ٱکْتبُِ ٱلتَّمارينَ فِـي ٱلصَّ »أيَّـُ 		

  مَتیٰ تزُادُ الْلَِفُ وَ الوْاوُ وَ لا تنُْطقَانِ؟ 

تزُادُ الْلَفُِ وَ لا تنُطقَُ في »مِـئـَة« ، فـَتکُْتبَُ »مِـائـَة« وَ »مِـائتَـانِ« وَ »ثلَاثـُمِـائـَةٍ«.

تزُادُ الوْاوُ فِـي الکِْتابةَِ وَ لا تنُْطقَُ:

1ــ في »أوُلئِٰكَ« وَ »أوُلاءِ«.

2ــ في »أوُلو« وَ »أوُلاتِ« بِـمَعْنیٰ »ذوَي« وَ »ذوَات«.

3ــ فِـي اسْمِ »عَمْرو« ؛ نحَْوُ: »جاءَ عَمْروٌ.« وَ »سَلَّمْتُ عَلیٰ عَمْروٍ.« )وَ لا تزُادُ فِـي النَّصْبِ؛ کـَ »رأَيَتُْ عَمْراً.«(.
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رضِْ ...﴾ الَفَْتحْ: 7  
َ ْ
مٰواتِ وَ ال  )لـِ + اللّه = للِّهِ( 	             ﴿وَ لِِ جُنودُ السَّ

ی نذََرتُْ للِرَّحْنِٰ صَوْماً ...﴾ مَرْيمَ: 26  وَ )لـِ + الرَّحْمٰن = للِرَّحْمٰنِ(        ﴿... فَـقولـي إنِّـِ

حیٰ: 4 ولـیٰ﴾ الَضُّ
ُ ْ
خِـرَةُ خَيـْرٌ لـَكَ مِـنَ ال

ْ
لْخِـرةَ(          ﴿وَ لـَل وَ )لـَ + الْخِـرةَ + �لَ

الِْتِقاءُ السّاکِنَيْـنِ  الَْجَلْسَةُ السّادِسَـةَ عَشرةََ )16(16

مِنْ خَصائصِِ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ عَدَمُ التِْقاءِ حَرفْيَـنِ ساکِنَينِ في أثَناءِ القِْراءَةِ، سَواءٌ أَ کانَ الحَْرفانِ في کلَِمَةٍ واحِدَةٍ، 

أمَْ في کَلِمَتيَـنِ. 

فـَإذاَ التْقَیٰ حَرفْانِ ساکِنانِ، وَجَبَ التَّخَلُّصُ مِنِ التِْقائـِهِما بِـحَذْفِ أحََدِهِما، أوَْ بِـتحَْريکِـهِ.

فـَإذا کانَ أحََدُهُما حَرفَْ عِلَّةٍ، حُذِفَ؛ نحَْوُ: قلُْ )قـُوْلْ( وَ بِـعْ )بِيْـعْ( وَ نمَْ )نـَامْْ(

أمَّا إذا کانَ الحَْرفْانِ السّاکِنانِ صَحيحَيـنِ، حُرِّكَ الْوََّلُ بِـالکَْسْرِ؛ نحَوُ: 

.« وَ »قامَتِ المَْرأْةَُ.« بدََلَ »قامَتْ المَْرأْةَُ.«   .« بدََلَ »قلُْ الحَْقَّ »قلُِ الحَْقَّ

.» عْبُ لمَْ ينَْجَحْ العَْدوُّ «. بدََلَ »إنْ اتَّفَقَ الشَّ عْبُ لمَْ ينَْجَحِ العَْدوُّ وَ »إنِ اتَّفَقَ الشَّ

؛ نحَْوُ:  مِّ وَ أمَّا إذا کانَ الحَْرفُْ السّاكِنُ ميمَ الجَْمع؛ِ مِثلُْ: »کُمْ« وَ »هُمْ« وَ »أنَتمُْ« حُرِّكَ بِـالضَّ

علوَنَ ...﴾ آلُ عِمْرانَ: 139 
َ ْ
نتُمُ ال

َ
﴿... وَ أ 		

﴿...کُتِبَ عَليَکُْمُ الصّيامُ...﴾ الَبَْقَرةَ: 183 		

بشُْیٰ ...﴾ الَزُّمَر: 17  
ْ
﴿... لـَهُمُ ال 		  

وَ أمَّا إذا کانَ السّاکِنُ الْوََّلُ نونَ »مِنْ« وَ دخََلتَْ عَلیَ اسْمٍ مُحَلًّی بِـ »ألَ« ؛ حُرِّکتَْ نونـُها بِـالفَْتح؛ِ نحَْوُ: 

»مِنَ البَْيتِ«

لُـهُما ألَفِاً وَ ثانيـهِما مُدْغَمًا؛ نَحْوُ:  اكِنَيِن في ما إذا کانَ أوََّ وَلٰکِنْ يُغْتَفَرُ )نديد گرفته می شود( الْتِقاءُ السَّ

ـة )عامْْمَة( وَ حارَّة )حارْْرةَ(.  ـة )خاصْصَة( وَ عامَّ مادَّة )مادْدَة( وَ خاصَّ

أوَْ حيـنَ الوَْقفِْ؛ نحَوُ: 

 الضّالـّيـنَ﴾ الَحَْمْد: 7 = وَ لَ الضّالّـيْـنْ   الَضّالّ: گمراه    ضَلَّ ـِ و ـَ : بيراهه رفت ، گم کرد
َ

﴿وَ ل

﴿بِسْمِ الِله الرَّحْنِٰ الرَّحـيمْْ﴾
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الَتَّمرينُ الْوََّلُ:     للِتَّذکار

. رفـيِّ وَ المَْحَلِّ الْعْرابـيِّ لـِما أشُيـرَ إليَهِ بِـخَطٍّ حيحَ فِـي التَّحليلِ الصَّ          عَيِّـنِ الصَّ

}الَعُْمّالُ المُْجتهَِدونَ يشَْتغَِلونَ فِـي المَْصْنَعِ.{     }نجََحَتِ الطاّلبِاتُ فـي الِمْتِحانِ.{

الَعُْمّلُ
، جَمْعُ تكَْسيـرٍ، اسِْمُ فاعِلٍ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مُعْربٌَ، مُنصَِفٌ  مُبْتدََأٌ أ. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

فِ    ـرٌ وَ مُفْردَُهُ »العْامِلُ«، مَعْرفِةٌَ، مَمنوعٌ مِنَ الصَّ فاعِلٌب. اسِْمُ مُبالغََةٍ، جَمْعٌ مُکَسَّ

الَمُْجتهَِدونَ
صِفَةٌ وَ مَرفْوعَةٌ بِالتَّبَعيَّةِ لمَِوصوفِها أ. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مُعْربٌَ، مُنصَِفٌ

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ بِـ »و« في »ـون«ب. اسِْمٌ مُشتقٌَّ )اسِْمُ مَفْعولٍ(، مُثنَّـی، مُذَكَّـرٌ، نكَِرةٌَ، ، مَبْنـيٌّ
  

يشَْتغَِلونَ

مَعْلومٌ،  افِتِعال،  بابِ  مِنْ  مَزيدٌ  ثلُاثيٌّ  غائبٌِ،  مُذَکَّرٌ  جَمْعٌ  فِعْلٌ،  أ. 

لازمٌِ، صَحيحٌ وَ سالمٌِ

خَبٌَ )جُملةٌَ فِعليَّةٌ(

مَجْهولٌ،  مُخاطبٌَ،  مُذَکَّرٌ  جَمْعٌ  مَرفوعٌ،  مُضارِعٌ  فِعْلٌ  ب. 

، مُعْتلٌَّ ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، مُتعََـدٍّ

خَبٌَ )شِبْهُ جُملةٍَ(

 

الَمَْصْنَعِ

عَلیَ  مَبْنـيٌّ  بِـألَ،  مُعَرَّفٌ  مُفْردٌَ،   ، مُشتقٌَّ اسِْمٌ  أ. 

الکَْسِر

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ

مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في المَْصْنَعِ: جارٌّ وَمجْرورٌ(ب. اسِْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ، مُعْربٌَ، مُنصَِفٌ

نجََحَتْ

فِعْلٌ وَفاعِلهُُ ضَميُر هيَ المُْستتَُِأ. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْردٌَ مُذَكَّرٌ مُخاطبٌَ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ بابِ إفعْال، مَجْهولٌ

لازمٌِ،  مَعْلومٌ،  مُجَرَّدٌ،  ثلُاثـيٌّ  غائبٌِ،  مُؤنََّثٌ  مُفْردٌَ  ماضٍ،  فِعْلٌ  ب. 

صَحيحٌ وَ سالمٌِ 

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ اسْمٌ ظاهِرٌ

الَطاّلبِاتُ
فاعِلٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّأ. اسِْمٌ جامِدٌ، مَصْدَرٌ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِـألَ

ةِ )اسِْمٌ ظاهِرٌ(ب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُؤنََّثٌ سالمٌِ، مَعْرفِةٌَ، مُنصَِفٌ مَّ فاعِلٌ وَ مَرفْوعٌ بِـالضَّ

فِـي
، غَيْـرُ عامِلٍ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الکَْسْ أ. حَرفُْ الجَْرِّ

کونِ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّْ ب. حَرفٌْ، عامِلُ جَرٍّ

الَِمْتِحانِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في الِمْتِحانِ: جارٌّ وَمجْرورٌ(أ. مَصْدَرٌ مِنْ بابِ افِتِْعالٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ

بَـعـيَّـةِ لـِمَـوصوفِـهـاب. اسِْمُ تفَْضيلٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ بِالعَْلمَيَّةِ صِفَـةٌ وَ مَجْرورةٌَ بِـالتّـَ

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ

6ــ

7ــ

  8ــ
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:  للِتَّذکار، اقِْرَأِ النَّصَّ التّالـيَ ثُمَّ عَيِّـنْ تَرجَمَةَ الْکَلِماتِ الْحَمْراءِ؛ ثُمَّ أجَِبْ عَنِ الْمَطلوبِ مِنْكَ.

الَْخُطبَةُ الْمِئَةُ وَ التّاسِعَةُ وَ التِّسْعونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

ها بوا بـِها، فَـإنّـَ لاةِ، وَ حَافظِوا عَليَهْا، وَ اسْتَكْثِـروا مِنهْا، وَ تَقَرَّ مْرَ الصَّ
َ
 تعَاهَدوا أ

مُؤْمِنيَن كِتاباً مَوْقوتاً﴾ الَنِّساء: 103
ْ
﴿...كانتَْ عَلـَى ال

خطبۀ صد و نود و نهم نهج البلاغه

به دستورِ نـماز پايبند باشيد و آن را پاس داريد و بسيار به جاى آوريد و با آن ]به خداى[ نزديکی جوييد؛ 

زيرا نـماز بر مؤمنان، واجبی وقت دار است.  

لاةِ ........................ المُْؤمِْنينَ ........................ أعَْربِْ هٰذِهِ الکَْلِماتِ: أمَْرَ ........................ الَصَّ

هْلِ الّنارِ حيَن سُئِلوا؟ 
َ
لا تسَْمَعونَ إلـیٰ جَوابِ أ

َ
 أ

ثِّر: 42 و 43   مُصَليَّن﴾ الَمُْدَّ
ْ
﴿ما سَلكََـكُـم في سَقَرَ قالوا لمَْ نكَُ مِنَ ال

آيا به پاسخ دوزخيان گوش فرا نـمی دهيد، آنگاه که پرسيده شدند؟

چه چيز شما را داخلِ دوزخ کرد؟ گفتند: ما از نـمازگزاران نبوديم. ...

اکُْتبُْ نوَْعَ هٰذِهِ الْفَعالِ وَصيغَتـَها: 

تسَْمَعونَ: ..................... ..................... سُئِلوا: ..................... ..................... سَلكََ: ..................... .....................

ةِ تـَكونُ عَلـَى بابِ الرَّجُلِ ـحَمَّ
ْ
 وَ شَبَّهَـها رسَولُ الِله    بـِال

رَنِ؟! نْ يَبقْـىٰ عَليَهِْ مِنَ الدَّ
َ
َوْمِ وَ اللَّيلْةَِ خَـمْسَ مَرّاتٍ. فـَما عَسٰی أ فَـهُوَ يَغْتسَِلُ مِنهْا فِـي الْ

فرستادۀ خدا  نـماز را به چشمۀ آبگرم کنار درِ ]سرای[ آن کس همانند كرده است 

که او هر روز و شب پنج بار تنش را در آن می شويد. پس چه چركـى ممکن است بر ]تنِ[ او بـماند؟!

ةِ ......................................... أعَْربِْ هاتيَنِ الکَْلِمَتيَنِ: رسَولُ .............................................. الَحَْمَّ

عَيِّـنْ کَلِمَتيَنِ مُتضَادَّتيَنِ: .................................................... عَيِّنْ بابَ »يغَْتسَِلُ« .....................

؟ ..............................................  أَ لازمٌِ فِعْلُ »يبَْقیٰ« أمَْ مُتعََدٍّ
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مُؤْمِنيَن 
ْ
ـها رجِالٌ مِنَ ال  وَ قَدْ عَرفََ حَقَّ

ةُ عَيـْنٍ مِنْ وَلـَدٍ وَ لا مالٍ. ينَ لا تشَْغَلـُهُم عَنـْها زينَةُ مَتاعٍ وَ لا قُـرَّ
َّ

ال
حقّ نـماز را افراد مؤمنى شناخته اند 

كه آنان را نه زيورِ کالايی و نه نور چشمی از فرزندی و نه دارايی ای، از نـماز به كار ديگر مشغول 

نـمى دارد.

 . أعَْربِِ الکَْلمِاتِ الَّتي تحَْتـَها خَطٌّ

: ..................... رجِالٌ: ..................... زينَةُ: ..................... مَتاعٍ: ..................... وَلدٍَ: ..................... حَقَّ

 يقَولُ الُله سُبحْانـَهُ:

كاةِ ...﴾ الَنُّور: 37 لاةِ وَ إيتاءِ الزَّ رِ الِله وَ إقِامِ الصَّ
ْ
هيـهِم تـِجارَةٌ وَ لا بَيعٌْ عَنْ ذِك

ْ
﴿رجِالٌ لا تلُ

خدا که او را پاک می دانم، مى فرمايد: 

»]ايشان[ کسانی اند كه نه داد و ستدی و نه خريد و فروشی، آنان را از ياد خدا و نـماز گزاردن و دادنِ 

زكات باز نـمی دارد«.

عَيِّـنِ الجْارَّ وَ المَْجْرورَ فِي الْيةَِ السّابِقَةِ: .............................................................

		  لَمْ نكَُ: ما کُنّا )لمَْ نکَُنْ(	 		    سَلَكَ ـُ : أدَخَْلَ تعَاهَدَ: الِتْزَمََ عَهْداً 

رَن: الَوَْسَخ )چِرک(	 		  الَدَّ 		    اغِتَسَلَ: غَسَلَ بدََنـَهُ ة: عَيْـنٌ حارَّةٌ الَْحَمَّ

َ : جَعَلـَهُ مَشغولاً	                     الَْمَتاع: الَبِْضاعَة »جمع: الَْمَْتِعَة«	  قُرَّةُ عَينٍ: نورُ عَيـنٍ	 شَغَلَـهُ ـ

		  الَْيتاء: الَْعطاء ألَْهیٰ عَنْ: مَنَعَ عَنْ )از ... باز داشت(	   الَْقام: الَْقامَة
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   للِتَّــذکارِ 

فَةَ   عَيِّـنْ أنَواعَ المُْشتقَّاتِ »اسْمَ الفْاعِلِ، وَ اسْمَ المَْفعولِ، وَ اسْمَ المُْبالغََةِ، وَ اسْمَ المَْکانِ وَ الزَّمانِ، وَ الصِّ

المُْشَبَّهَةَ وَ اسْمَ التَّفضيلِ وَ اسْمَ الْلةَِ« في هٰذِهِ الْياتِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَْمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ.

قصٰی ...﴾ الَْسْاء: 1
َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال

َ
رَامِ إل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
لاً مِنَ ال

َ
سْیٰ بـِعَبدِْهِ ل

َ
ي أ

َّ
1ــ ﴿سُبحْانَ ال

پاک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی حرکت داد.

عْلمَُ بـِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِـهِ...﴾ الَنَّحْل: 125
َ
حْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هوَ أ

َ
ـهُم باِلَّتي هَي أ

ْ
2ــ ﴿... وَ جادِل

و با آنان به آنچه ]به شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی که راهش را گم 

کرده داناتر است.

عْلمَُ بـِما يـَکْتُمونَ﴾ آلُ عِمران: 167
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَ في قلُوبـِهِم وَ الُله أ

َ
3ــ ﴿... يقَولونَ بـِأ

با دهان هايشان )زبان هايشان( چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان می کنند 

داناتر است.

 ما رحَِمَ رَبّـي ...﴾ يوسُف: 53
ّ

مّارَةٌ بـِالسّوءِ إل
َ
برَِّئُ نَفْسي إنَّ النَّفْسَ لـَأ

ُ
4ــ ﴿وَ ما أ

و نفْسم را بی گناه نـمی شمارم؛ زيرا نفس، بسيار دستور دهنده به بدی است؛ مگر اينکه پروردگارم رحم کند.

ينَ هُم في صَلاتـِهِم خاشِعونَ﴾ الَمُْؤمِنونَ: 1و 2
َّ

مُؤمِنونَ ال
ْ
فلْحََ ال

َ
5ــ ﴿قَدْ أ

به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان که در نـمازشان فروتن اند.

غُيوبِ﴾ الَمْائدَِة: 109
ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَل

َ
كَ أ ا إنّـَ

َ
مَ ل

ْ
6ــ ﴿... قالوا لا عِل

گفتند: هيچ دانشی نداريم؛ قطعاً تو بسيار دانای نهان ها هستی.

مُحْسِنيَن﴾ الَبَْقَرةَ: 195
ْ
حْسِنـوا إنَّ الَله يـُحِبُّ ال

َ
7ــ ﴿... وَ أ

و نيکی کنيد؛ زيرا خدا نيکوکاران را دوست می دارد.

ُ : نزديک شد نيا: نزديک تر  دَنا ـ نيا بـِمَصابيحَ ...﴾ الَمُْلكْ: 5  الَدُّ ماءَ الدُّ 8ــ ﴿وَ لقََدْ زَيَّـنّا السَّ

و قطعاً آسمانِ نزديک تر را با چراغ هايی بياراستيم.

ماءَ سَقفاً مَـحْفوظاً...﴾ الَْنَبياء: 32 نَا السَّ
ْ
9ــ ﴿وَ جَعَل

و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار داديم.
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بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ حَوْلَ الْثارِ الدّينيَّةِ فِـي بِلادِ إيران أوَِ الحِْجازِ أوَِ  ابِحَْثْ عَنْ مَقالةٍَ مُختصََرةٍَ 

العِْراقِ أوَِ الشّامِ، وَ ترَجِْمْ سَطرَْينِ مِنْـها. 

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ



55 رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

هُم ظُلِموا وَ إنَّ الَله عَ‏ٰ نصَِْهِم لقََديرٌ﴾  نّـَ
َ
ينَ يقُاتلَونَ بأِ

َّ
ذِنَ للِ

ُ
﴿أ

 الَحَْجّ: 39

اجازۀ ]جنگ[ داده شده به كسانی كه ]با آنان[ پيکار می شود؛ زيرا به ايشان 

ستم شده و بی گمان خدا بر ياریِ آنها تواناست. 
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الَْجَلْسَةُ السّابِعَـةَ عَشرةََ )17(17

رْسُ الخامِسُ الَدَّ

الَِبنُْ:    يا أبَـي، أَ يـُمْكِنُ أنَْ تتَكََلَّمَ عَنِ الحَْربِْ المَْفْروضَةِ؟

الَْبَُ:    حَسَناً، مِنْ أيَنَ أبَدَأ؟ُ 

الَِبنُْ:    لمِاذاَ ابتْدََأتَِ الحَْربُْ؟

الَْبَُ:    الحَْربُْ اشْتعََلتَْ بعَْدَ سَنَةٍ واحِدَةٍ مِنِ انتِْصارِ الثَّورةَِ الْسلاميَّةِ، هَجَمَ الجَْيشُ 

البْعَثـيُّ عَلیٰ إيران هُجوماً واسِعاً، وَ قتَلَوا النّاسَ الْبَرْياءَ العُْزَّلَ. کانوا يظَنُّونَ أنََّ إيرانَ 

تسَتسَْلِمُ خِلالَ الْيَاّمِ الْوُلیٰ مِنَ الحَْربِْ لـِعَدَمِ وُجودِ جَيْشٍ أمَامَـهُم. فقََدِ احْتلَوّا 

روا آلافَ البُْيوتِ تدَميـراً، وَ شَرَّدوا أهَْلهَا مِنْ مَنازِلـِهِم. عَشَراتِ المُْدُنِ وَ القُْریَ؛ وَ دَمَّ

الَِبنُْ:    بعَْدَ ذلٰكَِ ماذا حَدَثَ؟

 الَْحَربُْ الْمَفْروضَةُ
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الَْبَُ:    انِطْلَقََ المُْقاتلِونَ الْيرانيّـونَ نحَْوَ ساحاتِ القِْتالِ انطِْلاقاً سَريعاً.

الَِبنُْ:    وَ کَيفَ کانَ دَوْرُ المُْقاتلِيـنَ آنذَاكَ؟

جْعانِ.  الَْبَُ:    ساحاتُ القِْتالِ لا تنَْسیٰ بطُولاتِ هٰؤلاءِ الْبَطْالِ الشُّ

           کانوا يهُاجِمونَ العَْدوَّ مُهاجَمَةَ الْسُودِ.  

الَِبنُْ:    رجَاءً، اشِْرحَْ لـي شَرحْاً کامِلاً ماذا فعََلَ المُْشَرَّدونَ؟!

الَْبَُ:      رحََلوا إلیَ المَْناطِقِ الْمِنَةِ، وَلكِْنْ بقَِيَ مِنْـهُم مَنْ يسَتطَيعُ القِْتالَ لـِيُدافِعَ 

           عَنِ الوَْطنَِ. 

جاعَةُ الَّتي قاتلَتَِ الْعَْداءَ مُقاتلَةًَ  يِّدَةُ »فرَنَكيس حيدربور« الَمَْرأةَُ الشُّ وَ مِنْ هٰؤلاءِ السَّ

عَجيبَةً. فقََدْ ألََّفَتْ إحْدَی الكْاتبِاتِ كِتاباً عَنْ حَياتـِها.

؟  الَِبنُْ:    كَيْفَ قاتلَتَْ جُنودَ العَْدوِّ

الَْبَُ:    عِنْدَما هَربََ النّاسُ العُْزَّلُ مِنْ إحْدَی القُْریٰ قرُبَْ »كيلانغرب« إلیٰ مَناطِقَ 

يِّدَةُ ليَلاً مَعَ أبَيـها وَ أخَيـها لـِإعْدادِ الطَّعامِ. وَ  آمِنَةٍ حَوْلَ القَْريةَِ رجََعَتْ هٰذِهِ السَّ

فِـي الطَّريقِ واجَهُوا الْعَداءَ وَ قاتلَوهُم فـَاسْتشُْهِدَ أبَوها وَ أخَوها؛ أمَّا هيَ فـَبَقِيَتْ 

صامِدةً فِـي المَْعركََةِ، وَ هاجَمَتْ جُنديَّيَـنِ مِنَ العَْدوِّ عَلیٰ حيـنِ غَفْلةٍَ، فـَقَتلَتَأْحََدَهُما 
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بِـفَأسِْ أبَيـها، وَ أسََرتَِ الْخَرَ، وَ سَلَّمَتـْهُ إلیٰ مَقَرِّ القُْوّاتِ الْيرانيَّةِ.

الَِبنُْ:     ما أشَْجَعَ هٰذِهِ المَْرأةََ! يا لهَا مِنِ امْرأَةٍَ بطَلَةٍَ! وَ الْنَ قلُْ لـي ما هوَ سَبَبُ 

الحَْربِْ بيَْـنَ إيرانَ وَ العِْراقِ، وَ شَعباهُما جارانِ صَديقانِ وَ بيَنَـهُما عَلاقاتٌ ثقَافيَّـةٌ 

مُنْذُ قدَيمِ الزَّمانِ؟!

الْيرانيَّةِ،  الْرَاضِي  مِنَ  قِسمٍ  احْتِلالِ  فِـي  قدَْ طمَِعَ  البْعَثـيُّ  النِّظامُ  كانَ  الَْبَُ:    

فـَاسْتفَادَ مِنَ الْوَضاعِ الحَْرجَِةِ الَّتي خَلَّفَتـْها الثَّورةَُ.

الَِبنُْ:     وَ كَيفَ انتْهََتِ الحَْربُْ؟

مْنا شَباباً أعَِزاّءَ فِـي الحَْربِْ،  الَْبَُ:    انِسَْحَبَ العَْدوُّ فِـي النِّهايةَِ خاسِراً. نحَنُ قدََّ

نا لا  . وَ مُقاوَمَتـُنا في هٰذِهِ الحَْربِْ أثَبَتتَْ لـِلعْالمَِ أنَّـَ حَتَّی اسْتطَعَْنا أنَْ نهَْزمَِ العَْدوَّ

نسَْتسَلِمُ للِْعَْداءِ.

الَِبنُْ:      يا أبَـي، شُكْراً عَلیٰ هٰذِهِ المَْعْلوماتِ القَْيِّمَةِ.



91

الَْــمُعْــــجَم

آنذَاكَ : در آن هنگام

الَْبَْرياء : بی گناهان  »مفرد: الَبَْـريء« 

الَْبَْطال : قهرمانان  »مفرد: الَبَْطلَ« 

أثَبَْتَ : ثابت كرد 

 / يحَْتلَُّ )مضارع:  كرد  اشغال   : احِْتَلَّ 

مصدر: احِْتِلال( 

الَْسُُود : شيـرها »مفرد: الَْسََد«

اسِْتَسْلَمَ : تسليم شد

اسُْتُشْهِدَ : شهيد شد

الَْعْداد : تهيّه کردن 

الَْعَِزاّء : گراميان  »مفرد: الَعَْزيز« 

الَِنتِْصار : پيروزی 

انِطَْلَقَ : روانه شد 

الَْبُطولات : قهرمانی ها ، دلاوری ها  

   »مفرد: الَبْطُولةَ«

الَثَّورةَ : انقلاب 

الَخْاسِر : بازنده  ≠ الَفْائزِ

خَلَّفَ : به جا نهاد 

دافَعَ عَنْ : از ... دفاع كرد

رَ : نابود كرد  دَمَّ

رَحَلَ ـَ : كوچ كرد 

جاع« جْعان : دلاوران  »مفرد: الَشُّ الَشُّ

شَرَّدَ : آواره كرد 

الَصّامِد : پايدار 

طَمِعَ ـَ : چشم داشت ، طمع ورزيد 

الَْعُزَّل : بیسلاحان  »مفرد: الَْعَْزلَ«

الَْعَلاقات : پيوندها ، روابط  »مفرد: 

الَعَْلاقةَ«

عَلیٰ حيـنِ غَفلَةٍ : غافلگيـرانه

قاتلََ : جنگيد

الَْقِتال : جنگ ، جنگيدن 

لحْ  لمْ و الَصُّ    = الَحَْربْ   ≠ الَسِّ

ما أشَْجَعَ : چقدر دلاور است! 

الَْمَعْركََة : جنگ = الَحَْربْ ، الَقِْتال

الَْمَفْروض : تحميلی ، تحميل شده

الَْمُقاتِلونَ : رزمندگان ، جنگجويان 

هاجَمَ : حمله كرد 

هَزمََ ـِ : شكست داد

بانوی  چه   : بَطَلَةٍ  امْرَأةٍَ  مِنِ  لَـها  يا 

قهرمانی!
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لاحَ الَّذي سَيَسْتخَْدِمُهُ الْنسانُ في الحَْربِْ العْالمَيَّةِ الثاّلثِةَِ، لکِٰنَّهُ سَيَسْتخَْدِمُ  1ــ لا نعَْرفُِ السِّ

العَْصا وَ الحَْجَرَ في الحَْربِْ العْالمَيَّةِ الراّبِعَةِ. 

2ــ ليَْسَ عاراً 1 أنَْ يحَْتلََّ العَْدوُّ أرَاضيَـنا وَ نسَُلِّمَـهُ الْرَاضيَ خَوْفـاً مِنْ قتَلِْ الْبَرْياءِ العُْزَّلِ.

3ــ الَـْحَربُْ مَجْزَرةٌَ          2 تدَورُ بيَْـنَ شُـعـوبٍ لا يـَعْرفُِ بعَْضُـهُمُ الـْبَعْضَ.

4ــ لا تشَْتعَِلُ نارُ الحَْربِْ بِـالْسَْلِحَةِ فقََط، بلَْ بِـأفَکارِ النّاسِ.

رَ الْرَضَ.	 5ــ لا يسَْتطَيعُ المَْرءُْ أنَْ يکَونَ بطَلَاً دونَ أنَْ يدَُمِّ

6ــ الَمَْعْرکََـةُ کَـلـَوْحَـةِ رسَْـمٍ، جَـمـالـُها مِـنْ بعَـيـدٍ.

1ــ مـاذا کانَ يـَظنُُّ العَْدوُّ البَْعْـثـيُّ خِلالَ الْيَاّمِ الْوُلیٰ مِنَ الحَْربِْ؟

....................................................................................................................

2ــ بعَْدَ کَمْ سَنَـةٍ مِنِ انتِْصارِ الثَّورةَِ الْسلاميَّـةِ اشْتعََلتَِ الـْحَربُْ؟ 

....................................................................................................................

يِّدَةِ فرََنکيس إلیٰ قرَيتَِـهَا المُْحْتلََّةِ 3؟ 3ــ لمِاذا رجََعَتْ أسُْرةَُ السَّ

....................................................................................................................

4ــ کَيفَ کانَ دَوْرُ المُْقاتلِيـنَ أيَـّامَ الـْحَربِْ المَْفروضَـةِ؟

....................................................................................................................

5ــ کَيْفَ انسَْحَبَ العَْدوُّ فِـي نهِايـَةِ الحَْربِْ؟

....................................................................................................................

1- الَعْار: ننگ         2- الَْمَجْزَرةَ: کُشتار       3- الَْمُحْتَلَّة: اشِغال شده ، اشِغالی

حيحُ أوَِ الْخَطَأُ عَنِ الْحَربِْ بِرَأيِْكَ؟      أ. ما هو الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

رسِْ.     ب. أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلَةِ التّاليَةِ إجابَةً قَصيـرةًَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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18
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

  عِلْمُ النَّحْوِ  الَْجَلْسَـةُ الثّامِنَـةَ عَشرةََ )18(    

ما هيَ مَرتْبََةُ الْمُبْتَدَأِ وَ الْخَبَـرِ؟

هُ حُکْمٌ عَلیَ المُْبتدََأ؛ِ نحَْوُ: عَليَهِ 1، وَ فِـي الخَْبَـرِ التَّأخْيـرُ؛ لِنَّـَ هُ مَحْکومٌ	 الَْصَْلُ فِـي المُْبتدََأِ التَّقْديمُ؛ لِنَّـَ

جَرةَُ مُـثمِرةٌَ. الَعِْلمُْ مُفيدٌ. الَشَّ

وَ يجَوزُ تقَديمُ الخَْبَـرِ عَلیَ المُْبتدََأ؛ِ نحَْوُ: 

ـکِبـرياءُ ... ﴾ الَجْاثيَـة: 37
ْ
ـحَمْـدُ ... ﴾ الَجْاثيَـة: 36  وَ ﴿ ... لـَهُ ال

ْ
﴿ ... لِِ ال 	

أنَواعُ الْخَبَـرِ

کَمْ هيَ أنَواعُ الخَْبَـرِ؟  أنَواعُ الخَْبَـرِ ثلَاثةٌَ:

الَـْکَسَـلُ عاقِبَتـُهُ وَخيمَـةٌ.       جُمْلةٌَ اسْميَّةٌ 

الَحَْيَّةُ تحَْتَ العُْشْبِ.      ظـَــرفٌْ

الَحَْسودُ لا يسَودُ.     جُمْلةٌَ فِعْليَّةٌ

بلَاءُ الْنسْانِ مِنَ اللِّسانِ.     جارٌّ وَ مَجْرورٌ

      جُمْــلةٌَ 

     شِبْهُ جُمْلةٍَ 

الَـْوالـِدانِ عَـزيـزانِ.   اسِْمٌ مُفْردٌَ 2 

 مُبتدََأٌ       خَبَـرٌ

 مُبتدََأٌ       خَبَـرٌ

 مُبتدََأٌ       خَبَـرٌ

 مُبتدََأٌ             خَبَـرٌ

 مُبتدََأٌ           خَبَـرٌ

  مُبتدََأٌ     خَبَـرٌ

1ــ

2ــ

3ــ

1-مَحکومٌ عَليَهِ: حکمی بر او صادر شده است.    2- ليَْسَ المَْقْصودُ مِنَ الِسْمِ المُْفْردَِ مُقابِلَ المُْثنَّیٰ وَ الجَْمْع؛ِ بلَْ مُقابِلُ الجُْمْلةَِ.
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الَظَّرفُ اسْمٌ يدَُلُّ عَلیٰ مَکانٍ أوَْ زمَانٍ.

بعَْضُ ظرُوفِ المَْکانِ الَّتي تقََعُ خَبَـراً   لدَیٰ ، هُنا ، أيَنَ ، تحَْت ، فوَْق ، جَنْب ، بيَْن ، أمَام ، خَلفْ ، وَراء و ...

بَعْضُ ظُروفِ الزَّمانِ الَّتي تَقَعُ خَبَـراً  أمَْسِ ، مَتیٰ

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        

  مَيِّـزْ نوَعَ الْخَبَـرِ في الْجُمَلِ التّاليَةِ.

1ــ  سِيـرةَُ المَْرءِْ تنُْبِئُ عَنْ سَريرتَـِهِ.

يطانِ. 2ــ رَأسُْ الـْبَطاّلِ دُکّانُ الشَّ

3ــ جُوْدَةُ الکَْلامِ فِـي الِخْتِصارِ.

4ــ کُلُّ طيَْـرٍ يأَوْي إلیٰ جِنْسِهِ.

5ــ ليِـنُ الکَْلامِ قيَْدُ الـْقُلوبِ.

6ــ الَظُّلمُْ مَرتْعَُـهُ وَخيمٌ.

ريرةَ: راز پنهان  الَْبَطاّل: بيکار  الَْجُوْدَة: نکويی  أوَیٰ ـِ : جای گرفت، پناه گرفت  الَْمَرتْعَ: چراگاه أنَبَْأَ: خبر داد  الَسَّ

في کَمْ مَوْضِعٍ يَجِبُ تقَْديمُ الْخَبَـرِ عَلَی الْمُبتَدَأِ؟

ـها: يجَِبُ تقَْديمُ الخَْبَـرِ عَلیَ المُْبتدََأِ في مَواضِعَ؛ أهََمُّ

1ــ  إذا کانَ الخَْبَـرُ شِبْهَ جُملةٍَ )أيَْ ظرَفاً أوَْ جارّاً وَ مَجْروراً(؛ وَ المُْبتدََأُ نکَِرةًَ؛ نحَْوُ: 

»عِنْدي حَقيبَةٌ.« وَ »لـِحَميدٍ حَقيبَةٌ«. 	

2ــ إذا کانَ الخَْبَـرُ اسْمَ اسْتِفهامٍ؛ نحَْوُ: 

رطْةَِ؟« وَ »کَيْفَ حالـُكَ؟« وَ »مَنْ أنَتَ؟« »أيَنَْ مَرکَزُ الشُّ 	

ما« ؛ نحَْوُ:  3ــ إذا کانَ المُْبتدََأُ مَحصوراً بِـ »إلّ« أوَْ بِـ »إنّـَ

». ما ناجِحٌ المُْجِدُّ .« وَ »إنّـَ »ما ناجِحٌ إلّ المُْجِدُّ 	
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يَجِبُ تقَْديمُ الْمُبتَدَأِ عَلَی الْخَبَـرِ في مَواضِعَ؛ مِنْـها:

بيَّـةِ؛ نحَْوُ:  دارةَُ فِـي الکَْلامِ؛ مِثلُْ »ما« التَّعَجُّ 1ــ إذا کانَ المُْبتدََأُ مِمّا لهَُ الصَّ

دْقَ«!  راستگويی چه نيکوست! »ما أحَْسَنَ الصِّ 	

ةِ ؛ نحَْوُ: وَ »کَم« الخَْبَـريّـَ 	 

	 »کَمْ ضَيْفٍ في بيَْتِـنا.«  چه بسيار مهمان در خانۀ ماست.

رطِ وَ الِسْتِفهامِ؛ نحَْوُ: »مَنْ يکَْسَلْ يخَْسَرْ.« وَ »مَنْ فِـي الغُْرفةَِ«؟ وَ أسَْماءِ الشَّ 	

ما الجَْهْلُ مُصيبَةٌ«. ما«؛ نحَْوُ: »ما الکَْسْلانُ إلّ خاسِرٌ.« وَ »إنّـَ 2ــ إذا کانَ الخَْبَـرُ مَحصوراً بِـ »إلّ« أوَْ بِـ »إنّـَ

الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  بَيِّـنْ سَبَبَ تقَديمِ الْخَبَـرِ أوَِ الْمُبتَدَأِ وُجوباً.

.................................................................................................................... 1ــ مَـنْ يـَجْتهَِدْ يـَنْجَحْ.	

.................................................................................................................... 2ــ فِـي الحَْقيبَـةِ کُتبٌُ.	

.................................................................................................................... 3ــ مـا أجَْمَلَ العَْيْـنَ!   	

 عَيْنُ راميان بِـمُحافظَةَِ جُلِستان

.................................................................................................................... 4ــ أمَامَـكَ صَيْدَليَّـةٌ.   	

.................................................................................................................... 5ــ أيَُّ کِتابٍ تقَْرَأهُُ؟   	

.................................................................................................................... 6ــ للِمُْحْسِنِ ثوَابٌ.   	

.................................................................................................................... 		 7ــ مَـا اسْمُـكَ؟   

.................................................................................................................... 		 8  ــ مَنْ أنَتَ؟
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مَتیٰ يُحْذَفُ الْمُبتَدَأُ جَوازا؟ً

يحُْذَفُ المُْبتدََأُ جَوازاً مَتیٰ دَلَّتْ عَلیٰ حَذْفِـهِ قرَينَةٌ؛ کَـقَوْلـِكَ:

»مَريضَـةٌ.« لـِمَنْ سَألَـَكَ: »کَيْفَ والدَِتـُكَ؟« أيَْ »هيَ مَريضَةٌ.«  	 

ساءَ فَـعَليَـْها﴾ الَْجاثيَة: 15   أسَاءَ: بدی کرد
َ
وَ کَـقَوْلـِهِ تَعالیٰ ﴿مَنْ عَمِلَ صالِاً فَـلِـنَفْسِـهِ وَ مَنْ أ 	

أيَْ »مَنْ عَمِلَ صالحِاً فـَعَمَلـُهُ لـِنَفْسِـهِ، وَ مَنْ أسَاءَ فـَإِساءَتـُهُ عَليَـْها«. 	

مَتَی يُحْذَفُ الْخَبَـرُ جَوازا؟ً

ـها: يحُْذَفُ الخَْبَـرُ جَوازاً مَتیٰ دَلَّتْ عَلیٰ حَذْفِـهِ قرَينَةٌ وَ هٰذَا الحَْذفُ يکَونُ في مَواضِعَ، أهََمُّ

1ــ في جَوابِ الِسْتِفهامِ، في جَوابِ مَنْ يسَْألَـُكَ: »مَنْ عِنْدَكَ؟« فـَتجُيبُ »أخَوكَ.« أيَْ »أخَوكَ عِنْدي.«

2ــ  بعَْدَ »إذا« الفُْجائيَّةِ؛ نحَْوُ: 

.« أيَْ »خَرجَْتُ مِنَ الخَْندَقِ؛ فـَإذَا العَْدوُّ أمَامي.«  »خَرجَْتُ مِنَ الخَْندَقِ فـَإذَا العَْدوُّ

3ــ  حيـنَ يحُْذَفُ بِـقَرينَةٍ لفَْظيَّةٍ ؛ نحَْوُ: »سَعيدٌ فائزٌِ، وَ حَميدٌ.« أيَْ »سَعيدٌ فائزٌِ، وَ حَميدٌ فائزٌِ.«  

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:

  عَيِّـنِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبَـرَ الْمَحذوفَيـنِ فيما يَلـي.

1ــ أيَنَْ الـْمُـعْـجَـمُ؟ - فـَوْقَ المِْنـضَـدَةِ.

2ــ مَنْ جَنْبـَكِ فِـي الصّورةَِ؟ - أخُتـي.

3ــ مَنْ هٰذِهِ المَْرْأةَُ؟ - خالـَتـي.

4ــ مَنْ دَرسََ جَيِّداً فـَلِـنَفْسِـهِ.

يْلُ.  5ــ  هَرَبتُْ؛ فـَإذَا السَّ

6ــ  دَرسُْ التاّريخِ مُفيدٌ، وَ الجُْغرافـيا. 
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ضَميـرُ الْفَصْلِ أوَِ الْعِمادِ     الَْجَلْسَـةُ التّاسِعَـةَ عَشرةََ )19(    19

ما هوَ ضَميرُ الْفَصْلِ أوَِ الْعِمادِ؟

 ضَميرُ الفَْصْلِ أوَِ العِْمادِ هوَ ضَميرُ رفَعٍْ مُنْفَصِلٍ يؤُتْـیٰ بِـهِ )آورده می شود( بيَْـنَ المُْبتدََأِ وَ الخَْبَـرِ 

فَةِ غالبِا؛ً نحَْوُ: »أخَوكَ هوَ الفْائزُِ.« )برادرت همو برَنده است.(  المَْعرفِتَيَـنِ لـِتمَْييزِ الخَْبَـرِ عَنِ الصِّ

 وَ إذا حَذَفـْنا مِنْ هٰذِهِ الجُْملةَِ ضَميـرَ الفَْصْلِ، نظَنُُّ أنََّ »الفْائزِ« صِفَةٌ لـِ »أخَ«.  )برادرِ برنده ات(.

غَفورُ الرَّحيم﴾ الَْقَصَص: 16
ْ
هُ هوَ ال  يأَتْـي ضَميـرُ الفَْصْلِ لـِلتَّأکيدِ؛ نحَْوُ: ﴿... إنّـَ

الخَْبَـرِ  وَ  المُْبتدََأِ  بيَْـنَ  يکَونَ  أنَْ  وَ  الجِْنْسِ،  وَ  العَْدَدِ  فِـي  المُْبتدََأَ  يطُابِقَ  أنَْ  الفَْصْلِ  ضَميرِ  حُکْمُ   

المَْعْرفِتَيَـنِ؛ نحَْوُ: »الَصّادِقونَ هُمُ الفْائزِونَ.«

ما يؤُتْـیٰ بِـهِ لـِمُجَرَّدِ الفَْصْلِ. هُ إنِّـَ  ليَْسَ لضَِميـرِ الفَْصْلِ مَحَلٌّ مِنَ الْعرابِ؛ لِنَّـَ

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:

  ترَجِْمِ ما يَلـي، ثمَُّ عَيِّـنْ ضَميرَ الْفَصْلِ فيـها.

مُفْلِحونَ﴾  الَْبَقَرةَ: 5
ْ
ولِٰكَ هُمُ ال

ُ
ولِٰكَ عَلـیٰ هُدًی مِنْ رَبِّـهِم وَ أ

ُ
1ــ ﴿أ

.........................................................................................................................

ـحَکيمُ﴾  الَْبَقَرةَ: 129
ْ
عَزيزُ ال

ْ
نتَ ال

َ
كَ أ 2ــ ﴿... إنّـَ

.........................................................................................................................

غالِيَن﴾  الَصّافّات: 116
ْ
ناهُم فَـکانوا هُمُ ال 3ــ ﴿وَ نصََْ

.........................................................................................................................

لطْانِ الجْائرِِ. 4ــ الَْبَطْالُ هُمُ الَّذينَ يقَولونَ الحَْقَّ أمَامَ السُّ

.........................................................................................................................

5 ــ الَعَْمَلُ الصّالحُِ هوَ أفَضَْلُ ما يخَُلِّفُـهُ المَْرءُْ تخَْليداً لـِذِکْرهِِ.

.........................................................................................................................

الَتَّخْليد: جاودان کردن
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الَنَّواسِخُ )کادَ وَ أخََواتـُها أوَْ أفَْعالُ الْمُقارَبَةِ( 

ما هيَ »أفَعالُ الْمُقارَبَةِ«؟

روعِ، وَ هيَ کَما يلَـي:   أفَعالُ المُْقارَبةَِ تشَْمَلُ أفَعالَ القُْربِْ وَ الرَّجاءِ وَ الشُّ

أفَعالُ الْمُقارَبَةِ

أفَعْالُ القُْربِْ

تدَُلُّ عَلیَ قرُبِْ وُقوعِ فِعْلِ خَبَـرهِا

ـها: وَ أهََمُّ

کادَ وَ أوَْشَكَ: نزديک بود  

أفَعْالُ الرَّجاءِ

تدَُلُّ عَلیَ رجَاءِ وُقوعِ فِعْلِ خَبَـرهِا

ـها:  وَ أهََمُّ

عَسَی: شايد

روعِ أفَعْالُ الشُّ

تدَُلُّ عَلیَ شُروعِ فِعْلِ خَبَـرهِا

ـها:  وَ أهََمُّ

بدََأَ وَ أخََذَ: آغاز کرد

روعِ، وَ هيَ کَما يلَـي: أفَعالُ المُْقارَبةَِ تشَْمَلُ أفَعالَ القُْربِْ وَ الرَّجاءِ وَ الشُّ

 أفَعْالُ المُْقارَبةَِ بِـأنَواعِـها الثَّلاثـَة1ِ تدَْخُلُ عَلیَ المُْبتدََأِ وَ الخَْبَـرِ، فـَتعَْمَلُ عَمَلَ »کانَ« أيَْ ترَفْعَُ المُْبتدََأَ 

ی اسْمَـها، وَ تنَْصِبُ الخَْبَـرَ وَ يسَُمّیٰ خَبَـرهَا، وَ لا يكَونُ خَبَـرهُا إلّ فِعْلاً مُضارعِا؛ً نحَْوُ: وَ يسَُمَّ

يـَــــــفــــوزُ.اللّعِـبُکـــــــــادَ
جُمْلةٌَ فِعْليَّةٌ خَبَـرُ کادَاسِْمُ کادَفِعْلُ المُْقارَبةَِ

فَتـْحِ ...﴾ الَْمائِدَة: 52  )اميد است که خدا گشايش بياورد.(
ْ
تـِیَ بـِال

ْ
نْ يأَ

َ
﴿... عَسَ الُله أ 	

)کشاورزان شروع کردند به درو کِشتشان.( بدََأَ الفَْلّحونَ يحَْصُدونَ زَرْعَـهُم. 	 	

روعِ أبَدَا؛ً نحَْوُ:   قدَْ تدَْخُلُ »أنَْ« النّاصِبَةُ عَلیٰ خَبَـرِ أفَعالِ القُْربِْ وَ الرَّجاءِ، وَ لا تدَْخُلُ عَلیٰ خَبَـرِ أفَعالِ الشُّ

نْ يُهْلِكَ عَدُوَّکُم ...﴾ الَْعَراف: 129 
َ
﴿... عَسٰی رَبُّـکُم أ 	

)اميد است پروردگارتان دشمنتان را هلاک سازد.( 	

نْ يَتوُبَ عَليَـْهِم ...﴾ الَتَّوبَة: 102    
َ
﴿... عَسَ الُله أ 	

)اميد است خدا توبۀ آنها را بپذيرد.( 	

»کادَ الفَْقْرُ أنَْ يکَونَ کُفْراً.« رسَولُ اللّهِ   	 	

)نزديک بود فقر ]تبديل به[ کفر شود.(  	

1-  لِلْمُطالَعَةِ: أفَعالُ المُْقارَبـَةِ کَثيـرةٌَ، وَ هيَ: کَربََ )نزديک شد( وَ حَریٰ )شايد( وَ اخِْلوَْلقََ )نزديک شد( وَ شَرَعَ )شروع 

ـها.	 کرد( وَ أنَشَْأَ )آغاز کرد( وَ طفَِقَ )آغاز کرد(. وَ قدَْ ذکُِرَ لکَُم أهََمُّ
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ها أفَعالٌ ماضيَـةٌ جامِدَةٌ، إلّ »کادَ« وَ »أوَْشَكَ« فـَيَأتْـي مِنْـهُما المُْضارِعُ؛ نحَْوُ:    أفَعْالُ المُْقارَبةَِ کُلّـُ

)نزدیک است برق، چشمانشان را برباید.(  بصْارهَُم ...﴾ الَْبَقَرةَ: 20 	
َ
َـرْقُ يـَخْطَفُ أ ﴿يکَادُ الْ 	

 وَ »يوشِكُ اللّعِبُ أنَْ يفَوزَ فِـي المُْباراةِ.«   	      )نزديک است که بازيکن در مسابقه پيروز شود.(

ـةً لا تحَْتاجُ إلیَ اسْمٍ وَ خَبَـرٍ؛ نحَْوُ: روعِ )بدََأَ وَ أخََذَ( تامَّ  قدَْ تأَتْـي بعَْضُ أفَعالِ الشُّ

         أخََــذَ الرَّجُلُ يضَْحَكُ. )آن مرد شروع به خنديدن کرد.(   أخََــذَ الرَّجُلُ جائزِةًَ. )آن مرد جايزه ای گرفت.(

روعِ                                                                  فِعْلٌ تامٌّ       فِعْلُ الشُّ

 يقُالُ لـِمَجْموعِ هٰذِهِ الْفَعْالِ »أفَعْالُ المُْقارَبةَِ« مِنْ بابِ تسَْميَةِ )ناميدنِ( الکُْلِّ بِـاسْمِ الجُْزءِ.  

الَتَّمْرينُ الخْامِسُ:

  ترَجِْمِ ما يَلـي؛ ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ أفَْعالِ الْمُقارَبَةِ وَ خَبَـرهَا.

قَوْمَ اسْتَضْعَفونـِی وَ کادوا يَقْتُلوننَِـی ...﴾  الَْعَْراف: 150
ْ
1ــ ﴿... إنَّ ال

.........................................................................................................................

نْ يرَحَْـمَـکُم ...﴾  الَْسِْاء: 8
َ
2ــ ﴿عَسٰی رَبُّـکُم أ

.........................................................................................................................

3ــ أخََذْتُ أعَْتذَِرُ إلیٰ صَديقـي مِنْ عَمَلـي.

.........................................................................................................................

مَ بيُوتَ النّاسِ. 4ــ أوَْشَكَ الْعْصارُ أنَْ يـُهَـدِّ

.........................................................................................................................

ةِ الـْخَوْفِ. 5ــ الَوَْلدَُ کـادَ يـَهْـربُُ مِنْ شِـدَّ

.........................................................................................................................

ـرِ الطَّعامِ. 6ــ کادَ الطِّفْلُ يبَکْـي مِنْ تأَخَُّ

.........................................................................................................................

7ــ بدََأَ الجَْوُّ يبَْـردُُ في مَدينَتِـنا کَثيراً.    بَردََ ـُ : سرد شد  
.........................................................................................................................
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الَتَّمرينُ للِتَّذکارِ: ترَجِْمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ.

اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرالَْمَْرُ وَ النَّهْيُالَْمُضارِعُ وَ الْمُستَقبَلُالَْماضي

.1
قدَْ أرَسَْلَ: 

........................

سَوْفَ يرُسِْلُ: 

........................

أرَسِْلوا: 

........................

الَْرسْال: 

فرستادن

الَمُْرسِْلونَ:

........................

.2
انِتْبََـهَ: 

آگاه شد

سَـتنَْتبَِهونَ: 

........................

انِتْبَِهوا: 

........................

الَِنتِْباه:

........................

الَمُْنتبَِهيـنَ:

........................

.3
انِسَْحَبْـتمُ: 

........................

لا ينَْسَحِبُ: 

........................

لا تنَْسَحِبْ: 

عقب نشينی نکن

الَِنسِْحاب: 

........................

الَمُْنْسَحِب:

........................

.4
مَا اسْتـَرجَْعَ: 

........................

يسَْتـَرجِْعُ: 

پس می گيرد

لا تسَْتـَرجِْعي:

........................

الَِسْتِـرجْاع: 

........................

الَمُْسْتـَرجِع:

........................

.5
ما جادَلَ: 

........................

لمَْ يجُادِلْ: 

........................

لا تجُادِلوا: 

 ........................

الَمُْجادَلةَ: 

بحث کردن

الَمُْجادِلانِ:

........................

.6
تذََکَّرَ: 

........................

يتَذََکَّرانِ: 

به ياد می آورند

تذََکَّرْ: 

........................

الَتَّذَکُّر: 

به ياد آوردن

الَمُْتذََکِّراتُ:

........................

.7
تنَاصَوا: 

........................

تتَنَاصَونَ:

........................

رجَاءً، تنَاصَوا:

........................

الَتَّناصُ: 

همياری کردن

ينِ: الَمُْتنَاصَِ

........................

.8
لَ:  قدَْ سَجَّ

........................

ليـنَ:  تسَُجِّ

........................

لْ:  سَجِّ

........................

الَتَّسْجيل: 

ضبط کردن

لةَُ: الَمُْسَجِّ

........................
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أنِْ      ضَميـرُ الشَّ

أنِْ؟ ما هوَ ضَميـرُ الشَّ

أنِْ ضَميرٌ للِغَْيبَةِ مُفْردٌَ يکَُنّیٰ بِهِ عَنِ الْمَْرِ الَّذي يرُادُ الحَْديثُ عَنْهُ؛ نحَْوُ: »هوَ اللهُّ رحَيمٌ«. ضَميـرُ الشَّ

وَ الغْايةَُ مِنْـهُ تعَْظيمُ الْمَْرِ أوَْ تفَْخيمُـهُ. )فـَلا يقُالُ مَثلَاً: »هوَ الغُْرابُ طائرٌِ.«( کَأنََّ المُْتکََلِّمَ يذَْکرُُ هٰذَا الْمَْرَ 

رهُُ بِـالجُْمْلةَِ لـِيُـزيلَ الْبهْامَ. ميرِ حَتیّٰ يتَنََبَّهَ السّامِعُ إلیٰ أهََمّـيَّتِـهِ؛ ثمَُّ يفَُسِّ أوََّلاً بِـوَجْهٍ مُبْهَمٍ أيَْ بِـالضَّ

أنِْ؛ نحَْوُ: »هـــوَ الـْبَـطـَلُ قـادِمٌ.«  ميرُ مُذَکَّراً يسَُمّیٰ ضَميـرَ الشَّ فـَإنْ کانَ الضَّ

                                                                                 مُبتدََأٌ   جُملةٌَ اسْميَّةٌ، خَبَـرٌ

ةِ؛ نحَْوُ: »هــيَ الـْبَـطـَلـَةُ قـادِمَـةٌ«. ميرُ مُؤنََّثاً يسَُمّیٰ ضَميـرَ القِْصَّ وَ إنْ کانَ الضَّ

                                                                                مُبتدََأٌ     جُملةٌَ اسْميَّةٌ، خَبَـرٌ

هُ يأَتْـي الْمَيـرُ.« ها القَْناعَةُ کَنْـزٌ.« وَ »أخَْبَـرتُْ أنَّـَ أنِْ مَعَ »إنَّ وَ أخََواتـِها«؛ نحَْوُ: »إنّـَ قدَْ يأَتْـي ضَميـرُ الشَّ

أنِْ إلّ جُملـَةً، کَما رأَيَـْتَ. وَ لا يکَونُ خَبَـرُ ضَميـرِ الشَّ

الَتَّمْرينُ

ةِ. أنِْ وَ الْقِصَّ   ترَجِْمِ الْياتِ الْکَريـمَةَ وَ الْعِبارتَيَـنِ التّاليَتَيـنِ، ثمَُّ عَيِّـنْ ضَميـرَ الشَّ

جْرَ 
َ
خی‏ قَدْ مَنَّ الُله عَليَنْا إنَِّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يصَْبِْ فَإنَِّ الَله لا يضُيعُ أ

َ
ناَ يوسُفُ وَ هٰذا أ

َ
1ــ ﴿...قالَ أ

مُحْسِنيَن﴾ يوسُف: 90
ْ
ال

..............................................................................................................................................................................

دُورِ﴾ الَْحَجّ: 46 ِـی فِـی الصُّ
َّ

قُلوبُ ال
ْ
بصَْارُ وَلكِٰنْ تَعْمَ ال

َ ْ
ها لا تَعْمَ ال 2ــ ﴿... فَـإنّـَ

..............................................................................................................................................................................

حَـدٌ﴾  الَْخْلاص: 1
َ
3ــ ﴿قُــلْ هُـــوَ الُله أ

..............................................................................................................................................................................

نـْيـا تـَمْکُرُ بِـأهَْلِـها. 4ــ هيَ الـدُّ

..............................................................................................................................................................................

نِ. 5ــ هُوَ الدّيـنُ أسَاسُ التَّمَدُّ
..............................................................................................................................................................................
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: أوَْ أقَوْالِ الحُْکَماءِ وَ الْدَُباءِ حَوْلَ  ةِ  اکُْتبُْ خَمْسَةَ أحَاديثَ عَنْ رسَولِ اللهِّ  وَ الْئَـِمَّ

قيٖمَةِ العِْلمِْ، وَ ترَجِْمْـها إلیَ الفْارسِيَّةِ.

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ



وَ البَْيْتُ يـَعْرفِـُهُ وَ الـْحِلُّ وَ الحَْرمَُ هٰذَا الَّذي تـَعْرفُِ البَْطحْاءُ وَطأْتَـَهُ	

هٰـذَا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطاّهِرُ الـْعَلمَُ هِـمُ	 هٰـذَا ابـْنُ خَـيْـرِ عِبـادِ اللهِّ کُلّـِ

الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ وَ ليَْسَ قوَْلـُكَ: مَنْ هٰذا؟ بِـضـائرِهِِ	

اين کسی است که سرزمين مکّه قدمگاهش را می شناسد. و خانۀ ]خدا[ و بيـرون 

و محدودۀ احِرام، او را می شناسند.

اين فرزندِ بهترينِ همۀ بندگان خداست. اين پرهيزگارِ پاکِ پاکيزۀ بزرگ قوم است.

و اين گفتۀ تو که »اين کيست؟« زيان رساننده بدو نيست. عرب و غير عرب کسی 

را که تو نشناختی می شناسند.

رْسُ السادِسُ رْسُ السادِسُالَدَّ 66الَدَّ
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الَْجَلْسَةُ الْـعِشرون )20(20

رْسُ السادِسُ الَدَّ

  الَـْـفَــرَزدَْقُ

. وُلدَِ في مِنطقََةٍ بِـالکُْوَيتِ عامَ ثلَاثةٍَ وَ عِشْرينَ  الَفَْرَزدَْقُ مِنْ شُعَراءِ العَْصْرِ الْمَُويِّ

بعَْدَ الهِْجرةَِ، وَ عاشَ بِـالبْصَرةَِ. في يوَْمٍ مِنَ الْيَاّمِ جاءَ بِـهِ أبَوهُ إلیٰ أمَيـرِ المُْؤمِنيـنَ 

 ، فـَسَألَـَهُ الْمامُ  عَنْ وَلدَِهِ؛ فـَقالَ:  عَلـيٍّ 

»هٰذَا ابنْـي يکَادُ يکَونُ شاعِراً عَظيماً«. 

فـَقالَ الْمامُ  لـِوالدِِهِ: »يا صاحِبَ الوَْلدَِ، عَلِّمْـهُ القُْرآنَ«. 

فـَعَلَّمَـهُ القُْرآنَ؛ ثمَُّ رحََلَ إلیٰ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ بِـالشّامِ، وَ مَدَحَـهُم وَ نالَ جَوائزِهَُم. 

  : وَ کانَ يسَْتـُرُ حُبَّـهُ عِندَ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ؛ وَلكِٰنَّهُ    کانَ الفَْرَزدَْقُ مُحِبّاً لِهَْلِ البَْيتِ     

جَهَرَ بِـهِ لمَّا حَجَّ هِشامُ بنُْ عَبْدِالمَْلِكِ في أيَاّمِ أبَيـهِ. 

   فـَطافَ هِشامٌ وَ لمَّا وَصَلَ إلیَ الحَْجَرِ لمَْ يقَْدِرْ أنَْ يسَْتلَِمَـهُ لكَِثـْرةَِ الِزدِْحامِ، 

فـَنُصِبَ لـَهُ مِنْـبَـرٌ وَ جَلسََ عَليَـهِ ينَْظرُُ إلیَ النّاسِ وَ مَعَـهُ جَماعَـةٌ مِنْ كِبارِ أهَْلِ 

الشّامِ. 

ا وَصَلَ  ، فـَطافَ بِـالبَْيْتِ، فـَلمََّ   فـَبَيْنَما ينَْظرُُ إلیَ الحُْجّاجِ، إذْ جاءَ زَينُ العْابِدينَ 

إلیَ الحَْجَرِ، ذهََبَ النّاسُ جانبِاً، فـَاسْتلَمََـهُ بِـسُهولةٍَ. 

   فـَقالَ رجَُلٌ مِنْ أهَْلِ الشّامِ: 

   »أيَُّهَا الخَْليفَةُ، مَنْ هٰذَا الَّذي قدَْ سَمَحَ النّاسُ لـَهُ بِـاسْتِلامِ الحَْجَرِ«؟!

  خافَ هِشامٌ مِنْ أنَْ يعَْرفِـَهُ أهَْلُ الشّامِ وَ يرَغَْبوا فيـهِ؛ فـَقالَ: »لا أعَْرفِـُهُ، يا رجَُلُ«. 

   وَ کانَ الفَْرَزدَقُ حاضِراً. 

   فقَالَ الفَْرَزدَقُ:  »أيَُّهَا الرَّجُلُ، أنَا أعَْرفِـُهُ.« 
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ثمَُّ أنَشَْدَ هٰذِهِ القَْصيدَةَ. 

 هٰذَا الَّذي تـَعْرفُِ البَْطحْاءُ وَطأْتَـَهُ

وَ البَْيْتُ يـَعْرفِـُهُ وَ الـْحِلُّ وَ الحَْرمَُ

هِـمُ هٰـذَا ابـْنُ خَـيْـرِ عِبـادِ اللهِّ کُلّـِ

هٰـذَا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطاّهِرُ الـْعَلمَُ

وَ ليَْسَ قوَْلـُكَ: مَنْ هٰذا؟ بِـضـائرِهِِ

الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ
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الَْــمُعْــــجَم

إذْ جاءَ : ناگهان آمد

اسِْتَلَمَ الْحَجَرَ : سنگ را مسح کرد

أنَکَْرَ : ناشناخته شمرد    

الَْبَطْحاء : دشت مکّه	

بَيْنَما : در حالی که 

الَتَّقيّ : پرهيزگار  	

جَهَرَ بِـ ـَ : آشکار کرد

الَْحِلّ : بيرون احِرام     	   

رَغِبَ فيهِ ـَ : به آن علاقه مند شد

الَضّائِر : زيان رساننده   	

ُ : طـــواف کـــرد  طافَ ـ

)مضـــارع: يطَوفُ(  	

الَْعُربْ : عرب

الَْعَلَم : بزرگ تر قوم ، پرچم       

الَْکِبار : بزرگان 

غار    »مفرد: الَكَْبيـر«  ≠ الَصِّ

مَدَحَ ـَ : ستود

نصََبَ ـُ : برپا کرد ، نصب کرد

الَنَّقـيّ : پاک و خالص  	

الَْوَطْأةَ : جای پا ، گام

؟	 1ــ  مَنْ جــاءَ بِـالفَْــرَزدَقِ إلـیٰ أمَيــرِ المُْـؤمِنيــنَ 

....................................................................................................................

؟	 2ــ  مَتیٰ جَهَرَ الفَْرَزدَقُ بِـحُبِّـهِ لِهَْلِ البَْيتِ

....................................................................................................................

3ــ  أيَـْنَ وُلـِدَ الـْفَـرَزدَقُ؟ وَ أيَـْنَ عـاشَ؟	

....................................................................................................................

4ــ  فـي أيَِّ عَصْرٍ کانَ الفَْرَزدَقُ يعَيشُ؟	

....................................................................................................................

5ــ  إلیٰ مَنْ رحََلَ الفَْرَزدَقُ بِـالشّامِ؟	

....................................................................................................................

رسِ.      اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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21
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

  الَْمَفعولُ الْمُطلَقُ  الَْجَلْسَةُ الحْاديَـةَ وَ الْعِشْونَ )21(  

1
 ما هوَ الْمَفعولُ الْمُطلَقُ؟ 

الَمَْفعولُ المُْطلقَُ مَصْدَرٌ مَنصوبٌ يذُْکَرُ بعَْدَ فِعْلٍ مِنْ لفَْظِـهِ، نحَْوُ: 

»سَعَی الرَّجُلُ للِحُْصولِ عَلیٰ آمالهِِ سَعْياً.«   الَْمال: آرزوها 	

وَ »صَبَـرتُْ للِنَّجاحِ صَبْـراً جَميلاً.«  	

يْفُ البْابَ دَقَّتيَـنِ.« وَ »دَقَّ الضَّ 	

الَْمَفْعولُ الْمُطْلَقُ يَأتْـي لِـأرَبَعَـةِ أغَْراضٍ: 

1ــ لـِتأَکْيدِ مَعْنَی الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: أغَْلقََ الحْارسُِ بابَ المَْصْنَعِ فِـي اللَّيلِ إغِْلاقاً. 

وَ يسَُمّیٰ »مَفْعولاً مُطلْقَاً مُؤَکِّداً«. 	

2ــ أوَْ لـِبَيانِ نوَْعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: 

يا أخَي، اجِْتهَِدْ في حَياتكَِ اجْتِهاداً بالغِاً. وَ كانَ الزاّهِدُ يعَْبُدُ اللهَّ عِبادَةَ الْحَْرارِ.  	

ی المَْصدَرُ في هاتيَـنِ الجُْملتَيَـنِ »مَفْعولًا مُطلْقَاً مُبَيِّناً للِنَّوْعِ«. وَ يسَُمَّ 	

الَمَْفعولُ المُْطلقَُ المُْبَيِّـنُ للِنَّوعِ يأَتـي إمّا مَوصوفاً وَ إمّا مُضافاً. 	

3ــ أوَْ لـِبَيانِ عَدَدِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: دَقَّتِ السّاعَةُ دَقَّتيَـنِ. 

وَ يسَُمّیٰ »مَفْعولاً مُطلْقَاً مُبَيِّناً للِعَْدَدِ«.  	

 .1 به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقتّ کنيد.

			  از خدا آمرزش خواستم.  1. اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ.

		  از خدا بی گمان آمرزش خواستم. 2. اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً.

از خدا صادقانـه آمرزش خواستم. 3. اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً صادِقاً.	  	

از خدا مانندِ درستکاران آمرزش خواستم. 4. اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحِينَ.	  	

 به مصدر »اسِْتِغْفار« در جملۀ دوم »مفعول مطلق تأکيدی« گفته می شود و در ترجمۀ فارسیِ آن از قيدهای تأکيدی 

مانند »بی گمان« ، »حتماً« و »قطعاً« استفاده می کنيم.

 گاهی »مفعول مطلق« به کمک کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضافٌ اليه است، نوعِ انجام گرفتنِ فعل را بيان 

می کند؛ مانند »اسِْتِغْفار« در جملۀ سوم و چهارم، که به آن »مفعول مطلق نوعی« گفته می شود. 

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفـارَ الـصّـالـِحـيـنَ.                       اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفــاراً صـــادِقــاً.

                    مفعول مطلق نوعی   مضافٌ اليه                                               مفعول مطلق نوعی   صفت
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4ــ أوَْ لـِلِخْتِصارِ؛ نحَْوُ: »اجِْتِهاداً لا تکَاسُلاً.« وَ »حَمْداً للِهِّ.« وَ »شُکْراً لکَُم.« وَ »سُبحْانَ اللهِّ.« وَ »حَقّاً.« 

وَ »أيَضْاً.« وَ »جِدّاً.« »سَمْعاً وَ طاعَةً.« وَ »مَعاذَ اللهِّ«.

وَ يسَُمّیٰ »مَفْعولًا مُطلْقَاً مَحْذوفَ العْامِلِ«.  	

 

 إذا کانَ الْمَفْعولُ الْمُطْلَقُ مُؤَکِّداً، يَنوبُ عَنْـهُ شَيْئانِ: 

1ــ »مُرادِفـُهُ« ؛ نحَْوُ: »قـُمْـتُ وُقوفاً.« وَ »جَلسَْتُ قعُوداً.«

2ــ وَ ما شارَکَـهُ في مادَّتـِهِ کَاسْمِ المَْصْدَرِ وَ نحَْوِهِ لهَُ؛ نحَْوُ: 

»اغِْتسََلتُْ غُسْلاً.« وَ »أعَْطيَْتـُكَ عَطاءً.« وَ »تبََتَّلَ الزاّهِدُ إلیَ اللهِّ تبَْتيلاً.«  	

بدََلَ »اغِْتسََلتُْ اغْتِسالاً.« وَ »أعَْطيَْتـُكَ إعِْطاءً.« وَ »تبََتَّلَ الزاّهِدُ إلیَ اللهِّ تبََتُّلاً.«    	

إذا کانَ الْمَفْعولُ الْمُطْلَقُ مُبَيِّناً للِنَّوعِ، يَنوبُ عَنْـهُ: 

اذُکُْرُوا اللهَّ کَثيـراً. 		 فَـةُ؛ نحَْوُ:  1ــ الَصِّ

قلُتُْ ذٰلكَِ القَْوْلَ.  2ــ  اسِْمُ الْشارةَِ؛ نحَْوُ: 	

رِ. ّـُ رنْا بِأخَْلاقِكَ بعَْضَ التَّأثَ 3ــ  لفَْظُ کُلّ أوَْ بعَْض؛ نحَْوُ: مالوا إلیَ الحَْقِّ کُلَّ المَْيْـلِ. وَ تأَثَّـَ

 وَ إذا كانَ المَْفعولُ المُْطلقَُ مُبَيِّناً للِعَْدَدِ، ينَوبُ عَنهُ العَْدَدُ؛ نحَْوُ: 

يدَورُ الرّياضيّونَ حَوْلَ السّاحَةِ عَشْرَ دَوراتٍ.
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

  ترَجِْمِ الْيَتَينِ الْکَريـمَتَينِ وَ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنْ ما يَنوبُ عَنِ الْمَفْعولِ الْمُطْلَقِ في ما يَلي.

1ــ ﴿إنِْ تُقْرضُِوا الَله قَرضْاً حَسَناً يضُاعِفْـهُ لکَُمْ وَ يَغْفِرْ لکَُمْ وَ الُله شَکُورٌ حَليمٌ﴾ الَتَّغابُن: 17

..............................................................................................................................................................................

خِرَةِ ...﴾ آلُ عِمْران: 56
ْ

نيْا وَ ال بـُهُمْ عَذاباً شَديداً فِـی الدُّ عَذِّ
ُ
ينَ کَفَرُوا فَـأ

َّ
ا ال مَّ

َ
2ــ ﴿فَأ

..............................................................................................................................................................................

3ــ قارِئُ القُْرآنِ تلَا أجَْمَلَ تلِاوَةٍ.	    ........................................................................

4ــ قرََأتُْ القَْصيدَةَ ثلَاثَ قِراءاتٍ.	    ........................................................................

5ــ خاطبَْتُ زمَُلائـي أحَْسَنَ خِطابٍ.	    ........................................................................

تِهِ.	    ........................................................................ 6ــ تسََلَّقْـنا الجَْبَلَ صُعوداً إلیٰ قِمَّ

   ........................................................................ 7ــ  أحَْسَنْتُ إليَهِ ذٰلكَِ الْحْسانِ. 	

........................................................................ 	 . 8 ــ  جَـدَّ الطاّلبُِ کُـلَّ الـْجِدِّ

........................................................................ 9ــ  فرَِحَ الرَّجُلُ بعَْضَ الفَْرَحِ. 	

کور: از نام های خدا )پاداش دهنده(، برای انسان به معنای بسيار سپاسگزار   أقَْرضََ: وام داد  ضاعَفَ: دو برابر کرد  الَشَّ

الَْحَليم: بردبار  تسََلَّقَ: بالا رفت

الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  ترَجِْمْ ما يلـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفْعولَ الْمُطْلَقَ وَ نوَْعَـهُ.

ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وَ سَلِّمُوا تسَْليماً﴾  الَْحَْزاب: 56
َّ

هَا ال يُّ
َ
1ــ﴿إنَّ الَله وَ مَلائکَِتَهُ يصَُلُّونَ عََ النَّبیِّ يا أ

..............................................................................................................................................................................

ينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا الَله وَ قـُولـُوا قَـوْلاً سَديداً﴾  الَْحَْزاب: 70
َّ

هَا ال يُّ
َ
2ــ﴿يا أ

..............................................................................................................................................................................

3ــ﴿... وَ مَنْ يـُطِـعِ الَله وَ رسَُولـَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً﴾ الَْحَْزاب: 71

..............................................................................................................................................................................
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راً کَثيراً﴾ الَْحَْزاب: 41
ْ
ينَ آمَنُوا اذکُْرُوا الَله ذِک

َّ
هَا ال يُّ

َ
4ــ ﴿يا أ

..............................................................................................................................................................................

ل: 4 ـقُـرْآنَ تـَرْتـيـلاً﴾ الَْمُزَّمِّ
ْ
لِ ال 5ــ ﴿... وَ رَتّـِ

..............................................................................................................................................................................

6ــ ﴿إناّ فَتَحْنا لكََ فَتحْاً مُبينـاً﴾ الَْفَتْح: 1

..............................................................................................................................................................................

عاءُ بَعْدَ صَلاةِ زيارةَِ الْمامِ الرِّضا  سْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ حَياءٍ. الَدُّ
َ
ي أ 7ــ  ربَِّ إنِّـِ

..............................................................................................................................................................................

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:

  ضَعْ خَطّاً تحَْتَ الْمَفْعولِ الْمُطْلَقِ أوَْ نائِبِـهِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَْعَـهُما.

1ــ هَجَمَ الْبَطْالُ عَلیَ العَْدوِّ هَجْمَتيَنِ في يوَْمٍ واحِدٍ.

2ــ هَنَّأتُْ والدَِتـي في عيدِ الْمُِّ أجَْمَلَ تهَْنِئـَةٍ.

3ــ وَدَّعَ التَّلاميذُ أسُتاذَهُم أجَْمَلَ تـَوْديـعٍ.

جَرةَِ نظَـْرةًَ واحِـدَةً. 4ــ نظَرَتُْ إلیَ الشَّ

5ــ آلـَمَـنِـي الجُْرْحُ ألَـَمـاً شَديـداً.

6ــ مَعاذَ اللهِّ مِنْ هٰذِهِ المَْشاكلِِ.

7ــ قـُبـْحـاً لـِوَجْهِـكَ، يا رجَُلُ.

8 ــ  دارَيـْتُ زمَيلـي تلِكَْ المُْداراةَ. 

9ــ   رَغِبْتُ فِـي المُْطالعََةِ كُلَّ الرَّغْبَةِ. 

رَتَّلَ: آشکار و روشن خواند   وَدَّعَ: خداحافظی کرد   مَعاذَ اللّهِ: پناه بر خدا   داریٰ: مدارا کرد
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   أفَْعالُ الْقُلوبِ   

 ما هيَ أفَْعالُ الْقُلوبِ؟

أفَعْالُ القُْلوبِ ثلَاثةَُ أقَسامٍ: 

ها: »ظنََّ وَ حَسِبَ وَ زعََمَ«. قِسْمٌ يفُيدُ الرُّجْحانَ، وَ أهََمُّ

ها: »رأَیَ وَ عَلِمَ وَ وَجَدَ«. وَ قِسْمٌ يفُيدُ اليَْقيـنَ، وَ أهََمُّ

ـها: »جَعَلَ وَ صَيَّـرَ وَ اتَّخَذَ«. وَ قِسْمٌ يفُيدُ التَّصْييـرَ، وَ أهََمُّ

أفَعْالُ القُْلوبِ تدَْخُلُ عَلیَ المُْبْتدََأِ وَ الخَْبَـرِ بعَْدَ ذِکْرِ فاعِلِـها، فـَتنَْصِبُـهُما مَفْعوليَـنِ لـَها؛ نحَْوُ:

               الـْمَـديـنَـةُ جَـمـيـلـَــةٌ.                                 الـْفُــنْـــدُقُ قـَــريـــبٌ.       

»وَجَــدَ الـسّــائـِـحُ  الـْمَـديـنَـةَ  جَـمـيـلـَــةً.«     وَ 	 »ظـَنَـنْـتُ   الـْــفُــنْـــدُقَ   قـَــريـــبـــاً.«  

   فِعْـلٌ        فاعِلٌ     مَفْعولٌ بِهِ أوََّلٌ    مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ           فِعْلٌ وَ فاعِلٌ     مَفْعولٌ بِهِ أوََّلٌ    مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ                     

« وَ »اسْمِها« وَ »خَبَـرهِا« ؛ نحَْوُ:  قدَْ تدَْخُلُ أفَعْالُ القُْلوبِ بعَْدَ ذِکْرِ فاعِلـِها عَلیٰ »أنََّ

كَ جِـرمٌْ صَـغـيـرٌ؟!                                      أَ تـَزعَْـمُ أنَّـَ

                                        جُملـَةٌ نائبَِـةٌ عَنِ المَْفعوليَـنِ

تخَْرجُُ أفَعْالُ القُْلوبِ عَنْ مَعنَی اليَْقيـنِ وَ الرُّجحانِ وَ تأَتـي لـِمَعانٍ أخُریٰ وَ تنَْصِبُ مَفعولاً واحِداً. فـَتقَولُ: 

»أبَصَْرتْـُهُ.«  أيَْ: 	 		 »رأَيَتُْ جَواداً.«  	

»عَـرفَـْتـُـهُ.«  أيَْ: 	 		 »عَلِمْتُ المَْوضوعَ.«  	

»حَصَلتُْ عَليَهِ.«  أيَْ: 	 وَ »وَجَدْتُ المَْفْقودَ.« 	 	
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الَتَّمْرينُ:

  عَيِّـنِ الْمَفْعولَ بِهِ فِـي الْياتِ الْکَريـمَةَ وَ الْعِباراتِ التّاليَةِ.   

ونَ وَ ما يُعْلِنوُنَ﴾  الَْبَقَرةَ: 77  نَّ الَله يَعْلمَُ ما يسُُِّ
َ
 وَ لا يَعْلمَُونَ أ

َ
1ــ ﴿أ

2ــ ﴿... تـَحْسَبُـهُم جَـميعاً وَ قلُوبُـهُم شَتّٰ ...﴾  الَْحَشْ: 14

ـناهـا فِتنَْـةً لِـلظّـالِـميـنَ﴾  الَصّافّات: 63
ْ
3ــ ﴿إناّ جَعَل

4ــ ﴿قالـُوا وجََدْنا آباءَنا لـَها عابدِيـنَ﴾  الَْنَبياء: 53

نا لا يرُجَْعـونَ﴾ الَْقَصَص: 39
َ

هُم إل نّـَ
َ
5ــ ﴿... ظَنُّـوا أ

خَـذَ الُله إبراهيمَ خَليلاً﴾ الَنِّساء: 125 6ــ ﴿... وَ اتّـَ

حیٰ: 6  لمَْ يـَجِدْكَ يتَيماً فَـآویٰ﴾  الَضُّ
َ
7ــ ﴿... أ

8 ــ  وَ صَيَّـرَ الْرَضَْ بِهِ بعَْدَ اغْبِـرارٍ خَضِرةًَ.

9ــ زعََمَ الطَّبيبُ المَْرضََ بسَيطاً.

10ــ عَلِمْتُ الْسُتاذَ عالمِاً.

11ــ  رأَيَـْتُ العِْلمَْ قـُوَّةً.

تيتِ«  الَْفِتْنَة: آزمايش   آویٰ: پناه داد تّیٰ: گوناگون و پراکنده »جَمْعُ الشَّ : پوشيده و پنهان کرد   أعَْلَنَ: آشکار کرد   الَـشَّ أسََرَّ

ـها:  فِّ العْاشِرِ عَرفَتْمُ أفَعالاً تنَْصِبُ مَفعوليَنِ ليَْسَ أصَْلـُهُما مُبتدََأً وَ خَبَـرا؛ً أهََمُّ وَ فِـي الصَّ

كَسا وَ رَزقََ وَ أطَعَْمَ وَ أسَْكَنَ وَ أعَْطیٰ وَ ألَبَْسَ وَ آتـیٰ وَ سَمّیٰ وَ وَعَدَ وَ بلََّغَ.

وَ أعَْطيَْـتُ الـْـــمُـحْـتـاجَ  قـَــــرضْـــــــاً.  		 نحَْوُ: 

                      	                  مَفْعولٌ بِهِ أوََّلٌ    مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ 
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 الَْمُنادیٰ  الَْجَلْسَةُ الثّانيَـةُ وَ الْعِشْونَ )22(   22

ما هوَ الْمُنادیٰ؟

الَمُْنادیٰ هُوَ اسْمٌ ينُادیٰ بِأحََدِ أحَْرفُِ النِّداءِ النّائبَِةِ عَنْ فِعْلِ »أنُادي« أوَْ »أدَْعو« وَ هيَ: »يا« 

»أيَْ« وَ »أَ« وَ »وا« ؛  وَ 

نحَْوُ: »يا سائقَِ الحْافِلةَِ.« وَ »يا سُوّاقَ الحْافِلاتِ«. 	

ماً﴾ طٰهٰ: 114    أيَْ »يا رَبـّي زدِْنـي عِلمْاً«.
ْ
يجَوزُ أنَْ يحُْذَفَ حَرفُْ النِّداءِ، نحَْوُ: ﴿... ربَِّ زدِْنـِی عِل

کَمْ نوَْعاً الْمُنادیٰ؟    

 1. مفــــرد

، مَعْرفِةٌَ( مِّ دُ/ يا عَلـيُّعَلمٌَ  )مَبْنـيٌّ عَلیَ الضَّ يا مُحَمَّ

) مِّ يا رجَُلُ، خُذْ بِيَدي/ يا طالبُِ، اسُْکُتْ.نکَِرةٌَ مَقْصودَةٌ )مَبْنـيٌّ عَلیَ الضَّ

يا غافِلاً/ يا عابِراً/ يا ماشياً/ يا مُؤمِنيَن نکَِرةٌَ غَيْـرُ مَقْصودَةٍ )مَنْصوبٌ(

عَواتِ.مَنْصوبٌ 2. مُضــافٌ يا رسَولَ اللهِّ/ يا مُجيبَ الدَّ

يا وَجيهَةً عِنْدَ اللهِّ/ يا ساعياً في الخَْيِْ.مَنْصوبٌ 3. شَبيهٌ بِالمُْضافِ

الَْوَجيه: آبرومند

کَيْفَ يُنادَی الِسْمُ الْمُقتَـرِنُ بِـألَ؟

ينُادَی الِسْمُ المُْقترَنُِ بِألَ، )مُذَکَّراً بِـ »أيَُّها« وَ مُؤنََّثاً بِـ »أيََّتهُا«( ؛ نحَْوُ: يا أيَُّهَا الرَّجُلُ وَ يا أيََّتهَُا المَْرأْةَُ. 

وَ يجَوزُ حَذْفُ »يا« وَ يکَونُ الِسْمُ الوْاقِعُ بعَْدَ»أيَُّها« وَ »أيََّتهُا«:

     يا	  أيَُّ	ـ    ـها	    الرَّجُلُ

حَرفُْ التَّنْبيهِ	      عَطفُْ بيَانٍ حَرفُْ النِّداءِ	 مُنادًی	
1ــ عَطفَْ بيَانٍ إنِْ کانَ جامِدا؛ً نحَْوُ: يا أيَُّهَا الرَّجُلُ. 

  
     يا	    أيَُّ	ـ     ـها	     العْالمُِ

حَرفُْ النِّداءِ	    مُنادًی	 حَرفُْ التَّنْبيهِ         صِفَةٌ
2ــ نعَْتاً إنِْ کانَ مُشْتقَّا؛ً نحَْوُ: يا أيَُّهَا العْالمُِ.           

    

هَا الرَّجُلُ.« مُنادًی نکَِرةٌَ مَقصودَةٌ.   مُلاحَظةٌَ: »أيَّ« في »يا أيَّـُ
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کَيْفَ يُنادَی اسْمُ الْجَلالَةِ »الَلهّ«؟   

.  إنَّ اسْمَ الجَْلالةَِ »الَلهّ« ينُادیٰ هٰکَذا: يا الَلهُّ أوَْ الَلّٰهُـمَّ

( وَ )يا قوَْمـي = يا قوَْمِ(
ِ

 يجَوزُ أنَْ يحُْذَفَ ضَميرُ »ي« المُْتکََلِّمِ مِنَ المُْنادیَ المُْضافِ إليَـهِ؛ نحَْوُ: )يا رَبـّي = يا ربَّ 

حُکْمُهُ الْعْرابـيُّ حالَتُـهُ الَْمُنادیٰ اکيبُ الَتَّ

مُنادًی مَنْصوبٌ بِـفِعْلٍ مَحْذوفٍ 

وُجوباً مَعَ فاعِلِـهِ. 

تقَْديرهُُ: أدَْعو أوَْ أنُادي.

مُضافٌ عَبْدَاللهِّ يا عَبْدَاللهِّ، احُْکُمْ بِالعَْدْلِ.

شَبيهٌ بِالمُْضافِ وَجيهاً يا وَجيهاً عِنْدَاللهِّ.

نکَِرةٌَ غَيُْ مَقْصودَةٍ تلِمْيذاً يا تلِمْيذاً، کُنْ مُجِدّاً.

مِّ في مَحَلِّ  مُنادًی مَبْنيٌّ عَلیَ الضَّ

نصَْبٍ، 

مَفعولٌ بِهِ لـِفِعْلٍ مَحْذوفٍ. 

تقَْديرهُُ: أدَْعو أوَْ أنُادي.

عَلمٌَ مُفْردٌَ صادِقُ عَفاءِ. يا صادِقُ، کُنْ مُعيَن الضُّ

نکَِرةٌَ مَقْصودَةٌ نائمُِ يا نائمُِ، قمُْ.

نکَِرةٌَ مَقصودَةٌ أيُّ يا أيَُّهَا العْامِلُ، کُنْ حَذِراً.

الَتَّمْرينُ: ترَجِْمِ الْياتِ وَ الْعِباراتِ التّاليَـةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُنادیٰ وَ اذْکُرْ نوَْعَـهُ فيـها.

1ــ ﴿قـالَ ربَِّ اشْـرَحْ لِـی‏ صَـدْرِی﴾ طٰهٰ: 25

..............................................................................................................................................................................

ِی خَلقََـکُمْ ...﴾ الَْبَقَرةَ: 21
َّ

هَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّـکُمُ ال يُّ
َ
2ــ ﴿يا أ

..............................................................................................................................................................................

نْ آمِنُوا برَِبِّکُمْ فَآمَنّا ...﴾ آلُ عِمْران: 193
َ
يـمانِ أ

ْ
3ــ ﴿رَبَّنا إنَِّنا سَمِعْنا مُنادِياً ينُادی لِل

..............................................................................................................................................................................

4ــ يا ذاَ الجُْودِ وَ الْحْسانِ، يا ذاَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوانِ. )مِنْ دُعاءِ الْجَوْشَنِ الْکَبيرِ(

..............................................................................................................................................................................

5ــ  يا آلَ بيَْتِ رسَولِ اللهِّ حُبُّـکُمُ   فرَضٌْ مِنَ اللهِّ فِـي القُْرآْنِ أنَزْلَهَُ
..............................................................................................................................................................................



   الَِسْتِغــاثـَـةُ 

يلُحَْقُ بِــالمُْنادیٰ ثلَاثةَُ مَباحِثَ: الَِسْتِغاثةَُ وَ النُّدْبةَُ وَ التَّرخيمُ

ما هيَ الِسْتِغاثةَُ؟ )کمک خواهی(

 الَِسْتِغاثةَُ أنَْ يدُْعیٰ شَخْصٌ لِعانةَِ غَيْـرهِِ بِـحَرفِْ النِّداءِ »يا«، وَ يعُْربَُ کَالمُْنادیٰ.

ی  ی المُْسْتغَاثَ )کمک خواسته شده( وَ الـْمُعانُ )ياری خواسته شده( يـُسَمَّ  فـَالمُْعيـنُ )ياری خواهنده( يـُسَمَّ

الـْمُسْتغَاثَ لهَُ )کمک خواسته شده برای او( ؛ نحَْوُ: »يا �لَلّٰهِ لـِعِبادِكَ!« فـَ »اللهِّ« مُسْتغَاثٌ وَ »عِبادِ« مُسْتغَاثٌ لهَُم. 

 وَ تدَْخُلُ عَليَهِ »لامٌ مَفتوحَةٌ لـَ« تسَُمّیٰ »لامَ الِسْتِغاثـَةِ«.

 وَ »يا لـَقَوْمـي للِفَْقيـرِ!« )ای قومِ من، به فريادِ مستمند برسيد.( فـَ »قوَمـي« مُسْتغَاثٌ وَ »الفَْقيـرِ« مُسْتغَاثٌ لهَُ.

بِ أيَضا؛ً نحَْوُ: »يا �لَلعَْجَبِ!« وَ »يا �لَلْزَهارِ الجَْميلةَِ«! تأَتْـي لامُ الِسْتِغاثـَةِ فِـي التَّعَجُّ

لهِّ لـِعِبادِكَ!  اللهّ = مُستغَاثٌ مَجْرورٌ لفَْظاً، مَنْصوبٌ مَحَـلًّ.  يا �لَ

الَتَّمْرينُ:

     مَيِّـزِ الْمُسْتَغاثَ وَ الْمُسْتَغاثَ لَهُ.   

بّاح: شناگر بّـاحِ للِغَْريقِ!      الَسَّ 1. يا للَنّاسِ الْغَْنياءِ للِفُْقَراءِ!       2. يا �لَلمَْلِكِ للِمَْظلْومِ!        3. يا للَسَّ

   الَتَّـرخْيمُ: 

ما هوَ التَّـرخْيمُ؟

رخْيمُ هوَ حَذْفُ آخِرِ حَرفٍْ مِنَ المُْنادیٰ جَوازاً للِتَّخْفيفِ.  الَتّـَ

مُ ما کانَ مَختوماً بِـتاءِ التَّأنيثِ » ة « بِـحَذفِـها؛ نحَوُ: يا فاطِمَةُ = يا فاطِمُ )يا فاطِمَ( يرُخََّ

مُ العَْلمَُ الزاّئدُِ عَلیٰ ثلَاثةَِ أحَْرفٍُ بِـحَذْفِ آخِرهِِ؛ نحَْوُ: »يا حارُ« ترَخْيمُ »يا حارثُِ« وَ يرُخََّ

الَتَّمْرينُ:

مَ؛ ثمَُّ اذْکُرْ أصَْلَـهُ.       مَيِّـزِ الِسْمَ الْمُرخََّ

1. يا زَينُْ، تعَالـَيْ.   2. يا جَعْفُ، أيَنَْ أنَتَ؟   3. يا حَمْزُ، ما بِكَ؟!   4. يا أحَْمُ، ساعِدْنـي.

   الَنُّــدْبَةُ 

عَينِ )دردمندان( للِْخَـرِ بِـأدَاةِ النِّداءِ » وا « أوَْ » يا «؛ وَ لـَهُ أحَوالٍ:	 الَنُّدْبةَُ هوَ ندِاءُ أحََدِ المُْتفََجِّ

وا عَلـيُّ ! 	             وا حُسَينُ !	               وا أمَيرَ المُْؤمِْنينَ !

وا عَلـيّا ! 	             وا حُسَينا !	               وا أمَيرَ المُْؤمِْنينا !

وا أمَيرَ المُْؤمِْنيناهْ ! 115وا عَلـياّهْ !             وا حُسَيناهْ !    	
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بُ:  الَْجَلْسَةُ الثّالثَِـةُ  وَ الْعِشْونَ )23(    23 الَتَّعَجُّ

بِ؟ کَمْ صيغَةً للِتَّعَجُّ

بِ صيغَتانِ: » ما أفَعَْلَ « وَ » أفَعِْلْ بِـ « وَ کلِتْاهُما جامِدَتانِ؛ نحَْوُ: للِتَّعَجُّ

أحَْسِنْ بِـأخَلاقِ أسُتاذي! ما أحَْسَنَ أخَلاقَ أسُتاذي! 	

بِ؛ نحَْوُ: يا لهَا مِنْ أمٍُّ حَنونٍ!   يا لهَُ مَقاماً!   للِهِّ دَرُّهُ!   كَمْ هٰذا جَميلٌ! وَ هُناكَ طرُقٌُ أخُْریٰ للِتَّعَجُّ

بــــيــــعَ!أجَْـــــمَـــــلَمــــــا الــرَّ

بيَّةُ، مُبتدََأٌ وَ مَرفوعٌ مَحَلًّ »ما« التَّعَجُّ

بِ، فاعِلـُهُ هُوَ  فِعْلٌ للِتَّعَجُّ

المُْستتَِـرُ

وَ الجُْمْلةَُ خَبَـرٌ

بٌ مِنهُ، مَفعولٌ بِهِ  مُتعََجَّ

وَ مَنصوبٌ

دْقَ!« راستگويی چه نيکوست! بيَّـةِ( عَلیَ الخَْبَـرِ؛ نحَْوُ: »ما أحَْسَنَ الصِّ يجَِبُ تقَْديمُ المُْبتدََأِ )»ما« التَّعَجُّ

: مُّ الَْمَدْحُ وَ الذَّ
مِّ عَلیٰ سبيلِ المُْبالغََةِ؛ نحَْوُ: مِّ هيَ أفَعالٌ وُضِعَتْ لِنشاءِ المَْدْحِ وَ الذَّ أفَعالُ المَْدْحِ وَ الذَّ

دْقُ. )راستگويی نيکو خويی است.(	 نعِْمَ الخُْلقُُ الصِّ 	

دْقُنعِْمَ الخُْلقُُ الصِّ

مٌ        رٌخَبٌَ مُقَدَّ مُبتدََأٌ مُؤخََّ

دْقُالخُْلقُُنعِْمَ الصِّ

الَمَْخْصوصُ بِالمَْدْحِفاعِلُ المَْدْحِ )الَمَْمْدوح(فِعْلُ المَْدْحِ

بِئْسَ الشّيمَةُ الْكَذِبُ. )دروغگويی بد سرشتی است.( 	

الكَْذِبُبِئسَْ الشّيمَةُ

مٌ        رٌخَبٌَ مُقَدَّ مُبتدََأٌ مُؤخََّ

الكَْذِبُالشّيمَةُ بِئسَْ 

مِّ مِّ )الَمَْذْموم(فِعْلُ الذَّ مِّفاعِلُ الذَّ الَمَْخْصوصُ بِالذَّ

، إذا دَلَّتْ عَليَهِ قرَينَةٌ؛ نحَْوُ:  مِّ قدَْ يحُْذَفُ المَْخصوصُ بِالمَْدْحِ أوَِ الذَّ

مَوْلٰی وَ نعِْمَ النَّصيُر﴾ الَْحَجّ: 78
ْ
﴿... وَ اعْتَصِمُوا باِلِله هُوَ مَوْلاکُمْ فَنِعْمَ ال 	

أيَْ: » وَ اعْتصَِمُوا بِاللهِّ هُوَ مَوْلاکُمْ؛ فنَِعْمَ المَْوْلیَ ]اللهُّ[؛ وَ نعِْمَ النَّصيرُ ]اللهُّ[. « 

مِّ »بِئسَْ« وَ »لا حَبَّذا«. الَمَْشْهورُ مِنْ أفَعْالِ المَْدْحِ »نعِْمَ« وَ »حَبَّذا«. وَ المَْشْهورُ مِنْ أفَعْالِ الذَّ

الَفْاعِلُ في »حَبَّذا« وَ »لا حَبَّذا« هوَ اسْمُ الْشارةَِ »ذا«. 
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مِّ بعَْدَهُما؛ نحَْوُ:  وَ المَْخصوصُ بِالمَْدْحِ وَ الذَّ

دْقُ. راستگويی نيکوست.           لا حَبَّذا الکَْذِبُ. دروغگويی نيکو نيست. حَبَّذا الصِّ 	

دْقُذا حَبَّ  الصِّ

الَمَْخْصوصُ بِالمَْدْحِفاعِلُ المَْدْحِ )الَمَْمْدوح(فِعْلُ المَْدْحِ

دْقُحَبَّذا الصِّ

مٌ        رٌخَبٌَ مُقَدَّ مُبتدََأٌ مُؤخََّ

الكَْذِبُذا لا حَبَّ 

مِّ مِّ )الَمَْذْموم(فِعْلُ الذَّ مِّفاعِلُ الذَّ الَمَْخْصوصُ بِالذَّ

الكَْذِبُلا حَبَّذا

مٌ        رٌخَبٌَ مُقَدَّ مُبتدََأٌ مُؤخََّ

الَتَّمْرينُ:

.       ترَجِْمِ الْيَتَينِ الکَْريـمَتَينِ؛ ثمَُّ أعَْربِْ ما تحَْتَـهُ خَطٌّ

.......................................................... مَصيـرُ﴾ الَْنَفال: 16 	
ْ
واهُ جَهَنَّمُ وَ بئِسَْ ال

ْ
1ــ ﴿... مَأ

.......................................................... وّابٌ﴾ ص: 30	         	
َ
ــهُ  أ عَبدُْ إنّـَ

ْ
2ــ ﴿... نعِْمَ ال

الَْمَأوْیٰ: پناهگاه    الَْمَصيـر: بازگشت    الَْوَّاب: بسيار بازگشت کننده، بسيار توبه کننده

الَتَّحْذيرُ وَ الْغْراءُ:

»! ـرَّ الَتَّحْذيرُ: هُوَ تنَْبيهُ )آگاه کردن( المُْخاطبَِ عَلیٰ أمَْرٍ مَكْروهٍ، لـِيَجْتنَِبَـهُ؛ نحَْوُ: »إياّكَ وَ الشَّ

ــــــرَّوَإيـّــــاكَ الــــشَّ

مَفعولٌ بِهِ لـِفِعْلٍ مَحذوفٍ بعَْدَهُ 

رُ« تقَديرهُُ »أحَُذِّ
مَفعولٌ بِهِ لـِفِعْلٍ مَحذوفٍ تقَديرهُُ »احِْذَرْ«حَرفُْ عَطفٍْ

نـَماذِجُ للِتَّحْذيرِ: 

الَکَْذِبَ!       الَکَْذِبَ، الَکَْذِبَ!       إياّكَ وَ الَکَْذِبَ!       إياّكَ الَکَْذِبَ!       إياّكَ مِنَ الَکَْذِبِ!       إياّكَ أنَْ تکَْذِبَ!   

وَ الْغْراءُ: هوَ تنَْبيهُ المُْخاطبَِ عَلیٰ أمَْرٍ مَحْمودٍ، لـِيَفْعَلـَهُ؛ نحَْوُ: »الَوَْفاءَ!«

                                                                                        مَفعولٌ بِهِ لفِِعْلٍ مَحذوفٍ »الِزْمَْ«

نـَماذِجُ لِلْغْراءِ: 

الَْخْلاصَ!       الَْخْلاصَ، الَْخْلاصَ!        الَْخْلاصَ فِـي العَْمَلِ!
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  . الَتَّمرينُ الْوََّلُ:    ترَجِْمِ الْبَياتَ التاّليَةَ؛ ثمَُّ أعَْربِْ ما أشُيـرَ إليَهِ بِـخَطٍّ

فـَلـَقَدْ عَلِمْـتُ بِـأنََّ عَفْوَكَ أعَْـظـَمُ 1ــ يـا ربَِّ إنْ عَـظـُمَـتْ ذنُـوبـي كَـثـْرةًَ  	 	

...................................................................................................................................................

عـارٌ عَـلـَيـكَ إذا فـَعَـلـْتَ عَـظـيـمُ 		 2ــ لا تـَنْـهَ عَـنْ خُـلـُقٍ وَ تـَأتْـيَ مِـثـْلـَهُ   

...................................................................................................................................................

يـَبِتْ وَ هُـوَ فيـها لا مَحـالـَةَ واقِـعُ 		 رِّ بِئـْراً لـِغَيْـرهِِ    3ــ وَ مَنْ يحَْتفَِرْ فِـي الشَّ

...................................................................................................................................................

ما شـانَ أخَْلاقـَهُ حِرصٌْ وَ لا طـَمَـعُ 		 4ــ لـَوْ كـانَ لـِلمَْـرءِْ فِكْـرٌ فـي عَـواقِـبِـهِ   

...................................................................................................................................................

بحَْ مِـمّـا فيـهِ خُـسْرانُ أَ تـَطلْبُُ الـرِّ 		 5ــ يا خادِمَ الجِْسْمِ كَمْ تسَْعیٰ لخِِدْمَتِـهِ   

...................................................................................................................................................

فـَأنَتَ بِـالنَّفْسِ لا بِـالجِْسْمِ إنسْـانُ 6ــ أقَبِْلْ عَلیَ النَّفْسِ وَاسْتكَْمِلْ فضَائلِهَا 	  	
...................................................................................................................................................

بْح: سود  أقَْبَلَ: روی آوردْ  اسِْتَکْمَلَـهُ: کامل کردنِ آن را خواست   ِ : عيب دار کرد الَرِّ ُ : بزرگ شد  احِْتَفَرَ: حفر کرد شانَ ـ عَظُمَ ـ

الَتَّمْرينُ الثّانـي:    مَـيِّـزْ بيَْـنَ الـتَّحْذيرِ وَ الْغْراءِ فِـي الـْعِباراتِ التاّليَـةِ.

1ــ إنْ أرَدَْتَ مِنْ أحََدٍ حِفْظَ المَْواثيقِ، تـَقولُ لـَهُ: الَعَْهْدَ، الَعَْهْدَ!

2ــ دَخَلَ عَليَنا رجَُلٌ طوَيلُ القْامَةِ، فقَُلنْا لهَُ: رأَسَْكَ وَ البْابَ!

هَـمِ يا صَـديـقـي! 3ــ إيـّاكَ أنَْ تقَْـتـَربَِ مَواضِعَ الـتّـُ

هُما حِليَْـتانِ للِْنسْانِ. 4ــ الَوَْفاءَ وَ الْمَانةََ! فـَإنّـَ

5ــ الَْنصْافَ، الَْنصْافَ! يا جَماعَةَ التُّجّارِ.

يّارةََ الـْمُسْرعَِـةَ! 6ــ إيـّاكَ وَ السَّ

لوَاتِ فـي أوَقاتـِها! 7ــ الَصَّ

لاة«    الَْمُسْرِعَـة: شتابان )پرُ سرعت(   لَوات: نـمازها »مفرد: الَصَّ الَْحِلْيَـة: زيور   الَصَّ



رْسُ السّابِعُ رْسُ السّابِعُالَدَّ 77الَدَّ

ـماءِ ...﴾ ـراتٍ فِـی جَـوِّ الـسَّ ـيـْرِ مُـسَـخَّ  لـَمْ يـَرَوْا إِلـَی الطَّ
َ
﴿أ

 الَنَّحْل: 79 

آیا به پرندگان ننگریسته اند که در فضای آسمان رام شده اند؟
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الَْجَلْسَةُ الرّابِعَـةُ وَ الْعِشْونَ )24( 24

رْسُ السّابِـعُ الَدَّ

يـورِ       مِنْ غَـرائِـبِ الـطّـُ

  » »الَطّائِرُ الذَّکـيُّ

ـها، مِنْ هٰذِهِ الحِْيَلِ أنََّ  قدَْ تلَجَْأُ بعَْضُ الطُّيورِ إلیٰ حِيَلٍ لـِطرَدِْ مُفْتـَرسِِـها بعَيداً عَنِ عُشِّ

ـهِ، يتَظَاهَرُ أمَامَـهُ بِـأنََّ جَناحَـهُ  مِنْ عُشِّ مُفْتـَرسِاً قرَيباً  أحََدَ الطُّيورِ حيـنَ يرَیٰ حَيوَاناً 

مَکْسورٌ، فـَيَتبَْعُ الحَْيَوانُ المُْفْتـَرسُِ هٰذِهِ الفَْريسَةَ، وَ يبَْتعَِدُ عَنِ العُْشِّ کَثيـراً. وَ عِندَما 

هِ وَ إنِقاذِ حَياةِ فِراخِـهِ مِنَ المَْوْتِ يطَيـرُ  يتَأَکََّدُ الطاّئرُِ مِنْ خِداعِ العَْدوِّ وَ ابتِْعادِهِ مِنْ عُشِّ

بغَْتـَةً. فـَهٰذَا الطاّئرُِ أکَْثـَرُ مِنْ سائرِِ الطُّيورِ ذكَاءً لِنقاذِ فِراخِـهِ.  

»الَكْوكو«

هوَ طائرٌِ لا يبَْني عُشّا؛ً وَ عِنْدَما ترُيدُ أنُثاهُ  أنَْ تبَيضَ، تذَهَبُ إلیٰ عُشِّ طائرٍِ آخَرَ ليَسَ 

، ثمَُّ تبَيضُ مَکانهَا، وَ تخَْرجُُ بِسُرعَةٍ.  فيهِ صاحِبُهُ؛ وَ تقَْذِفُ بيَضَةً واحِدَةً مِنْهُ خارجَِ العُْشِّ

ةَ مَراّتٍ في کُلِّ مَوْسِمٍ. تکَُرِّرُ هٰذَا العَْمَلَ عِدَّ

، فـَلا يلُاحِظُ وُجودَ بيَضَةٍ کَبيـرةٍَ مُخْتلَِفَةِ اللَّوْنِ  يأَتْـي الطاّئرُِ المِْسکينُ صاحِبُ العُْشِّ

بيَـنَ بيُوضِـهِ. فـَيَـْرقدُُ عَليَـها إلیَٰ أنَْ تخَْرجَُ الفِْراخُ. أوََّلُ ما يفَْعَلـُهُ فرَخُْ الکْوکو هوَ دَفعُْ 

سائرِِ الفِْراخِ وَ البُْيوضِ بِـجِناحَيْـهِ وَ رجِْليَْـهِ القَْويَّتيَـنِ خارجَِ العُْشِّ فـَتسَْقُطُ عَلیَ الْرَضِ 

هُ ابنُْـهُما.  وَ تـَموتُ حَتیّٰ يبَْقیٰ وَحْدَهُ لـِيَتلَقَّیٰ کُلَّ الغِْذاءِ. صاحِبا هٰذَا العُْشِّ يظَنُّانِ أنَّـَ

    . . وَ لا يلَتْفَِتانِ إلیٰ فِراخِـهِمَا المَْوْتـیٰ أسَْفَلَ العُْشِّ فـَيُطعِْمانـِهِ حَتیّٰ يکَْبُـرَ وَ يغُادِرَ العُْشَّ
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الَْــمُعْــــجَم

باضَ ـِ : تخم گذاشت 

)مضارع: يَبيضُ(

الَْبَيْض : تخم »واحد آن: الَْبَيْضَة /  

جمع: الَْبُيوض«

دَ مِنْ : از ... مطمئـن شد  تَأَکَّ

تَبِعَ ـَ : تعقيب كرد

تَلَقّیٰ : دريافت کرد )مضارع: يَتَلَقّیٰ(

الَْحِيَل : چاره انديشی ها 

»مفرد: حيلَة« 

الَْخِداع : نيـرنگ

کاء : تيزهوشی  »أکَثَـرُ ذَکاءً:  الَذَّ

تيزهوشتر« 

رِجْلَيـهِ : پاهايش )رجِْلَيْـنِ + هُ = 

رجِْلَيهِ(  )مفرد: الَرِّجْل/ جمع: الَْرَجُْل(

غادَرَ : ترک كرد

الَْغَرائِب : شگفتی ها »مفرد: الَْغَريبَة«

الَْمُفْتَسِ : درنده ، جانورِ شكارچی 

درنده

الَْمَکْسور : شكسته

الَْمَوْتـیٰ : مردگان »مفرد: الَْمَيْت« 

= الَْمَْوات 

........... 1ــ يشُاهِدُ الطاّئرُِ - صاحِبُ العُْشِّ - بيَضَةً مُخْتلَِفَةً بيَنَ بيُوضِهِ، فـَيَقْذِفـُها خارجِاً. 	

........... 		 ـها؛ بلَْ تبَيضُ فـي عُشِّ طائرٍِ آخَرَ!  2ــ لا تبَيضُ أنُثیَ الكْوكو فـي عُشِّ

........... 			  ـها.  3ــ لـِبَعْضِ الطُّيورِ حِيَلٌ لـِطرَدِْ مُفْتـَرسِِـها بعَيداً عَنْ عُشِّ

........... 					    4ــ فرَخُْ الكْوكو كَـفِراخِ صاحِبِ العُْشِّ حَجْمـاً!

........... 					    ـها. 5ــ أنُثیَ الكْوكو تغَُذّي فرَخَْـها فـي عُشِّ

                                                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ     عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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25
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

الَْمَفعولُ لَـهُ أوَِ الْمَفعولُ لِجَْلِـهِ  الَْجَلْسَةُ الْخامِسَةُ وَ الْعِشْونَ )25(      

ما هوَ الْمَفعولُ لَهُ؟

1 يذُْكَرُ لـِبَيانِ سَبَبِ وُقوعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: اجِْتهََدْتُ رغَْبَـةً فِـي العِْلمِْ. الَمَْفعولُ لهَُ مَصْدَرٌ قلَبْـيٌّ

، أوَْ سَبَبُ وُقوعِ الفِْعْلِ( وَجَبَ جَرُّ المَْصْدَرِ بِـحَرفِْ جَرٍّ  روطِ )أيَ المَْصْدَرُ القَْلبْيُّ إنِْ فقُِدَ شَرطٌْ مِنْ هٰذِهِ الشُّ

وْلادَکُم مِنْ إمْلاقٍ ...﴾ الَْنَعام: 151   وَ  جِئتُْ للِكِْتابةَِ.
َ
 ـ« ؛ نحَْوُ: ﴿... لا تَقْتُلوُا أ يفُيدُ التَّعْليلَ مِثلُْ » مِنْ « وَ » لِ

قُ طلَبََ رضَِا اللهِّ. وَ قدَْ يأَتْـي المَْفْعولُ لهَُ مُضافا؛ً نحَْوُ: أنَاَ أتَصََدَّ

الَتَّمْرينُ:

     ترَجِْمِ الْياتِ الکَْريـمَةَ وَ الْعِباراتِ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفعولَ لَهُ. 

ِی يُنفِْقُ مَالـَهُ رِئاَءَ النَّاسِ﴾ الَْبَقَرةَ: 264
َّ

ذىٰ كَـال
َ ْ
مَنِّ وَ ال

ْ
1ــ ﴿... لا تُبطِْلوُا صَدَقَاتـِكُم بـِال

...................................................................................................................................................

عِبَادِ﴾ الَْبَقَرةَ: 207
ْ
2ــ ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يشَِْی نَفْسَـهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اللهِ وَ الُله رَؤُوفٌ بـِال

...................................................................................................................................................

ينَ خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ بَطَراً وَ رِئاَءَ النَّاسِ ...﴾ الََْ نْفال: 47 ِ
َّ

3ــ ﴿وَلا تكَُونوُا كَـال

...................................................................................................................................................

4ــ الَطاّلبُِ الفَْهيمُ لا يتَکََلَّمُ دونَ إذِنِْ المُْعَلِّمِ احْتِـراماً لهَُ.

...................................................................................................................................................

5ــ خَيْـرُ العِْبادَةِ هيَ الَّتي نفَْعَلـُها حُبّاً للِهِّ تعَالیٰ.

...................................................................................................................................................

6ــ أصَُلـّي صَلاةَ الظُّهْرِ قرُْبـَةً إلیَ اللهِّ.

...................................................................................................................................................

الَرَّؤوف: مهربان    الَْمَنّ: منّت نهادن     الَْذَیٰ: آزار    الَرِّئاء: ريا    الَدّيار: خانه ها »مفرد: الَدّار«   الَْبَطَر: گردنکشی در نعمت    الَْذنْ: اجازه 

1-      الَْمُرادُ بِـالْمَصْدَرِ الْقَلْبـيِّ ما كانَ مَصْدَراً لفِِعْلٍ مِنَ الْفَعالِ الَّتي مَنْشَؤُها الْحَواسُّ الْباطِنَةُ؛ كَـالرَّغْبَةِ وَ الْخَوْفِ وَ الرَّجاءِ. خِلافاً 

. لِفَعالِ الْجَوارِحِ، كَـالْكِتابَةِ وَ الزّيارةَِ وَ الْجُلوسِ وَ الْمَشِْ
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الَْمَفْعولُ فيهِ

ما هوَ الْمَفْعولُ فيهِ؟

ناً مَعْنیٰ »في« ؛ نحَْوُ:  الَمَْفْعولُ فيهِ )وَ يسَُمّیٰ ظرَفْاً( اسْمٌ يذُْكرَُ لـِبَيانِ زمَانِ وُقوعِ الفِْعْلِ أوَْ مَكانـِهِ، وَ ينُْصَبُ مُتضََمِّ

سافرَتُْ يـَــــوْمَ الجُْمُعَةِ. )أيَْ: سافرَتُْ في يوَْمِ الجُْمُعَةِ.(  	

        	           مَفْعولٌ فيهِ

نِ الِسْمُ مَعْنیٰ »في« ، يعُْربَُ كَـباقِـي الْسَْماءِ؛ نحَْوُ:   فـَإنِْ لمَْ يتَضََمَّ

»يـَــــوْمُ الجُْمُعَةِ مُباركٌَ.« وَ »جاءَ يـَــــوْمُ العْيدِ«.   	

                مُبْتدََأٌ، مَرفْوعٌ                               فاعِلٌ، مَرفْوعٌ

ناً مَعنیٰ »فـي«. هُ ليَْسَ مُتضََمِّ »يوَمُ« فِـي المِْثاليَـنِ السّابِقينِ اسْمٌ يدَُلُّ عَلیَ الزَّمانِ وَلکِٰنَّـهُ ليَْسَ مَفعولاً فيهِ؛ لِنَّـَ

 الَمَْفْعولُ فيهِ قِسْمانِ: »ظرَفُْ زمَانٍ« وَ »ظرَفُْ مَكانٍ«. 

فـَظرَفُْ الزَّمانِ ما يدَُلُّ عَلیٰ وَقتِْ وُقوعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: ليَْل وَ يوَْم وَ سَنَة وَ لحَْظةَ وَ ...

وَ ظرَفُْ المَْكانِ ما يدَُلُّ عَلیٰ مَكانِ وُقوعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: خَلفْ وَ أمَام وَ تحَْت وَ فوَْق وَ ... 

الَمَْكانُ المَْحْدودُ مِثلُْ الدّارِ وَ المَْدْرسََةِ وَ البَْلدَِ تجَُرُّ غالبِاً بِـ »في« ؛ نحَْوُ:

	 جَلسَْتُ في الدّارِ. وَ دَرسَْتُ في المَْدْرسََةِ.

وَ قدَْ يأَتْـي بعَْضُ الظُّروف للِزَّمانِ أوَِ المَْکانِ؛ نحَْوُ »عِنْدَ« فـي: 

»جَلسَْتُ عِنْــــدَ الغُْروبِ«. وَ »جَلسَْتُ عِنْــــدَكَ.« 	

                                 للِزَّمانِ                                    للِمَْکانِ

ماذا يَنوبُ عَنِ الظَّرفِْ؟

ينَوبُ عَنِ الظَّرفِْ سِتَّةُ أشَْياءَ:

مْسِ«. »جِئتْـُكَ طلُوعَ الشَّ نحَْوُ: 	 			  الَمَْصْدَرُ؛ 

»سِرتُْ خَمْسَةَ أيَاّمٍ«. نحَْوُ: 	 			  الَـْعَـدَد؛ُ 

»نـِمْتُ طوَيلاً«. نحَْوُ: 	 		  الَوَْصْفُ؛ 

»وَقفَْتُ تلِكَْ المِْنطقََةَ«. نحَْوُ: 	 		    اسِْمُ الْشارةَِ؛ 

»مَشَيْتُ كُلَّ النَّهارِ«. نحَْوُ: 	   ما دلََّ عَلیٰ كُليَّّـةٍ لهَُ؛ 	

»سَهِرتُْ بعَْضَ اللَّيْلِ«.   سَهِرَ ـَ : شب زنده داری کرد نحَْوُ: 	 ما دلََّ عَلیٰ جُزئيَّةٍ؛ 	
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الَتَّمْرينُ:

     ترَجِْمِ الْياتِ الکَْريـمَةَ؛ ثمَُّ مَيِّـزِ »الْمَفعولَ فيهِ« فيـها. 

مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهِا وَمِنْ آناءِ اللَّيلِْ...﴾ طٰهٰ: 130 1ــ ﴿فَاصْبِْ عَٰ ما يَقُولوُنَ وَ سَبِّحْ بَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ
..................................................................................................................................................................

سِْلامَ ديناً...﴾ الَْمائِدَة: 3
ْ

تْمَمْتُ عَليَکُْمْ نعِْمَتـی وَ رضَِيتُ لکَُمُ ال
َ
تُ لکَُمْ دينَکُمْ وَ أ

ْ
مَل

ْ
ک

َ
َوْمَ أ 2ــ ﴿... الَْ

..................................................................................................................................................................

رضٍْ تَمُوتُ ...﴾ لُقْمان: 34
َ
یِّ أ

َ
3ــ ﴿... وَ ما تدَْرِی نَفْسٌ ماذا تکَْسِبُ غَداً وَ ما تدَْرِی نَفْسٌ بـِأ

..................................................................................................................................................................

رىٰ﴾ طٰهٰ: 6 رضِْ وَ مَا بيَنْـَهُمَا وَ مَا تـَحْتَ الثّـَ
َ ْ
مَاوَاتِ وَ مَا فِـی ال 4ــ ﴿لـَهُ مَا فـِی السَّ

..................................................................................................................................................................

لْاً وَ نهَاراً﴾ نوح: 5  
َ

5ــ ﴿قالَ ربَِّ إنِـّی دَعَوتُْ قَوْمِـی ل

..................................................................................................................................................................

: به پايان رساندْ    الَثَّـریٰ: زمين  آنـاءُ اللَّيْلِ: ساعت های شب »مفرد: الَْنَـیٰ«     أتَمََّ

 الَْمَفْعـــولُ مَعَــــهُ 

ما هوَ الَْمَفْعولُ مَعَهُ؟

الَمَْفْعولُ مَعَهُ هوَ اسْمٌ مَنصوبٌ بعَْدَ » واوٍ « بِـمَعْنیٰ » مَعَ « لذِٰلكَِ تسَُمّیٰ » واوَ المَْعيَّةِ « ؛ نحَْوُ:  

مْسِ.« وَ »ما شَأنْـُكَ وَ أخَاكَ؟« وَ »کَيْفَ أنَتَ وَ العِْلمَْ؟« »سِرتُْ وَ الجَْبَلَ.« وَ »اسِْتيَْقَظَ النّائمُِ وَ طلُوعَ الشَّ

                                                              مَفْعولٌ مَعَهُ
أنْ: حالت و کار اسِْتَيْقَظَ: بيدار شد ≠ نامَ   الَشَّ

الَتَّمْرينُ: ترَجِْمِ العِْباراتِ التاّليَةَ؛ ثمَُّ مَيِّـزْ »واوَ المَْعيَّةِ« وَ »واوَ العَْطفِْ« وَ »واوَ القَْسَمِ« فيـها. 
 ...................................................... ِکمَةَ...﴾ الَْبَقَرةَ: 251	

ْ
كَ وَ ال

ْ
مُل

ْ
1ــ ﴿... وَ آتاهُ الُله ال

   ...................................................... 			  2ــ سارَ قاسِمٌ وَ الطَّريـقَ.
   ...................................................... 			  3ــ وَ اللهِّ لَسُاعِدَنَّ الـْفُقَراءَ.
   ...................................................... 			  يـاضَـةَ؟ 4ــ کَيْفَ أنَتِ وَ الـرِّ
  ...................................................... 		 ماءِ وَ نجُومَها.  5ــ انُظْرُْ إلیَ السَّ
  ...................................................... 		 6ــ ينَْهَضُ الخَْبّازُ الـْمُجِدُّ وَ الفَْجْرَ. 

...................................................... 		 7ــ هُنا حَديقَةٌ فيـها تفُّاحٌ وَ رمُّانٌ.
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الَْحـــــالُ    الَْجَلْسَةُ السّادِسَةُ وَ الْعِشْونَ )26(   26

ما هيَ الْحالُ؟

الَحْالُ هيَ اسْمٌ مَنْصوبٌ يذُْکَرُ بعَْدَ تـَمامِ الکَْلامِ لـِبَيانِ هَيْئـَةِ الفْاعِلِ أوَِ المَْفعولِ أوَِ المَْجْرورِ بِـحَرفِ جَرٍّ 

حيـنَ وُقوعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ:

جاءَ اللّعِبُ ضاحِکـاً.                 شَرِبتُْ الـْمـــــاءَ زلالاً.                 مَـرَرتُْ بِـالـشّـارِعِ مُـزدَْحِمـاً.      

          فاعِلٌ       حالٌ                                        مَفْعولٌ بِهِ   حالٌ                                          مَجْرورٌ        حالٌ                           

    بازيکن، خندان آمد.             آب را در حالی که زلال بود نوشيدم.         از خيابان در حالی که شلوغ بود عبور کردم.  

ی الفْاعِلُ أوَِ المَْفعولُ أوَِ المَْجرورُ بِـحَرفِْ الجَْرِّ في هٰذِهِ الحْالةَِ »صاحِبَ الحْالِ«. يسَُمَّ

کَمْ نوَْعاً الْحالُ؟

الَحْالُ ثلَاثةَُ أنَوْاعٍ: مُفْردََةٌ وَ جُمْلةٌَ وَ شِبْهُ جُمْلةٍَ.

      جُمْلةٌَ اسْميَّةٌ  نحَْوُ: عادَ الفَْريقُ وَ هُوَ فرَحٌِ. / عادَ الفَْريقُ وَ الکَْأسُ في أيَديهِم.

ها. / رأَيَتُْ البَْطَّةَ بيَـْنَ الْعَْشابِ.        جُمْلةٌَ اسْميَّةٌ  نحَْوُ: رأَيَتُْ البَْطَّةَ فـي عُشِّ

    جُمْلةٌَ فِعْليَّةٌ نحَْوُ: عادَ الفَْريقُ يضَْحَـكُ. تيم در حالی که می خنديد بازگشت.

1ــ   )مُفْــردََةٌ( نحَْوُ: عادَ الفَْريقُ فرَحِاً.   تيم با خوشحالی بازگشت.

2ــ      جُمْــلةٌَ 

3ــ      شِبْهُ جُمْلةٍَ 

تيم، در حالی که شاد بود برگشت. تيم برگشت؛ در حالی که جام در دستانشان بود.

 اردک را در حالی که در لانه اش بود، ديدم. اردک را در حالی که ميان گياهان بود، ديدم.

 ما هوَ الْصَلُ فِـي الْحالِ وَ صاحِبِـها؟ 

ةً« ؛ نحَْوُ: الَْصَلُ فـي صاحِبِ الحْالِ أنَْ يکَونَ »مَعْرفِةًَ« وَ شَرطُْ الحْالِ إذا کانتَْ مُفردَةً أنَْ تکَونَ »نکَِرةًَ مُشْتقََّ

شاهَدْتُ الـْمَـکْـتـَبَـةَ مَـلـيـئـَةً بِـالکُْتبُِ التاّريخيَّةِ.   	

      	             صاحِبُ الحْالِ     الَحْالُ

کتابخانه را ديدم؛ در حالی که پرُ از کتابهای تاريخی بود.   
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 ماذا يشُْتَـرطَُ فِـي الْجُمْلَةِ الْحاليَّةِ؟ 

يشُْتـَرطَُ فِـي الجُْمْلةَِ الحْاليَّةِ أنَْ ترَتبَِطَ بِـصاحِبِ الحْالِ:

ميـرِ فَقَط: نحَْوُ:  1ــ إمّا بِالضَّ

جاءَ المُْديـــرُ  يـَمْـــشـــي بِـوَقارٍ. )هُوَ في »يـَمْشي«( مدير در حالی که با وقار راه می رفت آمد.  	

                        مَعْرفِـَةٌ         الَحْالُ )جُمْلةٌَ فِعْليَّةٌ( 

جاءَ المُْعَلِّمانِ يـَمْشيـانِ بِـهُدوءٍ.     	      جاءَ سَجّادٌ کِتابـُهُ بِـيَدِهِ. 	

ميرُ الراّبِطُ                جُملةٌَ حاليَّةٌ                                      جُملةٌَ حاليَّةٌ   	       الَضَّ

                         آن دو معلمّ در حالی که به آرامی راه می رفتند آمدند.  سجّاد در حالی که کتابش در دستش بود آمد.

2ــ وَ إمّا بِالْواوِ الحْاليَّةِ فَقَط: نحَْوُ: 

وَقفََ المُْديرُ أمَامَ الطُّلّبِ وَ ساحَةُ المَْدرسََةِ مُزدَْحِمَةٌ.  	

مدير در حالی که مدرسه، شلوغ بود روبه روی دانش آموزان ايستاد. 	

ميـرِ وَ الْواوِ الحْاليَّةِ؛ نحَْوُ:  3ــ وَ إمّا بِالضَّ

»جاءَ سَجّادٌ وَ کِتابـُهُ بِـيَدِهِ.« وَ »شاهَدْتـُكَ وَ أنَتَ بيَْـنَ شَجَرتَيَـنِ«. 	

  مَتیٰ تأَتِْـي الحْالُ الْمُفْردََةُ مَعْرفَِـةً؟ 

تأَتْـِي الحْالُ المُْفْردَةَُ مَعْرفِـَةً إذا کانتَْ في تأَوْيلِ النَّکِرةَِ؛ نحَْوُ: »جاءَ الطاّلبُِ وَحْدَهُ.« أيَْ: »جاءَ الطاّلبُِ مُنْفَردِاً«.

الَتَّمْرينُ:

    دُلَّ عَلَی الرّابِطِ في الْجُمَلِ الحْاليَّةِ. 
فّ: 5        ـکُـم ...﴾ الَصَّ

َ
ی رسَولُ اللهِ إل نّـِ

َ
1ــ ﴿... يا قَومِ لِـمَ تـُؤذْوننَِـی وَ قَدْ تَعْلمَونَ أ

2ــ مَشَيْنا فِـي الحَْدائقِِ وَ أشَجارهُا تظُلَِّلنُا؛ وَ رأَيَـْنا المْياهَ تجَْري في نهَُيراتـِها.    ظَلَّلَ: سايه انداخت

3ــ جاءَ الْوَلادُ يرَکُْضُونَ عَلیَ الشّاطِئِ.  رَکَضَ: دويد  
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ةً، وَ قدَْ تکَونُ جامِدَةً؛ وَ ذلٰكَِ فـي مَواضِعَ، مِنْـها:  الَغْالبُِ في الحْالِ أنَْ تکَونَ مُشتقََّ

إذا دَلَّتْ عَلیٰ تشَبيهٍ؛ نحَْوُ: هَجَمَ الجُْنديُّ الْيرانـيُّ أسََداً.

وَ إذا دَلَّتْ عَلیٰ ترَتيبٍ أوَْ تفَصيلٍ؛ نحَْوُ: دَخَلوا رجَُلاً رجَُلاً. و قرَأَتُْ الکِْتابَ باباً باباً. 

وَ إذا دَلَّتْ عَلیٰ تسَْعيـرٍ )قيمت گذاری( ؛ نحَْوُ: اشِْتـَرَيتُْ القُْماشَ مِتـراً بِـدينارٍ. 

تطَابقُُ الحْالِ وَ صاحِبِ الحْالِ:

 تطُابِقُ الحْالُ صاحِبَـهُ مِنْ ناحيَةِ العَْدَدِ وَ الجِْنسِ؛ انُظرُْ إلیٰ هٰذِهِ الْمَثِلـَةِ:

رَيـْنِ وَ رَکبِـا الطاّئرِةََ. 1ــ وَصَلَ المُْسافِرانِ إلیَ المَْطارِ مُتأَخَِّ 	

ـها. 2ــ تجَْتهَِدُ الطاّلبَِةُ في أدَاءِ واجِباتهِا راضيَةً وَ تسُاعِدُ أمََّ 	

عُ المُْتفََرِّجونَ فرَيقَـهُمُ الفْائزَِ فرَحِيـنَ اليَْومَ. 3ــ يشَُجِّ 	

الَجُْمَلُ بعَْدَ المَْعارفِِ، أحَوالٌ.الَجُْمَلُ بعَْدَ النَّکِراتِ، صفاتٌ.

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

  عَيِّـنِ الْحالَ وَ صاحِبَ الْحالِ في ما يَلـي.

رطةَِ واقِفينَ جَنْبَ الشّارِعِ. 1ــ رأَيَتُْ رجِالَ الشُّ

2ــ رجََعَ العْامِلُ مِنَ المَْصنَعِ تعَِبـاً.

3ــ شاهَدْتُ الفَْريقَ مُجتهَِداً.

الَتَّمْرينُ الثّانـي: 

فَةَ.   عَيِّـنِ الْحالَ وَ الصِّ

1ــ قالَ زمَيلـي: الِتْقََيْتُ بِـطالبٍِ کَريمٍ أمَْسِ.

عْبَةِ. 2ــ وَجَدْتُ مُعْجَماً ساعَدَنـي في ترَجَمَةِ النُّصوصِ الصَّ

3ــ قالتَِ البِْنتيَنِ الفَْرحَِتيَنِ: رجََعْنا مِنْ صالةَِ الِمْتِحانِ الکَْبيرةَِ مَسرورتَيَنِ.
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الَتَّمْرينُ الثّالِث: 

  ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْحالَ وَ صاحِبَـها. 

1ــ مَنْ أرَادَ أنَْ يحَْفَظَ أسَْنانـَهُ سَليمَةً فـَعَليَـهِ أنَْ لا يأَکُْلَ الطَّعامَ ساخِناً وَ لا يشَْربََ المْاءَ باردِاً.

..................................................................................................................................................................

مارِ؛ ثمَُّ أكََلـْنا مِنْـها ناضِجَةً. 2ــ مَشَيْنا فِـي البَْساتيـنِ مَسرورينَ وَ هيَ مَمْلوءَةٌ بِالثّـِ

   ..................................................................................................................................................................

3ــ ذهََبَ اللّعِبـونَ إلیَ المَْلعَْبِ وَ هُم مَسْرورونَ؛ وَلکِٰنَّـهُم رجََعـوا مَحْزونيـنَ.

   ..................................................................................................................................................................

4ــ رأَيَـْتُ التِّلمْيذَةَ تـُطـالـِعُ کِتابَ الجُْغْرافـيا.

   ..................................................................................................................................................................

5ــ يـَجِبُ أنَْ تـُقَلِّمَ أظَافيـرَ كَ طوَيلـَةً.

   ..................................................................................................................................................................

6ــ رأَيَـْتُ الطِّفْلـَةَ فوَْقَ المِْنْضَدَةِ.

   ..................................................................................................................................................................

7ــ شَمَمْتُ الوَْردَْةَ فـي غُصْنِـها.

   ..................................................................................................................................................................

فْرَ: ناخن گرفت   الَسّاخِن: داغ، جوش ≠ الَْباردِ        الَنّاضِج: رسيده )صفت ميوه(      طالَعَ: مطالعه کرد        قَلَّمَ الظُّ

فْر: ناخن »جمع: أظَْفار، جمع الجمع: أظَافيـر« الَظُّ
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الَتَّمْرينُ الراّبِع: 

  مَيِّـزِ الْحالَ الْمُفردََةَ مِنَ الْجُمْلَةِ.

مُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَـامْـتَـحِـنُـوهُـنَّ ...﴾ الَْمُمْتَحَنَة: 10
ْ
1ــ ﴿... إذا جاءَکُـمُ ال

نتمُ حُرُمٌ ...﴾ الَْمائِدَة: 95
َ
يدَْ وَ أ ينَ آمَنـوا لا تـَقْتُلوُا الصَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
2ــ ﴿يا أ

باهُم عِشاءً يـَبـْکُـونَ﴾ يُوسُف: 16
َ
3ــ ﴿... وَ جاؤوا أ

4ــ  ذهََبَ العُْمّالُ إلیَ المَْصْنَعِ نشَيطيـنَ.

5ــ رجََعَ العْامِلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ هوَ تعَبانُ.

حَـةً.   6ــ نظَرَتُْ إلیَ الوَْردَةِ مُـتـَفَـتّـِ

امِْتَحَنَ: آزمود      الَْحُرمُ: در احرام      الَْعِشاء: شب 
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رجَْـمَـةِ.  اَ الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        للِتَّــــذکارِ، لـِلـتّـَ

1ــ  کَتبََ: نوشت

لمَِ لا تکَْتبُيـنَ دَرسَْكِ؟ قدَْ کُتِبَ التَّمرينُ: 

............................................................................................................................................

جَرِ: لمَْ تکَْتبُي شَيئاً:  لا يکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

............................................................................................................................................

2ــ  تکَاتبََ: نامه نگاری کرد

ديقانِ تکَاتبَا:  رجَاءً، تکَاتبَا: الَصَّ

............................................................................................................................................

أنَتمُا تکَاتبَْتـُما: تکَاتبََ الزَّميلانِ: 

............................................................................................................................................

3ــ  مَنَعَ: بازداشت، منع کرد

کَّريَّةِ:  لا تـَمْنَعْنا عَنِ الخُْروجِ: مُنِعْتُ عَنِ المَْوادِّ السُّ

............................................................................................................................................

شاهَدْنا مانعِاً بِالطَّريقِ: امِْنَعوا حَمْلَ الجَْوّالِ: 

............................................................................................................................................

4ــ  امِْتنََعَ: خودداری کرد

لا تـَمْتنَِعوا عَنِ الْکَْلِ: کانَ الحْارسُِ قدَِ امْتنََعَ عَنِ النَّوْمِ: 

............................................................................................................................................

ليَْتـَنا امْتنََعْـنا عَنْـهُ! لنَْ نـَمْتنَِعَ عَنِ الخُْروجِ: 

............................................................................................................................................

الَْجَلْسَةُ السّابِعَـةُ وَ الْعِشْرونَ )27(27



131

5ــ عَمِلَ: کار کرد، عمل کرد

أَ تعَْمَلونَ في المَْصنَع؟ِ لمَِ ما عَمِلتْمُ بِواجِباتکُِم؟ 

............................................................................................................................................

الَمَْعْمَلُ مُعَطَّلٌ اليَْومَ: الَعُْمّلُ مَشغولونَ بِالعَْمَلِ: 

............................................................................................................................................

6ــ  عامَلَ: رفتار کرد

إلهٰي، لا تعُامِلنْا بِـعَدْلكَِ: إلهٰي، عامِلنْا بِفَضْلِكَ: 

............................................................................................................................................

مُعَلِّمُنا جَيِّدُ المُْعامَلةَِ مَعَنا: کانوا يعُامِلوننَا جَيِّداً: 

............................................................................................................................................

7ــ  ذکََرَ: ياد کرد

قدَْ يذَْکُرُ الْسُتاذُ تلَاميذَهُ القُْدَماءَ: قدَْ ذکََرَ المُْؤمِنُ رَبَّهُ: 

............................................................................................................................................

ليَتَ أحَِبَّتـي يذَْکُروننَـي! ذکُِرتَْ بِـالخَْيْـرِ: 

............................................................................................................................................

8ــ  تذََکَّرَ: به ياد آوردْ

تـي تذََکَّرانـي:  رجَاءً، تذََکَّرا زمَُلاءَنا: جَدّي وَ جَدَّ

............................................................................................................................................

سَـيَتذََکَّرنُا المُْدَرِّسُ: لا أتَذََکَّركَُ يا زمَيلـي: 

............................................................................................................................................
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:  للِتَّــــذکارِ 

. « لـِما أشُيـرَ إلِيَهِ بِـخَطٍّ « وَ »المَْحَلِّ الْعْرابـيِّ رفـيِّ حيحَ فِـي »التَّحليلِ الصَّ         عَيِّـنِ الصَّ
ثَ مَعَ جَميعِ الطلُّّبِ في المَْدْرسََةِ.{  }الَرَّجُلُ العَْلّمَةُ تحََدَّ

  }تذَْهَبُ المُْعَلِّمَةُ إلیَ المَْكْتبََةِ.{.

الَرَّجُلُ
مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ بِإعرابٍ ظاهِريٍّأ. اسِْمٌ جامِدٌ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِـألَ، مُعْربٌَ، مُنصَِفٌ

مِّ مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ تقَديراً وَ الجُْملةَُ اسْميَّةٌب.  اسِْمٌ، مَصْدَرٌ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ، مَبْنيٌّ عَلیَ الضَّ

العَْلّمَةُ
، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِـالعَْلمَيَّةِ، مُعْربٌَ مُضافٌ إليَـهِ وَ مَجْرورٌ أ. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

صِفَةٌ وَ مَرفوعَةٌ بِالتَّبَعيَّةِ لـِمَوصوفِـهاب. اسِْمُ مُبالغََـةٍ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِـألَ، مُعْربٌَ
  

ثَ تحََدَّ

أ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

، مُعْربٌَ مِنْ بابِ تفَْعيل، مُتعََدٍّ

مَفْعولٌ وَ مَنْصوبٌ

ب. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

ل، مَعْلومٌ، لازمٌِ مِنْ بابِ تفََعُّ

خَبٌَ وَ مَرفوعٌ مَحَلًّ

 

الَطلُّّبِ
فِ ، مَمنوعٌ مِنَ الصَّ ، مُعَرَّفٌ بِألَ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مَبْنـيٌّ مَجْرورٌ مَحَلًّ بِحَرفِْ جَرٍّأ. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعُ تكَْسيرٍ و مُفْردَُهُ »الطاّلبِ«، مُعْربٌَ، مَعْرفِـَةٌ

الَمَْدْرسََةِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في المَْدْرسََةِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(أ. اسِْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُؤنَثٌّ، مَعْرفِةٌَ، مُعْربٌَ

، مُنصَفٌِ ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مَبنْـيٌّ صِفَةٌ وَ مَجْرورةٌَ بِالتَّبَعيَّةِ لـِمَوصوفِـهاب. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

تذَْهَبُ

أ. ِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، 

مَعْلومٌ، مُعْربٌَ، لازمٌِ

مَفْعولٌ وَ مَنصوبٌ وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌ.

ب. فِعْلٌ مَجْهولٌ، مُفْردٌَ مُذَكَّرٌ مُخاطبٌَ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ، 

، صَحيحٌ وَ سالمٌِ مَبْنـيٌّ

فِعْلٌ وَ الجُْملةَُ فِعليَّةٌ

الَمُْعَلِّمَةُ
فِ ، مَمنوعٌ مِنَ الصَّ مَفْعولٌ وَ مَنصوبٌ وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌ.أ. اسِْمُ مَفعولٍ، مُعَرَّفٌ بِـالعَْلمَيَّةِ، مَبْنـيٌّ

فاعِلٌ وَ مَرفوعٌ وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّـةٌ.ب. اسِْمٌ مُشتقٌَّ )اسِْمُ فاعِلٍ(، مُفْردٌَ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مُعْربٌَ

ألَْ
، مَبنـيٌّ عَلیَ الکَْسِْ  أ.حَرفُْ تعَريفٍ، عامِلُ جَرٍّ

کونِ  ب. حَرفُْ تعَريفٍ، غَيْـرُ عامِلٍ، مَبنـيٌّ عَلیَ السُّ

الَمَْكْتبََةِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )إلیَ الَمَْكْتبََةِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(أ. اسِْمُ مَکانٍ، مُفْردٌَ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ  

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ تقَديراًب. اسِْمُ تفَْضيلٍ، مُفْردٌَ، مَعْرفِةٌَ، مُعْربٌَ 

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ

6ــ

7ــ

ـ 8 ـ

9ــ



ذينَ آمَـنُـوا وَ عَـمِـلـُوا الـصّـالِـحـاتِ إنـّا لا نـُضـيـعُ  ﴿إنَّ الّـَ
حْـسَـنَ عَـمَـلًا﴾ الَْکَهْف: 30

َ
جْـرَ مَـنْ أ

َ
أ

بی گمان کسانی که ايـمان آورده اند و کارهای شايسته انجام داده اند ]بدانند که 

ما[ پاداشِ کسی را که نيکوکاری کرده است تباه نـمی کنيم.  

رْسُ الثّامِن رْسُ الثّامِنُ الَدَّ 88 الَدَّ
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الَْجَلْسَةُ الثّامِنَـةُ وَ الْعِشْونَ )28(28

رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

الَْوَجْـهُ النّافِـعُ، وَ الْوَجْـهُ الْمُضِرُّ  

حْسَنَ عَمَلًا﴾ الَکَْهْف: 30
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالِـحاتِ إناّ لا نضُيعُ أ

َّ
﴿إنَّ ال

يَ  وَيد« صَبـيٌّ سُمِّ في عامِ ألَفٍْ وَ ثـَمانـِمِئةٍَ وَ ثلَاثةٍَ وَ ثلَاثينَ وُلدَِ في مَمْلکََةِ »السُّ

»ألَفِْردِ نوبِل«. کانَ والدُِهُ قدَْ أقَامَ مَصْنَعاً لصِِناعَةِ مادَّةِ »النّيـتروغِليسِرين« السّائلِِ 

ريعِ الِنفِْجارِ، وَلوَْ بِـالحَْرارةَِ القَْليلةَِ. السَّ

   اهِْتمََّ ألَفِْردِ مُنْذُ صِغَرهِِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ، وَ عَمِلَ عَلیَ تطَوْيرهِا مُجِدّاً، لـِيَمْنَعَ انفِْجارهَا. 

بنَیٰ مُخْتبََـراً صَغيراً لـِيُجْريَ فيـهِ تجَارِبـَهُ، وَلکِٰنْ مَعَ الْسََفِ انفَْجَرَ المُْخْتـَبَـرُ وَ انهَْدَمَ 

عَلیٰ رأَسِْ أخَيـهِ الْصَغَرِ وَ قتَلَـَهُ. هٰذِهِ الحْادِثةَُ لمَْ تضُْعِفْ عَزمَْـهُ، فقََدْ واصَلَ عَمَلـَهُ 

دَؤوباً، حَتَّی اسْتطَاعَ أنَْ يخَْتـَرِعَ مادَّةَ »الدّيناميتِ« الَّتي لا تنَْفَجِرُ إلّ بِـإرادَةِ الْنسانِ.

  بعَْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ الدّيناميتَ، أقَبَْلَ عَلیٰ شِرائـِهِ رُؤسَاءُ شَرکِاتِ البِْناءِ وَ المَْناجِمِ وَ القُْوّاتُ 

المُْسَلَّحَـةُ وَ هُم مُشتاقونَ لِسْتِخْدامِـهِ، فـَانتْشََرَ الدّيناميتُ في جَميعِ أنَحْاءِ العْالمَِ. 
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قامَ ألَفِردِ بِـإنشاءِ عَشَراتِ المَْصانعِِ وَ المَْعامِلِ في عِشْرينَ دَوْلةًَ، وَ کَسَبَ مِنْ ذلٰكَِ 

ثرَوَةً کَبيـرةًَ جِدّاً حَتیّٰ أصَْبَحَ مِنْ أغَْنیٰ أغَنياءِ العْالمَِ. 

عْبَـةَ في حَفْرِ الْنَفاقِ وَ  فقََدِ اسْتفَادَ الْنسانُ مِنْ هٰذِهِ المْادَّةِ، وَ سَهَّلتَْ أعَمالـَهُ الصَّ

شَقِّ القَْنَواتِ وَ إنشاءِ الطُّرقُِ وَ حَفْرِ المَْناجِمِ وَ تحَْويلِ الجِْبالِ وَ التِّلالِ إلیٰ سُهولٍ 

صالحَِةٍ للِزِّراعَةِ.

تْ بِـواسِطةَِ هٰذِهِ المْادَّةِ تفَْجيـرُ الْرَضِ في قنَاةِ     وَ مِنَ الْعَمالِ العَْظيمَةِ الَّتي تـَمَّ

»بنََما« بِـمِقدارٍ مِنَ الدّيناميتِ بلَغََ أرَْبعَيـنَ طنُّاً.  

   وَ بعَْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ نوبِل الدّيناميتَ، ازِدْادَتِ الحُْروبُ وَ کثَـُرتَْ أدََواتُ القَْتلِْ وَ 

التَّخْريبِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ، وَ إنْ کانَ غَرضَُـهُ مِنِ اخْتِـراعِـهِ مُساعَدَةَ الْنسانِ في مَجالِ 

الْعمارِ وَ البِْناءِ.   



136

نبِْ وَ بِـخَيْبَةِ الْمََلِ مِنْ هٰذَا العُْنوانِ، وَ بقَِيَ حَزيناً وَ خافَ أنَْ يذَْکُرهَُ     شَعَرَ نوبِل بِالذَّ

هيـرةَِ بِـاسْمِ  سَةً لـِمَنْحِ الجَْوائزِِ الشَّ النّاسُ بِالسّوءِ بعَْدَ مَوتـِهِ. لذِٰلكَِ فقََدْ بنَیٰ مُؤسََّ

حَ خَطأَهَُ.  هَبيَّـةِ لکَِي يصَُحِّ »جائزِةَِ نوبِل«. وَ مَنَحَ ثرَوَْتـَهُ لـِشِراءِ الجَْوائزِِ الذَّ

دَها، وَ  ةَ في مَجالاتٍ حَدَّ    تـُمْنَحُ هٰذِهِ الجْائزِةَُ في کُلِّ سَنَةٍ إلیٰ مَنْ يفُيدُ البَْشَريّـَ

لامِ وَ الکْيمياءِ وَ الفْيزياءِ وَ الطِّبِّ وَ الْدََبِ و ... .    هيَ مَجالاتُ السَّ

وَلٰکِنْ هَلْ تعُْطَی الْجَوائِزُ الْيَومَ لِمَنْ هوَ أهَْلٌ لِذٰلِكَ؟!

لـِکُلِّ اخْتِـراعٍ عِلمْـيٍّ وَ ابتِْکارٍ فِـي التِّقنيَّةِ وَجْهانِ: 

 . وَجْهٌ نافِعٌ، وَ وَجْهٌ مُضِرٌّ

وَ عَلیَ الْنسانِ العْاقِلِ أنَْ يسَْتفَيدَ مِنَ الوَْجْهِ النّافِعِ.

حُفِ الفَْرنَسيَّةِ عِنْدَ مَوْتِ أخَيـهِ الْخَرِ عُنواناً خَطأًَ:    نشََرتَْ إحْدَی الصُّ

»ماتَ ألفرد نوبل تاجِرُ المَْوتِ الَّذي أصَْبَحَ غَنيّاً مِنْ خِلالِ إيجادِ طرُقٍُ لـِقَتلِْ المَْزيدِ 

مِنَ النّاسِ«.
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الَْــمُعْــــجَم

أجَْریٰ : اجرا کرد )مضارع: يجُْري(

   »لـِيُجْريَ : تا اجرا كند«

أضَْعَفَ : ضعيف کرد

الَْعِْمار : آباد كردن )أعَْمَرَ، يعُْمِرُ(  

أفَادَ : سود رساند )مضارع: يفُيدُ(

أقَْبَلَ عَلیٰ : به ... روی آورد

الَْنَحْاء : سمت ها، سوها

 »مفرد: الَنَّحْو«

الَْنَفْاق : تونل ها »مفرد: الَنَّفَق«

انِهَْدَمَ : ويران شد

 ) اهِْتَمَّ : اهتمام ورزيد )مضارع: يهَْتمَُّ

الَْهَْل : شايسته

الَتَّحْويل : دگرگونی

الَتَّطْوير : بهينه سازی 

الَتِّقْنيَّة : فنّاوری )تكنيک(

الَتِّلال : تپهّ ها »مفرد: الَتَّلّ«

تـَمَّ ـِ : انجام شد ، كامل شد 

) )مضارع: يتَِمُّ

جُلْبُ شَعيـرةٍَ : پوست جويی

دَ : مشخّص كرد حَدَّ

خَيْبَةُ الْمََلِ : نااميدی  ≠ الَرَّجاء

ؤوب : با پشتكار الَدَّ

وَيْد : سوئد الَسُّ

بَ  لَ : آسان كرد ≠ صَعَّ سَهَّ

هْل«  هول : دشت ها »مفرد: الَسَّ الَسُّ

عيـر : جو الَشَّ

) ، يشَُقُّ قّ : شكافتن )شَقَّ الَشَّ

الَصّالِحَةُ لِلزِّراعَةِ : قابل كشت

بـيّ : كودک ، پسر  الَصَّ

بْيان«  »جمع: الَصِّ

حَ : تصحيح كرد صَحَّ

الَطُنّ : تنُ »جمع: الَْطَنْان«

الَْفَرنَسيَّة : زبان فرانسوی 

الَْفيزياء : فيزيک

قَناةُ بَنَما : كانال پاناما

الَْقَنَوات : كانال ها »مفرد: الَقَْناة« 

کَسَبَ ـِ : به دست آورد 

الَْمَجال : زمينه »جمع: الَمَْجالات« 

الَْمَناجِم : معادن »مفرد: الَمَْنْجَم« 

نشََرَ ـُ : پخش كرد
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عْبَةِ کَـحَفْرِ الْنَفاقِ وَ شَقِّ القَْنَواتِ. يناميتِ تأَثيرٌ في تسَْهيلِ الْعَمالِ الصَّ 1ــ لمَْ يکَُنْ لِخْتِراعِ الدِّ

سَةَ »جائزِةَِ نوبِل«. 2ــ خافَ نوبِل أنَْ يذَْکُرهَُ النّاسُ بِـالسّوءِ بعَْدَ مَوتهِِ؛ لذِٰلكَِ فقََدْ بنَیٰ مُؤسََّ

هُم أهَْلاً لذِٰلكَِ. نَواتِ المْاضيَةِ كانوا كُلّـُ 3ــ الََّذينَ حَصَلوا عَلیٰ جَوائزِِ نوبِل خِلالَ السَّ

. 4ــ لـِکُلِّ اخْتِـراعٍ عِلمْـيٍّ وَ ابتِْکارٍ فِـي التِّقنيَّةِ وَجْهٌ نافِعٌ، وَ وَجْهٌ مُضِرٌّ

5ــ إنَّ المُْختـَرعَاتِ الحَْديثةََ ساعَدَتِ البْشََرَ لـِتسَْهيلِ أمُورِ الحَْياةِ.

6ــ کانَ غَرضَُ نوبِل مِنِ اخْتِـراعِ الدّيناميتِ إشاعَـةَ الـْحُروبِ.

رسِْ. حيحَ وَالْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ      ب. عَيِّـنِ الصَّ

1ــ بعَْدَ اخْتِراعِ الدّيناميتِ، ازِدْادَتِ .................. وَ کَثـُرتَْ وَسائلُِ القَْتلِْ وَ التَّخْريبِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ.

2ــ أقَبَلَ عَلیٰ شِراءِ الدّيناميتِ رُؤَساءُ شَرکِاتِ البِْناءِ وَ ........................ وَ القُْوّاتُ المُْسَلَّحَةُ.

3ــ کانَ ........................ نوبِل قدَْ أقَامَ مَصْنَعاً لـِصِناعَـةِ مادَّةِ »النّيـتـروغِليسِرين«.

4ــ بنَیٰ نوبِل مُخْتبََـراً وَلکِٰنَّهُ انفَْجَرَ وَ انهَْدَمَ، وَ تسََبَّبَ بِـمَقْتلَِ ........................ .

دَةٍ. 5ــ تـُمْنَحُ جائزِةَُ نوبِل في کُلِّ ........................ إلیٰ مَنْ يفُيـدُ البَْشَريَّةَ في مَجالاتٍ مُحَدَّ

6ــ قامَ ألَفِردِ بِـإنشاءِ عَشَراتِ المَْصانعِِ وَ المَْعامِلِ في ........................ دَوْلةًَ.

رسِْ.     أ. ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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29
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

الَتَّمْيــيزُ  الَْجَلْسَةُ التّاسِعَـةُ وَ الْعِشْونَ )29( 

ما هوَ التَّمْييزُ؟

الَتَّمْييزُ اسْمٌ نکَِرةٌَ وَ جامِدٌ وَ مَنصوبٌ يرَفْعَُ إبهامَ ما جاءَ قبَْلـَهُ؛ مِنْ جُملةٍَ أوَِ اسْمٍ مُفردٍَ؛ وَ هُوَ نوَعانِ؛ نحَْوُ: 

1ــ »تـَمْييزُ نسِْبَةٍ« ؛ نحَْوُ: 

طابَ الرَّجُلُ نفَْساً. )روانِ مرد پاک شد.( وَ امِْتلَََ قلَبُْ الْمُِّ حَناناً. )دلِ مادر از مهر پر شد(. 	

2ــ »تـَمْييزُ ذاتٍ« ؛ نحَْوُ: 

شَرِبتُْ فِنجاناً قهَوَةً. )فنجانی قهوه نوشيدم.( وَ اشِْترََيتُْ زجُاجَةً عَسَلاً. )شيشه ای عسل خريدم(.   	

   لـِ »تـَمْييزِ النِّسْبَةِ« اسْمٌ آخَرُ وَ هُوَ »تـَمْييزُ الجُْملةَِ« ؛ وَ لـِ »تـَمْييزِ الذّاتِ« اسْمٌ آخَرُ وَ هُوَ »تـَمْييزُ المُْفردَِ«. 

»تـَمْييزُ الذّاتِ« يأَتْـي بعَْدَ هٰذِهِ الکَْلمِاتٍ:

اشِْتـَرَيتُْ کيلوَينِ رمُّانـاً. نحَْوُ: 	 			  1ــ أسَْـمـاءُ الـْوَزْنِ 

شَـرِبـْتُ کـوبــاً شـايــاً. نحَْوُ: 	 			  2ــ أسَْماءُ المَْکيلات

بِعْـتُ مِتـْراً قـُمـاشـاً. نحَْوُ: 	 			  3ــ أسَْماءُ المِْساحَةِ 

عَلیَ المِْنضَدَةِ أحََدَعَشَرَ قلَمَاً. نحَْوُ: 	 4ــ أسَْماءُ العَْدَدِ مِنْ 11 إلیٰ 99 	

 إنَّ تـَمْييزَ الوَْزْنِ وَ المِْقْدارِ وَ المِْساحَةِ يجَوزُ جَرُّهُ بِـ »مِنْ« ، وَ حينَـئِـذٍ يعُْربَُ جارّاً وَ مَجرورا؛ً نحَْوُ:

اشِْتـَرَيتُْ کيلوَينِ مِنَ الرُّمّانِ.     شَرِبتُْ کوباً مِنَ الشّايِ.     اشِْتـَرَيتُْ مِتـْراً مِنَ القُْماشِ. 	

بِ« كَثيـرا؛ً نحَْوُ:   وَ يأَتْـي »تـَمييزُ النِّسبَةِ« بعَْدَ »اسْمِ التَّفضيلِ« أوَْ »فِعْلِ التَّعَجُّ

»أخُتي أحَسَنُ مِنّي أخَلاقاً.« وَ »ما أجَْمَلَ الحَْديقَةَ أزَهاراً«! 	

»کَمْ« وَ تـَمْييزهُا:

»کَمْ« عَلیٰ قِسْمَيـنِ: اسِْتِفْهاميَّةٌ وَ خَبَـريَّةٌ.

 »کَم« الِسْتِفْهاميَّةُ ما يسُْتفَْهَمُ بِـها عَنْ عَدَدٍ مُبْهَمٍ يرُادُ تعَْيينُـهُ؛ نحَْوُ: 

 وَ تـَمييزهُا مُفْردٌَ مَنصوبٌ.
1
»کَمْ مُسافِراً في هٰذَا الفُْندُقِ؟« 	

1- چند مسافر در اين هتل هستند؟
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 »کَم« الخَْبَـريَّةُ تکَونُ بِـمَعْنَی »کَثيـرٍ« وَ تخُْبِـرُ عَنْ عَدَدٍ کَثيـرٍ مُبْهَمِ الکَْميَّةِ وَ تـَمْييزهُا يقََعُ مُضافاً 

إليَـهِ أوَْ مَجروراً بِـ »مِنْ« ؛ نحَْوُ: 
»کَمْ مُسافِرٍ شاهَدْتُ في هٰذَا الفُْندُقِ!« أوَْ »کَمْ مِنْ مُسافِرٍ شاهَدْتُ في هٰذَا الفُْندُقِ!« 1 	

 »کَأيَِّنْ« وَ تـَمْييزهُا:

»کَأيَِّنْ« مِثلُْ »کَم« الخَْبَـريَّةِ مَعنیً. وَ تـَمْييزهُا مُفْردٌَ وَ مَجْرورٌ بِـ »مِنْ« ؛ نحَْوُ:

»وَ کَأيَِّنْ مِنْ مُسافِرٍ شاهَدْتُ في هٰذَا الفُْندُقِ!« 2 

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

  عَيِّـنِ التَّمْييزَ وَ بَيِّـنْ نوَعَـهُ. 

1ــ قرََأتُْ اثنَْي عَشَرَ کتِاباً صَغيراً خِلالَ شَهْرٍ.

2ــ لـِأسُْرتَـي هِکْتارٌ أرَضْاً فِـي القَْرْيـَةِ.

3ــ أنَـَا أکَْـثـَرُ الطُّلّبِ نـَشـاطـاً.

4ــ أنَفَْقْتُ مَنّـاً قمَْحـاً أمَْسِ.

5ــ کَمْ رسِالـَةً کَـتـَبـْـتَ؟

6ــ کَمْ کـِتـابٍ قرََأتُْ!

الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  مَيِّـزِ الْحالَ وَ التَّمْييزَ وَ الْمَفاعيلَ وَ أنَواعَـها: 

1ــ بعَْضُ العُْمّالِ يذَْهَبونَ إلیٰ عَمَلِـهِم ليَْلاً، وَ يرَجِْعونَ إلیٰ بيُوتـِهِم صَباحاً.

مْسيَّةُ عَنِ القَْمَريَّةِ بِـأحََدَعَشَرَ يوَْماً. نَةُ الشَّ 2ــ تخَْتلَِفُ السَّ

ـةً. 3ــ أوَْصَيْـتُ الصّائغَِ أنَْ يصَوغَ لـي خاتـَماً فِضَّ

4ــ يکُْرمُِ المُْسْلِمونَ ضُيوفـَهُم إکْراماً بالغِاً.

لاةِ مُتکَاسِلاً. 5ــ لا تـَقُـمْ إلیَ الصَّ

الَصّائغِ: زرگر   صاغَ ـُ : به قالب ريخت، ساخت 

1- چه بسيار مسافر را در اين هتل ديدم.    2- چه بسيار مسافر در اين هتل ديدم!



141

الَِسْتِـثْـــناءُ  الَْجَلْسَةُ الثَّلاثـونَ )30(  30

ما هوَ الِسْتِثْناءُ؟

الَِسْتِثنْاءُ هوَ إخِْراجُ ما بعَْدَ أدَاةِ الِسْتِثنْاءِ مِنْ حُکْمِ ما قبَْلـَها؛ نحَْوُ: »جاءَ التَّلاميذُ إلّ قاسِماً.« 

وَ يسَُمّیٰ المُْخْرجَُ »مُستثَنًی« وَ المُْخْرجَُ مِنْهُ » مُستثَنًی مِنْهُ«. وَ تسَُمّیٰ کَلِمَةُ إلِّ »أدَاةَ الِسْتِثناءِ« ؛ نحَْوُ:

ـــــــلامــــيــــــذُ  إلّ   جَــعــفَــــراً.«   »رجََعَ التّـَ 	

                                   الَمُْستثَنیٰ مِنْهُ      أدَاةَ الِسْتِثناءِ   الَمُْستثَنیٰ 

أدََواتُ الِسْتِثنْاءِ هيَ: )»إلِّ« حَرفٌْ( وَ )»غَيْـرُ« وَ »سِویٰ« اسِْمانِ(  

)»ما عَدا« وَ »ما خَلا« فِعْلانِ(.

الَِسْتِثناءُ ثلَاثةَُ أقَسامٍ:

1ــ الَْمُتَّصِلُ: وَ هُوَ ما كانَ فيـهِ المُْستثَنیٰ مِنْ جِنْسِ المُْستثَنیٰ مِنْهُ؛ نحَْوُ: جاءَ التَّلامِذَةُ إلّ أخاكَ.

2ــ الَْمُنقَطِعُ: وَ هُوَ ما كانَ فيـهِ المُْستثَنیٰ مِنْ غَيْـرِ جِنْسِ المُْستثَنیٰ مِنْهُ وَ لا يکَونُ المُْستثَنیٰ فيـهِ إلّ 

مَنصوبا؛ً  نحَْوُ: حَضَرَ الطُّلّبُ قاعَـةَ الِمْتِحانِ إلّ کُتبَُـهُم.

غُ: وَ هوَ ما يحُْذَفُ فيهِ المُْستثَنیٰ مِنْهُ وَ يفُيدُ الحَْصْرَ وَ الِخْتِصاصَ؛ نحَْوُ:  3ــ الَْمُفَرَّ

ما جاءَ إلّ أخَوكَ. وَ وَصَلَ المُْسافِرونَ إلیَ المَْطارِ إلّ حَقائبَِـهُم. 	

ـةَ المَْعْنیٰ وَ مُثبَْتـَةً )أيَْ غَيْـرَ مَنْفيَّةٍ( ؛ نحَْوُ:  يجَِبُ نصَْبُ المُْستثَنیٰ بِـ »إلِّ« مَتیٰ کانتَِ الجُْمْلةَُ قبَْلـَها تامَّ

يعَيشُ النّــــاسُ بِـراحَـــــةٍ إلَِّ الکَْسْلانَ.     	

ةٌ مُثبَْتةٌَ          مُسْتثَنْیٰ بِـإلِّ مَنصوبٌ وُجوباً                           جُمْلةٌَ تامَّ

ةُ فِـي الِسْتِثناءِ المُْتَّصِلِ مَنفيَّةً، فـَيَجوزُ فيهَا الوَْجهانِ:   وَ أمَّا إذا کانتَِ الجُْملةَُ التاّمَّ

ا إتبْاع1ُ المُْستثَنیٰ مِنهُ فِـي الْعرابِ؛ نحَوُ: ا النَّصْبُ وَ إمَّ إمَّ

الَنَّصْبُ
ـلّبُ إلِّ إسِْماعيلَ. مـــا نجََــحَ الطّـُ
ةٌ مَنْفيَّةٌ        مُستثَنیٰ بِـإلّ   جُمْلةٌَ تامَّ

الَْتبْاعُ

ـلّبُ إلِّ إسِْماعيلُ. مـــا نجََــحَ الطّـُ

ةٌ مَنْفيَّةٌ     تابِعُ الطُّلّبِ في الْعرابِ.   جُمْلةٌَ تامَّ

1- الَْتْباعُ هوَ أنَْ يُحَرَّكَ الْمُستَثنیٰ بِـمِثْلِ حَرَكَةِ الْمُستَثنیٰ مِنْهُ.
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غُ )الْحَصْرُ(    الَْمُستَثنَی الْمُفَرَّ

غ؟ِ ما هُوَ حُکْمُ الْمُستَثنیٰ فِـي الِسْتِثناءِ الْمُفَرَّ

يعُْربَُ المُْستثَنیٰ فيهِ حَسَبَ العَْوامِلِ الَّتي قبَلـَهُ وَ يشُتـَرطَُ فيهِ أنَْ تکَونَ الجُْملةَُ بعَدَ نفَْـيٍ أوَْ شِبْهِـه1ِ. 

ما جاءَ إلّ )أدَاةُ حَصْـرٍ( هاشِمٌ. )فاعِلٌ(                     فقط هاشم آمد. )کسی جز هاشم نيامد.(

ما رأَيَتُْ إلّ )أدَاةُ حَصْـرٍ( هاشِماً. )مَفْعولٌ بِهِ(             فقط هاشم را ديدم. )کسی جز هاشم را نديدم.(

لا أسَُلِّمُ إلّ )أدَاةُ حَصْـرٍ( عَلیٰ هاشِمٍ. )مَجْرورٌ بِـحَرفِْ جَرٍّ(  فقط به هاشم سلام می کنم. )به کسی جز هاشم سلام نـمی کنم.(

هَلْ مُجِدٌّ )خَبَـرٌ( إلّ هاشِمٌ؟ )مُبتدََأٌ(                       آيا کسی جز هاشم تلاشگر است؟

لا ترُاجِعْ دُروسَكَ إلّ مُجِدّاً. )حال(                        درس هايت را جز با جدّيتّ دوره نکن.

 يعُْربَُ المُْستثَنیٰ بِـ »غَيْـر« مَجْروراً بِـالْضافةَِ. وَ تعُْربَُ کَلِمَةُ »غَيْـر« مِثلَْ الِسْمِ الوْاقِعِ بعَْدَ »إلّ« ؛ نحَْوُ:

نجََحَ التَّلاميذُ غَيْـرَ الـْکَــسْــلانِ. 	 نجََحَ التَّلاميذُ إلَّ الکَْسْلانَ.	 	

                            فاعِلٌ    )مُستثَنًی، مَنصوبٌ(                                    فاعِلٌ                مُضافٌ إليَهِ 

                                                                                                   أعُْرِبتَْ إعرابَ المُْستثَنیٰ

ما رسََبَ التَّلاميذُ غَـيْـرَ الـْکَــسْــلانِ. 	 ما رسََبَ التَّلاميذُ إلَّ الکَْسْلانَ.	 	

                                   فاعِلٌ     مُستثَنًی مَنصوبٌ                                     فاعِلٌ                 مُضافٌ إليَهِ

                                                                                                      أعُْرِبتَْ إعرابَ المُْستثَنیٰ بِـإلّ.

ما رسََبَ التَّلاميذُ غَـيْـرُ الـْکَــسْــلانِ. 	 ما رسََبَ التَّلاميذُ إلَّ الکَْسْلانُ.	 	

                                   فاعِلٌ        تابِعُ الْعرابِ                                        فاعِلٌ                 مُضافٌ إليَهِ

                                                                                                     تبَِعَتِ المُْستثَنیٰ مِنهُ في الْعرابِ.

ها مَقصورةٌَ. ها تعُْربَُ تقَديرياّ؛ً لِنَّـَ  کَلِمَةُ »سِویٰ« مِثلُْ کَلِمَةِ »غَيْـر«، لا تفَْتـَرقُِ عَنـها شَيئا؛ً إلّ أنَّـَ

هُ مَفعولٌ بِهِ لـَهُما؛ نحَْوُ:       الَْمُستَثنیٰ بِالْفِعْلَيـنِ: »ما خَلا« أوَْ »ما عَدا« مَنصوبٌ عَلیٰ أنَّـَ

جاءَ الطُّلّبُ ما عَدا شاکِراً.    وَ   جاءَ الطُّلّبُ ما خَلا بشَّاراً.     	

1- شِبْهُ النَّفـيِ يَشْمَلُ النَّهْـيَ وَ الِسْتِفهامَ.
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

   ترَجِْمْ ما يَلـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُستَثنیٰ وَ إعرابَـهُ، وَ الْمُستَثنیٰ مِنهُ. 

 وجَْهَـهُ ...﴾ الَقَْصَص: 88
ّ

ءٍ هالكٌِ إل 1ــ ﴿...کُـلُّ شَْ

............................................................................................................................................................................

کافِرينَ﴾ ص: 73 و 74
ْ
 إبليسَ اسْتَکْبََ وَ کانَ مِنَ ال

ّ
جْـمَعونَ  إل

َ
مَلائـِکَةُ کُُّهُم أ

ْ
2ــ ﴿فَسَجَدَ ال

............................................................................................................................................................................

عيُـنٍ: عَيـْنٌ سَهِرَت1ْ في سَبيلِ الِله، وَ عَيـْنٌ 
َ
 ثلَاثَ أ

ّ
قيامَةِ إل

ْ
3ــ كُـلُّ عَيـْنٍ باكيَـةٌ يوَْمَ ال

ت2ْ   عَنْ مَـحارِمِ الِله، وَ عَيـْنٌ فاضَت3ْمِنْ خَشْيَة4ِ الِله. رسَولُ اللهِّ  غُضَّ
............................................................................................................................................................................

هُ يتََّسِع7ُ بـِهِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ    مِ؛ فَـإنّـَ
ْ
عِل

ْ
 وعِـاءَ ال

ّ
4ــ کُـلُّ وعـاء5ٍ يضَيق6ُ بـِما جُعِلَ فيـهِ إل

............................................................................................................................................................................

هُ إذا کثَـُرَ غَلا9. مَثلٌَ عَرَبـيٌّ 5ــ کُـلُّ شَيءٍ يرَخُْص8ُ إذا کَثـُرَ إلَّ الْدََبَ؛ فـَإنّـَ

............................................................................................................................................................................

6ــ ما نجََحَ غَيْـرُ المُْجتهَِدِ.

............................................................................................................................................................................

ِ : لبريز شد    4- الَْـخَـشْيَـة : پـروا   5- الَْـوِعـاء : ظـرف َ : چشم بر هم نهاد   3- فاضَ ـ َ : بيدار ماند  2- غَضَّ عَينَهُ ـ 1- سَهِرَ ـ

6- ضاقَ ـِ : تنگ شد  7- اتَِّسَعَ : فـراخ شد    8- رَخُصَ ـُ : ارزان شد   9- غَلا ـُ : گران شد   10- الَزاّئِل: از بين رونده

ألَا کُلُّ شَيءٍ ما خَلَ اللهَّ باطِلُ     وَ کُلُّ نعَيمٍ لا مَحالةََ زائل10ُِ لبَيدُ بنُْ رَبيعَةَ 7ــ 
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الَتَّمْرينُ الثّانـي: 

غَ وَ أعَْربِْ ما بَعْدَ »إلّ«.    ترَجِْمِ الْياتِ الْکَريـمَةَ، ثمَُّ مَيِّـزِ الِسْتِثناءَ الْمُفَرَّ

 الَله ...﴾ الَبَْقَرةَ: 83
َّ

1ــ ﴿... لا تَعْبُدُونَ إل

............................................................................................................................................................................

فاسِقُونَ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 99
ْ
 ال

َّ
2ــ ﴿... وَ مَا يکَْفُرُ بـِها إل

............................................................................................................................................................................

 لعَِبٌ وَ لهَْوٌ ...﴾ الَْنَعام: 32
ّ

نيْا إل ـحَياةُ الدُّ
ْ
3ــ ﴿وَ مَا ال

............................................................................................................................................................................

كافِرونَ﴾ يوسُف: 87
ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ الِله إل

َ
4ــ ﴿... لا يَيأْ

............................................................................................................................................................................

ينَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالِاتِ ...﴾ الَعَْصْر: 2 و 3
َّ

 ال
َّ

نسانَ لـَفـی خُسٍْ  إل
ْ

5ــ ﴿إنَّ ال

............................................................................................................................................................................

 قلَيلٌ 
ّ

وِ اخْرجُوا مِنْ ديارِكُم ما فَعَلوهُ إل
َ
نْفُسَكُم أ

َ
نِ اقْتلُوا أ

َ
ناّ كَتَبنْا عَليَهِْم أ

َ
6ــ ﴿وَلوَْ أ

مِنهُْم ...﴾ الَنِّساء: 66

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

هُ  7ــ ﴿... قالَ إنَّ الَله مُبتْلَيكُم1  بـِنَهَرٍ فَـمَنْ شَِبَ مِنهُْ فَـليَسَْ مِنّ وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْه2ُ فَـإنّـَ

 قَليلًا مِنهُْم ...﴾ الَبَْقَرةَ: 249
ّ

بوا مِنهُْ إل شَِ
مِنّ ... فَ

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1- الَْمُبتَلـي: آزمايش کننده       2-طَعِمَ ـَ : نوشيد
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:

غَ.    ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً صَحيحَةً؛ ثمَُّ مَيِّـزِ الِسْتِثناءَ الْمُفَرَّ

 ٍسَعيـد            ًسَعيـدا     ٌسَعيـد              فْرةَِ غَيْـرَ ..................... .	 1ــ ذهََبَ الزُّمَلاءُ إلیَ السَّ

 ٍمَحْمود              ًمَحْمودا   ٌمَحْمود 2ــ خَرجََ التَّلامِذَةُ مِنَ الصّـالـَةِ إلّ  ..................... .	

 ِغَيْـر              َغَيْـر        ُغَيْـر         3ــ يـُمارسُِ الطُّلّبُ الرّياضَة1َ  .................. المَْريضِ.	

 ِالعِْنَب     َالعِْنَب  ُالعِْنَب            4ــ  أکََلتُْ أنَواعَ الفْاکهَِةِ ما خَلَ ..................... .	

 ٍحامِـد      ًحامِـدا      ٌحامِـد                    		 5ــ ما فازَ فِـي المُْباراةِ إلّ ..................... .

  ٍسَليـم     ًسَليمـا      ٌسَليـم                                 		 6ــ لا أمَُـرُّ إلّ بِــ ..................... .

 ِالمُْجتهَِد   َالمُْجتهَِد   ُالمُْجتهَِد                 		 7ــ لمَْ ينَْجَحْ إلَّ ..................... .

1- مارسََ الرّياضَةَ: ورزش کرد
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الَْضـــافَـةُ  الَْجَلْسَةُ الحْاديَـةَ وَ الثَّلاثـونَ )31(  31

ما هيَ الْضافَـةُ؟

الَْضافـَةُ هيَ نسِْبَةُ اسْمٍ إلیَ اسْمٍ آخَرَ؛ نحَْوُ: »حَقيبَةُ الطاّلبِِ«. 

ی الْوََّلُ مُضافاً وَ الثاّنـي مُضافاً إليَـهِ. نسََبْنا »الحَْقيبَةَ« إلیَ »الطاّلبِِ«. وَ يسَُمَّ

ةٌ وَ لفَْظيَّـةٌ.  کَمْ نوَْعاً الْضافَـةُ؟ الَْضافةَُ نوَْعانِ: مَعْنَويّـَ

ما هيَ الْضافَـةُ الْمَعْنَويَّةُ؟

ةُ هيَ نسِْبَـةُ اسْمٍ إلیَ اسْمٍ آخَرَ عَلیٰ تقَديرِ مَعنیٰ أحََدِ حُروفِ الجَْرِّ »لـِ ، مِنْ ، في« بيَنَـهُما  الَْضافـَةُ المَْعْنَويّـَ

لـِتعَريفِ المُْضافِ إذا کانَ المُْضافُ إليَهِ مَعْرفِـَةً أوَْ لـِتخَصيصِـهِ إذا کانَ المُْضافُ إليَهِ نکَِرةًَ؛ نحَْوُ: 
1
)بيَْتُ مَسعودٍ. أيَْ بيَْتٌ لـِمَسعودٍ.(   )خاتمَُ ذهََبٍ. أيَْ خاتمٌَ مِنَ ذهََبٍ.(   )صَلاةُ الظُّهْرِ. أيَْ صَلاةٌ في الظُّهْرِ.( 

  ما هوَ سَبَبُ تسَْميَـةِ الْضافَـةِ مَعْنَويَّةً؟    

نُ مَعنیٰ حَرفٍْ مِنْ أحَرفُِ الجَْرِّ الثَّلاثةَِ: »لـِ ، مِنْ ، في«.   ها تتَضََمَّ يَتْ مَعْنَويَّةً لِنَّـَ سُمِّ

ما هوَ حُكْمُ الْمُضافِ فِـي الْضافَـةِ الْمَعنَويَّـةِ؟  

حُكْمُ المُْضافِ أنَْ يجَُرَّدَ مِنْ »ألَ« وَ »التَّنوينِ« وَ »نونـَي التَّثنْيَةِ وَ الجَْمْعِ«؛ نحَْوُ:

 ٌصَحيح ٌَخَطأ ٌَخَطأ ٌصَحيح ٌَخَطأ ٌصَحيح ٌَخَطأ

المَْدْرسََةِالَمُْعَلِّمُ المَْدْرسََةِمُعَلِّمُ المَْدْرسََةِ مُعَلِّمانِ المَْدْرسََةِمُعَلِّما المَْدْرسََةِمُعَلِّمونَ المَْدْرسََةِمُعَلِّمو المَْدْرسََةِمُعَلِّم ٌ

الَمُْضافُ إليَهِ مَجْرورٌ فـي جَميعِ الْحَوالِ کَما رأَيَتَْ.

ما هيَ الْضافَـةُ اللَّفْظيَّـةُ؟

فَـةِ إلیٰ مَوصوفِـها؛ نحَْوُ:  الْضافـَةُ اللَّفْظيَّـةُ هيَ إضافـَةُ الصِّ

»مَكْسورُ الرِّجْلِ« وَ »حَسَنُ المُْعامَلةَِ«. 	

ةٍ. ةٍ. أيَْ: سِوارٌ مِنْ فِضَّ 1- تَكونُ الْضافَـةُ الْمَعْنَويَّةُ بِـمَعنیٰ »مِنْ« مَتیٰ كانَ الْمُضافُ إليَهِ جِنْساً للِْمُضافِ؛ نَحْوُ: سِوارُ فِضَّ

وَ تَكونُ بِـمَعنیٰ »في« مَتیٰ كانَ الْمُضافُ إليَهِ ظَرفْاً للِْمُضافِ؛ نَحْوُ: اسِْتِـراحَةُ الْمَساءِ. أيَْ: اسِْتِـراحَةٌ فِـي الْمَساءِ.

وَ تَكونُ بِـمَعنیٰ »لـِ« مَتیٰ كانَ الْمُضافُ إليَهِ مالكِاً للِْمُضافِ؛ نَحْوُ: جائِزةَُ صَديقِـكَ. أيَْ: جائِزةٌَ لـِصَديقِـكَ.
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 ما هوَ حُكْمُ الْمُضافِ فِـي الْضافَـةِ اللَّفْظيَّـةِ؟ 

ً إليَهِ فيـها مَعرفِـَةٌ؛ لذِٰلكَِ يجَوزُ أنَْ  إنَّ المُْضافَ فِـي الْضافـَةِ اللَّفظيَّـةِ نکَِرةٌَ عَلیَ الرَّغْمِ مِنْ أنََّ المُْضافاَ

يقَْـتـَرنَِ بِـ »ألَ« بِـشَرطِ أنَْ يکَونَ المُْضافٌ إليَهِ مُقتـَرنِاً بِـ »ألَ« أيَضا؛ً نحَوُ: 

»مَكْسورُ الرِّجْلِ« أوَِ »المَْكْسورُ الرِّجْلِ« وَ »حَسَنُ المُْعامَلةَِ« أوَِ »الحَْسَنُ المُْعامَلةَِ«. 

الَْسَْماءُ الْمُلازمَِةُ لِلْضافةِ 1

أهََمُّ الْسَْماءِ الَّتي لا تنَْفَكُّ عَنِ الْضافَةِ هيَ:

كُلّ وَ بعَْض وَ جَميع وَ مِثلْ وَ شِبْه وَ غَيْـر وَ سِویٰ وَ كلِا وَ سُبحْانَ وَ مَعاذَ وَ مَعَ وَ ذو وَ ذات وَ ذوَات وَ أوُلو 

وَ بيَْـن وَ لدَیٰ وَ لدَُنْ وَ عِنْد وَ أيَّ وَ خَلفْ وَ أمَام وَ فوَْق وَ تحَْت وَ يـَمين وَ شِمال وَ کلِا وَ کلِتْا ...

فـَكُلُّ اسْمٍ يقََعُ بعَْدَ هٰذِهِ الکَْلِماتِ يكَونُ مَجْروراً بِالْضافةِ؛ نحَْوُ: كُلُّ طالبٍِ وَ بعَْضُ الطُّلّبِ وَ جَميعُ الطَّلبََةِ.

 

نُ؛ نحَْوُ:       قدَْ يحُْذَفُ المُْضافُ إليهِ لـِهٰذِهِ الْسَماءِ؛ فـَتنَُوَّ

نجََحوا جَميعاً. أيَْ نجََحوا جَميعُـهُم. وَ رجََعوا مَعاً. أيَْ رجََعوا مَعَ بعَْضِهِم. 	

تَّ وَ هيَ »خَلفْ وَ أمَام وَ فوَْق وَ تحَْت وَ يـَمين وَ شِمال« وَ ما جَریٰ مَجْراها كـَ »دون      إنَّ الجِْهاتِ السِّ

وَ قبَْل وَ بعَْد« إذا حُذِفَ ما تضُافُ إليَهِ، جازَ:  

أنَْ تسُْتعَْمَلَ مُنَوَّنـَةً كَباقِـي النَّكِراتِ المُْعْرَبةَِ؛ نحَْوُ: »قدَْ وَصَلَ صَديقـي إلـَيَّ قبَلْاً«. 	

مرُ مِنْ قَبلُْ وَ مِنْ بَعْدُ ...﴾ الَروّم: 4 أوَْ »جاءَ قبَْلُ.«
َ ْ
؛ نحَْوُ: ﴿... لِِ ال مِّ وَ أنَْ تبُْنیٰ عَلیَ الضَّ

 إنَّ بعَْضَ الظُّروفِ يلَزْمَُ إضافتَـُها إلیَ الجُْملةَِ الخَْبَـريَّةِ  مِثلُْ: »حَيْثُ وَ إذِْ وَ لمَّا وَ إذا« ؛ نحَْوُ:

»نزَلَتُْ مِنَ الفَْرسَِ حَيْثُ اليَْنابيعُ جاريةٌَ«. از اسب فرود آمدم؛ جايی که چشمه ها روان اند. 	

وَ تعُْربَُ الجُْملةَُ حيـنَـئِـذٍ مُضافاً إليَهِ مَجروراً مَحَلًّ.

1- الَْسَْماءُ الْمُلازمَِةُ لِلْضافةِ: اسم های دائم الاضافه
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

  عَيِّـنْ نوَْعَ الْضافَـةِ فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ.

1ــ تعََرَّفتُْ عَلیٰ شَخْصٍ عَريقِ النَّسَب1ِ مَحمودِ الخِْصالِ. 

2ــ مُؤلَِّفُ هٰذَا المُْعْجَمِ أستاذُ المُْؤلَِّفيـنَ. 

يّاراتِ ليَْسَ فـي وَرشَْتِـه2ِ. 3ــ مُصَلِّحُ السَّ

4ــ  رجََعَ هٰذَا الجُْنديُّ المَْجْروحُ اليَْدِ.

5ــ هٰذا الرَّجُلُ صاحِبُ المَْتجَْرِ. 

الَتَّمْرينُ الثّانـي: 

  ضَعْ فِـي الْفَراغِ الْكَلِمَـةَ الْمُناسِبَـةَ.

ُــلّب ـلّبِ                الطّـُ     الطّـُ 1ــ جَميعُ ..................... في صالةَِ الِمْتِحانِ.	

 ُّالله                     	 ِّالله       		 2ــ سُبحْانَ ..................... وَ الحَْمْدُ للِهِّ.

 صاحِبانـي       َصاحِباي       		 3ــ أنَتمُا ..................... العَْزيزانِ.

 ِالعِْلـْم 	 ُالعِْلـْـم           			  4ــ آفةَُ ..................... النِّسْيانُ.

 حارسَِي           ِحارسَِين 		 5ــ إنَّ ..................... المَْصْنَعِ قوَياّنِ.

1- عَريقُ النَّسَبِ: با اصل و نسب    2-الَْوَرشة: کارگاه، تعميرگاه



ـکِـتـابـَةُ قَـيـْدٌ.«
ْ
ـمُ صَـيـْدٌ وَ ال

ْ
ـعِـل

ْ
»الَ

ـکِـتـابـَةِ.«  رسَولُ اللهِّ 
ْ
ـمَ بـِال

ْ
ـعِـل

ْ
فَـ »قَـيِّـدوا ال

دانـش شکار است و نوشتـن بند؛ پس دانش را با نوشتـن به بند آوريد. 

رْسُ التّاسِعُ رْسُ التّاسِعُ الَدَّ 99 الَدَّ
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الَْجَلْسَةُ الثّانيَـةُ وَ الثَّلاثـونَ )32( 32

رْسُ التّاسِعُ  الَدَّ

الَکُْتُبُ طَعامُ الْفِکْرِ

)عَنْ کِتابِ »أنَا« لِـعَبّاس مَحمود الْعَقّاد، بِـتَصَرُّفٍ(

إنَّ الکُْتبَُ طعَامُ الفِْکْرِ، وَ لـِکُلِّ فِکْرٍ طعَامٌ، کمَا توجَدُ أطَعِمَةٌ لـِکُلِّ جِسْمٍ. وَ مِنْ مَزاياَ 

هُ يجَْذِبُ غِذاءً مُناسِباً لـِنَفْسِـهِ، وَ کَذٰلكَِ الْنسانُ العْاقِلُ يسَتطَيعُ أنَْ  الجِْسْمِ القَْويِّ أنَّـَ

يجَِدَ غِذاءً فِکْرياًّ في کُلِّ مَوضوعٍ، وَ إنَّ التَّحديدَ فِـي اخْتيارِ الکُْتبُِ کَـالتَّحديدِ فِـي 

اخْتيارِ الطَّعامِ، کلِاهُما لا يکَونُ إلّ لـِطِفْلٍ أوَْ مَريضٍ. فـَاقرْأَْ ما تحُِبُّ مِنَ الکُْتبُِ؛ إذا 

کانَ لـَكَ فِکْرٌ قادِرٌ، تسَتطَيعُ بِـهِ أنَْ تفَْهَمَ ما تقَْرأَ؛ُ فـَالتَّجاربُِ لا تغُْنيـنا عَنِ الکُْتبُِ؛ 

نيـنَ، وَ لا يـُمْکِنُ أنَْ تبَْلغَُ تجَرِبةَُ الفَْردِ  لِنََّ الکُْتبََ تجَاربُِ الْمَُمِ عَلیٰ مَرِّ آلافِ السِّ

نيـنَ. الوْاحِدِ أکَثـَرَ مِنْ عَشَراتِ السِّ



151

   وَ لا أظَنُُّ أنََّ هُناكَ کُتبُاً مُکَرَّرةًَ؛ لِنَـّي أعَتقَِدُ أنََّ الفِْکْرةََ الوْاحِدَةَ إذا طرَحََـها ألَفُْ 

ةِ  کاتبٍِ، أصَْبَحَتْ ألَفَْ فِکْرةٍَ. وَ لـِهٰذا أرُيدُ أنَْ أقَرْأََ فِـي المَْوضوعِ الوْاحِدِ آراءَ عِدَّ

دَةِ، فـَمَثلَاً أقَرْأَُ  کُتاّبٍ؛ لِنََّ هٰذا العَْمَلَ أمَتعَُ وَ أنَفَْعُ مِنْ قِراءَةِ المَْوضوعاتِ المُْتعََدِّ

في حَياةِ »نابِليون« آراءَ ثلَاثيـنَ کاتبِاً، وَ أنَا واثِقٌ أنََّ کُلَّ کاتبٍِ قدَْ وَصَفَ نابليون 

بِأوَْصافٍ لا تشُْبِهُ أوَْصافَ الکُْتاّبِ الْخَرينَ.

   فـَربَُّ کِتابٍ يجَْتهَِدُ القْارئُِ في قِراءَتـِهِ، ثمَُّ لا يخَْرجُُ مِنْـهُ بِـفائدَِةٍ، وَ ربَُّ کِتابٍ 

ِّرُ في نفَْسِـهِ تأَثْيـراً عَميقاً يظَهَْرُ في آرائـِهِ. أمَّا الکِْتابُ المُْفيدُ  حُـهُ قارئِـُهُ؛ فـَيُؤثَ يتَصََفَّ

فـَهُوَ الَّذي يزَيدُ مَعْرفِتَـَكَ فِـي الحَْياةِ وَ قوَّتـَكَ عَلیَ الفَْهْمِ وَ العَْمَلِ، فـَإذِا وَجَدْتَ 

ذلٰكَِ في کِتابٍ، کانَ جَديراً بِـالعِْنايةَِ وَ التَّقْديرِ. 

. فکَانَ العَْقّادُ  ـهُ مِنْ أصَْلٍ کُرديٍّ ؛ أمُُّ    الَعَْقّادُ أدَيبٌ وَ صَحَفـيٌّ وَ مُفَکِّرٌ وَ شاعِرٌ مِصريٌّ

لا يرَیَ الجَْمالَ إلّ الحُْريَّةَ؛ وَ لـِهٰذا لا نشُاهِدُ في حَياتهِِ إلَّ النَّشاطَ عَلیٰ رغَْمِ ظرُوفِـهِ 

القْاسيَةِ.

هُ قرَأََ آلافَ الکُْتبُِ. وَ هُوَ مِنْ أهََمِّ الکُْتاّبِ في مِصرَ. فقََدْ أضَافَ إلیَ     يقُالُ إنّـَ

المَْکتبََةِ العَْربيَّةِ أکَْثـَرَ مِنْ مِئةَِ کِتابٍ فِـي المَْجالاتِ المُْخْتلَِفَةِ.  
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   ما دَرسََ العَْقّادُ إلّ فِـي المَْرحَلةَِ الِبتِْدائيَّةِ، لـِعَدَمِ وُجودِ مَدرسََةٍ ثانوَيَّةٍ في مُحافظَةَِ 

أسَْوان الَّتي وُلدَِ وَ نشََأَ فيـها. وَ مَا اسْتطَاعَتْ أسُْرتَـُهُ أنَْ ترُسِْلـَهُ إلیَ القْاهِرةَِ لـِتکَْميلِ 

يّاحِ الَّذينَ  دِراسَتِـهِ. فـَمَا اعْتمََدَ العَْقّادُ إلّ عَلیٰ نفَْسِـهِ. فـَقَدْ تعََلَّمَ الْنجِليزيَّةَ مِنَ السُّ

کانوا يأَتْونَ إلیَ مِصرَ لـِزيارةَِ الْثارِ التاّريخيَّةِ.   
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الَْــمُعْــــجَم

أضَافَ : افزود )مضارع: يضُيفُ/ 

مصدر: إضافةَ( 

أغَْنیٰ : بی نياز گردانيد 

)مضارع: يغُْني/ مصدر: إغْناء(

أغَنـاهُ عَنْـهُ: او را از آن بی نياز کرد. 

الَْمَتَع : لذّت بخش تر

الَتَّحْديد : محدود کردن )ماضی: 

دُ( دَ/ مضارع: يحَُدِّ حَدَّ

حَ : ورق زد ، سريع مطالعه کرد تصََفَّ

الَثّانوَيَّة : دبيرستان 

الَْجَدير : شايسته 

حَفـيّ : روزنامه نگار الَصَّ

الَظُّروف : شرايط »مفرد: الَظَّرفْ« 

الَْقاسي : سخت و دشوار

الَْـکُتّاب : نويسندگان »مفـــرد: 

الَـْکاتبِ«

الْمَجالات : زمينه ها  »مفـــرد: 

الَـْمَجال«

الَْمُفَکِّر : انديشمند 

نشََأَ ـَ : پرورش يافت

الَْـواثِق : مطمئـن 

هُناكَ : وجود دارد ، آنجا 

يُقالُ : گفته می شود »مجهولِ يقَولُ« 
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رسِ.  الَتَّمْرينُ الثّانـي:   أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلةَِ التاّليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

1ــ لمِاذا لمَْ يوُاصِلِ العَْقّادُ دِراسَتـَهُ فِـي المَْدرسََةِ الثاّنوَيَّةِ؟

.................................................................................................................

2ــ بِأيَِّ شَيءٍ شَبَّهَ العَْقّادُ التَّحديدَ فِـي اخْتيارِ الکُْتبُِ؟

.................................................................................................................

3ــ کَمْ کِتاباً أضَافَ العَْقّادُ إلیَ المَْکْتبََـةِ العَْربيَّـةِ؟

.................................................................................................................

ةَ؟ نْ تعََلَّمَ العَْقّادُ اللُّغَـةَ الْنجِليزيّـَ 4ــ مِمَّ

.................................................................................................................

5ــ ما هـوَ مِقْياسُ الکُْتبُِ المُْفيدَةِ؟

.................................................................................................................

؟ 6ــ ما هيَ مَزاياَ الجِْسْمِ القَْويِّ

.................................................................................................................

                 .ِرس حيحَ وَ الخَْطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: عَيِّـنِ الصَّ

........................ 		 1ــ ربَُّ کِتابٍ تجَْتهَِدُ في قِراءَتـِهِ، ثمَُّ لا تحَْصُلُ عَلیٰ فائدَِةٍ مِنهُ.

........................ 			  نيـنَ. 2ــ الَکُْتبُُ تجَاربُِ آلافِ العُْلمَاءِ عَلیٰ مَـرِّ السِّ

........................ 				   3ــ تحَْديدُ قِراءَةِ الکُْتبُِ نافِعٌ فـي رأَيِْ الکْاتبِِ.

........................ 				   4ــ يعَْتقَِدُ العَْقّادُ أنََّ الجَْمالَ جَمالُ الحُْرّيَّةِ.

........................ 				   5ــ لا إشکالَ في تحَْديدِ قِراءَةِ الکُْتبُِ.

........................ 						     6ــ لا طعَامَ لـِفِکْرِ الْنسانِ.

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:   اکُْتبُْ كَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنْ کَلِماتِ المُْعجَمِ.

............................ 				   1ــ   جَـعَـلـَـهُ غَـنـيّـاً لا حـاجَـةَ لـَهُ.

............................ 			  حُفِ. 2ــ   شَخْصٌ يکَْتبُُ مَقالاتٍ فِـي الصُّ

............................ 			  راسيَّـةُ بـَعْـدَ الِبتِْدائيَّـةِ. 3ــ   الَمَْـرحَْـلـَةُ الدِّ

............................ 			  4ــ   الَعْالمُِ الَّذي لـَهُ أفَکارٌ عَميقَـةٌ وَ حَديثـَةٌ.

............................ 		 5ــ   الَْوَضاعُ وَ الْحَْوالُ الَّتـي نـُشاهِدُها حَوْلنَـا.

الَتَّمْرينُ الراّبِـعُ:    ضَعْ في الفَْراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الکَْلِماتِ التاّليَةِ.	

يفِ بِسَبَبِ وُفورهِِ فِـي السّوقِ.	  1ــ   سِعْرُ العِْنَبِ .............. في نهِايةَِ الصَّ

 ) ُّيغَُض 	  ُيکَْثـُر 	 ُيرَخُْص 	     يغَْلو(        

2ــ   أعَْطیَ المُْديرُ مَسؤوليَّةَ المَْکتبََةِ لـِزمَيلـي وَ هوَ .............. بِـها.  	

) ٌظرُوف 	 ٌتلِفْاز 	 ٌشَلّل 	  ٌجَدير(         

3ــ   ذهََبْـنا إلیَ البُْستانِ وَ .............. التُّفّاحاتِ وَ الرُّمّاناتِ.  	

) أکََلـْنا 		  رَکِبنْا 	 حْـنا          )طبََعْنا 	        تصََفَّ

4ــ   صَنَعْتُ .............. جَميلاً مِنْ خَشَبِ شَجَرةَِ الجَْوْزِ.  

 ) ًنحُاسا 	  ًحَديدا          	 ًزجُاجا          	 ًوِعاء(          

		 5ــ   حارسُِ الفُْندُقِ .............. کُلَّ اللَّيلِ مَعَ زمَيلِـهِ.  

) ُيسَْهَر 	 ُيقَْذِف 	 ُيـُمَرِّر 	 ُض          )يخَُفِّ
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33
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

الَتَّــوابِــعُ  الَْجَلْسَةُ الثّالثَِـةُ وَ الثَّلاثـونَ )33( 

ما التَّوابِعُ؟

فَةُ( وَ البَْدَلُ وَ التَّوكيدُ  التَّوابِعُ ألَفْاظٌ تتَبَْعُ إعرابَ ما قبَْلهَا وَ تنَْقَسِمُ إلیٰ أرَبعََةِ أقَسامٍ؛ وَهِيَ: النَّعْتُ )الصِّ

وَ العَْطفُْ. 

 النَّعْتُ: 
ما هوَ النَّعْتُ؟

الَنَّعْتُ تابِعٌ يبَُيِّـنُ صِفَةَ اسْمٍ قبَْلـَهُ، وَ الِسْمُ الَّذي قبَْلـَهُ يسَُمّیٰ مَنعوتا؛ً نحَْوُ:   

لمْـيـذِ الـْمُـجـتـَهِـدِ. ـلمْــيـــذَ الـْمُـجـتـَهِـدَ.  سَلَّمْتُ عَلیَ الـتّـِ لمْـيــذُ الـْمُـجْــتـَـهِــدُ.  رأَيَتُْ الـتّـِ جــــاءَ الـتّـِ

            مَنْعوتٌ      نعَْتٌ تابِعٌ لمَِنْعوتهِِ                   مَنْعوتٌ     نعَْتٌ تابِعٌ لمَِنْعوتهِِ                        مَنْعوتٌ    نعَْتٌ تابِعٌ لمَِنْعوتهِِ
في الْعرابِ

                 مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ     
في الْعرابِ 

            مَفعولٌ بِهِ، مَنصوبٌ      
في الْعرابِ  

             فاعِلٌ مَرفوعٌ     

. 1  وَ سَبَبـيٌّ
کَمْ نوَعاً النَّعْتُ؟ الَنَّعْتُ نوَعانِ: حَقيقـيٌّ

.« وَ قدَْ دَرسَْـناهُ سابِقاً. : هوَ ما يبَُيِّـنُ صِفَةَ المَْنعوتِ نفَسِـهِ؛ نحَْوُ: »فازَ اللّعِبُ القَْويُّ الَنَّعْتُ الحَْقيقـيُّ

                                                                                                                مَنْعوتٌ    نعَْتٌ

بَبيُّ فـَهُوَ يبَُيِّـنُ صِفَةَ اسْمٍ مُرتبَِطٍ بِـالمَْنعوتِ، وَ يسَُمّیٰ هٰذَا الِسْمُ سَبَبَ المَْنعوتِ؛ نحَْوُ:       وَ أمَّا النَّعْتُ السَّ

نةٌ أوَْراقـُهُ. نٌ جِلدُْها. وَ عِنْدي کِتابٌ مُلوََّ ةٌ مُلوََّ عِنْدي مَجَلّـَ 	

وَ  التَّنکيرِ  وَ  التَّعريفِ  وَ  الْعرابِ  فِـي  مَنعوتـَهُ  يطُابِقُ  مُفردَاً  بَبيُّ  السَّ النَّعْتُ  يکَونَ  أنَْ  يشُْتـَرطَُ  وَ 

يطُابِقُ سَبَبَـهُ فِـي الجِْنسِ.

1-      الَنَّعْتُ الْحَقيقـيُّ يَتْبَعُ مَنْعوتـَهُ: )وَ قدَْ قرَأَنْاهُ سابِقاً(    

جَرةَُ المُْـثمِْرةَُ. شَجَرةٌَ مُـثمِْرةٌَ.  فِـي التَّعْريفِ وَ التَّنکيـرِ؛ نحَْوُ: الَشَّ

. طالبَِـةٌ ذکَيَّـةٌ.  فِـي التَّذکيـرِ وَ التَّأنيثِ؛ نحَْوُ: طالبٌِ ذکَـيٌّ

 فِـي الْفرْادِ وَ التَّثنيَةِ وَ الجَْمْع؛ِ نحَْوُ: مُدَرِّسٌ عالمٌِ. مُدَرِّسـانِ عالمِـانِ. مُدَرِّسونَ عالمِـونَ. مُدَرِّساتٌ عالمِـاتٌ.

 فِـي الْعْرابِ؛ نحَْوُ: مُهَندِسٌ ماهِرٌ. مُهَندِساً ماهِراً. مُهَندِسٍ ماهِرٍ. مُهَندِسَـيْـنِ ماهِرَيـْنِ. مُهَندِساتٍ ماهِراتٍ. 
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

 . بَبـيِّ        مَيِّـزِ النَّعْتَ الْحَقيقـيَّ مِنَ السَّ
1ــ قرََأتُْ کتِاباً مُفيداً جِدّاً.

2ــ أطُالعُِ في مَکْتبََـةٍ کَبيـرةٍَ.

ـهُ. ةٍ أمُُّ 3ــ مَرَرتُْ بِـوَلدٍَ مُجِدَّ

4ــ هٰذِهِ غُرفْةٌَ نظَيفٌ سَريرهُا.  

بةٌَ بنَاتـُهُم. 5ــ هٰؤلاءِ رجِالٌ مُهَذَّ

6ــ قابلَتُْ أسُتاذاً کَريـمَةً أخَْلاقـُهُ.

7ــ فِـي الحَْديقَـةِ بحَُيْـرةٌَ جَميلـَةٌ.

الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  مَيِّـزِ النَّعْتَ مِنَ الْخَبَـرِ وَ الحْالِ.

1ــ هٰـذِهِ زجُـاجَـةٌ مَکسـورةٌَ.  

2ــ أوُلئِٰكَ رجِـالٌ صادِقـونَ حَقّـاً.   

3ــ جـاءَ هٰؤلاءِ المُْزارعِونَ نشَيطيـنَ.   

4ــ توَکََّلـْتُ عَلیَ اللهِّ القْادِرِ المُْتعَالـي.

5ــ الَزُّوّارُ واقِفـونَ جَنْبَ سَيـّارةِ الْجُْرةَِ.
6ــ الَمُْزارعِونَ يطُعِْمونَ مَواشيَـهُم1 جائعَِـةً.2

 الَْعَطْفُ: 

کَمْ نوَعاً الْعَطْفُ؟ الَعَْطفُْ نوَْعانِ: عَطفُْ البَْيانِ وَ عَطفُْ النَّسَقِ.

ما هوَ عَطْفُ النَّسَقِ؟

عَطفُْ النَّسَقِ هوَ إتبْاعُ لفَْظٍ للِفَْظٍ آخَرَ فِـي الْعرابِ بِـواسِطةَِ حَرفٍْ مِنْ حُروفِ العَْطفِْ. 

ی الثاّنـي مَعْطوفاً وَ الْوََّلُ مَعْطوفاً عَليَهِ؛ نحَْوُ: اشِْتـَرَيـْتُ مِنَ السّـوقِ سِــــروْالاً وَ قـَمـيـصـاً.	 فـَيُسَمَّ

                                                                                                                               مَعْطوفٌ عَليَهِ     مَعْطوفٌ

1-الَْمَواشي: چارپايان       2- الَْجائِع: گرسنه
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رسِْ الراّبِعِ( ما هِيَ حُروفُ الْعَطْفِ؟ )وَ قدَْ تعََلَّمْتَ بعَْضَـها فِـي الدَّ

حُروفُ العَْطفِْ هِيَ: )وَ ، فـَ ، ثمَُّ ، أوَْ ، أمَْ ، لا ، بلَْ ، حَتَّی ، لکِٰنْ( ؛ نحَْوُ: 

شاهَدْتُ کاظِماً وَ باقِراً.            قامَ الرَّجُلُ وَ تکََلَّمَ مَعَ النّاسِ.    

يقَومُ الرَّجُلُ وَ يتَکََلَّمُ مَعَ النّاسِ.  قمُْ يا رجَُلُ وَ تکََلَّمْ مَعَ النّاسِ.

الَتَّمْريــنُ

  مَيِّـزْ واوَ الْعَطْفِ وَ الْواوَ الْحاليّةَ وَ واوَ الْقَسَمِ.

نسانَ لفَی خُسٍْ﴾ الَعَْصْر: 1و2  
ْ

عَصِْ إنَّ ال
ْ
1ــ ﴿وَ ال

لتَْ: 37   2ــ ﴿وَ مِنْ آياتهِِ اللَّيلُ وَ النَّهارُ...﴾ فصُِّ

3ــ رَأيَتُْ الطِّفْلَ وَ هوَ يلَعَْبُ.

ما هوَ عَطْفُ الْبَيانِ؟

عَطفُْ البَْيانِ هُوَ تابِعٌ جامِدٌ أشَْهَرُ مِنْ مَتبوعِـهِ، يشُْبِهُ النَّعْتَ الحَْقيقيَّ في أحَکامِهِ؛ نحَْوُ: »جاءَ صاحِبُـكَ فؤُادٌ«.

کَلِمَـةُ »فؤُاد« أوَْضَحَتْ مَتبوعَـها، وَ بـَيَّـنَـتْ مَنْ هوَ »صاحِبُـكَ«.

أهََمُّ مَواضِعِ عَطفِْ البَْيانِ هيَ:

1ــ اسِْمٌ جامِدٌ مُعَرَّفٌ بِـألَ بعَْدَ اسْمِ الْشارةَِ؛ نحَْوُ: 

قُرآنُ ...﴾ الَْنَعام: 19
ْ
وحَي إلـَيَّ هٰذَا ال

ُ
﴿... أ 		

2ــ »ابنْ« وَ »بِنْت« بيَْـنَ عَلمََينِ؛ نحَْوُ: 

َيِّناتِ﴾ الَبَْقَرةَ: 87 حُسَينُ بنُْ عَليٍّ  وَ  ﴿... وَ آتيَنا عيسَ ابْنَ مَريَمَ الْ 		

3ــ اسِْمٌ جامِدٌ مُعَرَّفٌ بِـألَ بعَْدَ »أيَِّها« وَ »أيََّتهُا«؛ نحَْوُ: 

يُّها الّناسُ اتَّقوا رَبَّکُم ...﴾ لقُمان: 33
َ
﴿يا أ 		

 الَِسْمُ المُْعَرَّفُ بِـ »ألَ« بعَْدَ »أيَُّها« وَ »أيََّتهُا« يعَُدُّ عَطفَْ بيَانٍ إذا کانَ جامِداً، وَ نعَْتاً إذا کانَ مُشْتقَّا؛ً نحَْوُ:

هُ اسْمٌ جامِدٌ. ياّرةََ.     الَرَّجُلُ عَطفَْ البَْيانِ؛ لِنَّـَ يا أيَُّهَا الرَّجُلُ، احِْذَرِ السَّ 	

  . هُ اسْمٌ مُشْتقٌَّ يا أيَُّهَا الکَْريمُ، ساعِدْنا.            الکَْريمُ نعَْتٌ؛ لِنَّـَ 	
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  الَتَّوکْيدُ: ما هوَ التَّوکْيدُ؟

هُم. مِ الکَْلامِ؛ نحَْوُ: جاءَ جَعفَرٌ نفَْسُـهُ. جاءَ الطُّلّبُ کُلّـُ الَتَّوکْيدُ تابِعٌ يأَتْـي لـِرفَعِْ توََهُّ

. کَمْ نوَعاً التَّوکيدُ؟ الَتَّوکيدُ نوَعانِ: لفَْظـيٌّ وَمَعْنَويٌّ

، عَليَنا بِـتکَْرارِ اللَّفْظِ، وَيکَونُ ذٰلكَِ:  إذا أرَدَْنا التَّوکيدَ اللَّفظيَّ

أحَْضَرتُْ المْاءَ المْاءَ.  نحَْوُ:	 				   1ــ بيَْـنَ الْسَْماءِ؛ 

أحَْضَرتُْ أحَْضَرتُْ المْاءَ. نحَْوُ:	 				   2ــ بيَْـنَ الْفَعالِ؛

نعََمْ نعََمْ. نحَْوُ:	 				   3ــ بيَْـنَ الحُْروفِ؛ 

طلَعََ النَّهارُ، طلَعََ النَّهارُ. نحَْوُ:	 				   4ــ بيَْـنَ الجُْمَلِ؛ 

ذَهَبْنا نحَْنُ. نحَْوُ:	 ميرِ المُْتَّصِلِ؛ 	 ميرُ المُْنْفَصِلُ بعَْدَ الضَّ 5ــ الَضَّ

 إذا أرَدَْناَ التَّوکْيدَ المَْعْنَويَّ اسْتعَْمَلـْنا أحََدَ الْلَفْاظِ التاّليَةِ، مُضافـَةً إلیٰ ضَميـرِ المُْؤَکَّدِ؛ نحَْوُ:
 نفَْس ، عَيْـن ، کِلا ، کلِتْا ، کُلّ ، جَميع1

ها.      جـاءَ الـْمَـلـِكُ عَـيْـنُـهُ.     رَأيَـْتُ الـْفِـرقْـَةَ کُـلّـَ 	

	            مُؤَکَّد       مُؤَکِّد                         مُؤَکَّد       مُؤَکِّد    

الَعُْمّـالُ أنَفُْسُـهُمْ يقَومونَ بِـتشَْغيلِ المَْصنَعِ.  	

 	   مُؤَکَّد        مُؤَکِّد  

الَعْامِلانِ أنَفُْسُـهُما يقَومانِ بِـتشَْغيلِ المَْصنَعِ.    	

  	   مُؤَکَّد         مُؤَکِّد                    

 تجُْمَعُ كَلِمَتا »نفَْس« وَ »عَـيْـن« بِـصورةَِ »أنَفُْس« وَ »أعَْيُـن« لـِتأَكْيدِ المُْثنَّیٰ وَ الجَْمْع؛ِ کَما رَأيَـْتَ.

 تخَْتصَُّ »کلِا« وَ »کلِتْا« بِـتوَکْيدِ المُْثنَّیٰ ؛ نحَْوُ:

والدِاكَ کلِـاهُما مُشْتاقانِ إليَْكَ. 

أکَْرمِْ والدَِيـْكَ کلِيَْـهِما.      

يدَاكَ کلِتْـاهُما قوَيَّتانِ. 

اغِْسِلْ يدََيـْكَ کلِتْـَيْـهِما.

هُم أجَْمَعونَ. ميـرُ؛ نحَْوُ: فـَسَجَدَ المَْلائكَِةُ كُلّـُ 1- أجَْمَع وَ أجَْمَعونَ وَ أجَْمَعيـنَ تأَتْـي بعَْدَ التَّأكيدِ بِـ » كُلّ « وَ لا يتََّصِلُ بِـها الضَّ
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الَتَّمْريــنُ

  عَيِّـنِ الْمُؤَکِّدَ وَ إعرابَـهُ فِـي الْعِباراتِ التّاليَةِ.

بونَ﴾ الَوْاقِعَة: 10 و 11 مُقَرَّ
ْ
ولِٰكَ ال

ُ
1ــ ﴿وَ السّابقِونَ السّابقِونَ أ

هاتُ المُْتنََوِّراتُ أنَفُْسُهُنَّ يصَْنَعْنَ مُستقَبَلَ البِْلادِ. 2ــ الَْمَُّ

3ــ بحََثتُْ عَنْ بطَاّريَّةٍ لجَِوّالي في أسَْواقِ المَْدينَةِ کُلِّها.

4ــ نظََّفَ التَّلامِذَةُ أنَفُْسُهُم حُجُراتِ المَْدْرسََةِ کُلَّها.  

5ــ رَأيَتُْ زمَُلائـي جَميعَـهُم فِـي الحَْديقَةِ. 

ها في مَدينَةِ کَرَجَ.   نَةَ کُلّـَ 6ــ قضََيْتُ السَّ

7ــ أحَْسِنْ إلیٰ والدَِيكَْ کِـلـَيْـهِـما.

8 ــ نعََم، نعََم، الَـْقِراءَةُ مُفيـدَةٌ.

9ــ فازَ المُْتسَابِقانِ أنَفُْسُـهُما.

10ــ إياّكَ، إياّكَ وَ الـْکَسَلَ!
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الَْبَـــدَلُ:  الَْجَلْسَةُ الرّابِعَةُ وَ الثَّلاثـونَ )34(   34

ما هوَ الْبَدَلُ؟

الَبَْدَلُ هوَ کُلُّ تابِعٍ مَقصودٍ بِالحُْکْمِ بِلا واسِطةٍَ ، وَ کانَ مَتبوعُـهُ نفَْسَـهُ؛ نحَْوُ: 

»جــاءَ إبـْراهـيـمُ أخَــوكَ.« 	

                               مُبْدَلٌ مِنْهُ         بدََلٌ

« وَ »بدََلُ جُزءٍْ« وَ »بدََلُ اشْتِمالٍ«. الَبَْدَلُ ثلَاثةَُ أنَوْاعٍ: »بدََلُ کُلٍّ

أخَـــوكَ إسْماعيلُ صَديقُنا. 	

                 مُبْدَلٌ مِنْهُ      بدََلُ کُلٍّ

سَقَطَ الـْبَـيْـتُ سَقْـفُـهُ.      	

                            مُبْدَلٌ مِنْهُ       بدََلُ جُزءٍْ                  

أعَْجَبَنـي الْبُلْبُلانِ تَـغْـريـدُهُما 1.   	

                             مُبْدَلٌ مِنْهُ           بدََلُ اشْتِمالٍ

يجَِبُ أنَْ يتََّصِلَ في بدََلِ الجُْزءِ مِنَ الکُْلِّ وَ بدََلِ الِشْتِمالِ ضَميـرٌ يعَودُ إلیَ المُْبْدَلِ مِنْهُ وَ يطُابِقُـهُ؛ کَما رأَيَـْتَ.

الَْبَدَلُ في أسُْلوبِ الِسْتِثناءِ:

إذا کانَ الِسْتِثناءُ تامّاً مَنفيّاً، يجَوزُ إتبْاعُ المُْستثَنیٰ للِمُْستثَنیٰ مِنهُ في الْعرابِ کَما رَأيَتَْ سابِقاً، وَ يعُْربَُ 

في هٰذِهِ الحْالةَِ بدََلًا؛ مِثلُْ:  ما حَضَرَ المَْدْعوّونَ إلّ حامِدٌ.

                                                                  بدََلٌ                                       

1- الَتَّغْريد: چه چه زدن
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الَتَّمْريــنُ

  مَيِّـزِ الْبَدَلَ وَ اکتُْبْ نوَْعَهُ.

نْعَمْتَ عَليَهِْم ...﴾ الَفْاتحَِة: 6 و 7
َ
ينَ أ

َّ
مُستَقيمَ صِاطَ ال

ْ
اطَ ال 1ــ ﴿اِهْدِناَ الصِّ

سُ الْمْبِـراطوريَّةِ الْخْمينيَّةِ 1.    2ــ المَْلِكُ کورشُُ مُؤَسِّ

3ــ بيَْنَـما کُنّا في الخَْيمَةِ سُرقَِ صَديقُنا جَوّالـُهُ.

حْتُ المَْوسوعَةَ ثـُلـْثـَها. 4ــ تصََفَّ

5ــ قبََّلـْتُ والدِتـي يدََها.

6ــ أحُِبُّ اللَّيْلَ هُدوءَهُ 2. 

 ما هِيَ الْجُمَلُ الَّتي لَها مَحَلٌّ مِنَ الْعْرابِ؟ الَجُْمَلُ الَّتي لهَا مَحَلٌّ مِنَ الْعْرابِ:  

سٌ.« وَ »الَوْالدَِةُ تطُعِْمُ ابنَْها.« وَ »كانَ الطُّلّبُ يجَِدّونَ في دِراسَتِهِم«. 1ــ الَوْاقِعَةُ خَبرَا؛ً نحَْوُ: »الَعِْلمُْ مَکانهُُ مُقَدَّ

2ــ الَوْاقِعَةُ حالًا؛ نحَْوُ: »دَخَلَ المُْدَرِّسُ يسَُلِّمُ.« وَ »جِئتُْ وَ المَْطرَُ مُنْهَمِرٌ«.

3ــ الَوْاقِعَةُ مَفْعولًا بِهِ للِقَْوْلِ وَ مُشْتقَّاتهِِ؛ نحَْوُ: 

مَا الْعَْمالُ بِالنّياّتِ.« وَ »قالَ الرَّجُلُ: الحِْلمُْ سَيِّدُ الْخَْلاقِ«. »قلُْ: إنِّـَ 	

لـَكَ عِبادي عَنّ فَـإنـّي قرَيبٌ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 186 
َ
4ــ الَوْاقِعَةُ مُضافاً إلِيَهِ؛ نحَْوُ: ﴿وَ إذا سَأ

فَرَ حينَ تأَتْـي عائلِتَي مَعي«. بّاغُ في البَْيتِ«. وَ »أهَْوَی السَّ وَ »أتَرْكُُ المَْنزلَِ يوَْمَ الصَّ 	

وَ »اجِْلِسْ حَيْثُ جَلسََ صَديقُـكَ«.  	

5ــ الَنَّعْتُ لـِمُفْردٍَ؛ نحَْوُ: »رَأيَتُْ طِفْلاً يصَْرُخُ«. وَ »رَأيَتُْ طِفْلاً وَجْهُـهُ جَميلٌ«.

؛ نحَْوُ: 6ــ الَتاّبِعَةُ لـِجُملةٍَ لـَها مَحَلٌّ إعِْرابـيٌّ

	 »الَعِْلمُْ ينَْفَعُ وَ يرَفْعَُ.« وَ »الْزَهْارُ تنَْشُـرُ العِْطرَْ وَ تسَُرُّ النّاظِرينَ«.

7ــ الَوْاقِعَةُ جَواباً مُقتـَرنِاً بِـالفْاءِ      أوَْ بِـإذَا الفُْجائيَّـةِ لِدَاةِ شَرطٍْ جازمَِـةٍ؛ نحَْوُ: 

»مَنْ لمَْ يجَْتهَِدْ، فـَلنَْ ينَْجَحَ.«  	

يدِْيـهِمْ إِذا هُمْ يَقْنطَونَ﴾ الَروّم: 36
َ
مَتْ أ 	 وَ ﴿... وَ  إِنْ تصُِبـْهُم سَيِّئَةٌ بـِمَا قَدَّ

1- الْخْمينيَّة: هخامنشی     2- الَْهُدوء: آرامش
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   ما هِيَ الْجُمَلُ الَّتي لا مَحَلَّ لَها مِنَ الْعْرابِ؟

الَجُْمَلُ الَّتي لا مَحَلَّ لهَا مِنَ الْعْرابِ:

1ــ الَِبتِْدائيَّةُ؛ نحَْوُ: »ساعَدَنـي أخَوكَ؛ جَزاهُ اللهُّ خَيْراً!«.

.» 2ــ الَمُْعْتـَرضَِةُ؛ نحَْوُ: »جَلالُ الدّينِ الرّوميُّ - رحَِمَهُ اللهُّ - شاعِرٌ إيرانـيٌّ

جِرْهُ ...﴾ الَتَّوْبةَ: 6 
َ
كِيـنَ اسْتَجَاركََ فَـأ مُشِْ

ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
ـرةَُ؛ نحَْوُ: ﴿وَ إِنْ أ 3ــ الَمُْفَسِّ

رتَْ جُمْلةََ ما قبَْلـَها مَحذوفـَةَ الفِْعْلِ وَ هيَ: »وَ إنِ اسْتجََاركََ أحََدٌ ... «. جُملةَُ »اسِْتجَاركََ« فسََّ 	

بُ باِلّدينِ﴾ الَمْاعون: 1 ي يكَُذِّ
َّ

يتَْ ال
َ
 رَأ

َ
4ــ الَوْاقِعَةُ صِلةًَ؛ نحَْوُ: ﴿أ

لنَُّ عَمّا كُنتُم تَفْتَونَ﴾ الَنَّحْل: 56
َ
5ــ الَوْاقِعَةُ جَواباً للِقَْسَمِ؛ نحَْوُ: ﴿تاَلِله لـَتسُْأ

6ــ الَوْاقِعَةُ جَواباً لمَْ يقَْتـَرنِْ بِالفْاءِ أوَْ إذا الفُْجائيَّةِ لِدَاةِ شَرطٍْ جازمَِةٍ أوَْ غَيْـرِ جازمَِةٍ؛ نحَْوُ: 

»إنِْ تبَْتعَِدْ عَنِ التَّکاسُلِ تنَْجَحْ.«  	

وَ »لوَِ ابتْعََدْتَ عَنِ التَّکاسُلِ لـَنَجَحْتَ«. 	

7ــ الَتاّبِعَةُ لـِجُمْلةٍَ لا مَحَلَّ لهَا مِنَ الْعْرابِ؛ نحَْوُ: »انِقَْطعََ المَْطرَُ وَ ذَهَبَتِ الغُْيومُ«. 
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الَتَّمرينُ الْوََّلُ:    للِتَّــذکارِ 

ضَعْ خَطّاً تحَْتَ الْمُفردَِ وَ جَمْعِهِ.

1. الَصّاحِب ، الَْصَحاب  

حُف حَفـيّ ، الَصُّ 2. الَصَّ

3. الَمْيزان ، الَمَْوازين

4. الَحِْجارةَ ، الَْحَْجار    

5. الَحْارسِ ، الَحُْراّس    

روَات  ریٰ ، الَثّـَ 6. الَثّـَ

وق ، الَْسَواق       7. الَسُّ

8. الَـْعَميل ، الَعُْمّـال

9. الَکِْتابـَة ، الَکُْتـّاب         

10. الَقَْناة ، الَقَْنَوات

نبْ ، الَْذَناب 11. الَذَّ

12. الَمَْوْت ، الَمَْوتیٰ     

13. الَنِّفاق ، الَْنَفاق    

نَة ، الَْسَنان        14. الَسَّ

هور ، الَْشَْهُر          15. الَشُّ

يـام وْم ، الَصِّ 16. الَصَّ

17. الَحَْـيّ ، الَْحَْياء        

18. الَرِّجْل ، الَرِّجال

19. الَکَْبيـر ، الَْکَابِر   

20. الَفَْتیٰ ، الَفِْتيَْـة  

الَتَّمرينُ الثّانـي:  للِتَّــذکارِ 

ضَعْ عَلامَةً مُناسِبَةً بَينَ الْکَلِمَتَيـنِ. ) =  ≠(

1. الَعُْزَّل .............. الَمُْسَلَّحونَ

2. الَغْالـي .............. الَرَّخيص

3. الَثِّياب .............. الَمَْلابِس

4. الَقِْتال .............. الَمَْعْرکََة

ياء .............. الَظُّلمَْة 5. الَضِّ

ة .............. الَکَْـثـْرةَ 6. الَقِْلّـَ

حِك 7. الَبُْکاء .............. الَضَّ

لمْ 8. الَـْحَربْ .............. الَـسِّ

9. الَـْخَصْم .............. الَـْعَدوّ

10. الَيَْـمين .............. الَيْسَار

بـيّ .............. الَـْوَلدَ 11. الَصَّ

12. يخَْتارُ .............. ينَْتخَِبُ

13. أحََـسَّ .............. شَـعَـرَ

14. اقُعُْدْ .............. اجِْلِسْ

15. آتـیٰ .............. أعَْطیٰ

16. صارَ .............. أصَْبَحَ

17. يضَُـرُّ .............. ينَْفَعُ

18. راحَ .............. ذهََبَ

19. جاعَ .............. شَبِعَ

20. جاءَ .............. أتَـیٰ



رضِْ آياتـُهُ؛ 
َ
ماءِ عَظَمَتُـهُ؛ يا مَنْ فِـي الأ يا مَنْ فِـي السَّ

ِحارِ عَجائبُِـهُ؛ 
ْ

ءٍ دَلائلِـُهُ؛ يا مَنْ فِـي ال يا مَنْ فـي كُـلِّ شَْ
ـجِبالِ خَزائنُِـهُ ...  

ْ
يا مَنْ فِـي ال

دُعاءُ الجَْوشَنِ الكَْبيـرِ: 58 

ای آنکه بزرگی اش در آسمان است؛ ای آنکه نشانه هايش در زمين است؛

ای آنکه راهنماهای ]وجودش[ در هر چيزی است؛ ای آنکه شگفتی هايش در درياهاست؛

ای آنکه گنجينه هايش در کوه هاست ... 

رْسُ العاشُِ رْسُ العاشُِالَدَّ 1010الَدَّ
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35
رْسُ العاشُِ الَدَّ

رطَانُ الَسَّ

رطَانِ خَمْسَةُ أزَوْاجٍ مِنَ الْرَجُْلِ يتَحََرَّكُ جانبِيّاً  رطَانُ بيَْـنَ الحِْجارةَِ. للِسَّ يخَْتفَِـي السَّ

. ا الزَّوجُ الْمَامـيُّ ذوُ الکَْلّبتَيَـنِ، فـَيَسْتعَْمِلـُهُما للِعَْضِّ عَلیٰ أرَبعََةِ أزَوْاجٍ مِنْـها. أمََّ

  غَــرائِبُ الْبَــحْرِ 

لاحِفُ الْبَحْريَّةُ الَسَّ

لاحِفِ  لحَْفاةِ البَْـرّيَّةِ شَکْلاً. وَ قدَْ يـَبْلغُُ طولُ بعَْضِ السَّ لحَْفاةُ البَْحْريَّةُ أشَْبَهُ بِـالسُّ الَسُّ

ةِ مِتـْرَينِ، وَ يـَبْلغُُ وَزنـُها حَوالـَي خَمْسِـمِئةَِ کيلوغِرامٍ تقَريباً. البَْحْريّـَ

الَْجَلْسَةُ الْخامِسَـةُ وَ الثَّلاثـونَ )35( 
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قِنْديلُ الْبَحرِ

هُ حَيوَانٌ مائـيٌّ يشُْبِهُ المِْظلََّةَ وَ هوَ مِنْ أقَدَْمِ المَْوْجوداتِ عَلیَ الْرَضِ.  إنّـَ

وَ لسَْعَتـُهُ مُؤلْـِمَةٌ لـِلْنسانِ. وَ قدَْ تکَونُ قاتلِـَةً في بعَْضِ الحْالاتِ.

سَمَکَةُ التيّلابيا 

ها تعَيشُ في شَمالِ إفريقيا.  سَمَکَةُ التيّلابيا أغَْربَُ الْسَْماكِ حِمايةًَ لـِصِغارهِا. إنّـَ

مَکَةُ تبَْتلَِعُ صِغارهَا عِندَ الخَْطرَِ؛ ثمَُّ تخُْرجُِـها بعَْدَ زوَالِ الخَْطرَِ. وَ هٰذِهِ السَّ
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الَْخُطَبوط  

کَلِمَةٌ يونانيَّـةُ الْصَلِ وَ تعَْنـي »ثـَمانـيَ أرَجُْلٍ«، لـَهُ ثلَاثـَةُ قلُوبٍ. وَ بعَْضُ أنَواعِـهِ 

يغَُيِّـرُ لوَْنـَهُ بِسُرعَةٍ وَفقْاً لـِلبْيئةَِ الَّتي يصَِلُ إليَـها.

هْمِ سَمَکَةُ السَّ

ها تطُلِْقُ قطَرَاتِ المْاءِ مِنْ فمَِـها إلیَ الهَْواءِ  هْمِ أعَْجَبُ الْسَْماكِ صَيْداً. إنِّـَ سَمَکَةُ السَّ

هْمَ المْائـيَّ فِـي اتِّجاهِ الحَْشَراتِ فوَْقَ  هْمِ وَ تطُلِْقُ هٰذَا السَّ ةٍ تشُْبِهُ إطلْاقَ السَّ بِـقوَّ

المْاءِ، وَ عِنْدَما تسَْقُطُ الحَْشَرةَُ عَلیٰ سَطحِْ المْاءِ تبَْلعَُـها. 

ها  مَکَةِ، وَلکِٰنَّ تغَْذيتَـَها صَعْبَةٌ عَليَْـهِم؛ لِنَّـَ هُواةُ أسَْماكِ الزّينَـةِ مُعْجَبـونَ بِـهٰذِهِ السَّ

لُ الفَْرائسَِ الحَْيَّـةَ.   تفَُضِّ
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مَكُ الْمَدفونُ الَسَّ

مَكِ في إفرْيقيا يسَْتـُرُ نفَْسَـهُ عِنْدَ الجَْفافِ في غِلافٍ مِنَ المَْوادِّ  يوجَدُ نوَْعٌ مِنَ السَّ

المُْخاطيَّةِ الَّتي تخَْرجُُ مِنْ فمَِـهِ، وَ يدَْفِنُ نفَْسَـهُ تحَْتَ الطيّـنِ، ثمَُّ ينَامُ نوَْماً عَميقاً 

الهَْواءِ؛ وَ يعَيشُ داخِلَ حُفْرةٍَ  المْاءِ وَ الطَّعامِ وَ  أکَْثـَرَ مِنْ سَنَـةٍ، وَ لا يحَْتاجُ إلیَ 

يّادونَ الْفريقيّونَ  ا الصَّ صَغيـرةٍَ فِـي انتِْظارِ نزُولِ المَْطرَِ، حَتیّٰ يخَْرجَُ مِنَ الغِْلافِ. أمََّ

رابَ الجْافَّ لـِصَيْدِهِ.     فـَيَذْهَبونَ إلیٰ مَكانِ اخْتِفائهِِ قبَْلَ نزُولِ المَْطرَِ وَ يحَْفِرونَ التّـُ
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الَْــمُعْــــجَم

ابِْتَلَعَ : بلعيد

اخِْتَفیٰ : پنهان شد 

)مضارع: يخَْتفَِـي( 

الَْخُْطَبوط )الَْخُْطُبوط( : هشت پا

أشَْبَهَ : شبيه بود

أطَْلَقَ : رها كرد 

الَْقَدَم : كهن تر ، كهن ترين

َ : بلعيد بَلَعَ ـ

الَْبيئَة : محيط زيست

الَجْافّ : خشک 

الَْجَفاف : خشكسالی 

ذُو الْکَلّبَتَيـنِ : دارای دو چنگک 

)الَکَْلّبةَ: چنگک(

رطَان : خرچنگ الَسَّ

لاحِف : لاک پشت ها  الَسَّ

لحَْفاة«  »مفرد: الَسُّ

هْمِ : ماهی تيرانداز سَمَکَةُ السَّ

الَْعَضّ : گاز گرفتن

عَنیٰ ـِ : معنا داد )مضارع: يعَْني( 

الَْغِلاف : پوشش

الَْفَرائِس : شکارها »مفرد: الَفَْريسَة«

لَ : برتری داد ، ترجيح داد فَضَّ

الَْفَم : دهان

قِنْديلُ الْبَحْرِ : عروس دريايی

الَلَّسْعَة : نيش زدن )ماضی: لسََعَ ـَ( 

الَْمِظَلَّة : چتـر 

الَْمُؤْلـِم : دردناک

الَْهُواة : علاقه مندان  »مفرد: الَهْاوي«

1ــ بِـمَ يـُشْـبِـهُ قِـنْـديـلُ الـْبَـحْـرِ؟	
....................................................................................................................

مَكُ الْفرْيقـيُّ نفَْسَـهُ؟ 2ــ أيَنَ يدَْفِنُ السَّ
....................................................................................................................

3ــ ماذا يعَْنِـي الْخُطبَوطُ بِـاللُّغَـةِ اليْونانيَّـةِ؟	
....................................................................................................................

؟	 4ــ کَيْفَ ترُاقِبُ سَمَکَةُ التيّلابيا صِغارهَا مِنَ العَْدوِّ
....................................................................................................................

رطَانُ رجِْـلـَيْـهِ الْمَاميَّـتيَـنِ؟	 5ــ لِيَِّ عَمَلٍ يسَْتعَْمِلُ السَّ
....................................................................................................................

ةِ؟	 لاحِفِ الـْبَـحْـريّـَ 6ــ کَـمْ مِـتـراً يـَبْلغُُ طـولُ بـَعْـضِ الـسَّ
....................................................................................................................

يدِ؟	 7ــ أيَُّ سَمَکَةٍ تطُلِْقُ قطَرَاتِ المْاءِ مِنْ فمَِـها إلیَ الهَْواءِ للِصَّ
....................................................................................................................

رسِ.       اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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36
اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

  الَْجَلْسَةُ السّادِسَـةُ وَ الثَّلاثـونَ )36(	

عُلومُ الْبَلاغَةِ:

ناتِ فِـي اللُّغَةِ. وَ هيَ ثلَاثةَُ أقَسْامٍ: عُلومُ البَْلاغَةِ هيَ عُلومُ دِراسَةِ المُْحَسِّ

     عِلمُْ المَْعانـي

      عِلمُْ البَْيانِ

      عِلمُْ البَْديعِ 

عُلومُ البَْلاغَةِ

 عِلْمُ الْمَعانـي

عِلمُْ المَْعانـي هوَ عِلمٌْ يهَْتمَُّ بِـدِراسَةِ مَعانـِي الجُْمْلةَِ وَ مُطابقََتِـها لـِمُقتضَیٰ حالِ المُْخاطبَِ.

أحََدُ مَوضوعاتِ عِلمِْ المَْعانـي »تأَکْيدُ الْکَلامِ«. اقِرَْؤوا هٰذِهِ الجُْمَلَ بِـدِقَّةٍ.

ب. اللهُّ يغَْفِرُ ذُنوبَ التاّئبِيـنَ. 		 أ. يغَْفِرُ اللهُّ ذُنوبَ التاّئبِيـنَ.
د. إنَّ اللهَّ لـَيَغْفِرُ ذُنوبَ التاّئبِينَ.1 ج. إنَّ اللهَّ يغَْفِرُ ذُنوبَ التاّئبِينَ.	

أيَُّ جُمْلةٍَ أقَوْیٰ وَ أشََدُّ تأَکْيدا؟ً 

أيَُّ الکَْلمِاتِ أکََّدَتِ المَْعنیٰ؟

ها جُمْلةٌَ اسْميَّةٌ. وَ ازدْادَتْ هٰذِهِ الجُْملةَُ  ا الجُْمْلةَُ الثاّنيَةُ فـَفيـها تأَکْيدٌ؛ لِنَّـَ ليَْسَ للِجُْمْلةَِ الْوُلیٰ تأَکْيدٌ؛ أمََّ

« فِـي الجُْملةَِ الثاّلثِةَِ. وَ ازدْادَتْ تأَکيدَيـنِ بِـ » إنَّ « وَ » لـَ « فِـي الجُْملةَِ الراّبِعَةِ. تأَکيداً بِـ »إنَّ

بَبُ في تأَکْيدِ الجَْمْلةَِ »رعِايةَُ مُقتضَیٰ حالِ المُْخاطبَِ«. وَ السَّ

1- أ- خدا گناهان توبه کنندگان را می آمرزد. ب- قطعاً خدا گناهان توبه کنندگان را می آمرزد. ج- قطعاً و بی گمان خدا 

گناهان توبه کنندگان را می آمرزد.  د- قطعاً، يقيناً و بی گمان خدا گناهان توبه کنندگان را می آمرزد.
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نوبِ. وَ تقُالُ الجُْمْلةَُ الثاّلثِةَُ وَ الجُْمْلةَُ الراّبِعَةُ للَِّذي ينُْکِرُ  تقُالُ الجُْمْلةَُ الثاّنيَةُ للَِّذي يتَرَدََّدُ في مَغْفِرةَِ الذُّ

هْنِ.   ا الجُْمْلةَُ الْوُلیٰ فـَتقُالُ لشَِخْصٍ خالـِي الذِّ نوبِ. أمََّ مَغْفِرةََ الذُّ

أهََمُّ مُؤَکِّداتِ الْجُمْلَةِ:

ـليـنَ﴾ آلُ عِمران: 159 مُتَوَكِّ
ْ
« ؛ نحَْوُ: ﴿... إنَّ الَله يـُحِبُّ ال 1ــ حَرفُْ »إنَّ

« ؛ نحَْوُ:  2ــ لام التَّأکيدِ تأَتْـي غالبِاً فِـي الجُْمَلِ الَّتي تبَْتدَِئُ بِـ »إنَِّ

الَقَْلمَ: 4              
1
كَ لـَعَلـیٰ خُلقٍُ عَظيمٍ﴾  ﴿وَ إنّـَ 	

 الَنَّحْل: 124  
2
	 وَ ﴿... وَ إنَّ رَبَّـكَ لـَيَحْـکُـمُ بيَنَـهُم ...﴾ 

.» 3ــ »اسِْميَّةُ الجُْمْلةَِ« ؛ نحَْوُ: »الَمُْجِدُّ ناجِحٌ« أقَوْیٰ مِنَ الجُْمْلةَِ الفِْعْليَّةِ؛ کَـ »ينَْجَحُ المُْجِدُّ

نسانَ لفَِـی خُسٍْ﴾ الَعَْصْر: 1و2
ْ

عَصِْ إنَّ ال
ْ
4ــ »الَقَْسَمُ« ؛ نحَْوُ: ﴿وَ ال

رحْ: 5 و 6        الَشَّ
3
عُسِْ يسُْاً﴾ 

ْ
عُسِْ يسُْاً * إِنَّ مَعَ ال

ْ
إِنَّ مَعَ ال

5ــ »الَتَّکْرارُ« ؛ نحَْوُ: ﴿فَ

1- و بی گمان و يقيناً تو اخلاقی بزرگوارانه داری. 

2- و بی گمان و يقيناً پروردگارت ميانِ آنها داوری می کند.

3-  سپ قطعاً رمهاه یتخس آیناس تسه؛ قطعاً رمهاه یتخس آیناس تسه.
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 ﴾... ِب. ﴿... إنَّ الَله لـَذو فَضلٍ عََ الّناس    ﴾... 1ــ أ. ﴿... فَـقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الَله
  ............................................................................................................................................................................

 ﴾... کُـم وا الَله يَنصُْْ كافِرونَ إنَّ هٰذَا لسَاحِرٌ مُبيٌن﴾    ب. ﴿... إنْ تَنصُُْ
ْ
2ــ أ. ﴿... قالَ ال

............................................................................................................................................................................

  ﴾َالصّابرِين ِ
 سَوفَ تَعْلمَونَ﴾   ب. ﴿... وَ بشَِّ

ّ
 سَوفَ تَعْلمَونَ ثُمَّ کَل

ّ
3ــ أ. ﴿کَل

............................................................................................................................................................................

د: 7 / 3. الَتَّکاثرُ: 3 و 4 / الَبَْقَرةَ: 155 نشانی آيات به ترتيب: 1. الَْعَْراف: 59 / الَبَْقَرةَ: 243 / 2. يونسُ: 2 / مُحَمَّ

اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمِ الْياتِ التاّليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْيةََ الَّتي فيها تأکيدٌ وَ بيَِّـنِ المُْؤَکِّداتِ.
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 عِلْمُ الْبَيانِ )الَتَّشْبيهُ(  الَْجَلْسَةُ السّابِعَـةُ وَ الثَّلاثـونَ )37(  37

قوَاعِدُ يعُْرفَُ بِـها بيَانُ المَْعنیٰ الوْاحِدِ بِـطرُقٍُ مُختلَِفَـةٍ، وَ أهََمُّ مَباحِثِـهِ التَّشْبيهُ. اقِرَْأِ الجُْمْلتَيَـْنِ التاّليَتيَـنِ:

الَجُْنديُّ الْيرانـيُّ کَالْسََدِ شَجاعَةً.   	. الَجُْنديُّ الْيرانـيُّ قوَيٌّ

«؟ أيَُّ جُمْلةٍَ أقَوْیٰ وَ أبَلْغَُ في بيَانِ »شَجاعَةِ الجُْنديِّ الْيرانـيِّ

لمِاذا جاءَتِ الجُْمْلةَُ الثاّنيَةُ أقَوْیٰ مِنَ الجُْمْلةَِ الْوُلیٰ؟ 

فِـي الجُْمْلةَِ الثاّنيَةِ تشَْبيهٌ، وَ هُوَ أحََدُ مَوضوعاتِ عِلمِْ البَْيانِ.

هُناكَ تشَبيهاتٌ فِـي الجُْمَلِ التاّليَةِ يخَتلَِفُ بعَْضُـها عَنْ بعَْضٍ: 

الَعِْلمُْ کَالمِْصْباحِ فِـي الهِْدايةَِ.    الَعِْلمُْ کَالمِْصْباحِ.    الَعِْلمُْ مِصْباحٌ فِـي الهِْدايةَِ.    الَعِْلمُْ مِصْباحٌ.

ما هيَ أَرْکانُ التَّشْبيهِ؟ 

بَهِ.4  أرَْکانُ التَّشْبيهِ أرَْبعََةٌ: مُشَبَّه1ٌوَ مُشَبَّهٌ‌بِه2ِ وَ أدَاةُ التَّشْبيه3ِ وَ وَجْهُ الشَّ

جاعَةِ.« فإَِنَّ أرَْکانَ التَّشْبيهِ كَما يلَـي:  فإَذا قلُنْا »زَيدٌْ مِثلُْ الْسََدِ في الشَّ

جــــاعَةِ. زَيـْـــــدٌ مِــــــثـْـــلُ الـْأسََـــــدِ فــي الشَّ

بَـهِ                                                       مُشَبَّـه     أدَاةُ التَّشْبيهِ    مُشَبَّهٌ بِهِ              وَجْهُ الشَّ

1-  »مُشَبَّه« يعنی »تشبيه شده«، و کلمه‌ای است که به کسی يا چیزی تشبيه شده است.

2- »مُشَبَّهٌ‌بِهِ« يعنی »تشبيه شده به آن«، و کسی يا چیزی را که به آن تشبيه کرده اند، مُشَبَّهٌ‌بِهِ می‌گویند.

3- ادات تشبیه ابزار تشبيه است. مهم ترين ادات تشبيه عبارت اند از: کَـ ، مِثلُْ ، کَأنََّ ، يشُْبِهُ 

4_ وجه شَبَه ويژگی مشترک ميان مشبَّه و مشبَّهٌ بِه است، و وجود آن در مشبَّهٌ بِه آشکارتر و قوی تر از مشبَّه است و غالباً حذف می شود. 
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يانِ طرَفَـَيِ التَّشْبيهِ أوَْ رُکْنَـيِ التَّشْبيهِ؛ وَ لا بدَُّ في کُلِّ تشَْبيهٍ مِنْ وُجودِهِما. إنَّ المُْشَبَّهَ وَ المُْشَبَّهَ بِهِ يسَُمَّ

بَهِ في أکَْثـَرِ الْوَْقاتِ » تـَمْـييزاً « أوَْ »جارّاً وَ مَجروراً بِـحَرفِْ )في(«. يأَتْـِي وَجْهُ الشَّ

الَـْعِلـْـــمُ مِـــــثـْــــلُ المِْصْبـــــاحِ في الهِْــــــــدايةَِ.

بَهِ                                                       مُشَبَّه      أدَاةُ التَّشبيهِ        مُشَبَّهٌ بِه            وَجْهُ الشَّ

الَـْعِلـْـــــمُ مِـــــثـْـــــلُ المِْصْبــــــاحِ هِــــــدايـَـةً

بَهِ                                                        مُشَبَّه         أدَاةُ التَّشبيهِ         مُشَبَّهٌ بِه          وَجْهُ الشَّ

    أنَوْاعُ التَّشْبيهِ:  

بَهِ: الَتَّشبيهُ بِاعْتِبارِ وَجْهِ الشَّ
بَهِ؛ نحَْوُ: الَعِْلمُْ مِثلُْ المِْصْباحِ. مُجْمَلٌ: هوَ ما يحُذَفُ فيهِ وَجْهُ الشَّ

جاعَةِ. بَهِ؛ نحَْوُ: زَيدٌْ مِثلُْ الْسََدِ فِـي الشَّ لٌ: هوَ ما يذُْكَرُ فيهِ وَجْهُ الشَّ مُفَصَّ

الَتَّشبيهُ بِاعْتِبارِ الْدَاةِ:       
مُؤَکَّدٌ: هوَ ما تحُذَفُ فيهِ أدَاةُ التَّشْبيهِ؛ نحَْوُ: الَعِْلمُْ مِصْباحٌ هِدايةًَ.

مُرسَْلٌ: هُوَ ما تذُْكَرُ فيهِ أدَاةُ التَّشبیهِ؛ نحَْوُ: زَيدٌْ مِثلُْ الْسََدِ.

بَهِ وَ أدَاةُ التَّشْبيهِ مَعا؛ً نحَْوُ:  الَتَّشْبيهُ البَْليغُ: هوَ ما يحُْذَفُ فيهِ وَجْهُ الشَّ

الَعِْلمُْ مِصْباحٌ. )هوَ مُجْمَلٌ وَ مُؤَكَّدٌ( 		

الَتَّـمْرينُ الْوََّلُ: 

  ترَجِْمْ ما يَلـي؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْعِبارةََ الَّتي فيها تشَْبيهٌ.

نبْتََت1ْ سَبعَْ سَنابلَِ فی كُِّ سُنبُْلةٍَ 2 مِئَةُ 
َ
مْوالهَُمْ فی سَبيلِ الِله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ

َ
ينَ يُنفِْقونَ أ

َّ
1ــ ﴿مَثَلُ ال

حَبَّةٍ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 261 ..........................................................................................................................................

 مـا رحَِـمَ رَبّـي ...﴾ يوسُف: 53
ّ

مّارَةٌ بـِالسّـوءِ إل
َ َ
2ــ ﴿... إنَّ النَّفْسَ ل

..........................................................................................................................................................................

3ــ الَمُْلكُْ يبَْقـیٰ مَعَ الکُْفْرِ، وَ لا يبَْقـیٰ مَعَ الظُّلمِْ. .....................................................................................

مَكِ. ............................................................................................................. 4ــ الَعِْلمُْ للِمَْرءِْ مِثلُْ الـْماءِ للِسَّ

5ــ الَنّاسُ عَلـیٰ دينِ مُلوکهِِم. .......................................................................................................................

نابِل«   نْبُلةَ: خوشه »جمع: الَسَّ 1- أنَبَْتَ: رويانيد      2- الَسُّ
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الَتَّـمْرينُ الثّانـي: 

      ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَْعَ التَّشبيهِ. 

حابِ في الجْودِ 1.                                                      1ــ الَکَْريمُ کَالسَّ

بْـرُ مِفتاحُ الفَْرَجِ. الَْمامُ عَلـيٌّ  2ــ الَصَّ

عـاءُ سِلاحُ الـْمُـؤمِـنِ. رسَولُ اللهّ  3ــ الَدُّ

4ــ إنَّ الحُْسَيـنَ مِصباحُ الهُْدَی وَ سَفينَةُ النَّجاةِ.

5ــ الَمُْؤمِنُ کَالجَْبَلِ الراّسِخِ لا تحَُرِّکُـهُ العَْواصِفُ. الَْمامُ عَلـيٌّ  

6ــ الَعِْشْقُ کَالمَْوتِ يأَتْـي لا مَردََّ 2 لهَُ  ما فيهِ للِعْاشِقِ المِْسْکينِ تدَْبيـرُ 3.   

الَتَّـمْرينُ الثّالِثُ: 

      عيِّـنْ نوَعَ التَّشْبيهِ في الْعِباراتِ التّاليَةِ. 

تْ بهِِ الرّيحُ في يوَمٍ عاصِفٍ 5 ...﴾ إبراهیم: 18  عْمَالهُُم كَـرَمادٍ 4 اشْتَدَّ
َ
ينَ كَـفَروا بـِرَبِّهِم أ

َّ
1ــ﴿مَثَلُ ال

مثل کارهای کسانی که به پروردگارشان کفر ورزيدند، مانند خاکستری است که در روزی توفانی باد بر آن شدّت بگيرد.

ماءِ ...﴾  يونسُ: 24 اهُ مِنَ السَّ
ْ

نزَْل
َ
نيْا كَماءٍ أ ـحَياةِ الدُّ

ْ
ما مَثَلُ ال 2ــ ﴿إنّـَ

مثلِ زندگیِ دنيا )پايين تر( مانند آبی است که آن را از آسمان فرود آورده ايم.

تِـهِ. رسَولُ اللهّ  مَّ
ُ
عالمِِ عَلـیٰ غَيـْرِهِ کَـفَضْلِ النَّبيِّ عَلـیٰ أ

ْ
3ــ فَضْلُ ال

برتری دانشمند بر غير خودش، مانند برتریِ پيامبر بر امّتش است.

عَطّارِ إنْ جالسَْتَـهُ نَفَعَـكَ. رسَولُ اللهّ 
ْ
مُؤمِنِ کَمَثَلِ ال

ْ
4ــ مَثَلُ ال

مثل مؤمن مانند مثل عطاّر است که اگر با او همنشينی کنی به تو سود می رساند.

اجِ يضُيءُ 6 للِنّاسِ وَ يـُحْرِقُ 7 نَفْسَهُ. الَْمامُ عَلـيٌّ   ـخَيـْرَ وَ لا يَعْمَلُ بهِِ مَثَلُ السِّ
ْ
ي يُعَلِّمُ ال

َّ
5ــ مَثَلُ ال

مثل کسی که خوبی را ياد می دهد و بدان عمل نـمی کند، مانند چراغ است که به مردم نور می دهد و خودش را می سوزاندَ.

1- الَْجود: بخشش      2-الَْمَردَّ: بازگشت        3-الَتَّدْبيـر: چاره انديشی       4-الَرَّماد: خاکستر     5- يَومٌ عاصِفٌ: روزی توفانی  

6-أضَاءَ: روشنايی داد  7-أحَْرقََ: سوزانيد
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ـ...........ـمُ سِـراجٌ وَ حِکْمَـةُ الِله زَيـْتُ 
ْ
عِل

ْ
مَا النَّفْسُ کَلزُّجاجَةِ وَ ال 6ــ إنّـَ

كَ مَـيـْتُ  ابِنُْ سينا ظْـلـَمَـتْ فَـإنّـَ
َ
كَ حَـيٌّ	 وَ إذا أ شْـرَقَـتْ فَـإنّـَ

َ
     فَـإذا أ

نفس، فقط مانند شيشه است و دانش چراغ است و حکمت خدا روغن است. 	

و اگر بدرخشد، بی گمان تو زنده ای و اگر تاريک شود، بی گمان تو مرده ای. 	

أعَْدَدْتَ شَعْباً طيَِّبَ الْعَْراقِ 2 حافِظ إبراهيم  7ــ الَْمُُّ مَدْرسََةٌ إذا أعَْدَدْتهَا1	

مادر، مدرسه ای است که اگر آن را آماده کنی؛ ملتّی پاک نهاد را آماده کرده ای. 

جْعُ وَ الطِّباق(    عِلْمُ الْبَديعِ )الَْجِناسُ وَ السَّ

ناتِ الکَْلامِ. وَ هُوَ عِلمٌْ يبَْحَثُ عَنْ مُحَسِّ

جْعِ، وَ بعَْضُـها يتَعََلَّقُ بِـالمَْعْنیٰ کَـالطِّباقِ. ناتِ يتَعََلَّقُ بِـاللَّفْظِ کَـالجِْناسِ وَ السَّ بعَْضُ هٰذِهِ المُْحَسِّ

1. ما هوَ الْجِناس؟

« وَ »جِناسٌ ناقِصٌ«. الَجِْناسُ هوَ أنَْ يتَشَابهََ لفَْظانِ فِـي النُّطقِْ، وَ يخَْتلَِفانِ فِـي المَْعْنیٰ؛ وَ هُوَ نوَْعانِ: »جِناسٌ تامٌّ

: الَْجِناسُ التّامُّ

الَجِْناسُ التاّمُّ وَ هُوَ مَا اتَّفَقَ فيهِ اللَّفْظانِ في أمُورٍ أرَْبعََةٍ، وَ هيَ: نوَْعُ الحُْروفِ وَ حَركَاتـُها وَ عَدَدُها وَ ترَتْيبـُها؛ 

وَ لا فرَقَْ بيَنَـهُما إلِّ فِـي المَْعْنیٰ نحَْوُ: 3  

ِثوا غَيـْرَ ساعَةٍ ...﴾4  الَروّم: 55  
َ

مُجْرِمونَ ما ل
ْ
﴿وَ يوَْمَ تقَومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ ال 	

كَ ذاهِبٌ کَـذَهابِ أمَْسِك يا مَنْ يضَُيِّعُ عُمْرهَُ فِـي اللَّهْوِ، أمَْسِكْ   وَ اعْلمَْ بِـأنَّـَ 	

کَمْ مِنْ أمَيـرٍ رفُِعَتْ لـَهُ الـْعَلامات، فـَلمَّا عَلا مات.  عَلا ـُ : بالا رفت 	

صَلَّيْـتُ صَلاةَ المَْغْربِِ فـي أحََدِ مَساجِدِ دَوْلـَةِ المَْغْربِِ. 	
إذا مَلِكٌ لمَ يکَُنْ ذا هِبَه   فـَدَعْـهُ فـَدَولتَـُهُ ذاهِبَه 5	 	

يقَينـي بِـاللهِّ يقَينـي. 6 	

: آماده کرد   1-   أعََدَّ

2-   الَْعَْراق: رگ ها »مفرد: عِرقْ«

3- گور به معنای قبر و گور به معنای گورخر در شعر فارسی زير:

ديدی که چگونه گور بهرام گرفت   		 بهرام که گور می گرفتی همه عمر

در آيۀ شريفه، ساعتِ اوّل به معنای رستاخيز و ساعتِ دوم به معنای پاره ای از زمان است.

4- روزی که رستاخيز برپا شود، بدکاران سوگند می خورند که جز پاره ای از زمان درنگ نکردند.

5- ذا هِبَةٍ: دارای بخشش وَ ذاهِبَةٌ: رونده

6- )يقَين + ي / يقَـي: نگاه می دارد + ـي = يقيـنم به خدا مرا نگاه می دارد.(

 الَْجَلْسَةُ الثّامِنَـةُ وَ الثَّلاثـونَ )38(38
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ـهُ مَا اخْتلَفََ  مَةِ وَ أهََمُّ وَ الَْجِناسُ النّاقِصُ وَ هُوَ مَا اخْتلَفََ اللَّفْظانِ في واحِدٍ مِنَ الْمُورِ الْرَْبعََةِ المُْتقََدِّ

اللَّفْظانِ في نوَْعِ الحُْروفِ وَ حَرکَاتـِها؛ نحَْوُ:

ةٌ * إلـىٰ رَبِّـها ناظِرَةٌ﴾1 الَقْيامَة: 22 و 23   ﴿وجُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناضَِ 	

أبَو فرُاسٍ الحَْمْدانـيُّ مِنْ بحَْرِ شِعْركَِ أغَْتـَرفِ 2   وَ بِفَضْلِ عِلمِْكَ أعَْتـَرفِ	 	

جْع؟  2. ما هوَ السَّ

جْعُ هوَ توَافقُُ أوَاخِرِ الکَْلِمَاتِ فِـي الجُْمَلِ فِـي الحَْرفِْ الْخَيـرِ.  الَسَّ

عْرِ؛ بِـشَرطِ أنَْ تقُْرَأَ أوَاخِرُ الکَْلِماتِ فِـي الجُْمَلِ ساکِنَـةً؛ نحَْوُ: جْعُ في النَّثـْرِ کَالقْافيَةِ في الشِّ وَ السَّ

وْمُ حِرمْانٌ مَشْرُوع، وَ تأَدْيبٌ بِـالجُْوع، وَ خُشوعٌ للِهِّ وَ خُضُوع.  الَصَّ 	

تي. ربَِّ تقََبَّلْ توَْبتَي ، وَ اغْسِلْ حَوْبتَي )أيْ إثـْمي( ، وَ أجَِبْ دَعْوَتـي ، وَ ثبَِّتْ حُجّـَ 	

جْعُ فِـي القُْرآْنِ بِـ »الفْاصِلةِ« ؛ نحَْوُ سورةَِ الکَْوْثرَِ:  ی السَّ يسَُمَّ 	

بْتـَرُ﴾ الَکَْوْثرَ: 1 و 2 و 3  3
َ ْ
کَوْثـَرَ * فَـصَلِّ لِـرَبِّكَ وَ انـْحَـرْ * إنَّ شانئَِـكَ هُوَ ال

ْ
عْطَينْاكَ ال

َ
﴿إناّ أ 	

1- چهره هايی شاداب در آن روز، نگاه کننده به ]نعمت های[ پروردگارشان هستند.

2- اغِْتـَرفََ المْاءَ بِـيَدِهِ: آب با دستش برگرفت.

3- بی گمان ما به تو کوثر داديم؛ پس برای پروردگارت نـماز بگزار و قربانی کن؛ زيرا دشمنت بی تبار است.
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3. ما هوَ الطِّباقُ؟

الَطِّباقُ هوَ الْتِيْـانُ بِکَلِمَتيَْـنِ مُتضَادَّتيَْـنِ في کَلامٍ واحِدٍ؛ نحَْوُ:

نْ تشََاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَ تذُِلُّ  كَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
كَ مَنْ تشََاءُ وَ تَنِْعُ ال

ْ
مُل

ْ
كِ تؤُْتـِي ال

ْ
مُل

ْ
﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مَالكَِ ال

ءٍ قَدِيرٌ * توُلِجُ اللَّيلَْ فِـی النَّهَارِ وَ توُلِجُ النَّهَارَ  كَ عَلـیٰ كُـلِّ شَْ ـخَيـْرُ إِنّـَ
ْ
مَنْ تشََاءُ بـِيَدِكَ ال

ـحَـیِّ وَ  ترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بـِغَيـْرِ 
ْ
مَيِّتَ مِنَ ال

ْ
مَيِّتِ وَ تـُخْرِجُ ال

ْ
ـحَـیَّ مِنَ ال

ْ
فـِی اللَّيلِْ وَ تـُخْرِجُ ال

حِسَابٍ﴾  آلُ عِمْران: 26 و 27

اطِنُ...﴾ الَحَْديد: 3
ْ

خِرُ وَ الظّاهِرُ وَ ال
ْ

لُ وَ ال وَّ
َ ْ
﴿هُوَ ال 	

خِرَةِ حَسَنَةً ...﴾ الَبَْقَرةَ: 201
ْ

نيْا حَسَنَةً وَ فِـی ال ﴿... رَبَّنا آتـِنا فـِی الدُّ 	

لا	 فضَْلَ لـِأبَيَْضَ عَلیٰ أسَْوَدَ إلِّ بِـالتَّقْویٰ.
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حیٰ: 9 و 10 ا السّائلَِ فَـلا تَنهَْرْ﴾ الَضَّ تَيمَ فَـلا تَقْهَرْ * وَ أمَّ
ْ

ا ال 1ــ ﴿فَـأمَّ

..........................................................................................................................................................................

نْ خُلقُـي. رسَولُ اللهِّ قـي فَـحَسِّ
ْ
نتَْ خَل 2ــ  الَلّٰهُمَّ کَما حَسَّ

..........................................................................................................................................................................

قَريبْ. الَْمامُ عَلـيٌّ  
ْ
دُ عَليَكَْ ال َعيد وَ يُبَعِّ اب يُقَرِّبُ عَليَكَْ الْ اب فَإنَّهُ كَـالسَّ كَذَّ

ْ
3ــ لا تسَْتشَِِ ال

..........................................................................................................................................................................

4ــ الَجَْهْلُ يـُزلُِّ القَْدَمَ وَ يـُورثُِ النَّدَمَ.

..........................................................................................................................................................................

وَ بِـنُورِ بهَْجَتِـهِ وَ نـَوْرِ وُرودِهِ بيعُ فـَمَرحَْباً بِـوُرودِهِ	 5ــ وَردََ الرَّ

..........................................................................................................................................................................

6ــ الَحُْرُّ إذا وَعَدَ وَفـیٰ ، وَ إذا أعَانَ کَـفـیٰ ، وَ إذا مَلكََ عَـفـا.

..........................................................................................................................................................................

7ــ الَحَْمْدُ للِهِّ القَْديمِ بِلا بِدايةٍَ ، وَ البْاقـي بِلا نهِايةٍَ.

..........................................................................................................................................................................

مِ إخْوانـِهِ وَ بكُاؤُهُ  قـُهُ إلىٰ مُتقََدَّ 8 ــ مِمّا يدَُلَّ عَلیٰ حُرّيَّةِ الرَّجُلِ وَ كَرمَِ غَريزتَـِهِ: حَنينُـهُ إلىٰ أوَْطانـِهِ وَ تشََوُّ

عَلىٰ ما مَضىٰ مِنْ زمَانـِهِ. أبَو عَمْرٍو بنُْ العَْلاءِ.

..........................................................................................................................................................................

قدَْ أجَْمَعَ النّاسُ عَلیٰ بغُْضِـهِم 		 هْرُ فـي مَعْشَرٍ  9ــ إذا رمَاكَ الدَّ

وَ أرَضِْـهِم مادُمْـتَ في أرَضِْـهِم   فـَدارهِِمْ ما دُمْـتَ في دارهِِـم	 	

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

: می لغزاندَ   يورثُِ: به ارث می گذارد لا تقَْهَرهُْ: بر او چيره نشو   لا تنَْهَرِ السّائِلَ: بر سر گدا فرياد نزن و او را نران  يُزِلُّ

ِ : وارد شد   الَْوُرود: جمع الَوَْردْ   الَْبَهْجَة: شادی   الَنَّوْر: شکوفه   الَْوُرود: وارد شدن   الَْحَنيـن: گريۀ اندوه يا شادی، احساس دلتنگی  وَردََ ـ

مُ الْخوانِ: ياران قديـمی  الَْمَعْشَر: گروه   الَْبُغْض: دشمنی و نفرت  أجَْمَعَ  و شوق  الَْوَطان: جمع الَوَْطنَ  الَتَّشَوُّق: اظهار شوق  مُتَقَدِّ

النّاسُ عَلیٰ أمَرٍ: مردم برای کاری گرد آمدند و هم انديشه شدند   دارهِِم: با آنها مدارا کن   مادُمْتَ: تا وقتی که   دارهِِم: خانه شان   

أرَضِْهِم: آنها را راضی کن   أرَضِْهِم: سرزمينشان

جْعَ وَ الطِّباقَ. اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمْ ما يلَـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الجِْناسَ وَ السَّ



ـرفْـيِّ وَ الْعْرابِ نـَماذِجُ للِتَّحْليلِ الصَّ

جَدوَلٌ لِـتَصْريفِ الْفَْعالِ

الَْمُعْجَمُ

الَْمُلْحَقاتُ
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نْعَمْتَ عَليَهِْم﴾ الَفْاتحَِة: 6 و 7
َ
ينَ أ

َّ
مُسْتَقيمَ صِاطَ ال

ْ
اطَ ال ﴿اِهْدِناَ الصِّ

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

اهِْدِ

فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

مُعْتلٌَّ وَ ناقِصٌ ، مُتعََدٍّ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیٰ حَذْفِ حَرفِْ العِْلَّةِ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر أنَتَ المُْسْتتَِـرُ وَ 

الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

ـنا

اسِْمٌ ، ضَميـرٌ مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، 

مُتکََلِّمٌ مَعَ الغَْيْـرِ، مَعْرفِـَةٌ ، 

کونِ مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ

کونِألَ ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

اطَ الصِّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ وَ مَنْصوبٌ

المُْسْتقَيمَ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، مُشْتقٌَّ وَ اسْمُ فاعِلٍ 

مِنْ بابِ اسْتِفعالٍ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

نعَْتٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ لمَِنْعوتهِِ 

اطَ« »الصِّ

صِاطَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ 

بِالْضافةَِ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
اطِ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ بدََلٌ مِنَ الصِّ

الَّذينَ
اسِْمٌ ، مَوْصولٌ خاصٌّ ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ ، مَعْرفِـَةٌ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ مَحَلًّ

أنَعَْمْتَ

فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ إِفعْالٍ ، صَحيحٌ وَ 

کونِ سالمٌِ ، مُتعََدٍّ ، مَعْلومٌ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »تَ« البْارِزُ وَ 

الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ ، وَ صِلةٌَ

کون1ِعَلیٰ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

هُمْ
اسِْمٌ ، ضَميٌر مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ 

کونِ غائبٌِ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

مَجْرورٌ مَحَلًّ بِـحَرفِْ الجَْرِّ 

)عَليَْهِم: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

ـرفْـيُّ وَ الْعْرابُ( )اَلتَّحْليلُ الصَّ

میرِ. 1ــ قلُِبَتْ ألَفُِهُ یاءً بِسَبَبِ اتِّصالهِا بِالضَّ
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مُنافِقيَن﴾ الَتَّوْبةَ: 73
ْ
ـکُفّارَ وَ ال

ْ
هَا النَّبـیُّ جاهِـدِ ال يّـُ

َ
﴿يا أ

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

کونِيا ---حَرفُْ ندِاءٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

أيَُّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نکَِرةٌَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ

مُنادًی نکَِرةٌَ مَقْصودَةٌ ، مَبنْـيٌّ عَلیَ 

مِّ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ الضَّ

کونِـها ---حَرفُْ تنَْبيهٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

ألَ
حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ 

کونِ السُّ
---

النَّبـيُّ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ ، مُشْتقٌَّ وَ صِفَةٌ 

مُشَبَّهَةٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، 

مُنْصَِفٌ

نعَْتٌ وَ مَرفْوعٌ بِالتَّبَعيَّةِ للِفَْظِ 

»أيَّ«

جاهِـدِ

فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ مُفاعَلةٍَ ، صَحيحٌ 

وَ سالمٌِ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الکَْسِْ لـِدَفعِْ 

التِْقاءِ السّاکِنَيِْ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »أنَتَ« 

المُْسْتتَِـرُ وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

الـْکُفّارَ

اسِْمٌ ، جَمْعُ تکَْسيـرٍ )مُفْردَُهُ »کافِرٌ« وَهُوَ 

( ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ

 مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

المُْنافِقيَن

اسِْمٌ ، جَمْعُ المُْذَکَّرِ السّالمُِ ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ 

، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مَعْطوفٌ وَ مَنصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ 

للِمَْعطوفِ عَليَهِ »الَکُْفّارَ«
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اصِْـبِـرْ عَلـیٰ ما أصَابـَكَ صَبْـراً جَميلاً.

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

اصِْـبِـرْ
فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

کونِ صَحيحٌ وَ سالمٌِ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »أنَتَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

کونِعَلیٰ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

ما
اسِْمٌ ، مَوصولٌ عامٌ أوَْ مُشْتـَركٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ 

کونِ عَلیَ السُّ

مَجْرورٌ بِـحَرفِْ الجَْرِّ مَحَلًّ

)عَلیَ ما: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

أصَابَ

فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ إِفعْالٍ، مُعْتلٌَّ وَ 

أجَْوَفُ ، مَعْلومٌ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَالجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

ـكَ

اسِْمٌ ، ضَميٌر مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ 

مُخاطبٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ 

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ

صَبْـراً

اسِْمٌ ، مَصْدَرُ المُْجَرَّدِ الثُّلاثـيِّ مِنْ صَبَـرَ ـِ ،  مُفْردٌَ ، 

مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ 

الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ 

مَفعولٌ مُطلْقٌَ نوَْعـيٌّ وَ مَنصوبٌ

جَميلاً

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، مُشْتقٌَّ ، صِفَةٌ 

مُشَبَّهَةٌ مِنْ مَصْدَرِ جَمالٍ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ 

الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ 

نعَْتٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ لـِمَنْعوتهِِ 

»صَبْاً«
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ءٍ ينَْقُصُ عَلیَ الْنِفْاقِ إلَِّ العِْلمَْ«. »کُلُّ شَْ

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ، وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌاسِْمٌ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَکُلُّ

ءٍ شَْ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، 

نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ

ينَْقُصُ

فِعْلٌ مُضارِعٌ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، 

ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

صَحيحٌ وَ سالمٌِ ، مُعْربٌَ

فِعْلٌ مَرفْوعٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ، وَ خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّ

کونِعَلیَ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

ألَ
حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ 

کونِ السُّ
---

الْنِفْاقِ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مَجْرورٌ بِحَرفِْ الجَْرِّ 

)عَلیَ الْإنِفْاقِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

إلَِّ
حَرفٌْ مِنْ أدََواتِ الِسْتِثناءِ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، 

کونِ مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ
---

العِْلمَْ

  مِنْ عَلِمَ ـَ ،  اسِْمٌ، مَصْدَرُ  المُْجَرَّدِ  الثُّلاثـيِّ

مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ 

بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مُستثَنًی وَ مَنْصوبٌ
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»أقَلَُّ النّاسِ مُروءَةً مَنْ كانَ كاذِباً«.

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

أقَلَُّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ، مُذَکَّرٌ ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ تفَضيلٍ مِنْ مَصْدَرِ قِلَّةٍ ، 

مُعَرَّفٌ بِالْضافةَِ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، غَيْـرُ مُنْصَِفٍ

مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ ، 

وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌ

کونِأل حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

النّاسِ
اسِْمٌ ، اسِْمُ جَمْعٍ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ 

الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ

مُروءَةً

)مُروَّة(

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرٌ ، نكَِرةٌَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، غَيْـرُ مُنْصَِفٍ
تـَمْييزٌ وَ مَنْصوبٌ

مَنْ
اسِْمٌ ، مَوصولٌ عامٌ أوَْ مُشْتـَركٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ 

کونِ السُّ
خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّ

كانَ
فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ مِنْ مَصْدَرِ 

كونِ »كَوْن« ، مُعْتلٌَّ وَ أجَْوَفُ ، لازمٌِ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ مِنْ الْفَعْالِ النّاقِصَةِ 

وَ اسْمُهُ ضَميُر »هُوَ« 

المُْسْتتَِـرُ

كاذِباً
اسِْمٌ، مُفْردٌَ، مُذَکَّرٌ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ مِنْ مَصْدَرِ كَذَبَ ـِ ، 

نكَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
خَبَـرُ »كانَ« وَ مَنْصوبٌ
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»ما أقَْبَحَ الْخُضوعَ عِنْدَ الْحاجَةِ وَ الْجَفاءَ عِنْدَ الْغِنیٰ«!

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

كونِما بِ ، نکَِرةٌَ ، مَبْنيٌّ عَلیَ السُّ مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّ، وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌاسِْمٌ ، للِتَّعَجُّ

کونِأقَبَْحَ بِ ، جامِدٌ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ فِعْلٌ للِتَّعَجُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ، وَ خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ 

مَحَلًّ

کونِألَ ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

الخُْضوعَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ المَْزيدِ الثُّلاثـيِّ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
بٌ مِنْهُ وَ مَفعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مُتعََجِّ

ظرَفٌْ أوَْ مَفْعولٌ فيهِ وَ مَنْصوبٌاسِْمٌ ، مُعَرَّفٌ بِالْضافةَِ ، مُعْربٌَعِنْدَ

---كَـما مَرَّألَ

الحْاجَةِ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ 

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

الجَْفاءَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ 

مِنْ جَفَا ـُ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، مَمْدودٌ ، مُنْصَِفٌ

مَعْطوفٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ 

للِمَْعْطوفِ عَليَهِ »الخُْضوعَ«

كَـما مَرَّعِنْدَ

الغِْنیٰ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ 

مِنْ غَنِيَ ـَ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، مَقْصورٌ ، مُنْصَِفٌ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ تقَْديراً 
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لْـَةٍ﴾ الَْعَْراف: 142
َ

﴿وَ واعَدْنا موسی ثلَاثيـنَ ل

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

واعَدْنا

فِعْلٌ ماضٍ ، مُتكََلِّمٌ مَعَ الغَْيِْ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ بِزيادَةُ 

حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ »مُفاعَلةَ«، مُعْتلٌَّ وَ مِثالٌ 

كونِ واويٌّ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »نا« البْارِزُ وَ 

الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

موسی5

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ حَقيقيٌّ ، جامِدٌ ، مَعْرفِةٌَ 

)عَلمٌَ( ، مُعْربٌَ ، مَقْصورٌ ، 

فِْ مَمْنوعٌ مِنَ الصَّ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ تقَْديراً

ثلَاثيَن

اسِْمٌ مِنْ أعَْدادِ العُْقودِ ، مُلحَْقٌ بِجَمْعِ السّالمِِ 

المُْذَكَّرِ ، نكَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مَفْعولٌ فيهِ وَ مَنْصوبٌ بِاليْاءِ وَ 

إعْرابهُُ فرَْعـيٌّ

ليَْلةٍَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نكَِرةٌَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
تـَمْييزُ عَدَدٍ وَ مَنْصوبٌ
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جَدْوَلٌ لِتَصْريفِ الْفَْعالِ

الَمُْضارِعُ المَْنْصوبُالَمُْضارِعُ المَْجْزومُالَْمَْـرالَمُْضارِعالَمْاضِالَصّيغَة

لنَْ يـَفْـعَـلَلمَْ يـَفْـعَـلْيـَفْـعَـلُفـَعَـلَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلالمَْ يـَفْـعَـلايـَفْـعَـلانِفـَعَـلاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلـوالمَْ يـَفْـعَـلـوايـَفْـعَـلـونَفـَعَـلـواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلَلمَْ تـَفْـعَـلْتـَفْـعَـلُفـَعَـلـَتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـَتـاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلـْنَلمَْ يـَفْـعَـلـْنَيـَفْـعَـلـْنَفـَعَـلـْنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلَلمَْ تـَفْـعَـلْافِـْعَـلْتـَفْـعَـلُفـَعَـلـْتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاافِـْعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـْتمُاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـوالمَْ تـَفْـعَـلـواافِـْعَـلـواتـَفْـعَـلـونَفـَعَـلـْتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـيلمَْ تـَفْـعَـلـيافِـْعَـلـيتـَفْـعَـليـنَفـَعَـلـْتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاافِـْعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـْتمُاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـْنَلمَْ تـَفْـعَـلـْنَافِـْعَـلـْنَتـَفْـعَـلـْنَفـَعَـلـْتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ أفَـْعَـلَلمَْ أفَـْعَـلْأفَـْعَـلُفـَعَـلـْتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

لنَْ نـَفْـعَـلَلمَْ نـَفْـعَـلْنـَفْـعَـلُفـَعَـلـْناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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مُعادِلُ أنَوْاعِ الْفَْعالِ فِـي اللُّغَةِ الْفارسِيَّةِ 

فَعَلَ: انجام داد  مُعادِلُ الْماضي الْبَسيطِ = 	

قَدْ فَعَلَ: انجام داده است  مُعادِلُ الْماضي النَّقْلـيُّ = 	

کانَ فَعَلَ و کانَ قَدْ فَعَلَ: انجام داده بود  مُعادِلُ الْماضي الْبَعيدِ = 	

کانَ يَفْعَلُ: انجام می داد  مُعادِلُ الْماضي الِسْتِمْراريِّ = 	

کانَ يَفْعَلُ: داشت انجام می داد  مُعادِلُ الْماضي الْمُسْتَمِرِّ = 	

رُبَّـما فَعَلَ وَ لعََلَّـهُ فَعَلَ: شايد انجام داده باشد  مُعادِلُ الْماضي الِلْتِـزاميِّ = 	

يَفْعَلُ: انجام می دهد  مُعادِلُ الْمُضارِعِ الْخْباريِّ = 	

رُبَّـما يَفْعَلُ و لعََلَّـهُ يَفْعَلُ: شايد انجام بدهد وَ لـِيَفْعَلْ: بايد انجام بدهد  مُعادِلُ الْمُضارِعِ الِلْتِـزاميِّ = 	

يَفْعَلُ: دارد انجام می دهد  مُعادِلُ الْمُضارِعِ الْمُسْتَمِرِّ = 	

سَـيَفْعَلُ و سَوْفَ يَفْعَلُ: انجام خواهد داد  مُعادِلُ الْمُستَقبَلِ = 	

لنَْ يَفْعَلَ: انجام نخواهد داد  مُعادِلُ الْمُستَقبَلِ الْمَنْفـيِّ = 	



الَْـمُـعْـجَـمُ
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1

آتیٰ )مضارع: يؤُتْـي/ مصدر: إيتاء( : داد  = أعَْطیٰ

الَْتـي ، آتٍ : آينده ، درحال آمدن   

   الَيَْومُ الْتـي: روزِ آينده 

آثرََ )مضارع: يؤُثْرُِ/ مصدر: إيثار( : برگزيد و برتری 

داد 

الَْخَر ، الَْخُْریٰ : ديگر

الَْخِر : پايان   = الَِنتِْهاء ، الَنِّهايةَ

   آذیٰ : اذيت کرد

الَْلَـة : دستگاه »جمع: الَْلات« 

آلـَمَ : به درد آورد )مضارع: يـُؤلْـِمُ( 

   »رجِْلـي تؤُلْمُِني: پايم درد میکند«

آمَنَ )مضارع: يؤُمِنُ/ مصدر: إيـمان( : ايـمان آورد

الَْمِن : ايـمن ، در امان

آنـاءُ اللَّيْلِ : ساعتهای شب »مفرد: الَْنَـیٰ«  

آنذَاكَ : در آن هنگام

الَْبَ )أبَو، أبَا، أبَـي( : پدر »جمع: الَْباء«

ابِْتَدَأَ )مضارع: يبَْتدَِئُ/ مصدر: ابِتِْداء( : شروع شد 

ابِْتَسَمَ : لبخند زد  

 ُ ابِْتَعَدَ : دور شد  = بعَُدَ ـ

ابِْتَغیٰ )مضارع: يبَْتغَِي/ مصدر: ابِتِْغاء( : خواست     

أبَْدَأَ : نو آفريد

الَْبَْرياء : بیگناهان »مفرد: الَبَْـريء« 

أبَْصََ : ديد ، نگاه کرد 

الَْبْط : زيرِ بغل

أبَْطَلَ : باطل کرد  

الَْبَْکَم : لال »مُؤنََّث: الَبَْکْماء«

الَِبْن : پسر ، فرزند »جمع: الَْبَناء ، الَبَْنونَ«

الَِبْنَة : دختر  »جمع: الَبَْنات«  

الَْبَيَض : سفيد »مؤنَّث: الَبَْيْضاء« 

اتَِّبَعَ )مضارع: يتََّبِعُ/ مصدر: اتِِّباع( : پيروی کرد  

الَِتِّجاه : جهت   

اتَِّسَعَ )مضارع: يتََّسِعُ/ مصدر: اتِِّساع( : فراخ شد        

الَِتِّصالات : مخابرات   

اتَِّصَلَ بِـ )مضارع: يتََّصِلُ/ مصدر: اتِِّصال( : با ... 

تـماس گرفت 

اتَِّقیٰ )مضارع: يتََّقِي/ مصدر: اتِِّقاء( : پروا کرد 

أتَمََّ : به پايان رساندْ  

ِ )مضارع: يأَتْـي بِـ( : آورد  = جاءَ بِـ أتَیٰ بِـ ـ

الَْتيْان بِـ : آوردن  

أثَبَْتَ : ثابت کرد 

الَْثَرَيّ : تاريخی  
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نبْ   الَْثمْ : گناه  = الَذَّ

أثَـْمَرَ : ميوه داد

أثَنْاءَ : ميانِ  

اثِنْاعَشََ : دوازده

أجَابَ عَنْ )مضارع: يجُِيبُ/ مصدر: إجابةَ( : به ... 

پاسخ داد

أجَْریٰ : اجرا کرد )مضارع: يجُرْي(

   »لـِيُجْريَِ : تا اجرا كند«

أجَْمَعَ : گرد آمد و همانديشه شد  

الَْجَْنَبيّ : بيگانه »جمع: الَْجَانبِ« 

( : دوستداشت  أحََبَّ )مضارع: يحُِبُّ

الَْحََبُّ إلیٰ : محبوبترين نزدِ

وتيَّةُ : تارهای صوتی »الَْحَْبال جَمْعُ  الَْحَْبالُ الصَّ

الحَْبْل«

احِْتَـرمََ : احترام گذاشت 

احِْتَفَرَ : کَند ، حفر کرد 

/ مصدر: احِْتِلال(  احِْتَلَّ : اشغال كرد )مضارع: يحَْتلَُّ

الَْحََـد : يکی از ، کسی ، يکتا ، تنها

أحََدُ : يکی از ، کسی

   أحََدُ الْوَلادِ: يکی از پسران

   إحِْدَی البَْناتِ: يکی از دختران

   لا أحََدَ فِـي البَْيتِ: هيچ کسی در خانه نيست.

أحَْدَثَ : پديد آوردْ  

أحََدَعَشََ ، إحْدیٰ عَشْةََ : يازده 

إحِْدیٰ : يکی از  »إحْدَی البَْناتِ: يکی از دختران«

ُ  أحََسَّ : حس کرد  = شَعَرَ ـ

الَْحَْسَن : بهتر ، بهترين  

أحَْسَنَ : خوبی کرد 

أحَْسَنْتَ : آفرين بر تو   

أحَْصیٰ )مضارع: يحُْصِ/ مصدر: إحْصاء( : شمرد

الَْحَلیٰ : شيرين تر ، شيرين ترين

الَْحَْمَر : سرخ  »مؤنثّ: الَحَْمْراء«

الَْخَ )أخَو ، أخَا ، أخَي( : برادر ، دوست 

   »جمع: الَْخِوَة و الَْخْوان«

أخَْبَـرَ : خبر داد  

الَْخُْـت : خواهر »جمع: الَْخََوات«

اخِْتارَ )مضارع: يخَْتارُ/ مصدر: اخِْتيار( : برگزيد 

اخِْتَبَـرَ : آزمايش کرد 

اخِْـتَـرَعَ : اختراع کرد

ُ : شروع کرد أخََذَ ـ

أخََذَ يُنادي : شروع کرد به صدا زدن   

ُ : گرفت ، برداشت ، برُد  أخََذَ ـ

   أخََذَ الوْالدُِ طِفْلهَُ مَعَهَ: پدر کودکش را همراه 

خودش برُد.

   أخََذَ الوَْلدَُ الکِْتابَ مِنْ صَديقِهِ: 

   آن پسر کتاب را از دوستش گرفت

   أخََذْتُ الکِْتابَ مِنْ فوَقِ الْرَضِ: 

   کتاب را از روی زمين برداشتم.
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رَ : به تأخير انداخت أخَّ

أخَْرَجَ : در آورد 

الَْخُْریٰ : ديگر 

الَْخَْضَ : سبز »مؤنثّ: الَخَْضْاء«

أخَْلَصَ : اخلاص ورزيد

الْخْمينيّ : هخامنشی   

الَْدَاء : به جا آوردن  

الَْدَاة : ابزار »جمع: الَْدََوات«  

أدَْخَلَ : داخل کرد  

أدَّیٰ )مضارع: يؤُدَِّي( : ايفا کرد ، منجر شد ، ادا کرد 

   أدَّیٰ صَلاتـَهُ: نـمازش را ادا کرد. 

   أدَّیٰ دَوْرهَُ جَيِّداً: نقشش را خوب بازی کرد. 

   أدََّی المَْرضَُ إلیَ الوَْفاةِ: بيماری به مرگ منجر شد. 

إذِْ : آنگاه  

إذْ جاءَ : ناگهان آمد

إذِا : هرگاه ، اگر

الَْذْن : اجازه

أذَْنبََ : گناه کرد  

الَْذَیٰ : آزار    

أرَْبَعونَ ، أرَْبعَيَن : چهل

أرَسَْلَ : فرستاد  = بعََثَ

أرَشَْدَ : راهنمايی کرد 

الَْرَضْ : زمين »جمع: الَْرَاضي«

الَْرَنْبَ : خرگوش »جمع: الَْرَانبِ«

أرَیٰ : نشان داد )مضارع: يرُي/ أمر: أرَِ/ مصدر: 

إرِاءَة( 

ازِدْادَ )مضارع: يزَدْادُ/ مصدر: ازِدْياد( : افزايش يافت 

الَْزَْرَق : آبی رنگ »مؤنَّث: الَزَّرقْاء«

أزَلََّ : لغزاندْ   

أسَاءَ : بدی کرد »مضارع: يسُيءُ/ مصدر: إسِاءَة« ≠ 

أحَْسَنَ 

الَْسُْبوع : هفته  »جمع: الَْسَابيع«

اسِْتَسْلَمَ : تسليم شد

اسِْتَشارَ )مضارع: يسَْتشَيـرُ/ مصدر: اسِْتِشارةَ( : 

مشورت کرد  

اسُْتُشْهِدَ : شهيد شد

اسِْتَطاعَ )مضارع: يسَْتطَيعُ/ مصدر: اسِْتِطاعَة( : 

ِ توانست = قدََرَ ـ

اسِْتَعْمَرَ )مضارع: يسَْتعَْمِرُ( : خواستارِ آبادی شد 

اسِْتَغاثَ )مضارع: يسَْتغَيثُ/ مصدر: اسِْتِغاثةَ( : 

کمک خواست 

اسِْتَفادَ )مضارع: يسَْتفَيدُ/ مصدر: اسِْتِفادَة( : استفاده 

کرد

اسِْتَکْمَلَ : کامل کردنِ ... را خواست

اسِْتَقَامَ )مضارع: يسَْتقَِيمُ/ مصدر: اسِْتِقامَة( : پايداری 

کرد  

الَِسْتِقرار : آرامش و ثبات

اسِْتَلَمَ : دريافت کرد

اسِْتَلَمَ الْحَجَرَ : سنگ را مسح کرد

اسِْتَمَعَ : گوش داد
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اسِْتَـویٰ )مضارع: يسَْتوَي/ مصدر: اسِْتِواء( : بر 

نشست )سوار شد( ، برابر شد

الَْسََـد : شيـر  »جمع: الَْسُْد و الَْسُُود«

ِ : اسير کرد   ـ أسَََ

ئلِةَ الَْسُْةَ : خانواده  »جمع: الَْسَُ«  = الَعاْ

  َ عَ : شتافت  = عَجِلَ ـ أسََْ

الَْسَْفَل : پايين ، پايين تر  ≠ الَْعَلیٰ  

أسَْلَمَ : مسلمان شد 

الَْسُْلوب : شيوه  »جمع: الَْسَاليب«

ماد«  الَْسَْمِدَة : كودها »مفرد: الَسَّ

الَْسُْـوَة : الگو  

وْداء« الَْسَوَد : سياه »مؤنَّث: الَسَّ

أشَارَ )مضارع: يشُِيـرُ/ مصدر: إشارةَ( : اشاره کرد 

اشِْتاقَ : مشتاق شد )مضارع: يشَْتاقُ( 

 ِ أصَْبَحَ : شد  = صارَ ـ

الَْصِْبَع : انگشت »جمع: الَْصَابِع«    

الَْصَحاب : دوستان  »مفرد: الَصّاحِب«

فْراء« الَْصَْفَر : زرد »مؤنَّث: الَصَّ

الَْصُول : ريشه ها »مفرد: الَْصَْل«

أضَافَ : افزود )مضارع: يضُيفُ(

إضافَـةً إلیٰ : افزون بر  

أضَْعَفَ : ضعيف کرد

أطَْعَمَ : خوراک داد ، خورانيد 

الَْطَْعِمَـة : غذاها »مفرد: الَطَّعام«

اطَِّلَعَ : آگاهی يافت »مضارع: يطََّلِـعُ«

أطَْلَقَ : رها کرد 

أعَانَ )مضارع: يعُيـنُ/ مصدر: إعانةَ( : ياری کرد 

اعِْـتَـذَرَ : پوزش خواست 

أعَْتَقَ : آزاد كرد

أعَْجَبَ : در شگفت آوردْ  

   أعَْجَبَني: مرا در شگفت آورد ، خوشم آمد.

   أعَْجَبَنـي الفِْلمُْ: فيلم، مرا به شگفت آورد. 

   )از فيلم خوشم آمد.(

الَْعْداد : تهيهّ کردن 

الَْعَِزاّء : گراميان »مفرد: الَعَْزيز« 

الَْعزاز : گرامی داشتـن »بِـإعزازٍ: با عزتّ«

الَْعْصار : گردباد  »جمع: الَْعَاصيـر«  

أعَْطیٰ )مضارع: يعُْطِي/ مصدر: إعْطاء( : داد  = آتیٰ  

الَْعَْلیٰ : بالا ، بالاتر   

الَْعِْمار: آباد كردن )أعَْمَرَ، يعُْمِرُ(  

الَْعَْمیٰ : نابينا »جمع: الَعُْمْي/ مؤنَّث: الَعَْمْياء«

		 اغِتَسَلَ : بدنش را شست

اغِْتَـرفََ المْاءَ بِـيَدِهِ: آب را با دستش برگرفت.

اغِْتَفَرَ : در گذشت و بخشيد ، نديد گرفت

أغَْلَقَ : بست  = سَدَّ  

أغُْميَ عَلَـيَّ : بيهوش شدم )الَْغماء: بيهوشی(   

أفَادَ : سود رساند )مضارع: يفُيدُ(

الَْفَراخ : جوجه ها »مفرد: الَفَْرخْ« = الَفِْراخ 

الَْفَْعیٰ : مار افعی

		 الَْقام : بر پا داشتن )الَْقامَة(



006

الَْقامَة : ماندن

أقَْبَلَ عَلیٰ : روی آوردْ  

  ُ اقِْتَـربََ : نزديک شد  = قرَبَُ ـ

أقَْرضََ : وام داد  

أقَْسَمَ : سوگند خورد

أقَْلَعَ : باز ايستاد ، کَند  

الَْکْثار : بسيار گردانيدن ، زياده روی 

أکََّـدَ )مضارع: يؤَُکِّدُ( : تأکيد کرد  

أكَْرمََ : گرامی داشت

ُ : خورد  )فعل امر: کُلْ( أکََـلَ ـ

ألَا : هان ، آگاه باش

الِْتَقیٰ )مضارع: يلَتْقَِي/ مصدر: الِتِْقاء( : ديدار کرد  

الََّذي : كسی كه ، که ، چيزی که

الََّذينَ : کسانیکه ، که

الَْلَْف : هزار »جمع: آلاف«  

الَْلََم : درد  »جمع: الَْلام = الَـْوَجَع« 

ألَْهیٰ عَنْ : از ... باز داشت	

إلَيكَ : دور شو ، بگير ، به سوی تو 

هات« الَْمُّ : مادر  »جمع: الَْمَُّ

أمَْ : يا

إمّا : خواه ، شايد ، يا

أمَام : روبه رو  ≠ خَلفْ  = مُقابِل

الَْمَانـيّ : آرزوها  »مفرد: الَْمُْنيَّـة«

أمُّاهْ : ای مادرم

امِْتَحَنَ : آزمود  = جَرَّبَ  

امِْرَأ ، امِرُؤ ، امِرئِ )المَْرءْ( : انسان ، مرد

امِْرَأةَ )المَْرأْةَ( : زن  »الَنِّساء: زنان«

الَْمَْردَ : پسر نوجوانى كه سبيلش درآمده ولی هنوز 

ريش در نياورده است.

أمَْسِ : ديروز

ُ : اميد داشت أمََلَ ـ

الَْمََل : آرزو  »جمع: الَْمال«

أنَْ ... : که ... »أنَْ أسُافِرَ: که سفر کنم«   

إنْ : اگر  

إنْ ... إلّ : نيست ... مگر  

إنَِّ : بیگمان ، حقيقتاً ، قطعاً ، همانا

أنََّ : که 

   »أعَْرفُِ أنََّكَ صَديقي: می دانم که تو دوست من 

هستی«.

الَْناء : ظرف 

   »جمع: الَْنيَة، جمع الجمع: الَْوَانـي« = الَوِْعاء

الَْناث : ماده ها  »مفرد: الْنُثیٰ«

أنَبَْأَ : خبر داد = أخَْبَـرَ  

انِبَْغـیٰ ) ينَْبَغي/ مصدر: انِبِْغاء( : سزاوار شد

الَِنتِْصار : پيروزی 

انِتَْصََ : پيروز شد 

انِتَْفَضَ : جُنبيد و کوشيد  

أنََّثَ : مؤنَّث كرد

الَْنُثیٰ : ماده »جمع: الَْناث«  

الَْنَحْاء : سمت ها ، سوها »مفرد: الَنَّحْو«



007

انِزْعََجَ : آزرده شد

َ أنَزْلََ : نازل کرد ، فرو فرستاد  ≠ رفَعََ ـ

أنَشَْدَ : سرود  

انِطَْلَقَ : به حرکت درآمد  

الَْنَفْاق : تونل ها »مفرد: الَنَّفَق«

) انِفَْضَّ : پراكنده شد )مضارع: ينَْفَضُّ

أنَفَْـقَ : انفاق کرد 

أنَقَذَ : نجات داد  = نجَّیٰ 

أنَکَْرَ : دروغ دانست ، انکار کرد  

ما : فقط   إنّـَ

انِهَْدَمَ : ويران شد

أوَْ : يا

أوَْجَدَ : پديد آورد 

الَْوَّاب : بازگشت کننده ، توبه کننده

أوَْرثََ : به ارث گذاشت

أوَْشَكَ : نزديک بود

الَْوُلیٰ : نخست ، نخستين »مؤنثِّ الَْوََّل«

   الَفْائزِةَُ الْوُلـیٰ: برندۀ اوّل

   الَسّاحَةُ الْوُلـیٰ: ميدان اوّل

ِ : جای گرفت ، پناه گرفت   أوَیٰ ـ

 ) اهِْتَمَّ : اهتمام ورزيد )مضارع: يهَْتمَُّ

الَْهَْل : خانواده ، خاندان ، شايسته

   فرَحِْتُ بِـلِقاءِ جَدّي: از ديدن پدربزرگم شاد شدم.

   أهَْلـي ساکِنٌ في شارعِِ طيَِّب: 

   خانواده ام در خيابان طيّب ساکن اند.

   حُسَيٌن أهَْلٌ لـِرئِاسَةِ الفَْريقِ: 

   حسين شايستۀ رياست تيم است.

الَْهَْوَنُ : خوارتر	

أيَّ : کدام؟ ، چه؟ ، هرگونه

   ﴿أيُّ الفَْريقَيِن خَيْـرٌ مَقاماً﴾  مَريمَ: 73

   جايگاهِ کدام يک از آن دو گروه بهتر است؟

   أجَْتنَِبُ عَنْ أيَِّ إسِاءَةٍ: از هرگونه بی ادبی دوری 

می کنم.

   أيََّ کِتابٍ قرَأَتَْ: چه کتابی را خواندی؟ 

الَْيتاء : دادن  = الَْعطاء

الَْيتاءُ بِـ : آوردن

أيَنَ؟ : کجا؟ هرجا

أيَْنَما : هرجا   

ب

بِـ : به وسيلۀ  »بِالحْافِلةَِ: به وسيلۀ اتوبوس«

بِـ : در  »بِکَرْبلَاءَ: در کربلا«

الَْباب : در  »جمع: الَْبَواب«

ِ : شب را به روز آوردْ )يبَِتْ  يبَيتُ(   باتَ ـ

الَْباردِ : سرد  ≠ الَحْارّ

الَبْالِغ : کامل  

الَْبائِـع : فروشنده  »جمع: الَبْاعَة و الَبْائعِونَ«

بِحاجَةٍ : نيازمند

َ : دنبالِ ... گشت   بَحَثَ عَنْ ـ

الَْبَحْـر : دريا  »جمع: الَبِْحار«
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الَْبُحَيْـرةَ : درياچه  »جمع: الَبُْحَيْـرات«  

بَدَأَ : آغاز کرد ، شروع شد 

الَْبِدايَة : آغاز  ≠ الَنِّهايـَة

بَدَلَ ... : به جایِ ...

الَْبَدَل : جانشين  »جمع: الَْبَدال«  

لَ : عوض کرد  بَدَّ

ُ : بخشيد بَذَلَ ـ

   بذََلَ جُهْدَهُ : همۀ تلاش خود را به کار گرفت

الَْبِـرّ : نيکی = الَْحْسان    

ُ : سرد شد بَردََ ـ

الَْبَـرنْامَج : برنامه ، نرم افزار »جمع: الَبَْـرامِج«  

الَْبَـرّيّ : خشکی ، صحرايی  

الَْـبُسْتان : باغ  »جمع: الَـْبسَاتين«

الَْـبَسيط : ساده

الَْبُشْیٰ : مژده = الَبُْشْ

الَْبَطاّل : بيکار  

الَْبَطْحاء : دشت مکّه	

الَْبَطَر : گردنکشی در نعمت    

الَْـبَطَل : قهرمان  »جمع: الَـْأبَطْال«

الَْبُطولَة : قهرمانی ، دلاوری

َ : فرستاد  = أرَسَْلَ بَعَثَ ـ

ُ : دور شد  ≠ قرَبَُ بَعُدَ ـ

بَعْض ... بَعْض : يکديگر   

   يعَْرفُِ الطُّلّبُ بعَْضُهُمُ البَْعْضَ: 

   دانش آموزان يکديگر را می شناسند.   

الَْـبَعيد : دور  ≠ الَـْقَريب

بَغْـتَـةً : ناگهان  =  فجَْأةًَ   

الَْبُغْض : دشمنی و نفرت  

الَْـبَقَر ، الَـْبَقَرةَ : گاو  »جمع: الَْبَقْار«

بَلْ : بلکه

الَْـبِلاد : کشور ، شهرها  »مفرد: الَـْبَلدَ«

الَْـبَلَد : شهر، سرزمين  »جمع: الَبِْلاد و الَبُْلدْان«  

الَْـبُلْدان : کشورها  »مفرد: الَـْبَلدَ«  

ِ ُ : رسيد  = وَصَلَ ـ بَلَغَ ـ

بِـمَ؟ : با چه چيزی؟  )بِـ + ما(

   بِمَ تسُافِرُ؟ با چه وسيله ای سفر می کنی؟

الَْـبِنْت )الَِبنَة( : دختر  »جمع: الَـْبَنات«

مَ ِ )مضارع: يبَْنِي( : ساخت  ≠ خَرَّبَ و هَدَّ بَنیٰ ـ

بُنَـيَّ : پسرکم  

بُنَيَّـتي : دختـرکم

الَْبَهْجَة : شادی   

الَْـبَهيمَة : چارپا )به جز درندگان( »جمع: الَـْبَهائمِ«  

الَْـبَيْت : خانه  »جمع: الَـْبُيوت«

الَْـبِئْـر : چاه  »جمع: الَـْآبار« 

بِئْسَ : بد است  

الَْـبَيْضاء : سفيد »مؤنثِّ الَـْأبَيَْض«  

اء الَْـبَـيْـع : فروش  ≠ الَـشِّ

بَيْنَما : در حالی که 

الَـْبيئَة : محيط زيست
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ت

الَـتّاسِع : نهم ، نهمين

الَتّالـي : بعدی  

تحَْت : زير  ≠ فوَق

قَ : تحقّق يافت تحََقَّ

الَتَّخْليد : جاودان کردن

تدََحْرَجَ : غلتيد  

الَتَّذْکار : يادآوری

َ  ـ تذََکَّرَ : به ياد آورد  ≠ نسََِ

ربْةَ الَـتُّـراب : خاک  = الَتّـُ

ترَجَْمَ : ترجمه کرد  

تِسْعَـة ، تسِع : نـُه

تسََلَّقَ : بالا رفت

الَتَّسْويَـة : برابر گردانيدن

الَتَّشَوُّق : اظهار شوق  

نَ : در برگرفت   تضََمَّ

الَتَّطْوير : بهينه سازی 

تعَالَ : بيا   

تعَالیٰ : بلند مرتبه بادا )بعد از ذكر نام خدا(

		 تعَاهَدَ : پايبند شد 

الَـتَّعَب : خستگی  

تعََبَّدَ : عبادت کرد

تعََدّیٰ : دست درازی كرد )مضارع: يتَعََدّیٰ(

تعََرَّضَ : در معرض قرار گرفت

تعََلَّمَ : ياد گرفت  

تغََذّیٰ : تغذيه کرد )مضارع: يتَغََذّیٰ( 

الَـتُّفّاح : سيب  »واحدِ آن: الَتُّفّاحَة«

م : پيشرفت الَـتَّـقَـدُّ

تقََرَّبَ : نزديکی جُست 

الَتِّقْنيَّة : فنّاوری )تكنيک(

الَتَّقيّ : پرهيزگار  	

ثَ  ثَ ، تحََدَّ تکََلَّمَ : صحبت کرد = کَلَّمَ ، حَدَّ

الَتِّلال : تپّه ها »مفرد: الَتَّلّ«

الَتِّلْفاز : تلويزيون

ِ : صورت گرفت، انجام شد، کامل شد  ـ تمََّ

تـَمَنّیٰ )مضارع: يتَمََنّیٰ/ مصدر: تـَمَنّـي( : آرزو 

داشت  

ُ تنَاوَلَ : خورد  = أکََلَ ـ

تنََبَّهَ : آگاه شد

الَتّيـن : انجيـر 

ث

الَـثّالِث ، الَثاّلثِةَ : سوم ، سومين

الَـثّامِن ، الَثاّمِنَة : هشتم ، هشتمين

الَـثّانـي ، الَثاّنيَة : دوم ، دومين

الَـثّانـيَ عَشََ ، الَثاّنيَةَ عَشرةََ : دوازدهم ، دوازدهمين

الَثَّـریٰ : زمين 

الَـثَّـعْـلَب : روباه  »جمع: الَثَّعالبِ«  

الَـثَّقافَة : فرهنگ 



010

الَـثَّـقـيل : سنگين   

ثـَلاثـونَ ، ثلَاثيـنَ : سی  

الَثَّـلاثـونَ : سیام ، سی امين  

ثمََّ : آنجا  

ثـُمَّ : سپس

ثـَمانيَـة ، ثـَمانـي ، ثـَمانٍ : هشت

الَـثَّوْب : جامه  »جمع: الَـثِّياب = الَلِّباس ، الَکِْساء« 

الَثَّورةَ : انقلاب 

ج

ِ ِ )يجَِـيءُ( : آمد  = أتَـیٰ ـ جاءَ ـ

جاءَ بِـ  ـِ : آورد  = جَلبََ ـِ

   جاءَ والدِي بِجائزِةٍَ )جَلبََ والدِي جائزِةًَ(: 

   پدرم جايزه ای آورد.

َ ، أعَْطیٰ َ ، مَنَحَ ـ ُ : بخشيد = وَهَبَ ـ جادَ ـ

جادَلَ : بحث کرد

الَْـجار : همسايه  »جمع: الَـْجيران«

َ ُ : گرسنه شد  ≠ شَبِعَ ـ جاعَ ـ

جالَسَ : همنشينی کرد  

الَْـجـامِـعَـة : دانشگاه  »جمع: الَجْامِعات« 

بْعان الَْجائِع : گرسنه  ≠ الَشَّ

الَْجَحيم : دوزخ  = سَقَر

الَْـجِدار : ديوار  »جمع: الَـْجُدُر«

ُ : کشيد    ـ جَـرَّ

الَْجَراد : ملخ    	

الَْـجَزاء : پاداش ، کيفر

ِ : پاداش داد ، کيفر کرد جَزیٰ ـ

َ َ : قرار داد  = وَضَعَ ـ جَعَلَ ـ

َ : گردانيد  = صَيَّـرَ جَعَلَ ـ

الَْـجَفاف : خشکی 

الَْجُلْب : پوسته و ساقۀ گياه   

ُ ِ : نشست  = قعََدَ ـ جَلَسَ ـ

الَْـجُلوس : نشستن

الَْـجَمال : زيبايی  ≠ الَـْقُبْح

الَْـجَميل : زيبا  ≠ الَـْقَبيح 

الَْـجَناح : بال  »جمع: الَـْأجَنِحَة«  

جَنْب : کنار

الَْـجُنْـديّ : سرباز  »جمع: الَـْجُنود«

الَْـجَـوّ : هوا

الَْـجَوّال ، الهْاتفُِ الجَْوّالُ : تلفن همراه

الَْجُوْدَة : نکويی  

الَْجَوْز : گردو  

الَْـجَوْزةَ : دانۀ گردو ، بلوط و مانند آن 

الَْـجَوْعان : گرسنه  

َ : آشکار کرد جَهَرَ بِـ ـ

جَيِّداً : خوب ، به خوبی

ح

الَْـحاجَـة : نياز  »جمع: الَـْحَوائـِج«

الَْـحاديَ عَشََ ، الَـْحاديةََعَشْةََ : يازدهم ، يازدهمين
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الَْـحارسِ : نگهبان  »جمع: الَـْحُراّس«   

الَْـحافِلَة : اتوبوس  »جمع: الَـْحافِلات«

الَْحامِل : حامله ، آبستن

الَْحانوت : مغازه »جمع: الَحَْوانيت« = الَمَْتجَر

َ حاوَلَ : تلاش کرد  = سَعیٰ ـ

الَْـحَبْل : طناب  »جمع: الَـْحِبال و الَْحَْبال«  

ديق  ≠ الَـْعَدوّ الَْـحَبيب : دوست ، يار  = الَصَّ

   »جمع: الَْحَِبّاء و الَْحَِبَّة«

حَتّیٰ : تا ، تا اينکه  

الَْـحَجَر : سنگ  »جمع: الَـْأحَجار و الَـْحِجارةَ«

ُ : اتفّاق افتاد حَدَثَ ـ

ثَ : سخن گفت = کَلَّمَ ، تکََلَّمَ   حَدَّ

دَ : مشخّص كرد حَدَّ

الَْـحَديث : جديد ، سخن

الَْـحَديقَـة : باغ  »جمع: الَـْحَدائقِ«

الَْـحَربْ : جنگ  = الَـْقِتال  

رَ : آزاد كرد حَرَّ

ُ : نگهداری کرد ، نگهبانی داد حَرسََ ـ

الَْحُرمُ : در احرام  

الَْـحُرّ : آزاد  »جمع: الَْحَْرار«  

الَْـحُرّيَّـة : آزادی  

َ َ : غمگين شد  ≠ فرَحَِ ـ حَزنَِ ـ

الَْـحَزين : غمگين  ≠ الَـْمَسْور و الَـْفَرحِ

َ َ : پنداشت  = زعََمَ ـ حَسِبَ ـ

وء الَْـحُسْن : خوبی  ≠ الَـْقُبْح ، الَسُّ

الَْـحَسَن ، الَـْحَسَنَة : خوب

حَسَناً : بسيار خوب  

الَْـحَسْناء : زيبا  »مؤنثِّ الَْحَْسَن« 

ُ : به دست آورد حَصَلَ عَلیٰ ـ

ُ : حاضر شد    ـ حَضََ

ُ : در آغوش گرفت حَضَنَ ـ

الَْـحَطَب : هيزم  »جمع: الَْحَْطاب«

َ : حفظ کرد  حَفِظَ ـ

الَْحَقْل : كشتزار »جمع: الَحُْقول« 

الَْـحَقيبَـة : کيف ، چمدان  »جمع: الَـْحَقائبِ«

الَْحِلّ : بيرون احِرام     	   

الَْحَليم : بردبار  

الَْحِلْيَـة : زيور  »جمع: الَحِْلیٰ«

ة : چشمۀ آبگرم الَْحَمَّ

الَْحَمْضّي : اسيدی

ِ )مضارع: يحَْمِي( : نگهداری کرد   حَمیٰ ـ

الَْحَنان : دلسوزی

الَْحَنين : گريۀ اندوه يا شادی ، احساس دلتنگی و 

شوق  

الَْحَوْبَـة : گناه

حَوْل : اطراف

الَْـحَیاء : شرم

الَْـحَيّ : زنده  »جمع: الَـْأحَياء«

الَْـحَياة : زندگی  ≠ الَـْمَوت
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خ

الَْـخاتمَ : انگشتر »جمع: الَـْخَواتمِ«  

َ )مضارع: يخََافُ( : ترسيد   خافَ ـ

الَْخاسِ : زيان ديده 

الَْخال : دايی  »جمع: الَْخَْوال«

الَْـخامِس ، الَـْخامِسَة : پنجم ، پنجمين

الَْـخامِسَ عَشََ ، الَـْخامِسَةَ عَشْةََ : پانزدهم ، 

پانزدهمين  

الَْخَبيـر : كارشناس »جمع: الَخُْبَـراء« 

الَْخُزعَْبَل : چرند

الَْخُسْ : زيان = الَخُْسْان  ≠ الَرِّبحْ	

الَْـخَشَب : چوب  »جمع: الَـْأخَْشاب«

الَْـخَشْيَة : ترس  = الَخَْوْف   

الَْخَضْاوات : سبزيجات 

خَلْف : پشت  = وَراء  ≠ أمَام

خَلَّفَ : به جا نهاد   

ُ : آفرید  خَلَقَ ـ

الَْخُلُق : اخلاق 

الَْخَمْر : باده

الَْخيٖام : چادرها »مفرد: الَخَْيْمَة«

خَيْبَةُ الْمََلِ : نااميدی ≠ الَرَّجاء

الَْـخَيْـر : بهتر ، بهترين ، خوبی

   خَيْـرٌ مِنَ الْخَرينَ : بهتـر از ديگران 

   خَيْـرُ النّاسِ : بهتـرين مردم

خَيَّـرَ : اختيار داد

د

ة   حَّ فاء ، الَصِّ الَـدّاء : بيماری = مَرضَ   ≠ الَشِّ

ُ )مضارع: يدَُورُ( : چرخيد  دارَ ـ

الَدّار : خانه »جمع: الَدّيار«  = الَبَْيت

الَدّارجَِة : عاميانه  = الَعْامّـيَّة

داریٰ )مضارع: يدُاري/ مصدر: مُداراة( : مدارا کرد  

دافَعَ عَنْ : از ... دفاع كرد

ببَـَة« دُبُّ الْباندا : خرس پاندا  »جمع: الَدِّ

جاجَة : مرغ    جاج ، الَدَّ الَـدَّ

دَحْرَجَ : غلتانيد  

راسَـة : درسخواندن    الَـدِّ

راسّي : تحصيلی   الَـدِّ

ُ : درس خواند   دَرسََ ـ

دَرَّسَ : درس داد 

روع« رْع : سپر  »جمع: الَدُّ الَدِّ

رَن : چرک	 الَدَّ

ُ : فرا خواندْ ، دعا کرد ، دعوت كرد  دَعا ـ

   )مضارع: يدَعو/ امر: ادُعُْ/ مصدر: دُعاء(

   أدَعوكَ إلیَ الخَْيـراتِ: تو را به کارهای خير فرا 

می خوانم.

   دَعانـي إلیَ الضّيافةَِ: مرا به مهمانی دعوت کرد.

   دَعا والدِي لـي: پدرم برايم دعا کرد.  

َ : دورکرد ، پرداخت ، هُل داد  دَفَعَ ـ
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   )مضارع: يدَْفعَُ/ امر: ادِْفعَْ/  مصدر: دَفعْ(

   دَفعَْتُ الحِْسابَ: حساب را پرداختم.

: صدقه، شر را دور می کند. َّ دَقةَُ تدَْفعَُ الشَّ    الَصَّ

   ادِْفعَِ البْابَ: در را هُل بده. 

رَ : نابود كرد  دَمَّ

َ : اشک ريخت     دَمَعَ ـ

موع و الَْدَْمُع« مْع : اشک  »جمع: الَدُّ الَـدَّ

وْر : نقش    الَـدَّ

دونَ أنَ : بیآنکه

ؤوب : با پشتكار الَدَّ

الَدّيار : خانهها »مفرد: الَدّار«   

ذ

ذات : دارای  »ذاتُ الغُْصونِ: دارای شاخه ها«  

ذا هِبَةٍ : دارای بخشش

الَذّاهِل : گيج و سرگردان   

َ  ـ ُ : ياد کرد  ≠ نسََِ ذکََرَ ـ

الَـذَّکَر : نر  

الَـذِّکْریٰ : خاطره  »جمع: الَـذِّکْرَيات«  

نبَ : دمُ »جمع: الَْذَناب«    الَـذَّ

نوب« نبْ : گناه  »جمع: الَـذُّ الَـذَّ

هاب : رفتن   الَـذَّ

َ : رفت   ذَهَبَ ـ

ذَهَبَ بِـ ... : ... برُد  = أخََذَ

هَب : طلا الَـذَّ

ئاب« ئبْ : گرگ  »جمع: الَـذِّ الَـذِّ

ذو )ذا ، ذي( : دارای ، صاحب

ذو سَعَةٍ : توانگر

ر

الَـراّبِـع ، الَراّبِعَة : چهارم ، چهارمين

الَـرَّأس : سر  »جمع: الَرُّؤوس«  

َ )مضارع: يرَیٰ / مصدر: رُؤْيـَة( : ديد  = شاهَدَ رَأیٰ ـ

الَـرَّأيْ : نظر ، فكر  »جمع: الَْراء«

   ما هوَ رأَيْـُكَ؟: نظر شما چيست؟

   الَراّجـي : اميدوار

راحَ ـُ : رفت = ذهََبَ

راقَبَ : مراقبت كرد 

الَـراّئِـع : جالب   

ربَُّ : چهبسا

بْح : سود  ≠ الَخُْسْان   الَرِّ

رَبّـیٰ : پرورش داد  )مضارع: يرَُبـّي( 

بيع : بهار الَـرَّ

رتََّلَ : آشکار و روشن خواند

الَـرَّجاء : اميد  ≠ الَيَْأسْ 

رَجاءً : لطفاً  = مِنْ فضَْلِكَ ، الَرَّجاء

ِ )مصدر: رجُوع( : برگشت  = عادَ رَجَعَ ـ

الَـرَّجُـل : مرد  »جمع: الَرِّجال«

الَرِّجْل : پا  »جمع: الَْرَجُْل«

َ : كوچ كرد  رَحَلَ ـ
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َ )مصدر: رحَْم( : رحم کرد  رَحِـمَ ـ

الَرَّحیٰ : آسياب  »جمع: الَْرَحْاء«

رَخُصَ ـُ : ارزان شد  ≠ غَلا ـُ

ُ )مضارع: يـَردُُّ( : پاسخ داد ، برگردانيد  ـ ردََّ

رَزَقَ ـُ : روزی داد    

الَـرِّسالَة : نامه  »جمع: الَرَّسائلِ«

الَرُّسُل : فرستادگان »مفرد: الَرَّسول«

ُ : نقّاشی کرد رسََمَ ـ

الَرَّضاعَة : شير خوارگی

َ )مضارع: يرَضْیٰ( : راضی شد    ـ رضََِ

َ : به آن علاقه مند شد رَغِبَ فيهِ ـ

َ : بالا برُد ، برداشت  ≠ نزََّلَ و أنَزْلََ  رفََـعَ ـ

ُ : بستـری شد ، خوابيد  = ناَمَ رقََـدَ ـ

َ : سوار شد  ≠ نزَلََ رکَِبَ ـ

رکََّبَ : سوار کرد  ≠ نزََّلَ

الَـرُّمّان : انار »واحدِ آن: الَرُّمّانةَ«

الَرَّمْز : نـماد ، سمبل »جمع: الَرُّموز«  	

ِ : پرت کرد رمَیٰ ـ

الَرَّؤوف : مهربان  = الَرَّحيم   

الَرِّئاء : ريا    

ياضَـة : ورزش الَـرِّ

ياضـيّ : ورزشکار الَـرِّ

يـح : باد  »جمع: الَرِّياح«   الَـرِّ

ز

ِ )مضارع: يزَِيدُ( : زياد کرد ، زياد شد  زادَ ـ

ُ )مضارع: يزَوُرُ( : ديد ، زيارت کرد   زارَ ـ

الَزاّئِل : از بين رونده

زحَْلَقَ : لغزانيد  

َ : کاشت زَرَعَ ـ

َ : گمان برُد   زعََمَ ـ

زلَْزلََ : لرزاند  

الَـزَّميل : همشاگردی ، همکار ، همسفر »جمع: 

الَزُّمَلاء«

الَـزَّوجَة : همسر »الَزَّوج: شوهر ، جُفت«

الَـزَّيْت : روغن »جمع: الَـزُّيوت«  

زَيَّنَ : زينت داد

س

سَـ ، سَوْفَ : نشانۀ آينده

الَـسّابِع ، الَسّابِعَة : هفتم ، هفتمين

الَـسّاحَة : حياط ، ميدان

   ساحَةُ البَْيتِ : حياط خانه

   ساحَةُ خُراسانَ : ميدان خراسان

الَسّاخِن : داغ ، جوش  ≠ الَبْاردِ  

الَـسّادِس ، الَسّادِسَة : ششم ، ششمين

ِ )مضارع: يسَِيـرُ( : حرکت کرد  سارَ ـ

 َ عَ ، عَجِلَ ـ سارَعَ : شتافت  = أسََْ
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الَـسّاعَة : قيامت ، ساعت    

ساعَـدَ : کمک کرد 

سافَرَ : سفر کرد 

َ : پرسيد ، درخواست کرد سَألََ ـ

   سَألََ المُْحتاجُ النّاسَ: نيازمند از مردم درخواست 

کرد.

   سَألََ المُْعَلِّمُ التَّلاميذَ: معلمّ از دانش آموزان سؤال 

کرد.

سامَحَ : بخشيد و گذشت کرد 

وّاق« الَـسّائِق : راننده  »جمع: الَسُّ

الَـسّائِل : پرُسنده ، درخواست کننده ، گدا 

   »از ريشۀ سُؤال«  

    مَنْ هوَ السّائلَِ؟ چه کسی سؤال کننده است؟

الَـسّائِل : مايع  »از ريشۀ سَيلْ«  

   الَصّابونُ السّائلُِ: صابون مايع

/ مصدر: سَبّ( : دشنام داد  ُ )مضارع: يسَُبُّ  ـ سَبَّ

بات : خواب سبک الَسُّ

بّاح : شناگر الَسَّ

َ : شنا کرد   سَبَحَ ـ

سَبْـعَة ، سَبْع : هفت

سَبْعيـنَ ، سَبْعونَ : هفتاد

بيل«    بُل : راهها »مفرد: الَسَّ الَسُّ

سِتَّـة ، سِتّ : شش

ُ : پوشاند ، پنهان کرد   سَـتَـرَ ـ

ُ : سجده کرد  سَجَدَ ـ

حابةَ: يک تکّه ابر« حاب : ابر  = الَغَْيْم  »الَسَّ الَـسَّ

اويل« ْوال : شلوار  »جمع: الَـسَّ الَسِّ

ُر«   ير : تخت  »جمع: الَْسََِّة و السُّ الَـسَّ

ائرِ«   يرةَ : راز پنهان  »جمع: الَسَّ الََّس

عْر : قيمت  »جمع: الَْسَعار«   الَـسِّ

عَة : توانگری ، گستردگی     الَسَّ

فَرجَْل : ميوه و درخت به    الَـسَّ

فْـرةَ : سفر    الَـسَّ

فائنِ« فُن و الَسَّ فينَة : کشتی  »جمع: الَسُّ الَـسَّ

فَهاء« فيه : بیخِرد  »جمع: الَسُّ الَسَّ

سَقَر : دوزخ  = الَجَْحيم

کاکين« کّيـن : چاقو »جمع: الَسَّ الَسِّ

ُ : به زور گرفت سَلَبَ ـ

		 ُ : داخل کرد  = أدَخَْلَ سَلَكَ ـ

لَّم : نردبان ، پلهّ الَسُّ

لالمِ« سَلَّمَ : سلام کرد  »جمع: الَسَّ

ماوات« ماء : آسمان  »جمع: الَسَّ الَـسَّ

)َ ماحُ لِـ : اجازه دادن به )سَمَحَ ـ الَْسَّ

َ : اجازه داد سَمَحَ ـ

مْسِم : کنجد    الَـسِّ

َ : شنيد سَمِعَ ـ

مَکات« مَـکَة : يک ماهی  »جمع: الَسَّ الَـسَّ

مَـك : ماهی  »جمع: الَْسَْماك« الَـسَّ

ي( : ناميد   سَمّیٰ )مضارع: يسَُمِّ

نّ : دندان  »جمع: الَْسَنان«   الَـسِّ
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نيَن« = الَعْام نَوات و السِّ نَـة : سال  »جمع: الَسَّ الَـسَّ

وء : بدی ، بد  ≠ الَحُْسْن الَـسُّ

سَواء : يکسان 

وار : دستبند  »جمع: الَْسَاوِر«    الَـسِّ

وْداء : سياه  »مؤنثِّ الَْسَوَد«   الَـسَّ

سورُ الصّيِن : ديوار چين    

وق : بازار  »جمع: الَْسَواق« الَـسُّ

سِویٰ : جُز  

وَيدْ : سوئد الَسُّ

    ُ َ ، رقَدََ ـ َ : شب زنده داری کرد  ≠ نامَ ـ سَهِرَ ـ

بَ  لَ : آسان كرد ≠ صَعَّ سَهَّ

عْب / دشت هْل : آسان  ≠ الَصَّ الَـسَّ

هْل«  هول : دشت ها »مفرد: الَسَّ الَسُّ

عُوبةَ هولَـة : آسانی  ≠ الَصُّ الَـسُّ

يّارةَ : خودرو الَـسَّ

سَـيّـارةَُ الْجُْـرةَِ : تاکسی  

يِّـد : آقا  »جمع: الَسّادَة/ جمع الجمع:  الَـسَّ

الَسّادات«

يِّـدَة : خانم الَـسَّ

يوف«    يْف : شمشير »جمع: الَسُّ الَـسَّ

يِّئةَ : بد    يِّـئ ، الَسَّ الَـسَّ

ش

َ )مضارع: يشََاءُ( : خواست = طلَبََ، أرَادَ شاءَ ـ

وارعِ« الَـشّارِع : خيابان »جمع: الَشَّ

شاركََ : شرکت کرد  

ِ : عيبدار کرد شانَ ـ

َ شاهَدَ : ديد = رأَیٰ ـ

الَـشّاي : چای

باب : دورۀ جوانی ، جوانان »مفرد: الَشّابّ« الَـشَّ

     ُ َ : سير شد  ≠ جاعَ ـ شَبِعَ ـ

تاء : زمستان   الَشِّ

تَويّ : زمستانی   الَشَّ

جَر : درخت  »جمع: الَْشَْجار« الَـشَّ

جَرات« جَرةَ : يک درخت  »جمع: الَشَّ الَـشَّ

جاع«   جْعان : دلاوران »مفرد: الَـشُّ الَـشُّ

اء : خريدن  »متضاد : الَبَْيْع« الَـشِّ

َ : نوشيد شَبَِ ـ

حَ ـَ : شرح داد   شََ

شََّدَ : آواره كرد 

طَة : ادارۀ پليس الَـشُّ

ـرطْيّ : مأمور پليس  الَـشُّ

عوب«   عْب : ملتّ »جمع: الَشُّ الَـشَّ

عْبُ الْيرانـيُّ : ملتّ ايران    الَـشَّ

عوبُ المُْسْلِمَةُ: ملتّ های مسلمان        الَشُّ

ُ : احساسِ ... کرد   شَعَرَ بِـ  ـ

عيـرةَ : جو    	 الَشَّ

َ : مشغول کرد شَغَلَ ـ

ُ : سپاسگزاری کرد   شَکَرَ ـ

   أشَْکُركَُ: از تو سپاسگزاری می کنم. 



017

شُکْراً : سپاسگزارم

کور : از نامهای خدا )پاداش دهنده( ، برای  الَشَّ

انسان به معنای بسيار سپاسگزار  

مال : چپ ≠ الَيَْـمين  = الَيْسَار الَشِّ

موس« مس : خورشيد  »جمع: الَشُّ الَـشَّ

هادَة : مدرک    الَـشَّ

هور و الَْشَْهُر« هْر : ماه  »جمع: الَشُّ الَـشَّ

يوخ« يخ : پيـرمرد ، پيشوا »جمع: الَشُّ الَشَّ

ص

الَـصّادِق : راستگو  ≠ الَکْاذِب 

ِ )مضارع: يصَِيـرُ( : شد  = أصَْبَحَ  صارَ ـ

واريخ« الَصّاروخ : موشک  »جمع: الَصَّ

ُ : به قالب ريخت ، ساخت صاغَ ـ

الَصّالِحَةُ لِلزِّراعَةِ : قابل كشت

الَصّامِد : پايدار 

الَصّائغِ : زرگر  »جمع: الَصّاغَة و الَصّائغِونَ«  

بْيان« بـيّ : پسر »جمع: الَصِّ الَصَّ

حَ : تصحيح كرد صَحَّ

حُف«   حيفَـة : روزنامه  »جمع: الَـصُّ الَـصَّ

حيفَةُ الَجِْداريَّةُ : روزنامه ديواری     الَـصَّ

داقَـة : دوستی  ≠ الَعَْداوَة الَـصَّ

دور«    دْر : سينه  »جمع: الَصُّ الَـصَّ

 ِ ُ : راست گفت  ≠ کَذَبَ ـ صَدَقَ ـ

قَ : باور کرد صَدَّ

ديق : دوست  »جمع: الَْصَْدِقاء  ≠ الَعَْدوّ« الَـصَّ

ُ : فرياد زد صَـرَخَ ـ

 ِ َ : بالا رفت  ≠ نزَلََ ـ صَعِدَ ـ

رَ : کوچک کرد  ≠ کَبَّـرَ صَغَّ

غَـر : کوچکی  ≠ الَـْکِبَـر الَـصِّ

فوف« فّ : کلاس »جمع: الَصُّ الَـصَّ

لاة« لَوات : نـمازها »مفرد: الَصَّ الَصَّ

ي( : نـماز خواندْ   صَلّیٰ )مضارع: يصَُلّـِ

ـنـاعيَّـة : صنعتی«   ـناعَة : صنعت  »الَـصِّ الَـصِّ

َ : ساخت صَنَعَ ـ

وَر« ورةَ : عکس »جمع: الَـصُّ الَـصُّ

ـوْم : روزه   الَـصَّ

يام : روزه    الَـصِّ

صَيَّـرَ : گردانيد  

يَغ : شکل ها »مفرد: الَصّيغَة«  الَصِّ

ض

ِ )مضارع: يضَِيعُ( : تباه شد ، گم شد   ضاعَ ـ

ضاعَفَ : دو برابر کرد  

ِ )مضارع: يضَِيقُ( : تنگ شد   ضاقَ ـ

الَضّالّ : گمراه

الَضّائِر : زيان رساننده   	

حیٰ : نور خورشيد ، پيش از نيمروز الَضُّ

ِ َ : خنديد  ≠ بکَیٰ ـ ضَحِـكَ ـ

ضَبََ ـِ : زد 
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وء : نور »جمع: الَْضَواء«  ≠ الَظُّلمَْة و الَظَّلام   الَـضَّ

ياء : روشنايی   الَـضِّ

يافَـة : مهمانی الَـضِّ

يوف« يْـف : مهمان  »جمع: الَضُّْ الَـضَّ

ط

ُ : طواف کرد	 طافَ ـ

ِ )مضارع: يطَيـرُ( : پرواز کرد  طارَ ـ

الَطاّلِب : دانشآموز ، دانشجو ، خواستار 

   »جمع: الَطُّلّب و الَطَّلبََة«

طالَعَ : مطالعه کرد  

الَـطّائِر : پرنده  »جمع: الَطُّيور«  = الَطَّيْـر

الَـطّائِرةَ : هواپيما  »جمع: الَطاّئرِات«

الَطَّريف : شگفت »جمع: الَطَّرائفِ«

َ : نوشيد طَعِمَ ـ

 َ ُ : درخواست کرد  = أرَادَ ، شاءَ ـ طَلَبَ ـ

َ : چشم داشت ، طمع ورزيد  طَمِعَ ـ

الَـطُّنّ : تنُ  »جمع: الَْطَنْان«   

الَـطَّـيْـر : پرنده ، پرندگان  

الَطَّيَـران : پرواز ، پرواز کردن

الَـطّيـن : گِل 

ظ

الَظُّفْر : ناخن »جمع: أظَفْار، جمع الجمع: أظَافيـر«

ِ : ستم کرد ظَلَمَ ـ

( : گـمان کرد ُ )مضارع: يـَظنُُّ  ـ ظَنَّ

َ : آشکار شد ظَهَرَ ـ

ع

ِ ُ )مضارع: يعَُودُ( : برگشت  = رجََعَ ـ عادَ ـ

الَعْار : ننگ   

الَْعاري : برهنه  »جمع: الَعُْراة«

ُ ِ )مضارع: يعَِيشُ( : زندگی کرد ≠ ماتَ ـ عاشَ ـ

الَْـعاشِ ، الَـْعاشِةَ : دهم ، دهمين

الَعْاصِمَة : پايتخت »جمع: الَعَْواصِم«    	

الَْـعالَم : جهان

الَْـعالَميـنَ : جهانيان

نَة«    الَْـعام : سال  »جمع: الَْعَْوام = الَـسَّ

راسيَّةُ   نَةُ الدِّ راسيُّ : سال تحصيلی  = الَسَّ الَْـعامُ الدِّ

الَْـعامِل : کارگر ، کارگزار  »جمع: الَـْعُمّل و الَعَْمَلةَ« 

الَْـعَباءَة : چادر  »جمع: الَعَْبايات«

الَْـعَبْد : بنده  »جمع: الَـْعِباد«

عَبْـرَ : از راهِ   

الَْعَجُز : انتها ، پايان هر چيز

الَْعَجوز : پيـرمرد ، پيـرزن  »جمع: الَعَْجائزِ«

( : به شمار آوردْ ، شمُرد   ُ ) مضارع: يعَُدُّ  ـ عَدَّ

ديق«   الَْـعَدوّ : دشمن  »جمع: الَـْأعَْداء ≠ الَصَّ

الَْـعَديد : متعدّد

بَ : شکنجه داد     عَذَّ

الَْعُربْ : عرب



019

ِ : شناخت ، دانست   عَرفََ ـ

عَرَّفَ : شناساند ، معرفّی کرد  

عَريقُ النَّسَبِ : با اصل و نسب  

الَْعُزَّل : بیسلاحان »مفرد: الَْعَْزلَ«

ِ : تصميم گرفت عَزمََ ـ

الَْعَسْجَد : طلا ، گوهر مانند مرواريد و ياقوت

ما   عَسیٰ : شايد  = رُبّـَ

الَْـعُشّ : لانه  »جمع: الَْعَشاش«

الَْعِشاء : شب

الَْعَشاء : شام

الَْـعُشْب : گياه  »جمع: الَْعَْشاب«  

عَشْ ، عَشَةَ : دَه

عِشْونَ ، عِشْينَ : بيست

الَْـعِشْونَ ، الَـْعِشْينَ : بيستم ، بيستمين

الَْعَصا : چوبدستی ، عصا

الَْـعُصْفور : گنجشک  »جمع: الَـْعَصافيـر«

الَْـعُصور : روزگارها  »مفرد: عَصر«  

َ : گاز گرفت  ـ عَضَّ

الَْعَضُد : بازو

الَْعَطاء : دادن ، بخشيدن

الَْـعَطْشان : تشنه »مؤنثّ: الَعَْطشْیٰ/ جمع: 

الَعِْطاشیٰ«   

ُ : بزرگ شد   عَظُمَ ـ

عَفْواً : ببخشید

ِ : انديشيد عَقَلَ ـ

ُ : بالا رفت عَلا ـ

الَْعَلاقات : پيوندها ، روابط »مفرد: الَعَْلاقةَ«

ِ َ : دانست ، يقين يافت  = دَریٰ ـ عَلِمَ ـ

الَْـعَلَم : پرچم ، نشانه، بزرگ ترِ قوم  »جمع: الَـْأعَلام«

عَلیٰ حيـنِ غَفلَةٍ : غافلگيـرانه

عَلَيـكَ بِـ ... : بر تو لازم است... ، تو باید ...

؟ : از چه؟ )عَنْ + ما( عَمَّ

عَمّ : از آنچه )عَنْ + ما(

الَْـعِمارةَ : ساختمان  = الَبِْناء

َ : انجام داد ، کار کرد   عَمِلَ ـ

عَنْ : دربارۀ ، از

   اسِْألَْ عَنْـهُ: دربارۀ او بپرس

   مِنْ بِدايةَِ شارعِِ خاوَران إلیٰ نهِايتَِـهِ: 

   از آغاز خيابان خاوران تا انتهايش

الَْـعِنَب : انگور  »جمع: الَْعَْناب«

عِـنْـدَ : هنگام ، نزد ، کنار ، داشتن

عِندَما : وقتیکه = حينَما ، لمَّ

الَْعُنُق : گردن  »جمع: الَْعَناق«

الَْـعُود : ترکۀ چوب  »جمع: الَْعَْواد و الَعْيدان«  

الَْعَودَة : برگشتن = الَرُّجوع

عَوَّضَ : جايگزين کرد ، جبران کرد

عيدُ الْضَْحیٰ : عيد قربان

الَْـعَيْـش : زندگی  ≠ الَمَْوْت

الَْـعَـيـْن : چشم ، چشمه  »جمع: الَـْعُيون و 

الْعَْيُـن«
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عَيَّـنَ : مشخّص کرد 

غ

الَْـغابَة : جنگل

ِ : آب در زمين فرو رفت غاضَ الْماءُ ـ

الَْـغايَـة : پايان ، هدف

غَداً : فردا

الَْـغُراب : کلاغ  »جمع: الَـْغِرْبان«

غَرَّدَ : چهچه زد

ِ : کاشت     غَرسََ ـ

الَْـغَرسْ : نهال ، کاشتنِ نهال  

الَْـغُرفَة : اتاق  »جمع: الَـْغُرفَ و الَـْغُرفَات«

َ : غرق شد غَرقَِ ـ

الَْغُزاة : جنگجويان »مفرد: الَغْازي«

ِ : شُست غَسَلَ ـ

َ : بر هم نهاد      ـ غَضَّ

َ : خشمگين شد   غَـضِبَ ـ

الَْغَضْبان : خشمگين »مؤنثّ: الَغَْضْبیٰ/ جمع: 

الَغِْضاب«    

ِ : آمرزيد غَفَرَ ـ

      ُ ُ : گران شد  ≠ رخَُصَ ـ غَلا ـ

غَليظُ الْقَلْبِ : سنگدل

غَـيَّـرَ : تغيير داد  

ف

ُ )مضارع: يفَُوزُ( : رستگار شد ، برَنده شد     فازَ ـ

الَْفَأس : تبـر »جمع: الَفُْؤوس« 

ِ : روان شد فاضَ ـ

ُ )مضارع: يفَُوقُ( : برتری يافت  فاقَ ـ

الَْـفائِز : برَنده

ُ  ـ َ : باز کرد  ≠ أغَْلقََ  = فكََّ فَتَحَ ـ

َ فَتَّشَ : جستوجو کرد  = بحََثَ ـ

الَْـفَتیٰ : جوان ، جوانـمرد 

   »جمع: الَفِْتيَْة و الَفِْتيْان« = الَشّابّ     

فَـجْـأةًَ : ناگهان  = بغَْتـَةً  

َ : معاینه کرد فَحَصَ ـ

الَْـفَحْص : معاينه کردن  »غُرفةَُ الفَْحْصِ: اتاق 

معاينه«

الَْفَخِذ : ران

الَْـفَراغ : جای خالی  »جمع: الَفَْراغات«  

  َ َ : خوشحال شد  ≠ حَزنَِ ـ فَرِحَ ـ

الَْـفَرِح : شاد  = الَـْمَسْور  ≠ الَـْحَزين و الَـْمَحْزون  

الَْـفَرْخ : جوجه  »جمع: الَـْفِراخ و الْفَرْاخ«

الَْفِردَوْس : بهشت = الَجَْنَّة

الَْـفَرسَ : اسب  »جمع: الَـْأفَرْاس«

فَرَّقَ : جدايی انداخت ، فرق گذاشت  

الَْـفَريسَة : شکار ، طعمه »جمع: الَـْفَرائسِ«     

الَْـفَريق : تيم ، گروه  »جمع: الَـْأفَـْرقِـَة«  



021

الَـْفُسْتان : پيراهنِ زنانه  »جمع: الَـْفَساتيـن«

الَـْفَسيلَة : نهال  »جمع: الَفَْسائلِ«  

ـة : نقره الَـْفِـضَّ

لَ : ترجيح داد ، برتری داد   فَضَّ

الَْفَظّ : تندخو

َ : انجام داد   فَعَلَ ـ

  ُ ِ : از دست داد  ≠ حَصَلَ ـ فَـقَـدَ ـ

( : باز کرد ، رها کرد    ُ )مضارع: يفَُكُّ  ـ فَـكَّ

فَکَّرَ : فکر کرد 

الَـْفَـلّح : کشاورز  = الَمُْزارعِ ، الَزاّرعِ

الَْـفَم : دهان  »جمع: الَـْأفَواه«

الَـْفُندُق : هتل  »جمع: الَـْفَنادِق«

الَْفَوضیٰ : آشوب

الَْفَوضَويّ : آشوبگر

َ : فهمید فَـهِمَ ـ

الَْفِئْـرانِ : موشها  »مفرد: الَفَْأرْةَ«

ق

قاتلََ : جنگيد  = حاربََ 

الَْـقـادِم : آينده

ُ )مضارع: يقَُولُ( : گفت قالَ ـ

ُ )مضارع: يقَُومُ( : برخاست   قامَ ـ

قامَ بِـ : اقدام کرد ، انجام داد  

الَـْقُـبْـح : زشتی  ≠ الَـْجَمال  

َ : پذيرفت   قَبِلَ ـ

قَـبَّـلَ : بوسيد

الَْـقَبيح : زشت  ≠ الَجَْميل 

الَْـقِتال : جنگيدن ، جنگ  = الَـْحَربْ  

ُ : کُشت   قَتَلَ ـ

قَدْ : بر سر مضارع به معنای »گاهی«، »شايد« 

است. 

   »قدَ يکَونُ: گاهی می باشد« 

قَدْ : بر سر ماضی مفهوم ماضی نقلی را در فارسی 

دارد. 

   قدَْ يذَْهَبُ: شايد برود

   قدَْ ذهََبَ: رفته است

   کانَ قدَْ ذهََبَ: رفته بود

ِ : توانست  = اسِْتطَاعَ   قَدَرَ ـ

الَْقِدْر : ديگ  »جمع: الَقُْدور«

مَ : از پيش فرستاد ، تقديم کرد      قَدَّ

الَْـقَدَم : پا  »جمع: الَـْأقَدام«

ِ : انداخت قَذَفَ ـ

ُ َ : خوانـْد  = تلَا ـ قَـرَأ َـ

الَْقَراّء : خوشخوان

ُ : به ... نزديک شد  ≠ بعَُدَ عَنْ قَربَُ مِنْ ـ

رَ : قرار گذاشت ، تصميم گرفت قَرَّ

قُرَّةُ عَيـنٍ : نور چشم

الَْـقَريب : نزديک ≠ الَـْبعَيد

الَْـقَرْيَـة : روستا  »جمع: الَـْقُریٰ«

ِ : قصد داشت   قَصَدَ ـ



022

الَـْقَصيـر : کوتاه

َ : با اطراف دندانش شکست     قَضَمَ ـ

َ : برُيد   قَطَعَ ـ

    ُ ِ  ≠ قامَ ـ ُ : نشست  = جَلسََ ـ قَعَدَ ـ

الَْقَفا : پشت

ِ : پريد ، جهش کرد  قَفَزَ ـ

( : کم شد  ≠ کَثـُرَ  ِ )مضارع: يقَِلُّ  ـ قَلَّ

ُ : دگرگون کرد  ِـ قَلَبَ ـ

الْقَلَمُ الْجافُّ : خودکار

قَلَّمَ الظُّفْرَ : ناخن گرفت  

الَْـقِلَّة : کمی  ≠ الَـْکَثـْرةَ

الَـْقَليل : کم  ≠ الَـْکَثيـر

ة : قلهّ »جمع: الَقِْمَم« الَْقِمَّ

الَـْقَـمْح : گندم

الَْـقَمَر : ماه  »جمع: الَـْأقَمار«

الَـْقَميص : پيراهن »جمع: الَـْقُمْصان«

الَْقَناة: كانال »جمع: الَقَْنَوات« قنَاةُ بنََما : كانال پاناما

ُ َ   ≠ رجَا ـ ُ : نااميد شد = يئَِسَ ـ قَنَطَ ـ

الَْقَوْس : كمان

الَْـقَوْل : گفتار  »جمع: الَـْأقَوْال«

َ : چيره شد    قَهَرَ ـ

الَـْقِيام : برخاستن  

الَْـقَيِّم : ارزشمند  

الَـْقيمَـة : ارزش ، قیمت  »جمع: الَـْقِيمَ«

ک

کَـ : مانندِ

َ )مضارع: يکََادُ( : نزديک بود که  کادَ ـ

   کادَ يغَْرقَُ: نزديک بود غرق بشود.

الَْکاسي : پوشاننده

ُ )مضارع: يکَُونُ( : بود   کانَ ـ

کَـأنََّ : گويی ، انگار

الَکْائِنات : موجودات 

غار الَْکِبار : بزرگان »مفرد: الَكَْبيـر« ≠ الَصِّ

الَْکبَِد : جگر  »جمع: الَْکَباد«

  ُ ُ : بزرگ شد  ≠ صَغُـرَ ـ کَبُـرَ ـ

کَبَّـرَ : بزرگ کرد ، اللهُّ اکبر گفت

غَـر   الَْـکِـبَـر : بزرگسالـی  ≠ الَـصِّ

الَْـکِتابَة : نوشتن

ُ : نوشت کَتَبَ ـ

ُ : واجب کرد     کَتَبَ عَلیٰ ـ

الَكَْتِف : دوش ، كتِف  »جمع: الَْکَتاف«

ُ : زياد شد  ≠ قلََّ کَـثُـرَ ـ

ِ : دروغ گفت  ≠ صَدَقَ کَذَبَ ـ

کَذٰلِكَ : همين طور   

رَ : تکرار کرد   کَرَّ

الَْـکُرسّْي : صندلی  »جمع: الَـْکَراسّي«

َ : ناپسند داشت ، دوست نداشت  ≠ أحََبَّ   کَرهَِ ـ

الَْکِساء : جامه  = الَثَّوْب
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ِ : به دست آوردْ   کَسَبَ ـ

َ : تنبل شد کَسِلَ ـ

الَـْکَسْلان : تنبل  ≠ الَنَّشيط 

ِ : آشکار کرد   کَشَفَ ـ

الَكَْفّ : كف دست  »جمع: الَکُْفوف«

کِلا : هر دو  

ثَ ، تکََلَّمَ   کَلَّمَ : سخن گفت  = حَدَّ

کَمْ؟ : چند ، چقدر؟

کَما : همانگونه که

لَ : کامل کرد کَمَّ

کَيْفَ؟ : چطور؟

الَْـکیمیاء : شیمی  »الَـْکيمياويّ : شيميايی«  

ل

لِـ : دارد ، برای 

   »گاهی لـِ به لـَ تبديل می شود؛ مانند لهَُ ، لكََ«

   لـي: دارم  

   ليَسَ لـي: ندارم

   کانَ لـي: داشتم 

   اشِْتـَرَيتُْ هَديَّةً لصَِديقي: هديه ای برای دوستم 

خريدم.

   لصَِديقي جَوّالٌ صَغيرٌ: دوستم تلفن همراه 

کوچکی دارد.

لا : نه ، نیست ، حرف نفی مضارع 

لا : هيچ ... نيست  )بر سر اسم( 

   لا رجَُلَ فِـي البَْيْتِ: هيچ مردی در خانه نيست.

لا بَـأسَْ : اشکالی ندارد  

لاتَ : نيست = ليَْسَ

لا تزَالُ : پيوسته   

لِـأنََّ : زيرا

ِ : نرم شد )مضارع: يلَِيـنُ( لانَ ـ

لاعَبَ : با ... بازی كرد

َ : اقامت کرد ، درنگ کرد لبَِثَ ـ

َ : پوشيد لَبِسَ ـ

الَلَّبُؤَة : شير ماده

َ : به ... پناه برُد  لَجَأَ إلیٰ ـ

َ : پيوست  »لحَِقَـهُ وَ لحَِقَ بِهِ : به او رسيد«  لَحِقَ ـ

لدَیٰ : نزد  )لدََيـْهِم: نزدشان ، دارند(  

الَلِّسان : زبان  »جمع: الَْلَسِْنَة«

َ : بازی کرد لَعِبَ ـ

الَلُّـغَـة : زبان

لَـقَدْ : قطعاً  

َ : با ... برخورد کرد و ديد لَقِـيَ ـ

لٰکِنَّ ، لکِٰنْ : ولی

لِکَي : تا ، تا اينکه  

   جِئتُْ لکَِي أخَْدِمَـكَ: آمدم تا به تو خدمت کنم. 

لِـمَ؟ : برای چه  )لـِ + ما(  

لَمْ : نشانۀ ماضی ساده يا نقلی منفی 

   )بر سر فعل مضارع(

   لمَْ يذَْهَبْ: نرفت ، نرفته است
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لَمّ : هنگامی که )بر سر فعل ماضی(

   لمَّ اجْتهََدَ صَديقي نجََحَ: 

   وقتی که دوستم تلاش کرد، موفقّ شد.

لَمّ : نشانۀ ماضی نقلی منفی )بر سر فعل مضارع(

   لمَّ يسَْمَعْ: هنوز نشنيده است. 

لِماذا؟ : چرا؟  = لمَِ؟

اللَّمْحَة : يک چشم به هم زدن

لِـمَنْ : مالِ چه کسی ، مال چه کسانی؟ برای کسانی 

که

   لمَِنْ هٰذَا القَْلمَُ؟ : اين خودکار مالِ کيست؟

لَمْ نكَُ : نبوديم  = ما کنُّا )لمَْ نکَُنْ(	

لَنْ : نشانۀ آيندۀ منفی  )بر سر فعل مضارع(

   لنَْ أرَجِْعَ: بر نخواهم گشت.

لَوْ : اگر

   لوَْ جاءَنـي لَکَْرمَْتـُهُ: 

   اگر نزدم می آمد، او را گرامی می داشتم.

الَـلَّوْن : رنگ  »جمع: الَْلَوْان«

لَيْـسَ : نيست

الَـلَّيْـل : شب  »جمع: الَلَّيالي«

م

ما : آنچه  

ما : حرف نفی ماضی  »ما ذهََبَ: نرفت«

ما؟ : چه ، چه چيز ، چيست؟

الَْـمـاء : آب  »جمع: الَمْياه«

ما أجَمَلَ : چه زيباست!   

عَ : چه شتابان است! ما أسََْ

ما أشَْجَعَ : چقدر دلاور است! 

ما أظَْلَمَ : چه ستمگر است!

ما بِـك؟ : تو را چه میشود؟

مادامَ : تا وقتیکه   

ماذا؟ : چه ، چه چيز؟

مارسََ الرّياضَةَ : ورزش کرد 

مازالَ ، لا يَزالُ ، لَمْ يَزلَْ : همواره ، همچنان و هنوز  

الَْـماشي : پياده  »جمع: الَـْمُشاة« 

ما عَدا : به جز

ما مِنْ : هيچ ... نيست 

   ما مِنْ دابَّةٍ: هيچ جُنبنده ای نيست.

الَْمَوْیٰ : پناهگاه  = الَمَْلجَْأ

الَْـمائِـدَة : سفرۀ غذا

الَْـمُباراة : مسابقه »جمع: الَـْمُبارَيات« 

الَْمُبتَلـي : آزمايش کننده    

الَْمَتاع : کالا »جمع: الَْمَْتِعَة«	

الَْـمَتجَر : مغازه  »جمع: الَمَْتاجِر« 

مُ الْخوانِ : ياران قديـمی   مُتَقَدِّ

مَتیٰ : چه وقت؟ ، هرگاه

الَْـمُجالَسَـة : همنشينی

الَْـمُجِدّ : کوشا

الَْمَجْزَرةَ : کُشتار ، کشتارگاه  »جمع: الَمَْجازِر«  

الَْمُجيب : برآورنده  
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الَْـمُحافَظَة : استان ، نگهداری

الَْـمُحاوَلـَة : تلاش 

الَْمُحْتَلَّة : اشِغال شده ، اشِغالی

الَْـمَحَلّ : مغازه  »جمع: الَمَْحَلّت«  = الَدُّکّان ، 

الَحْانوت

الَْـمُخْتَـبَـر : آزمايشگاه  »جمع: الَمُْخْتـَبَات«

َ : ستود مَدَحَ ـ

ُ : گذشت ، عبور کرد  ـ مَرَّ

الَْـمَرْأةَ : زن  »جمعِ آن الَنِّساء از غير جنس خود«

الَْمَرتْعَ : چراگاه

الَْـمَـرَّة : بار ، دفعه

الَْـمُزارِع : کشاورز  = الَزاّرعِ ، الَفَْلّح  

الَْـمُزدَْحِم : شلوغ  

الَْمُزدَوِج : جفت

الَْـمَساء : شب ، بعدازظهر

الَْـمُساعَدَة : کمک

الَْـمُسْـتَـشـفـیٰ : بيمارستان »جمع: الَـْمُسْتشْفَيات«  

الَْـمُستَعيـن : ياری جوينده  

ع : شتابان الَْمُسِْ

الَْـمَسْور : خوشحال  = الَـْفَرحِ و الَـْفَرحْان ≠ 

الَـْحَزين

مَسْقَطُ الرَّأسِْ : زادگاه

الَْمِسْك : مشک

الَْـمُسْلِم : مسلمان  

الَْـمَسْموح : مجاز

الَْمَشْهَد : صحنه

الَْـمِصْباح : چراغ  »جمع: الَـْمَصابيح«

الَْمَصيـر : بازگشت ، سرنوشت    

الَْـمَطار : فرودگاه  »جمع: الَـْمَطارات«

الَْـمَطَـر : باران  »جمع: الَـْأمَْطار«  

الَْـمِطْرقََة : چکش

مَـعَ : همراهِ ، با

مَعاً : با هم

مَعَ الْسََفِ : متأسّفانه  

لامَـةِ : بهسلامت مَـعَ السَّ

مَعَ بَعضٍ : با يکديگر  

مَعاذَ اللّهِ : پناه بر خدا 

الَْمَعْركََة : جنگ = الَحَْربْ ، الَقِْتال

الَْـمُعْجَبَة بِـ : شيفتۀ  

الَْمُعَزَّز : گرامی

الَْمَعْشَ : گروه  »جمع: الَمَْعاشِ« 

الَْمُعْظَم : بيشتر

الَْـمِفْـتاح : کليد »جمع: الَـْمَفاتيح«

الَْمَفْروض : تحميلی ، تحميل شده

الَْـمَکْـتَبَـة : کتابخانه  »جمع: الَمَْکتبَات«

الَْمُقاتِل : رزمنده ، جنگجو 

َ : پرُ کرد مَلَـأ َـ

الَْـمَـلابِس : لباس ها  = الَثِّياب

الَْمِلْح : نـمک  »جمع: الَْمَلاح«

الَْـمَلْعَب : زمين بازی ، ورزشگاه »جمع: الَـْمَلاعِب«
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ِ : مالک شد ، داشت ، فرمانروايی کرد مَلَكَ ـ

   مَلكََ الفَْلّحُ الْرَضَ: کشاورز مالک زمين شد.

   مَلكََ الْرَاذِلُ: فرومايگان فرمانروايی کردند.

   لا أمَلِْكُ شَيئاً: چيزی ندارم.

الَْـمَلِك : پادشاه  »جمع: الَـْمُلوك«   

الَْـمُلْك : پادشاهی ، جهانداری ، دارايی   

؟ : از چه چيزی؟ )مِنْ + ما(     مِمَّ

مِمّ : از آنچه )مِنْ + ما(       

مَنْ : چه کسی؟ ، چه کسانی؟ ، هرکس ، کسی که

مِنْ أيَنَ؟ : از کجا؟ ، اهل کجا؟

   مِنْ أيَنَ أنَتَ؟ : تو اهل کجا هستی؟

   مِنْ أيَنَ اشْتـَرَيتَْ التَّمْرَ؟ : از کجا خرما خريدی؟

الَْمَنّ : منّت نهادن     

الَْمَناجِم : معادن »مفرد: الَمَْنْجَم« 

الَْمَناص : گريز = الَمَْفَـرّ

الَْـمُنْتَصَف : نيمه  

الَْمَنْجَنيق : جنگ افزاری برای پرتاب سنگ و موادّ 

انفجاری و مانند آن

مُنْذُ : از هنگامِ  

  أدَْرسُُ مُنْذُ اليَْومِ: از امروز درس می خوانم.

مَوادُّ التَّجْميلِ : موادّ آرايشی

الَْمَواشي : چارپايان  »مفرد: الَمْاشيَة«

الَْـمَوْت : مرگ  ≠ الَـْحَياة

الَْـمَوسوعَة : دانشنامه   

مُؤْلمِ : دردآور

الَْـمِهْرجَان : جشنواره  »جمع: الَمِْهرجَانات«

الَمْيثاق : پيمان  »جمع: الَمَْواثيق«  =  الَعَْهْد

مَيَّـزَ : جدا و سوا کرد  

الَْـميزان : ترازو  »جمع: الَـْمَوازين«  

ن

ُ : به جايش آمد نابَ عَنْهُ ـ

الَنّاب : دندان نيش »جمع: الَْنَياب«

نـادیٰ )مضارع: ينُادِي/ امر: نادِ( : صدا زد  

الَنّاس : مردم

الَنّاضِج : رسيده )صفت ميوه(  

الَـنّائِم : خوابيده  »جمع: الَنّيام«  = الَراّقِد  

الَـنَّبات : گياه  »جمع: الَنَّباتات«  

ُ : روييد   نبََتَ ـ

َ )مصدر: الَنَّجاح( : موفقّ شد نجََحَ ـ

الَـنَّجم : ستاره )جمع: الَنُّجوم و الَْنَجُم(  

نحَْو : به سوی  = إلیٰ

نحَْو : مانندِ  = کَـ

َ )مصدر: الَنَّدامَة و الَنَّدَم( : پشيمان شد ندَِمَ ـ

ُ : نذر کرد نذََرَ ـ

َ ِ )مصدر: الَنُّزول( : پايين آمد  ≠ صَعِدَ ـ نـَزلََ ـ

الَـنِّساء : زنان = الَنِّسْوَة و الَنِّسْوان

ُ : نسبت داد  ِـ نسََبَ ـ

َ )مضارع: ينَْسیٰ/ مصدر: نسِْيان( : فراموش   ـ نسََِ

کرد ≠ تذََکَّرَ
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ُ : پخش کرد   ـ نشَََ

الَـنَّشيط : بانشاط ، فعّال  ≠ الَکَْسْلان 

الَـنَّصّ : متن »جمع: الَـنُّصوص«

ُ : برپا کرد ، نصب کرد نصََبَ ـ

ُ : ياری کرد  = ساعَدَ  ـ نصَََ

ُ : نگاه کرد   نظََرَ ـ

الَنَّعيم : بهشت ، دارايی ، نعمت    

ؤال: همان پرسش« نفَْس : همان  »نفَْسُ السُّ

نفَْس : خود  »ظلَمَْتُ نفَْسي: به خودم ستم کردم«

َ : سود رساند نفََعَ ـ

ُ : کم شد   نقََصَ ـ

الَنَّقـيّ : پاک و خالص  	

نكََّرَ : نكره كرد ، ناشناس كرد

الَـنَّـمْلَة : مورچه   

الَنَّوْر : شکوفه  »جمع: الَْنَوار« 

الَـنَّوْم : خواب  

الَـنَّهار : روز  

يفِ: روز در تابستان بلند شد.«    »طالَ النَّهارُ في الصَّ

الَـنِّهايَة : پايان  ≠ الَبِْدايـَة

َ : بر سرش فرياد زد و او را راند   نهََرهَُ ـ

و

الَـْواجِب : تکليف  »جمع: الَوْاجِبات«

   کَتبَْتُ واجِباتـي فِـي المَْدرسَةِ: 

   تکاليفم را در مدرسه نوشتم.

واجَهَ : روبه رو شد

وافَقَ : موافقت کرد 

الَـوالِد : پدر  =  الَْبَ

الَْـوالِدَة : مادر  = الَْمُّ

الَْـوالِدَينِ ، الَـْوالدِانِ : پدر و مادر

ِ : جهيد   وَثبََ ـ

الَْوَثيق : استوار

ِ )مضارع: يجَِدُ( : پيدا کرد  وَجَدَ ـ

الَْـوَجْـه : چهره  »جمع: الَـْوُجوه«

الَْوَجيه : آبرومند  »جمع: الَوُْجَهاء«

الَْـوَحيد : تنها  =  الَمُْنفَردِ

وَدَّعَ : خداحافظی کرد 

وَراء : پشت  ≠ أمَام

وَرثَِ )مضارع: يرَثُِ/ مصدر: إرِثْ( : به ارث برد    

ِ )مضارع: يرَدُِ/ مصدر: وُرود( : وارد شد    وَردََ ـ

الَْـوَردْ : گلُ  »جمع: الَـْوُرود«  

الَْوَرشة : کارگاه ، تعميرگاه

الَْـوَرَع : پارسايی  = الَتَّقویٰ

رَن   الَْوَسَخ : چرک  = الَدَّ

وَسْوَسَ : وسوسه کرد  

ِ )مضارع: يصَِفُ( : وصف کرد ، تجويز کرد  وَصَفَ ـ

وَصْفَـة : نسخه

ِ )مضارع: يصَِلُ( : رسيد   وَصَلَ ـ

َ )مضارع: يضََعُ( : گذاشت  = جَعَلَ   وَضَعَ ـ

الَْوَطْأةَ : جای پا ، گام
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الَْوِعاء : ظرف »جمع: الَْوَعيَة«  = الَْناء          

ِ )مضارع: يعَِدُ( : وعده داد   وَعَدَ ـ

الَـْوِقايَة : پيشگيری   

َ )مضارع: يقََعُ( : واقع شد ، اتفّاق افتاد ، افتاد   وَقَعَ ـ

ِ )مضارع: يقَِفُ( : ايستاد   وَقَفَ ـ

ِ )مضارع: يلَِدُ( : زاييد   وَلَد ـ

الَْـوَلَـد : پسر ، فرزند  »جمع: الَـْأوَْلاد«

وَلوَ : اگرچه  

الَـْوَلـيّ : يار  »جمع: الَـْأوَلياء«

ِ )مضارع: يلَـي( : به دنبال آمد وَلِـيَ ـ

َ )مضارع: يهََبُ( : بخشيد  = مَنَحَ ، أعَْطیٰ     وَهَبَ ـ

ه

الَْـهاتِف : تلفن  »جمع: الَـْهَواتفِ«

الَْـهاتِفُ الَْـجَوّالُ : تلفن همراه

هاجَمَ : حمله كرد 

الَْـهادِئ : آرام  

ُ : جدا شد ، رها ساخت هَجَرَ ـ

ُ : حمله کرد هَجَمَ ـ

الَْهُدوء : آرامش

   ِ  ـ ُ : فرار کرد  = فرََّ هَربََ ـ

ُ : تکان داد  = حَرَّكَ  ـ هَزَّ

ِ : شكست داد هَزمََ ـ

  ُ ِ : مُرد ، هلاک شد  = ماتَ ـ هَلَكَ ـ

هُنا : اينجا

هُناكَ : وجود دارد ، آنجا

ی

الَيْافِع : جوان كم سال

يا لَـها مِنِ امْرَأةٍَ بَطَلَةٍ : چه بانوی قهرمانی!

يا لَهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ! : چه كار ويرانگری!

الَْـيَـد : دست »جمع: الَْيَدي/ جمع الجمع: الَْيَادي«

الَْـيَدَويّ : دستی   

مال  ≠ الَيَْميـن الَْيَسار : چپ  = الَشِّ

عْب هْل  ≠ الَصَّ الَْيَسيـر : آسان  = الَسَّ

الَْـيَـوْم : روز ، امروز  »جمع: الَْيَـّام«

َ )مضارع: ييَْأسَُ( : نااميد شد يَئِسَ ـ



أيَُّهَا الْحَِبّاءُ،

نسَْتوَدِعُـکُمُ اللهَّ،

وَ نرَجْو لکَُمْ حَياةً مَليئةًَ بِالنَّجاحِ

لامَةِ، مَعَ السَّ

في أمَانِ اللهِّ.
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